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پیشگفتار مترحم 


سی‌سال فاصلة میان قتل ناصرالدین‌شاه قاجسار و روی کار آمسدن رضاشاه 
مشحون از حوادث و اتفاتهای مهمی است که گاه برای کشور ما سرنوشت‌ساز 
بوده‌است. هرچند کوششهائی برای روشن کردن علل این اتفاقها پعمل آمنه‌است 
ولی پار نعات تاريك در تاريخ ایسن دوره فسراوان است. در این سالها» شود 
دولتهای مقتدر استعماری دامنه‌ای گسترده در ایران یافت و برخسورد منافع آنها 
با یکدیگر رو به فزونی گذاشت؛ و انگیزة پدیدآمدن ماجراهاشی شد که الب 
هنوز در پردة ابهام باقی مانده‌است. اميد می‌رود که در آینده» با انتشار اسناد و 
مدارك معرمائه بایگانیهای وزارت غار عة کشورهائی که در این ماحراها دخالت 
داشته‌اند این ابهامها و تاریکیها بر طرفت شود. 

در این کاب گوشه‌ای از اقدامات دولت آلمان و برخورد منافم آن در 
ایران با دو کشور روس و انگلیس نمایانده شده‌ایت. ماجراهای حاسوسی و 
ماموریتهای کار گزاران آلمائی. دز ایتران فصل قبرت‌انگیزی از تاریخ مصاصر 
ایر ان پشبار می‌رود. 

یکسال پس از شعله‌ورشدن جنگ اول جهانسی» دوات آلمان دو هیأت را 
مامور کرد تا یکی در ایر ان» مسوانعی دز راه پیشرفت قوای روس و انخلیس بت 
که با آن کشور در حنگ بودنئد - ایجاد کند و ایران را به ورود در جنک جهانی 
برانگیزد؛ و دیگری سراسر ایران را پنهان از چشم جاسوسان دو کشور رقیپ- 
درنوردد» به افغانستان برود و امیر آنجا را تحریض به حمله به هندوستان کند؛ 
تا از این رهگذر بخشی از سپاهیان انگلستان در هسدوستان گرفتار شوند و از 
جنکیدن در جبهةٌ غرب بازمانند. 

ویپرت فن بلوشر از اعضای گروه اول» یعنی مامور در ایران بود» و در کار 
خود توفیتهائی نیز بدست‌آورد؛ ولی پس از آنکه نیروی عشمانسی در بشداد از 
انگلیسیها شکست خورده» نا گذیر ایران را ترل گفت. اما باز پس از چند سال از 
طرف دولت متبوع شود به سارت ایسرانل منصوب شد و ذو سالسی در او ایسل 
سلطنت رفاشاه سفیر آن کشور در ایران بود و شاهد حوادث و اتفاقهائی شد که 
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همه راء همراه خاطرات سفر اول خود» در این کتاب به رشتۀ تحریر کشیده 
است. بلوشر هنوز نیمی از مدت مأموریت خود را نگذرانده‌بود که میانه‌اش با 
رضاشاه بر سر تملك کازخانة نساجی شاهی ‏ که شاه به آن چشم داشت - بهم 
خورد و ا گزیر از مراجست شد. 

قسمت اول این کتاب شرح حکومت موقت به ریاست نظام السلطلنة مافی و 
اوضاع و احوال حاکم بر آن روز گار است و نیز روابط سه قدرت روس و انگلیس 
و آلمان با عشایر ایران. سوءاستفادة لیندن بالات آلمانی در بانك ملی» حمسوادث 
پشت پردة ماجراهاي قتل شخمیتها در زندان قصر قاجار؛ چاپ مطبوعات 
کمو نیستی از طرف دانشجویان ایرالی در المان؛ و اظهار نظر در باره دولتمردال 
اپرائی» از جمله مطالبیست که در قسمت دوم این کتاب آمده‌است, 

گروه دیگری که زیر نظر نیدرسایر به ماموریت افغائستان رفت علی‌رغم 
تمام تلاشها و کوششهای فوق بشری» نا گزبر از باز کشت شد و با دادن تلسات 
بسیار از چنگ متفقیسن گریخت؛ کویر لوت و صحرای قره‌قوم را در بحبوحة 
تابستان زیر پا گذاشت و به کشور خویش باز گشت. نیدرمایسر نیز خاطرات 
ماموریت شود را باه رشته تصزیتر"کشیده که بل نام زیر فتاب سوزذان اران اد 
فارسی ترجمه و نشر گردیده‌است, 

اما در مورد این کتاب و سایر نوشته‌های بیگانان دربارء ایران و بخصوص 
سفر نامه‌ها باید در نظر داشت که این آار از اطلاعات تاقص و داوريهاي ناروا 
و لغزشهای گونا کون غالی نیت و رایتسد این نوشته‌ها تنهسا از نظر ملاحظات 
تاریخی و جفرافیائی و جامعه‌شناسی مفید است که این منظور نیز پس از پژوهش 
و تطبیق منابم مشتلف مر حود با این آثار حاصل می‌شود؛ چه پژوهنده ایرانی به 
هنگام اظهارنظر دربارۂ موضوع مورد تحقیق خود باید کاملا از آراه و نظریات 
دیکران» هر چند حاکی از بفض و سوء نظر با عدم اطلاع باشد؛ آ گاه 
شود؛ خلاصه آنکد باید چنین نوشتهها را از حملا اسباپ و ماخد تحقیسق بشمار 
آورد و پس. سهوها و کرتاهیهای کتساب حاضر را می‌توان به دو گروه 
تقسیم کرد: نخست خطاهائی که نویسنده در اظهارنر نسبت بسه امسور دینسی 
مرتشب شده‌است؛ مثالا در صفحه‌های ۳ ۶ ۱ ۱۷ نشیم را ساعته و پرداخته 
ایرانیان وانمود کرده که ادعائی است بی‌اساس و تاریخ زبدية یمن و بعضی دیگر 
از فرق شیعه لاف این نظر را ثابت می‌کند» با اینکه مشلا در مفح ۱۰۶ 
نوشتداست.» «در کرمانشاه زیر نظر طبیب سفادت که از لسان ۲ عسنه‌بود با 
دازدها نی که از ۲ لمان به همس!: داشت بیمارستانسی تسایس شد کد... از عهده 
زقاپبت با تربتی که از کر پل می‌آوردند. .. برمی‌آمد.» گذشته از اینکه موف 





وت 





عمق اعتقاد مذهبی مردم را در نیافته و پنداشته است که تربت جنبة داروثی دارد» 
با سوء نیت زمینه را چنان فراهم کرده‌است که برای آلمان به یاری پزشك و 
داروی آلمانی قبلیغ کند. 

در صفحه‌های ۸,۰ تا ۱۸۷۲ که لویسنده به موضوم حجاب اشاره دارد ا گر 
چه خود احتراف می کند که «مطلوبترین پوشش از نظر زنان است» ولی نتوانسته 
است موضوع را از نظر اير ائیان مورد تحلیل قراردهد و شاهدی که آورده‌است 
زلی آلمائی است که شوهر ایرانی اختیار کرده» و چون یت نویسنده اثبات برتری 
اروپائیان است» نظر جوانی را که نویسنده خود اعتراف می کند «زیر تأثیر طرز 
فگر اروپانی بود» در مورد اعتقاد مدهي حویا می‌شود و از وی تقل می کند ند. 
«از نظر دین و مذهب باید بگویم که دیگر به چیزی اعتقاد ندارم» و بعد دنال 
مطلب را په محمد علی فروغی می کشاند و سپس می‌نویسد که علی‌رغم «مطالعه 
در افکار فلسفی اروپاشی... يك شیعة معتقد باقی مانده‌است» که اگر با دقت 
خوانده شود و نیت ویسنده ادیده گرفته‌شود آشکار می گردد که کسانی که به 
عمق فر هنک اسلامی ما رسوخ کر دها ند اروپا و اروپانشی تنها از نظر مطالمدة 
علوم و فلسفه برایشان اهمیت دارد و فقطبی‌تجربکان اآزموده هستند که قر ینت 
زرق و برق اهر می‌شوند, 

این نگرش دور از حسن نیت در صفحة ۱۹۳ کتاب که سخن از نفوذ مبلغان 
مسیصی به میان می آید - آشکارتر-است و نویسنده پادآور سی‌شود؛ «... هسر 
یکی از وزرای پیشین ایران فرزنتد بیساری داشت که اطبا او را جسواب کرده 
بودند. این خانم به نزد یکی از مبلغین آمد و از او خواست تا بسرای... بچد 
دعا کند و... کودلك شفا یافت. پس از این حادئه خانم... به طور پنهانی مسیحی 
شدد. ,. و هنگامی که در محاکمه‌ای... در گیر پود میلغ مسیحی با دعا به كيك 
دفاعیات و کیل شتاقت. »! 

گر وه دوم سمهوها و خطاهای نويسنده: اظهار نظرهای سپاسی اوست که 
معمولا تابم وم و مولعیت است, در سفص 1۴۹ از وضاشاه ستایش کرده؛ مغلا 
می‌گوید: «در چنین شرایطی کشور به مرد نیرومندی احتیاج داشت و این مرد یز 
سر بزنگاه ظهور کرد...» با در ص ۱۵۲ می‌گوید: «در مين اقتصاد رضا با 
نیروئی که خاس خود او بود به صنعتی کردن کشور روی آورد... برای اینکه 
بازار پول از نظارت انصصاری باذك شاهی - که شر کتی انگلیسی بود خارح شود 
بانك ملی ایسران را گشود... که در دست متخصصان آلمانی بود.» پا در ص 
وب از قول سفیر افغانستان می‌نتویسد شاه از او پرسیده‌است» «نمایند کیهای 
سیاسی مقیم تهران راجم به کشمکش نفت چه نظری دارند,.,» سفیر در پاسخ می 
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گوید. #سفر | منتظر عاقست کار ظسٹند هچ شاه وايب می‌دهد: «اير ان آماده است. که 
بر سر لفت با انخلیسیها دست به اسلحه شود و من شخصاً حاضرم برای این تار 
حائم را فدا کنم ,» ۲ 

می‌تو ان دریافت که تحسین سفیر آلمان از بنیان گذاری پاك ملسی؛ خار سح 
کردن انگلیسیها از میدان است و مستقرشدن آلمائیها به جای ایشان که ماجرای 
لیندن بلات و وقایم بعد از آن بخوبی خوانندگان را در جریان امر می‌گذارد, 

ولی در مورد رضاشاء و ظهورش در سر بزنگاه و ایستادگی وی در پبراپسر 
انگلستان خوشبختاله یادداشتهای اير نساید نه تنها منتشر شده بلکه به جام 
زبان فارسی هم درآمده‌است. از این گنشته به انشداژه‌ای در این باره کناب و 
مقاله در دسترس خو انند گان است که خود بخوبی می‌توانند محیح را از سقیم 
بازشناسند و در این باره به داوری بر داژند, 

نویسنده تا آنجا که منافع دولت متبوع وی اقحضا می کند رضاشاه را بردی 
مستتل می‌خواند (مثلا در مفحه‌های ۰۲۱۵ ۲۱۶ و ۲۱۸)؛ اما به محض‌اینکه 
اصطکالك منافم پیش می آید و شاه قصد تملك کارخانا نساجسی را مسی کند ورق 
ی کک کار ا می کیرد ینم به اعراج محترمانة کر از ایسران یر 
می‌شود, 

در پایان این نکته را پاید در نظر داشت که مترحم همواره حفظ امانت را 
پیشنهاد خود قرار داده‌است و به هیچ وجه نخواسته‌است که در مشن اصلی حك و 
اصلاحی به عمل آورد. تھا در یکی دو نورد جمله‌ای را از مشن حذف کرده که 
آن را نیز بعراحت در پانویس تد کر داده‌است. 
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اختلافات و اشعالات در روابط بین آلمان و ابران 
اندیشه‌عانی درباره تحدد اران 
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خلیج فارس 

مخدرها و سموم 

دربارۂ شخصیتهای قائم بالذات و اندیشه‌های خاص ایرائیان 
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دیباچه 

اروپا سسنذ اسلی دو جنگ جهانی بود که در طول آنها هیجانات سیاسی» 
اجتماعی و نکری که تا آن مان مفری نداشتند با تمام شدت و حدت ممکن 
انفجاری وحشحاك را باعث شدند. میلیو نها از مردم ندا شد‌ند؛ ویر انیهانی که تا 
آن زمان په آن حد و اندازه سابته نداشت جهان را به بیابانی ویران میدل کرد 
و حتی امروز نیز کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا مغرب‌زمین و میراث غرور۔ 
آفرینش از این شکست و از هم کسستگی جان سالم بدر خواهد برد یا ند. 

اما در آن دوران که اروپا گرفتار چنیسن مصیبتی بوده» آسیا نیز صحتا 
انقلابها و دگر گونیهائی بود که تاریخ غهان را تحت تساثیر خود قسرارداده سود 
و په همین دلیل در کنة تسرازژی تساریخ اهبیت کمتری نداشت. آری» دوران 
تازه‌ای در این قارة بزر گ آغاز شده که آن را از درياي مدیترانه گرفته تسا 
اقیانوس آرام دستخوش تزلزل ود گر گونی کرد است؛ بیش از بك میلیازد نفوس 
در اپنجا نه تنها از لحاظ مان بلگه شی از نظ زمانی نیز با نظامات بزر که 
دیگری» سوای آنچه اروپا بدان دلمشغول است؛ سرو کار دارد. 

ایران در نتيج موقع جغرافیاشی و تقدیر تاریخیش بر کزیده شده است که 
در این تحولات نقش رهبری را بمهده گیرد, 

ده سال تمام من شاهد این د تر گونیها بودم» نخست به عنوان افسر و منشی 
هيات مأمور به ابران؛ بعد در نقش مسوول امور مربوط به ابران در وزارت خارجه 
در برلین و سر انجام به عنوان سفیر دولت آلمان در تهرال, 

شاطرات و مشاهدات من بیش از همه مر بوط است به دوران حنگ اول 
جهانی و اوح حکومت رضاشاه. و اين؛ دو فصل مجزای تاریخ است که بین آنها په 
اندارة نیمی از دوران عمر یك نسل غاسله انتاده است» اما اين دو سخت بهسم 
مربوطند و بکمل بخدیگر بحساپ می‌آیند و بیشترین اهمیت را برای تحول کلی 
اران واحدند. 

این توصیف در وله اول متکی و مبتنی است بر خاطراتی که از این دوران 
در ذهنم زنده مانده و دیگر آنچه در اثر مذاکرات بیشمار با شرقیان آ گاه و مطلم 
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در حافظة من تدنشین شده» و حال در خلوت يك خانة کوهستانی» به خودی خود 
ال گر اه و اما" ژیُده ده است. 

سوای این؛ به بیش از هزار میفحه یادداشت که در لحظات گر نا گون و در 
حالات مختلف؛ بدون فوت وقت و تأخیر بساك دست خسودم نو شتا شده و تسا کس 
پیش در کشوری بیطرف حفظ و حراست شده است؛ مراجعه کرده‌ام. 

دیگراینکه» این نوشته را با كمك بادداشتها و خاطرات آفای زایلر ۱ 
سرقنسول» و واسموس قنسول متوفی» که پس از اختتام جنگ اول جهانی دربارة 
عملیاث المانیها در ابران تدوین کرده‌اند» به محك ازمايش زده‌ام. 

پس درمی‌بسابيم که این سطور اثر دست مورخضسی ليست که تمسام مثابم در 
دسترس را گردمی‌آورد» مرتب می‌کند و به كمك تجربیات و آگاهیی که در این 
فاصلة زمانی بچنگ آورده گذشته را وسف می کند. بلکه اثشری است از بکی از 
معاصرین که با مردم ایران در دوران جدید در تماس نزديك بوده است و همچون 
وقایم‌نگاری حوادث را بثبت مي‌رساند و آنهارا از صندوقچۀ خاطره بیرون 
می کشد و از زاوی دید آن روز و آن هنگام خود» به نمایش می گذارد. پس آنچه 
تدوین شده است اصلا ادعای آن ازا دارد که یك اثر تاریخی باشد؛ بلکه منبعی 
است و آن هم منبعی دست اوك و ابتدای رای تاریخ. 

البته آنچه گفته شد فقط در موود حو ادذث معاعیر سادق است. کشت و گذار 
به گذشته‌های تاریخی و بحث در سانل مربوط به تاریخ ادیان در این نوشعه 
وضع خاصی دارد. منظور و هدف من آن نبوّد که در این مقام توصینی که از نظر 
علمی غیرقابل بحث پاشد په دست دهم پلکه خواسته‌ام آنچه را تحصیلکرده‌های 
غیرمتخصص» چه اروپانسی و چه شرقشی» در دوران توف من در این باره می 
دائسته‌اند یا فکر می کرده‌اند تکرار کرده باشم؛ معرفت به سرالاسراز همواره مخت 
و متحمر په عده معدودی از اشخاص است و از حدود آنان هم فراتر نسی‌رود, 
اما آرا و عقاید غیرمتخصصان تحصیلنرده و لهمیده خود يك قدرت لشری و 
معنوی است که در زندگی فرهنگی» اجتماعی و سیاسی همواره تأثیر برجای می 
گذارد» صرف‌نظر از آنکه این عتاید و آرا از نظر تاربخی کاملا درست باشند یا نه, 

گوته در اثر خود به نام سالهای شاگردی دبلملممابستر از زبان «آبه» 
می‌گوید: «من هم اکنون این داستان عجیب را همانطور که به من گفته‌اند بر 
باش کاغذ آوردم» چه در مورد تحریر اوضاع و احوال خاص هريك از حوادث 
جالب‌توجه» دیگر در مصرف مر کب و قلم به هیچ‌وجه صرقه‌جوئی تباید کرد.» 


1. Sellêr 





دیباجد ۱۱ 





من نیز درست در وضع آبه بودم و مسی‌خواستم داستان عجیبی را بر صفح کاغذ 
نقش تنم ؛ در نتیجه از وی پیروی کردم, جزئیات به وفایم» زند کی و رنگ می 
بخشد و معاصران بیشتر و بهتر بدان عنایت می‌کنند تا مورخینی که پس از آنها 
می‌آیند . بخصو ص هنخامی که تاریخ با سرعتی سرسام آور در حر کت است؛ بوقعی 
که ملتی فاصلة بین کاروان تا هواپیما را در طول يك نسل پشت سر مسی‌گذارد؛ 
و سراسر جلوه‌های زند کی از بیخ و بن دستخوش د کر گرنسی و انقلاب مسی‌شوده 
د کر این جزئیات بیشتر اهمیت کسپ می کند, 

زمان پیش از جنگ دوم جهاتی عر دیکتاتورها محسوب می‌شود. هیتلر 
در آلمان» موسولینی در ایتالیاء فرانگو در اسپانیاء استالین در روسیه» مصطنی 
کمال در تر کیه و رضاخان در ايران. درباره دیکتاتور آلمان» ایتالیاء اسپانیاء روسیه 
و تر کید چندان کتاب و مقاله نوشته شده که تا حدی تصور تاریخی ما از آنها 
تثبیت شده است. اما وضم شاه ایسران کاملا با آنچه گفته شد مغایر است. از 
هنکامی که وی بر تخت طاووس جلوس‌کرده بود می‌دانست چه باید بکند تا حقایق 
راجع به وی په خارج درز نکند,.ابا پس از استعفای وی افکار عمومی جهان 
چندان معطوف به چیزهای دیکر ین بود. که فرصت نکرد به اندازهُ کافی وقت صرف 
شناسائی این شخص بکند, 

من خود دچار بی‌مهری.زغساشاه‌شدم و از وی بد دیدم. اما به هنگام 
دو یاب شععییت و اقكدامعات وی غنان تلم خوش زا په دست انتتایصونی و 
کیته‌تسوژی تخواهم سپردء بلگة می کوشم ساية و روشن را بیطرفانه و درست 

در این مقام می‌خواهم از همکاران برچستة خسود در سفارت آلمان بادي 
بکنم» چه از همه آنان نمی‌توان بتفصیل نام برد, اما از ذکر نام آقای زولش! 
که مستشار سفارت بود و در ابران دیده از جهان پوشید» آقای رپنوف" منشی 
سفارت و آتای هویس" متصدی مخابرات» و هر دو برادر مترجم سفارتخانه 
آنایان روح‌الله‌غان میگده و عبسدالحسین‌خان میکد,! په علت شدمات بر دة 





1. 2۵۳ 2 Repnow 3. Heuss 

۲ ددپانه برگردان اسامی دایم در ذبان فادسی می‌توان گفت که پحق صعوبت 

آن با تبث‌یل دای ده پا سر چم FF‏ سیت ۔ بعصی اد خرزف سف او از قادسی را نمي توان 

با حردفی لائین به دست داد و از آن گنشته آنکلیسیها و فرانسو یها هرکدام خیل فادرسی 

دا بنحوی دیگر بدیل به حروف لاتینی می‌کنند. در این کتاب این اسل ساده در مد 

نظر بوده‌است که اسامی فارسی را هیا نطود کہ الما ئیها تلفظ عی‌کننت پدست بدديم, 
اعا هرخاه شنسیتهای ععروف: اساهمی خود را ده الاسم ان‌گلیسیها یا فسرانسویها نید بل سه 
, 





1 سفر نامه بلوشر 





انسانی و اداری و همچنین حمایسی که از اتدامات من می کردند نمی‌توان 
خسودداری ورزید. علاوه‌بر آنچه گفته شد» دين دیگری نیز در برابسر آقای 
روح‌اللهخغان بر گردن دارم» چه ايشان هرکز از قبول زحمت تھی عکسهای تقریبا 
نایابی که در این کتاب پچاپرسیده‌است خودداری نررزیدند. 

تخست‌وزیر اسبق ایران آقای مخبرالسلطنه و سفیر آلمان در ایسران آقای 
د. نادولنی! عکسهای غود را شخصاً در اختیار من گذاردند و د. زایلر سرقتسول به 
من احاژه داد از یادداشتهایش استفاده کنم. در اینجا مراتب سپاس خود را از این 
آفایان ابراز می‌دازم. ۱ 

اما مرائي تشر خود را از دو تن از دولتسمردان ایرانسی دیگر نمی توانم 
ابسراز نکنم: تیمورتاش وزبر دربار» و فروشی نخست‌وزیر که دیگر در شمار 
زند گان ثیستند. این هر دو ضمن تبادل نظرهای محرمانه» بدون وتنه اطلاعات 
دیقیمتی درباره اوجام ۲ احوال ايرا به من داده‌اند, نکات اعلی تصویری که از 
۱ عط رمان و تاریخ در ایر ال بدست جي ذضم پرهینای اطهار ات و اطلاعات 
آنان است. به همین دلیل این‌اثر رابه.خاطرء آتان اهدا می کنم» باشد که این اهدا 
سبب شود جائی که این دوتن در تاریخ .عابر ابران سزاوار آن هستند» بدانان 
تعلق گیرد. 

علي رغم آزکه شاه باعت-شد من ایوان" را تولك تنم » باز این امر در عشق و 
علاقدام په این کشور تغینزی نداد, من باز امروز هم تحت تاثیر جادوی 
اسرار آمیز این سرزمین هستم سرزمیتی که رشته کومهائی نیرومند و دره‌هانی با 
عظمت دارد با بقایائی از آثار تاربخی بسیار کهن و غرورانگیز که هر پیننده‌ای 
را په ستایش وامی‌دازد؛ کشوری با سردمانی سخت مستعد و دوست داشتنی که 
ما در بسیاری از عرصه‌های فرهنگی آثاری بی‌نظیر را مدیون آنیم و من به آیندة 
آن سخت امیدوازم. 


سه په حرف لا یی کرده باشند, من آن سورتها را اختهار گرده‌ام. 
D. Nadolny‏ ,۱ 


نگاهی به تاریخ ایران 


قوم ايراني دارای دوهزار و پانصد سال تاریخ غرورآفرین است. سدبار 
بهروه اعدلای خود رسیده است» سدبار حکومتهای نیرومندی پدید آورده» و قرون 
محمادی پیشا پیش پشریت گام پر داشته است, 

دولت هخامنشیان (وو تا ۳۳۰ پیش از میلاد)» که پایه‌های سیاسی آن را 
کوروش و داریوش؛» و مبنای دینی آن زا زردشت گذاشتند» در اپتدای این منحثی 
سرئوشت قراردارد. این کشور از دعله تا رود سند کگسترده‌بسود و از نظر وسعت؛ 
تمر کز قدرت و توانائی فرهنکی یکی از مهمترین امپراتوریهای جهان در عهد 
پاستان بود, 

پس از استمرار دویست‌سال» این بملکت توسط اسکندر مقدونی درضسم 
شکسته شد. اما آن دولت جهانسی یونانی-ایرانی بیش از موسس خود نپسائید» 
هرچند که‌شعله‌های زندگی معنوی بَوَننی در بسیاری از مواضم همچنان برافروخته 
ماتد. ایران په دست حائشیتان انهندز افقاد»-اها-اين وایستگی بیش از مر سه 
نسل آدمی دوام نیافت. 

از سال ۲۲۷ قبل از مسیح تا ٢۲۴‏ بسد از مسیع باز ایران در دورۂ 
حکومت اشکانیان به استقلال دست یافت و در برابر توسعه‌طلبی رومیان که هم 
از طرف ایرانیان و هم از جائب ژرمنها با دشمنانی شکست‌ناپذیر مواجه شده 
بودند په دفاع از شود بر خاست, 

از ۷۲۲۴ تا مص بعد از میلاد در دورۂ پادشاهی ساسائیان! دومین دورۂ 
شکوفائی ایران فرارسید. هنگامی که ستارۀ پخت دولت روم انول کرده‌بود و 
خلا ی در مغرب‌زمین بچشم می‌خورد ایران برای دومین‌بار در طول تاریخ خود 
به عنوان یرومندترین کشور جهان قد برافراشت» بنصوی که تنها بیزانس می 
توائست گاه و بیگاه با آن معارضه کند. به دبال این توسعه و شکوفاشی سیاسی 





۱ دودان پادشاهی ساسا یمان دا اذ ۲۲ با ۲۲۶ تا ۲۵۲ میلادی هم ذگر 


کردءاند.-م. 


۱۴ سفرنامة پلوشر 


جهشی فرهنگی نیز ظاهر شد که بخصوص در محماری و هنرهای دستی به خلق 
و آفریتش آثاری بی‌نظیر توفیق یافت, 

دولت ساسانی پس از چهازعبد سال دوام مقهور شد که در يجه دين انی 
و بومی این سرزمین به اسلام جای پرداخت", اما ایرائیان صورتی تازه از این دين 
را که با ذات آنها قراپبت بیشتر داشت بنیاد کردند و از نظر سیاسی شم بتدر یج 
غود را از قید عربیت آزاد ساختند, هنر شاعری ایرانیان در این دوره به دروه 
شکفتگی خود رسید. 

شبیضو نهای تر کان و از آنان سهبسناکتر مغولان پایه‌های دولت ایران را 
پلرژه افکند و توسعه و تعامل آن را قرنها بتعمویق انداخت. اما باز تصددی و 
رستاخیزی در دورة صفویان بسوقوم پیوست. این سلسله از سال ۱۵۰۲ تا ۱۷۳۶ 
میلادی" حکومت کرد و قسابلثریسن فرمالروای آن» شاه‌عباس کبیر در این دورهٌ 
دویست‌سالسه باز سومین دوره برجستة نسح و اعتل را تحفشق بخشيد. وی به 
توسعد حدود و تور مسملکت همت گماشت» از نظر خارجی امنیت و از لحاظ 
داخلی نظم و رفاه ایجاد کرد. علم و هثر بار دیگر به قله و اوجی رسید که تا 
آن زمان در مشرق‌زمین نظیری بر آن شتاخته نمی‌شد, 

ابن‌غلدون" مورخ عرب پزای تکامّل تاریخی» نظريسة جای پسرداختن ملل 
متمدن را په یکدیگر طرح کرده است. برحسب آن يك قسوم قدیمی با فرهنگك 
مقهور قومی جسوانتر و دست‌نخوردهتر می‌شود. بلافاصله قوم جوان فرهنگ 
سالخورده قبلی را به خود می‌پذیرد و" آنآ وا تکاسل و تحول می‌بخشد. اما فرهنکگ 
و مدنیت بسه تلاشی و فساد آغاز می کند» و هر گاه این جریان به اندازة کافسی 
پیشر فته باشد باز مفهور جانشینی جوانتر و با نشاطتر می‌شود که بعدها باز همین 
سرنوشت انتظار وی را می کشد. برحسب نظریة ابن‌خلدون این است راه و رسم 
ابسدی سوادتث عهال, 

قوم‌ایرانی دوهزار و پانصد سال تمام خود را ازاین قاعده بر کنار نگاه‌داشته» 
اما به هرحال نتوانسته است با کمك سلاح در برابر مخاطرات هائلی که با آن 
روبرو بوده از خود دفاع کند. برخلاف آلمان که بر اثر پسروزی کارل مسارتل' 
نزديك تور" و پواتید" از محاصره گریخت و در نبرد لیکنیتی" از هجوم مغولها 
بر کنار ماند و در چنگهای حوالی وین از چنگ عشمانی ان نجات یسافت» ایسران 


۱ در ترجبه این چند سطر عختصر تفییری در عبارت داده شد.. 
۲ صفغویه ات سال ۹0۷ تا ۱۱۴۸ ع.ق, سلطتت گر‌دند.. 
Eduard Meyer, Cezehlchte des Altertumg, Stuttgart-Berlin ۱925, I, Seite 83.‏ .3 
Karl Martell 3, 8 û, Poitiers 1. Liéğnitz‏ ,4 





نا گزیر بوده است قرئها حکومت و سلط این اتوام فاتح را تحمل کند. قوم ایرانی 
در طول این سلطة متمادی همواره کوشيده تا با تفوق زیرکی و هوشیاری؛ و با 
توسل به فرهنگ برتر خود در طی عمر نسلها اندك اندك باز راهی به روی خسود 
بگشاید. هرچند که از خرن و ماهیت و بار فرهنگی قبائل مهاجم و بیگانه بیش 
از آن در این مسلکت باقی مانده است‌که اگر آنان رادر ابتدای امر در همان مرز 
منهدم و منکوب مي کر دند؛ بر جای مي‌ماند. 

عصر جدید برای ایران و همچنیین سراسر مشرق‌زمین مساله‌ای را مطرح 
کرده که سراسر حیات دینی» اجتماعی» سیاسی و اقتصادی آن را تا آخرین زواسا 
بلرژه افکنده است؛ چنانکه در تاریخ ایران آن را فقط با پیروژی اسلام مسی‌توان 
هسان دانست و بس. این مسأله موضوع برخورد با اروپائیخری است که در نیمه 
دوم ترن نوزدهم آشاز شده و در رن بیستم محتوای امبلی تاریخ ایران زا 
تشکیل می‌دهد. جنگ جهانی اول و رژیم رضاشاهی کانون اصلی این تطور بشمار 
می‌ز ود. 





ایران 9 مغرب زمین» 
پیش از نخستین جنگ جهانی 


اير انیان که از ناد هندواروپانی هتد بسا ازوپ‌انیان رابت پیستر ی 
داشنند تا با عربها و تر کها, مم‌هذا اینال با اروپائیان دارای تفاوتهای بیس و 
آشکاری بودند و قیاس وضم ایرانیان و اروپائیان کم و بیش مانند تیاس مسجد شاه 
اسنهان با کلیسای پتروس مقدس در رم بود, 

اين تفاوت در وعلة اول بر اتر دين ایعاد شد که در ایران نیز همچون سایر 
ممالك مشرق‌زمین کلی جهات زند گی و جلوه‌های آن را تحت تأثیر قرار داده بر 
آن مسلط شده است. 

ایرانیان مسلمان در قالب تشیم ناك صورتی از اسلام پدید آوردندکه با 
طرز تفکر ذهتی و نیازهای مابعدالطبیعة آنانْ بیشتر ساز کار بود» چه مذهب نستن 
در دید ایرانیان غالبا با چنبه‌های روزمره و ملموس زند گی سر و کار دارد که از 
خاسه‌های خربها و نژاد سامی بشما می‌روده: 

در نشیم » در حوار اعتقاد و ایمان به خدای واحد و تجلی ذات سار در 
قر آن کریم» اعتفاد به ولابت عضرت علی (ع)؛ که داماد پیفمیر بود» از جائب 
دا در در شریعت قرار دارد. تشیعم چلین تُعلیم می‌دهد که حشرت عغلی (ع) 4 
ائمة جانشین وی همگی بنحوی صاحب و عامل امائت الهی بوده‌اند و برای 
جات روح مۋمنین به شهادت تن در داده‌اند. بدین تسر تیپ مذهب تشيعم داراي 
دو اصل دینی دیگر شد که اهل تسنن فاقد آنند. تجلی السوهیت در هيات بشر و 
شهادت که نجات و رهائی روح را سیب می‌شود. این هر دو اسل در فکر و روج 
آنان مژثر افتاد و تارهای عواطف مابعدالطبیعی آنان را په ارتعاش در آورد. 

در اینجاست که تشیم بنحوی روشن و آشکار به مسیحیت نزديك می‌شود. 
اما تفاوت مهم آن دو در این است ند در تشیم ذات باری در وجسود و شخص 
واحدی متحسم نمی‌شود؛ بلکه در و ود انمه‌ای تجلی می نند که پسی در ي 
حانشین یخدیظر شده‌اند. 

از این ائمه؛ آخسرین آنها که دوازدهمین نفرشان است» تنها کسی است 
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که شهید نشده است. امام مهدی (عج) به سال ۸۷۳ م۱. در اوضاع و احوال 
اسر ارآمپزي در زیرزمینی در سامره ساپدید شد. وی «غایب» است و پیش از 
پایان کار جهان بار دیگر بازخواهد کشت و عصر طلائی کوتاهی را پدید خواهد 
آورد, او در این فا ملد زبانی ولي است و نامرئی است/ اما نحوی عسرفانسی 
همه جا حضور دارد و فنرسانسروای وافعی جهان است. در همین قرن پیش در 
امنهان همواره شب و روز شش اسب را با زین و برگ کاسل آماده نگاه می 
داشتند تا هر گاه وی ظاهر شود بدون تأخیر پا در ر کاب کند!. 

از ائمة شهید بیش از همه سر گذشت و فاجعة دردناك امام حسین (ع) مردم 
را تحت تأثیر قسراز داده‌است. مراسم تعزیه و دستدهای عسزاداری که ضمن آن 
شر کت کنند گان با قمه‌های پر ال بر خود زغم می‌زدند در روز عاشورا: ذشم محر م- 
الحرام تمام مردم را به حال خلسه و جذبه در می‌آورد. رفتن به زیارت مقابسر 
متبر که بخصوص به‌کربلا» نجف» کاظمین و مشهد نیز در زاشران تاثبری چنین بر 
جاي می گذاشت. حتی جناژه‌های بیشمار مومنین» از راههای کارواترو» برای تدفین 
به این امثثه حصل سی‌شد و عقید؛ تاطم به شفاعت اند بدین صورت حسلوه 
می کرد. 

سراسر زند کی خصوصی بیز تجت تأثیر/مذهب بود. با دستورها و مقررات 
مذهیی نه تنها عبادات روزانه و سل و وضو مسجد رفتن ؛ عا قاد دادن و امور 
مربوط په ماه صیام نظم و ترتیب.می‌یافت بلکه به دقت تمام معلوم و روشن شده 
بود که در تمام احسوال» دز طول رند کی از تولك گرفته تا عروسی و سرانجام 
مرگ چه پاید کرد. تعدد ژوجات یعنی چهار زب عفدی و تعدادی تامعدود زین 
متعه در خانواده‌هائی که از نظر مسالی ابتطاعت داشعند رواج داشت و این کار 
راه حل طبیعی مبأله و معضل روابط بین ژن و مرد شمرده می‌شد. 

نفوذ و قدرت روحانیون بر هر قدرت دئیوی تفوق داشت» زرا مجتهدین 
بر عستدای که در راس امور قرار داستند نبایند گان و نو اپ امام با دس ؛ که هر 
لحظه امکان دارد ظهور کند» محسوب می‌شدند. یکی از نیر و مندترین وسایسل 
اعمال قدرت آنها تضاوت بود که مختص آنها شمرده می‌شند. آنان بر طبق قوالین 
شرع که به قر آن و احادیث راجم می‌شود» حکم صادر می کردند. این مقررات جنبۀ 
شريعتی داشت و بد هیچ روی نه تغییری در آنها سی‌شد داد و نے تصحیحی در 


آنها وارد کرد» چنین قوائینی موجب سهولت پیشرفت نمی‌شد و زندگی خصوصی 
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و کسب و کار مردم را از حر کت بازمی‌داشت. 

تعلیم و تربیت یز کلا در انحصار روحائیون بود. عدف و غایت تعلیمات 
عمومی در این خلاصه می‌شد که متعلمین حتی‌المقدور فسمت زیادثری از قرآن را 
بمخاطر بسپارند, 

ادارء امور دنيوي در دست شاه بود که به صورتها و به وسایلی که پبادآور 

داستانهای هزار و یك شب بود؛ مملکت را اذازه می کرد . وی سلامهای سعی پر پا 
می‌داشت و خود بر تخت می‌سست ۾ دز بسر ا بسر او فو فا طویل کارمندال و 
درباریانش بپا می‌ایستادند. آنان با کال فروتنی محو شنیدن کلماتی می‌شدند که از 
دهان فرد اعلی و شخص شخیص خارج مر شد و احدی حسارت ممارخه و مخالفت 
با او را به خود نمی‌داد. خدمات برجستد از طرف شاه؛ پا اهدای خلعتهای فاخر ؛ 
القاپ و عناوین مطنطن و هدایای گرانبهاء پاداش داده مسی‌شد و در ازای قصور 
و خلاف کاریها» کیفرهای سخت و ظالمانه مقرر می گردید. 

او ادارء ضر يك از ولایات با سایر مشاغل مهم و به کسائی واگذار می کرد 
که با تقدیم پیشکشها و هداياي فراوان لیاقت خود را برای انجام‌دادن آن کارها 
بثبوت رسانده باشند. کارمندانی که بته,این نحو برای کار آماده بودند باژ» پول 
پرداختة خود را از اهالی سزژمینهای"بْحنّب حکومت خود به جور و ظلم وصول 
مې کردند» و به سهم خود به تبعیت از همان سرمشق» باز مشاغل موجود در عرص 
حکمرانسی در اختیار خود را ربه سای وامی گذاردند که بیش از دیگران برای 
آنها حاضر به پرداخت پول تودند, نین ژوشی با تصوری که اروپائیان از ادارۀ 
مملکت داشتند هیچ وجه مشتر کی نداشت و اماینده آن رشوه‌خواري و فسادی بود 
که از رأس و رئیس مملکت شروع و به پائینترین و فرودستتریسن کارمندان ختم 
می‌شد. این خود یکی از سدهای سدید در برابر رونق و شکوفائی کشور بود و په 
عق آن را سرطانی بر بدن دولت می‌شمردند. 

بخصوص این امر تاثیری سوء و ژیان‌آور داشت چون این خرید و فروش 
عمومی مشاغل» هر سال به مناسبت عیدنوروز تجدید می‌شد و در ننيجه امیدواری 
به آپندۂ نسبتاً دور را برای کارمندان غیرسمکن می‌ساخت, 

اما در مورد سکنة مملکت می‌توان کف ت که در شهرها کسب و کار و 
تجارت فعالانه و شرافتمندانه به همراه پیشه‌وری و صنعتگری ماهرائه‌ای پا گرفته 
بود که ازعم اقتصادی آن به مقدار زياد به اوضاع و احوال سیاسی روز بستخی 
داشت, برز ۱ ان کوشا و بی ادعا پودتد اما اینان مظلومترین و ستمدید»‌نریسن 
طبقات معلکت محسوپ می‌شدند» چه نا گزیر بودند چندان به زمینداران و مالجان 
عوارض و بهره بپردازند که تنها قوت لایموتی برای خودشان باقی می‌ماند, 









بیش از يك پنجم اهالی را عشایر تشکیل می‌دادند که با گله‌های احشام 
خود در زمینهای بایر» و بیش از همه در غرب تشوره بین خلیج نارس و دریای 
خزرء در حر کت بودند. اینان اغلب در خصومت با یکدیگر بسرمی‌بردند و تجسم 
نافرمانی و عدم اطاعتی بودند که قدرت و اعثبار شاه در برابر آنان کاری از پیش 
نمی‌برد. 

راس هرم اجتماعی را بزر گان مملکت تشکیل می‌دادند. آنان در بسیاری 
از موارد مردمی توانگر و ثروتمند بسودند و به تناسب با این ثروت نیز نفوذ 
اقتصادی و سیاسی اعمال می تردند» باه شيج وجه عادت به کار بدشی نداشتند و 
عواید آتان بیش از همه در وعلة اول از طریق املا کشان تأمین مسی‌شد؛ بحضصی 
از آنان نیز از تعلیم و تربیت ممتازی برخوردار بودند, 

تعام مردان» قباهای بلندی می پو سید لد که از سراي مشخ ایر اثیان در عهد 
باستان بود؛ و کلاهی بر سر می گذاشتند که در خانه نیز آن را از سر برئمی گرفتند. 
کلاه اینان گاه بسیار بزرگ بود و برحسب بزرگی و شکل خساص آن بود که 
قبایل مختلف از یکدیگر بازشناخته می‌شدند, 

بدین طریق است که می‌بینیم عکبومت دینی از يك طرف و استبداد» 
فودالیسم و محافظطه کاری از عانے دیگر» حیبه‌های مسلط سیاست ایسران بشمار 
می‌رفت. در این دیار» هم حکومت مصروف خفظ و نگاه‌داری وضع موجود بود و 
به همین نسبت از تکمیل امور و.تحول و پیشرفت در کشور اثری دیده نسی‌شد. 
در حالی که در اروپا در آئین خدید کش زذارزی"آنچد بایست بماند و حفظ شود 
و آنچه رو به تسرتی و پیشرفت است» بر طبق قسوائین تقارن و تقابل دو قطب ؛ 
روبروی یکدیگر قرار می گرفتند و هم تحسولات سیاسی بر اثر کشش و مسوازنةً 
بین این دو عنصر بوحودم آمد» در ایران تسلط قوای ایستا بر نیسروهای پویا 
چندان زياد بود ند توف و حدم تحرلك مهر خود را بر چهرءة زند کی سیاسی نقش 
زده بود. 

شر ج که اوضاع و اوا و اتفاقات در اسران نحو ی خاس خود و 
بصورتی مستقل و بر کنار از دیگر کشورها در جریان بود و هر چندکه این کشور 
در دوران وسایل ارتباط و موامبلات ابتدانی از بقية حهان کار و دور افتاده بود 
باز در قرون‌وسطی اروپا کوششهائی مبذول داشت تا پای ايرا را نیز به میدان 
سیاستهای جهاني بکشد. هنخامی که اروپا در معرض لشکر کشیهای پیر وزمندانه و 
بی در پی عشمانی قرار گرفته بود و در حال استیصال برای دفاع از خود به هر چارة 
متصوری متوسل می‌شد» به ایران نیز روی آورد. هیأتهای نمایند گی اروپائی به 
اصنهان وارد شدند و کوشیدند شاه ایران را به جنگ با عشمانیان که دشمن ايران نیز 
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بود» و مناطق حساس و مهمی از مسرز آن کشور را اشتفال کرده بود» ترغیب 
کنند. بدیسن‌ترتیب این وضع نامتجانس ایجاد شد که بین مغرب‌زمین مسیحی و 
ایران اسلامی به طور موقت اشتراك منافعی بر ضد عشمانی مسلمان بسوجودآید. 
عثمانیها از این طریق ناگزیر شدند در ساعات حساس در دو جبهه به جنگ 
بپردازند. هیچ‌کس نمی‌داند که هر گاه عشمانیها در این جبهه به جنگ با ابرانیان 
مشغول نبودند؛ و به طور مداوم از نیروی آنان به سبب اشتغال در ایسن جبهه 
کاسته نمی‌شد» آیسا مغرب‌زمین مسی‌توانست از نگ شکست از عشمانی خود را 
برهاند» و سلطان را از برابر دیوارهای وین به عقب بنشاند؟ 
۱ اما نخستین کوشش مهم برای‌اینکه اسرانیان را در بازی با دول بزرگ 
اروپا بر سر قدرت وارد کنند از طرف ناپلشون اول انجام گرفت. در این دوران 
در اران فتحعلی‌شاه سلطنت می‌کرد که از نظر نوع حکومت و طرز زندگی نمونة 
برجستة استبداد و خودکامگی خاص ایران بود. وی به ميل و دلخواه خود بر 
مردم فرمان می‌راند» صدها زن داشت؛ پدر صدها فرزند بود و هتگامی که در اعیاد 
رسمی اهر می‌شد خود را به جدها نگین الماس مزین می کرد و با ریش بلندش که 
تا کمر گاه می‌رسید» ژیباتر ین مر دنر انر مملکت محسوب می‌شد. ایا در عة 
سیاست خارجی با این سرخورد کی, غرورښکن مواجه شد که تشون وی نتوانست 
در برابر تاخت و تاز روسها در غفقاز مقاومت کند و در نيجه قسمتهای مهمی از 
سرزمین ایران از دست وی خارح شد. ۱ 

ذهن ناپلشون در آن اوان-مشعول ب اجزای این طرح شد که انگلیسیها را 
از راه عشئی در هندوستان مورد حمله قراردهد و اپران را در این طر م معیر و 
گذر گاه غود بحساپ آورد. به همین جهت وی به ایجاد ارتباط با شاه علافهمند 
شد و در سال ده و در قعصر فینکن‌شتاین واقع در پروس شرتی نصاینده‌ای از 
اير ان را بحضور پدیرفت. مذاکرات منجر به عقد موافتت‌نامه‌ای شد که روابطی 
شبیه به اتحاد و اتفاق بین طرفین برترار کرد. آنگاه تاپللون هیاتی نظامی به 
ریاست ژنرال گاردان به ایران فرستاد که سی‌بایست مطالعاتی درباره امکانات 
مختلف عبور از این سرزمین انجام دهد» و با تجدید سازمان سپاه ایران در برابر 
نفوذ انگلیسیان سدی ایجاد کند. 

ژر ال گاردان یادداشتهای بسیار مفیدی دربار؛ این مأموریت از خود بجا 
گذارده است؛ از آنها چنین برمی آید که وی تلاش فراوان بکاریرد تا این هدفها 
را تحقق بخشد. از این گذشته توقیق یافت اطلاعات فراوانی در زمینه‌های 
نظامی و جغرافیائی فراهم‌آورد و به پاریس بغرستد. شاه در این گیرودار به تکر 
افتاد که از نفوذ قرائسه بر خد روسیه» برای په دست‌آوردن مناطق از دست رفته؛ 
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استفاده کید اما نا پلثو ب در این فا له با تزار په تفاهم زسیده‌بود و تصميم داشت 
از بروز هر مناقشه‌اي با وی مانم شود تا بتواند تمام فکر و ذکر خود را معطو ف 
به کار انگلیسیان کند, 

در چنین اوضاع و احوالی برای آقای مالکوم۱ که به عنوان مأمور دولت 
انگلستان و کمپانی هند شرتی پس از ژنرال کاردان به تهران وارد شد کاری 
آسان بود ٿا نان این مامور فرانسوی را آحر کند, 

اما در تحوه اجراشدن این طرح؛ به هرصورت که باشده باژ این نکته 
جالب‌توجه است که مشرق‌زمین چه تأثیری جادوئی و جاذبه‌ای حیرت‌انگیز بر 
این قانح و سردار قرانسوی داشته است ؛ و چخو زه بدو مصر و سوریه و سپس 
ایر ال و هندوستان در نظر وی به عنوان آخسرین هدقف و مقصود بز رگ در 
نقشه‌های کسترده و وسیعش جلسوه گر شده است. حتسی در سنت هلسن نیز ایسن 
دلمشغولی را داشته که چرا به جای روسیه به هندوستان لشکر نکشیده‌است. 

تقریباً دورۂ پادشاهی ناصرالدین‌شاه ثیمسی از قرن نوژدهم را فراگرفت. 
وی از ۱۸۴۸ تا ۱۸۹۶ بر تخت پادشاهی نشست" و آخرین شاصی محسوب می 
شد که به روش سنتی به دلخواه خوذ ښلظنت کرد. اما وی به غریزه دربافته بود 
که بالاغره ملت او از سرو کارداشتن:با اژوپائیها گزیری ندارد» و به همین دلیل 
با اقدام به مسافرتهائی به اروپا کوشید تصوری از مغرب‌ژمین بدست آورد, از 
یادداشتهائی که او ضمن این-مسافرتها تهیه کرده چنین برمی‌آید که در تلاش 
دریاقتن و فهمیدن چیزهای نو پو دة و پا انها ی اشتغال ذهنی داشته است. اما از 
این هم نتیجه‌ای مهم و سودمند به حال مملکت ایران عامل نشد. 

ناصرالدین‌شاه آخرین پادشاهی بود که کشورش را از دست‌اندازیهای 
تدرتهای بزرگ معبون نگاه‌داشت. دریافته يود که سخت‌ترین مخاطرات از حانب 
هیسایه شمالی مملکت» یعتی روسه متو مه ایر ان است, آن طور که رئیس‌الوزرای 
وت مخبرالسلطنه روزی به من گنت پدر او از طرفب ناصرالدین‌شاه بصورنتسی 
پنهانی مأمور شد که در سال ٧۸۸۳‏ با بیسمارك مذاکره کند تا مطمشن شود که 
با چه شرایطی ایران می‌تواند از حمایت دولت آلمان در برابر روسیه بسرخوردار 
گردد, و از طرف دیگر هیأتی نظامی از دولت آئمان بیاوردکه با كمك آن بتواند 
تشون ایر ال را تجدید سازمان دهد. يسارك ن ډو خلساه مدا کره از اوضام و 
احوال حاکم بر ايران بتفصیل اطلاع حاصل کرده اما اظهار آمادگی تنمود تا با 
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۳۲ سقرنامة بلوشر 





ایجاد تعهد بر ای دولت آلمان» روابط خود را با روسیه در معرض خطر قرار دهد. 
به هر حال موافقت کرد که دو افسر آلماني برای فرمائدهی قسمتهای پیباده نظام 
و توپخانه از طرف دولت اران استخدام شوند و در ساپر سوارد به ایرال توصید 
کرد که به انگلستان متکی باشد. نتیجه دیگر این مسافسرت سیاستمدار ایسرانی په 
برلین آن شد که سفارتخانة آلمان و همچنین يك مدرس آلمانی در تهران تأسیس 
شود, 

در او اعر دور علطتت ناسر الدین‌شاه؛ امواح حبش الاح طلبانه ای که 
توسط سیدحمال‌الدین آغاژ شده بوده په ایران نیز وسید, در اه‌یت تسأثیری که 
این فیلسوف و مبلغ بر تمام سرزمینهای اسلامی از خود بجا گذاشته: هر چه 
بگوئیم کم کفته‌ايم. او خود عکس‌العمل مشرق‌ژمیسن در برابر تجاوزطلبیها و 
دست‌اندازیهای مغرب‌ژمین» بشمار می‌رفست؛ و نجات اسلام را در واپس‌زدن 
تفوذ اروپا» برقرار کردن اصلاحات دمو کرائيك» و اتساد کلية دول اسلامی در بك 
حافت می‌دید, 

اين مقاصد و طر حها تو عه ناصرالدین‌شاه را په خود علب رد و به همین 
دلیل سید را به تهران خوائد؛ ابا کاز مباحثة این دو به خير و خوشی پابان نیافت, 
سلطا مستبد که نمی خواست ار خفقواق خود دست بکشد؛ و مرد انقلایی که په 
خاطر آژادی ملت می کوشید» نتوانستند پا هم به تفاشم برسند. هنگامی کد 
ناصرالدین شاه کمی پیش از.حشن پنجاهمین سال سلطنتش کشته شد قاتل وی 
اعتر اف کرد که از طرفداران سیدعمال‌الدین است, 

تل نامر الدین شاه به منز له واتعه مهمی در تاریخ اير اي است, پادشاهانی 
که پس از وی به سلطنت رسیدند هسه دارای شخصیتهای ضعیفی بودند که ه 
می‌توانستند به استبداد و خود کامگی سنتی و پیشین ادامه دهند و نه به اپتکار و 
ذوق شخصی راههای تازه‌ای در کشورداری پیش بیرند. در همین ایام بود که 
دیگر نطنه‌های ثارضائی بر زمينة مناسبی که در اثر سوء‌اداره و سوءاستفاده از 
مسملکت پیداشده‌بود رشد کرد و بدري که به دست سیدحمال‌الدین پاشیده شده 
بود در پسایتخت و ولایات مترقیتر جوانه زد» و روی‌هم‌رفته ایسن بیشتر مسردم 
شهر نشین بودند که به حنبش انقلابسی روی آوردند, در رس همه» جسوانان 
روشتفکر قرار گرفتند که تحت تأثیر افکار و تصورات اروپائی بودند» و روحائیون 
عالیمقام یز موافقت خود را با این نهضت ابراز داشتند, سرانجام علاق آتشین 
نسبت به اصلاح ادارات ونهادهای دولتی تبدیل به تقاضای تأسیس مجلس شورا و 
قانون اساسی شد, 

متفر الدین شاه که امواح انق بی پایه‌های تخت سلطنت او را می لسرزاند؛ 





اپر ان و عغرب‌زمین پیش از نخستین جنگ جهانی ۳ 





سخت بوحشت افتاد و در برابر درخواست مردم تسلیم شد و در ۱۹۰۶/۱۷/۳۱ 
چند روز قبل از م رگش قائونی را امضا کرد" که در آن دو مجلس برای کشور 
پیش‌بیئی شده بود. اما در دوران بعد بین مجلس که در آن یر خوامی و نیات‌پالك 
با احساسات تند افراطی» خامی و طمعکاری توأم شده بود» و شاه جدید بدنیت» 
یعنی محمدعلیشاه, اصطعاك شدیدی پیدا شد و کار به جای باريك کشید. شاه 
مجلس را به توپ بست و پیشوایان ملیون را که به چنگش افتاده بودند در حضور 
خود امر به کشتن داد. عکس العمل مردم نیز شدید بود و این کار به قیمت از دست 
دادن تخت سلطنت پراي مصدعلیتاه تمام شد» و سراتصام احمدشاه پسر تابالغ 
او به جای پدر به سلطنت منصوب گردید. 

در این گیرودار» پریشانی و بی‌نظمی بر مسلکت حکمفرسا بسود. دولت و 
مجلس خود را در برابر وظایف فوق‌العاده خطیری مسی‌دیدند و به انحای مختف 
می کوشیدند تا بر این بی‌سامانی چیره شوند. قبل از هر چیز برای ادارة امور و 
کارهای بسار مهم» کارشناسان خارجی استخدام کردند. ادار؛ امور مالی بدعهدۂ 
امر یوانیان ثرا سرفت» کار تعلیم و تر بیت پدفر انسویان سیر ده له ادارء کمر کات 
به بلذیکیها داده شد و کار ژاندارمنزی را/سوئدیها بعهده گرفتند, مسوفقیت این 
گروهها به زمینه‌های تخصصی شودشان مکجدود ماند» ولی وضم و حال عسومی 
مملکت خطرناك بود و خزانه بسه نحو عصیبت‌باری خالی, دیگر آئین قدیم 
مملکنداری برای رقم نیازهای روز کار جدید کفایت نمی‌کرد» و طرز حدییدی از 
مملکتداری را هم که با احتیاعات این سرزمین مطابفت داشت نمی‌شد بسهولت 
بافت. از این گذشته در سورت یافشن چنین روشی» آن را نمی‌شد عملی کرد چه 
از کارمندان قابل اطمینان و مدرسه دیده در کشور خبری نبود. 

ولی مهمترین خطر از جانب خارج متوجه کشور بود» یعنی از طسرف 
تدرتهای بزرگ استعماری اروپا که دید گان سودجوی خود را متوجه ایران کرده 
بودند. انگلیسیها به مملکت وام داده‌بودند وبرای تأمین استرداد ابن وام عواید 
گم رکات بنادر خلیج فارس را خبط کرده‌بسودند. آنان به كمك بانك شاهنشاهسی 
ایران» که از تأسیسات خودشان پود و سرمایه و اداره آن را نیز در دست داشتند 
و در تمام شهرها شعبات آن بچشم سی‌خورد» تمام ریا پول را در لکت 
کنترل می کردئد. خط تلگرافی در کشور کشیده بودند که ایست‌گاههای آن بهدست 
کارمندان انگلیسی,عتدی اداره می‌شد؛ بر روی رود رون خط کشتیرانی تأسیس 
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۲۴ سفر نام بلوشر 


کرده‌بودند که عمل و نقل این مناطق مهم را به خود اختصاصی داده بود و مهمتر 
ار همه, امتیاز نفت را در جنوب تحصیل کرده‌بودند که به یکی از پسررونتترین 
موسات سر اسر حهان دیل شده‌بود و باهزاران کرمند و تاسیسات با عظست ؛ 
حاده‌ضا و استرات‌فاههای بين راد ناو گان و لو له‌عای حمل فضت خود؛ تقریبا س 
منزلة دولتی در داخل دولت محسوب می‌شد, 

اما انکلیسیها روی‌هم‌رنته حقوقی را که هدوز برای دولت ایران مانده پور 
رعایت می کردند» به عقاید و افکار مردم احترام می‌گذاشتند» خود را بازر گانانی 
صحیح العمل می نمودند و بسا فعالیتهای افتصادی ود به افزایش رناه در ميان 
طبقات و محافلی که پاتجارت ایشان سرو کار داشتند كىك می کردند. دلی برعکس» 
روسها به حقوق و عسواطف اهالی بومی معلکت بی‌اعتنا بودند و بدون هیچ 
ملاحظه‌ای په دنبال نحتق هدنها و مقابد خود می‌رفتند؛ دولت ایران را وادار 
کردند پراي تضمین وامهائی که باه آن پرداغته بودند کلیة عواید گمر کی معلت را 
په استبتای کمر کات نو ب نزد آنان گرو بیدارد؛ و قول گر فتند که در آینده دولت 
ایران از هیچ کشور دیگری سوای روسیه قسرض نگیرد و این کشور بدبخت را 
متعهد کردند که در طی سالهايعینیٍبه کشیدن راء‌آهن دست نزند. يك بانك 
روسی تأسیس کردند! که بر ېنای ,امتیازاتِ تحصیل شده به صورت مسرتب تمام 
رشته‌های اقتصادی مهم را به روسها منتقل می کرد. در تهران بریگاد فزاتی برپا 
گردند که زیر نظر السران روسی اداره می‌شد و سربازان ود را از ایر انیا می 
گرفت. این بر یگاد تبدیل بد دتتا شی شاو بو دا کد برای تأمین افتدار آنان شر 
لحظه آمادۂ کار بود و در اختیارشان قرارداشت, 

چنین بود وضع دولت ایران که هست و نیستش متدرجاً به جیب انگلیسیها 
و روسها می‌رفت و نفوذ روس و انگلیس هر روز به فبرر دولت مر کزی ایران در 
حال کسترش بود. از پخت ماد ایرانیان» بین انگلس و روس رقابت سیاسی 
وجود داشت و این امر به ایرائیان امکان می‌داد تا از یکی از این دو به ضرر 
دیگری استفاده کد و با سودبردن ماغرانه از اوباع سیاسی روز کار؛ بسا تانب 
خوردن په این سو و آن سو» خود را تا حدودی در حال تعادل نخاه‌دارند. اسا 
هنگامی که روسیه و انگلیس در اولین سال سلطنت محمدعلیشاه بسا یکدیگر به تغاهم 
رسیدند» سیاست ايران از این امان نیز محروم ماند. با قرارداد ۲۱۹۰۷/۸۳۱ 
این ډو قدرت بزرگ کشور مستقل ایران را بسهولت به مناطق نفوذ بین خود 
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تقسیم کردند, منطقه جنوب مخصوص انگلیسیها و ناحی شمال مختص روسها شد 
و باریخة بیطرفی هم در این میان باقي ماند. 

عقد این فرارداد یکی از مصیبت‌بارترین وقایم دوران جدید بود, این خود 
به معنی از بین رفتن نقاط اصبطکاك بین روس و انکلیس بود که ظاهرا غیرقابل 
اجتناب می‌نموده بنابراین راه را برای مواضعه‌های جدیدی بین کشورهای بزرگ 
باز می گذاشت, تا هنگامی که روسیه و انگلستان در ايران با یکدیگر سردشمنی 
داشتند؛ در ازوپا نیز نمی‌توانستند از نظر سیاسی در کنار هم گام بردارند. آما 
از هنکامی که این دوقدرت بر سر این قرارداد در ایران با یکدیگر بتوافق رسیدند 
این بیگانگی از بین رفت و روابط آنان سال به سال به هم نزدیکتر شد. بنابرایی 
به هیچ وجه مبالغه نیست اگر بگوئيم بدون تفاهم روس و انگلیس بر سر ایران؛ 
جنگ جهانی اول بوقوع نمی‌پیوست. 

در عرص خاص سیاست ايرا؛ قرارداد به این نتیجه منجر شد که هر دو 
قدرت از قید گرفتاریها و موانم ناشی از رقابت آزاد شدند و دیگر در داغل این 
مناطق تفوذ» درست مانند سرزمین متعلق به خودشان رفتار می کردند, 

اما باز تفاوت بارزی بود دز نخوء‌ای که این دو قدرت از امانات بدست 
آمده از قرارداد استفاده می کردند ,رالبته انگلیسیان گاه ثیروثی در ایران پیاده می 
کردند» اما این کار فقط به خاطر آن بودکه نظم و آرامش را برقرار کنند. روسها 
بر خلاف به اشغال دانم مناطق شمالی پر داختند و هیچ درمدد خروح از مملکت 
تبودند و از حضور تظامیبراق پیش سردل فاد خود بر ضد کشور ایسر ان 
استفاده می کردند؛ بخصوص نظر خود را به ایسالات حاصاخیز و شروتمند 
آذربایجان» سازندران و استراباد دوخته بودند. در آذربایجان از جنبشی 
استقلال‌طلب بدون هیچ ماآحظه‌ای جانبداری می کردند» بدان حد که مسوجب 
کرای عق حخومت تهران را فراعم آورده بودند و در ایالات سازندران و 
استراباد با اسکان کشاورزان روسی به صورت مرتب و پیش‌بینی شده» به ایجاد 
عستعمره می‌پرداختند. اما بر حسته‌ترین پیسروزی سیاسی روسها را بايد قرار داد 
راء‌آهن سرناسري اپر ان دااست. هدف این قراز داد که تحت پوشسی پینالمللی 
به توسعه نفوذ روسیه می‌پرداخت؛ تنها کشیدن راه‌آهن نبود» بلکه شامل امتیاژ 
کلية معادن موجود در طرفین راه‌آهن به عرض یك عد کیلومتر نیز مي‌شد, 

در عصر امپریالیسم علی‌العموم سیاست توسعه‌طلبی با نفوذ بدون جنك 
و خونریزی! شروخ می‌شد و بعد به اشغال نقلامی مبدل می گردید که سرانجام 
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۲۶ سفر ثاسة بلوشر 


یسه الحاق و انضمام رسمی پایان می‌یافت. آیا ایران آن عهد در کدام يك از 
پله‌های این نر دبان خط نالك قرارداشت؟ آیاملت ایران که از بر کت استعداد 
فراوانش به شنای فر هکت بسر ی ل نحو کم‌نظیری اقفر و ده؛ ملشی که دو هر ار ق 
پانصد سال به عناد با قانون جاشینی ملل با فرهنگ برخاسته بود» حال سرانجام 
قربائی استعمار دول مقتدر اروپانی در عصر امپریالیسم می‌شد۱؟ 

اینها همه پرسشهائی بود که دهن وطنبرستان ابرائی را در این دوران په 
خود مشغول می‌داشت. 


1 اشاده په نظرية ابن‌خلدون است که ذکی آن گثشت. م. 


ابران بر سر دوراهی در حنگ اول حهانی 


عنخامی که جنک اول حهانسی آغاز شد و تمام کشورهای بزر کگك 
اروپائی در آن شر کت حستند» این امر در نظر ایرانیان متفگر نشانه‌ای صادق 
از بیماری مغرب‌زمین و فرهنگ و مدئیت غسربی جلوه گر شد. آنها قطعی می 
پنداشتند که حاسل این در نده‌خوتی و آدمکشی متقابمل همانا ضعف مسرط دول 
اروپائی خواعد بود» حال سرانجام جنگ هرچه می‌خواهد» باشد, 

ایران در مسائل و مشکلاتی که نک وا باغ جل پود شر کت دداشت و 
ورای بارخ با از راون کر کر با واه رو اسا ف 
تدرت پزر گی که در محدود کردن استقلال.ایسران دغالت کرده بسودند» نا گهان 
وارد جنگی شدند که موحودیت آنھااڑا دز مغرض نهدید قسرار می‌داد. آیسا این 
لحظه مسوقم مناسبی بود که سرتتوشت و-نقدیر بر سر راء ایران قرار داده بوذ 
تا از محو استقلال خود جلو گیری. کند؟ 

دولت» در زیر سر نیسزه‌هتاي روسی آورادی در اخد تصميم نداشت؛ و بك 
همین دلیل اعلام کرد که به شدت بیطرفی خود را در این معر که حفظ خواهد 
کرد. شاه نسز چين کرد, وی جوانی بود فربه و سست و کرخ که در مسال 
مربوط به سیاست جهانی هیچ نظر خاصی نداشت. بزر گان مملکت نیز به همین 
ثرتیب به قولی که برای حفظ بیطرفی داده بودند پایبند ماندند؛ انرادی اظیر 
شاهزاده فرمانفرما و وشوق‌الدوله باطتا از متفقین هواداری می کردند» اما 
نمی خو استند که خطری موجه خودشان یا اسوالشان باشد. برخلاف ایئها 
حوانان روشنفکری که در عرزب دموکرات گرد یکدیگر جمم شده بسودند چنین 
موانصی در سر راء خود نمی‌دیدند. بسیاری از آنان در دانشگاههای معتبر 
اروپائی درس خوانده و از آن صفحات با خود افکار ملی گراشی و یه شكستة 
اروپاتی را به ارمغان آورده بودند. یه شکسه؛ باعت شد که مر دم به آنها 
لقب «فکلی» بدهند و ملی گرائی نیز برای آنان تبدیل به ايسان و مذهبی شد که 
آن را با وضع ابران تطبیق می‌دادند. این جوانان از وضعی که در اثر جنگ 
پدید آمده بود چنین استنتاج می کردند که ملت ایران علاقه‌مند به پیروزی آلمان 
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است و این حقیقت نه تنها ما به الاشتراك همه ملت ایران است» بلکه بایسد جزه 
ثابتی نیز از سیاست ایر ال بشود. 

از ميان افسران سوئدی که ادارء ژاندارمری را بعهده داشتند و با 
کارشکنیهای انگلیس و روس دائم در جدال بودند, اکثریت با کسانی بود که با 
دولت آلمان بر سر مهر بودند, یکی از این آقایان در کلوب تهران در حضور 
دیپلماتهای کشورهای متفق عالماً و عامدا جام خود را به سلامتی قیصر آلمان 
خالی‌ کرد و با مدای بلندی که به گوش وزیر مختار روسیه نیز رسید گفت که 
با ژاندارمهای خود به پطرزبور گ لشکر خواهد کشید. 

مردم ایران با علاقهُ تمام در حریان رویدادهای جنك بودند و هر پیروزی 
آلمان را بر روسیه با فریادهای شادی درود می گفتند. 

در آلمان؛ اداره کنندگان امور سیاسی و ثظاسی تا این زمان فقط شر کت 
عشمانی را در عنگ در محاسبات خود وارد کرده» ولي هسبایگان شرقی آن کشوز 
را کلا از مد نظ دور داشته بودند. ایران در فاصل سدهزار کیلومتری قرار 
داشت و حتی از طریق راء آعن یز با المان مربوط لبود شمال این ملكت در 
اشغال قوای روس بود که هر دم‌میش,آن نیرو را با كمك راه‌آهن زوسیه که تا 
مرز ایر ان ادامه داشت تقویت 1 ۳ ايرا به سای قوای متظم فقط نیروی 
ژاندارمی در اختیار داشت که په کار مقابلله و زد و خورد با دزدان و راهزنان 
می‌آمد» نه جنگ با سربازان»اروپاشی. وضم مالیا مسلکت اسفبار بود و بات 
اتتصادی آن به هیچوجه انارو شر کت دبنگ و مقابله بسا مشکلات آن را 
نمی‌داد. از چنین کشوری البته که متحد ارزشمندی بسرای آلمان نسی‌شد ایجاد 
کرد بلکه از نظر نظامی» سیاسی و مالی چنین کشوری بار خاطر آلمان شمرده 
می‌شد. اما این ملاحظات و تاملات توسط طرح دیگری خش می‌شد. انورپاشا 
وزیر جنگ هتمانی» که در آن اوان هنوژ کشوری بیطرف بود در هسان ابتدای 
شروع جنک توجه دولت آلمان را به اهمیت زیادی که طرز رفتار امیر افغانستان 
می‌تواند کسب کند جلب کرد. وی پيشنهاد کرد تا هیأتی از طرف آلمان همراه 
گروهی از کشور عثمانی برای اعمال نفوذ در امیر به کابل اعزام شود. 

در دواردهم اورت ۱۱۴ در وزارت خارجه مدا کرات خصوصی دز این 
باب شروع شد تا دربار این پيشنهاد تصمیم لازم گرفته شود. بر طبق اسنادی 
که در آن هنگام در اختبار وزارت خارجه بود» افغانستان پرخلافب ایسران عاملی 
قدرتمند محسوب می‌شد. امیر ظاهسر ‏ قشون منضبطی مرکب از نود هزار سریاز 
منظم و سیصد و پنجاه عراده توپ در اختیار داشت, کشورش از طریق معبر خیبر 
پا حساسترین مواضم هندوستان» یعنی جائی که منطقه مسلمان‌نشین هند با نود 
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میلیون سکنه آن آغاز می‌شوده هم مرز بود, گر امیر با متحدین همداستان می 
شد» این امر تأثیری سخت و زیاثبار بر هندوستان به جای می گذاشت. 

به هر تقدیر اخباری که بر آن تکیه می کردند بسار نامطمئن بود و هیچ 
آلمانیمی وجود نداشت که این کشور را از طریق مشاهدات شخصی خود بشناسد؛ 
زیرا اففانستان درهای خود را به روی ا بسته بود تا ا طسب 
امپریالیسم شود. به عبارت دیگر امیر گاه و بیگاه بعضی از اروبائیان را به 
E CAE EE‏ وی ین مشاه " گفته می‌شد 
که مهننس یکی از کارخانه‌های بزر کل اسلحه‌سازی آلمان که سالیان چندی در 
خدمت دولت افغانستان بوده است در حین باز گشت» قبل از عبور از مرز به 
فرمال امیر بقتل رسیده, 

نتیجه جلسة مذاکره در وزارت خارحه به نفع پیشنهاد انسورپاشا بود! پس 
بلاناصله تدارك لازم برای اعزام این هيات دیده شد, در این جا مصو جد شدند 
که یانتن مأموران شایسته برای و من کاری است سخت مشگل؛ 
و چون از افراد آشنای به احوال افغانستان خبری نبود در وهله اول به کسانی 
که با اير ال سرو کر داشتداند» توه خردنده و آن هم کارمندان وزارت خسارحه 
مانند قتسول واسموس؛؛ و در دز جغم,دوم کسانی که به خاطر فعالیتهای تعلیماتی 
در ایران بسر برده بودند» همچون ستوان یکم نیدرمایر ۲ و پروفسور سو گمایر"؛ و 
امیت آخر کسانی که اسو لا در تقاط دوردست فعالیتی داشته‌اند, در آغر کر » هیا تی 
تامتسانس ساخته و پرداختد 2 ند کر نظر راموس شروع پار E.‏ از عمال 
اسطنطنیه , اختلاف‌نظرهای ناراحت کننده بین اعضای هیأت آشعار شد. بالاخره کار 
به اینجا ختم شد که واسموس در بفداد از ریاست هیأت دست کشید و نیدرمایر به 
جای وی رهبری را بعهده گرفت. از طرف تسر کها عبدالله اتتدی که ثم‌ایندة 
مجلس بودبه ریاست هیأت عشمانی منصوب گردید. 

اين دو هيات چون کاماا جنبه غیرنفلاسی و شخصی داشتند» نسی‌بایست 
عبورشان از ایران با موانعی روبرو شود. 

اما کاشف بعمل آمد که پیطرفی ايران دیگر مورد احترام دشمنان آلسان 
نیست, انگلیسیها در نوامبر ۱۹۱۴ (۱۳۳۳ هھ . ق) در ساحل کارون نیرو پیاده 
گر دند و دز آ سا تمایند گان شر کتهای آلمانی را په اببارت گر فتند و به‌هندوستان 
فرستادند. اما در شمال ايران ازدیرباز قوای روس مستقر بود که هرلحظه آماد کی 
ورود به صحنة عمل را داشت, خوب؛ دیگر آلمانیها باید حساب این را می کردند 
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که اعضای عیات مأمور به افغانستان در حین عبور از اران ممکن است با 
اقدایات متفاپل دشمتان شود مواحده سوند؛ خو اه با عملیات سبتقم قتوای روس 
یا انگلیس و خواه با شبیخونها و دستبردهای عشایر يا راهزنانی که خود را به 
دشمن فروخنه بودند. 

از این وضم مشکل چنین نتيجه بدست آمد که برای موفتیت هيات در 
ماموریت خود می بایست راه مطمشنی بر ای عبور در نظر گرفته شده باشد و این ؛ 
با بیعلاتگی و عدم عنایتی که سیاست آلمان نسبت به ایسران نشان می‌داد؛ 
تحتق ناپذیر بود. 

مسائل مر بوط به اير ان در وزارت خارحه آلمان زیر نظر مدیسر کل امور 
سیاسی بار ون لانگک ورت فن زیمرن ا اد اره می‌شد. بارون‌لانگ‌ورت هنخاسی ند 
به امور مربوط به مراکش رسیدگی می کرد در ماجرای بحران مسراکش در دور 
گیدولن؟ از خود لیاقت بسیاز تشان داده بود و یکی از مستعدنسرین و تواناترین 
مزضیای سیاسی در وزارت خارجه محسوب می‌شد. دستسار وی» آقای 
فن‌وژ ندونك۳» کارمندی بود با اطلاعاتی غیرعادی دربارء تاریخ و فرهدگ مشرق 
زمین» کسی که علم و اطلاع اوابر اسّتعداد عملیش می‌چربید. از نظر نظامی شع 
سیاسی سناد کل در این طرخ نطارت کاش که رهبری آن با سروان نادولنی؛ 
بو د, وی در دورء صلح در رابت خارحاه سمت مستشاري سفارت را داشت؛ و از 
نظر زیر کی» داشتن افکار بدیم.و ابتکارء از اقرال خود ممتاژ بود. 

در این اا اوضاع و اوا دز ایر ان تسول بیشتري یافته بود, دولت و 
محافل رسمی‌همچنان سخت پای‌بند سیاست بیطرفی بودند. اما تحت تأثیرپیروزئیی 
که آلمائیها در خشگ بر روسها بدست آورده بودند» در بين مردم هر اداه آپسن 
فکر بیشتر رسوخ پیدا می کرد که فقط په اسلحه و مهمات و پول احتیاح است تا 
بتو ان روسها راء که در اثر شکست در حبیه‌های عن اروپا سخت ضعبف و 
ناتوان شده‌اند» از مملکت بیرون راند. نمایند گان تمام طبقات و اصناف هر روز 
به سفارت آلمان می‌آمدند و اطمینان می‌دادند که به محض‌اینکه کمکهای لازم 
مادی از طرف آلمان برسد» تمام ملت بکپارچه بپا خواهد خاست. کاردار آن روز 
سفارت به نام فن کاردورف" این سخنان را باور می کرد و عر روز به وزارت خارجه 
مراتب را گزارش می‌داد. 

اما در وزارت امور خارجه کملین قوم مسائند گذشته همچنان تحت‌تأثر این 
نظر بودند که برای ورود ایران به جنگ به تهیه مقدمات لازم و غیرقابل 
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اجتناپ استیاحی فیست. کت دیکری نیز که بر صعوبت مسوضوع میافزود اين 
بود که معلوم شد همکاری با عشمانیها در مسائل مربوط به ایران کاری چندان 
بی اشعال و سهل ساده هم نیست. دولت قسطتطنیه فرمانده پیشین حمیدید را به نام 
رلو بيك که خود نوعی قهرمان ملی در عشمانی بود به بغداد فرستاد تا با يك 
واحد تظامی به سوی افغانستان بتازد. رئوف‌بيك با اعضای آلمانی هیأت مأمور 
افغانسمتان اختلاف پیدا کرد» از ادامۀ مسافرت آنان جلو گیری بعمل آورد وتماء 
تجهیزات آنان را خبط و مصادره کرد. آنگاه در مرز با ایرائیان به برخوردهای 
خصمانه دست زد. از این‌رو معبر ما در ایر ال دپار مخاطره شد و ارتباط تلگرافی 
برلین و تهران تیر موقتاً قطع کردید. 

یکی دبگر از موانم کار که از آنچه گفته شد دست کمی داشت ایسن بود 
که آلمانیها و عشمانیها دربارة برنامه‌ای سیاسی که باید بر طبق آن در ایران عمل 
می‌شد» با هم تفاهم نداشتند. از جاذب آلمانیها اصرار بر این بود که اقدامات بر 
مینای افکار ملی باشد» ولی برخلاف آنها عشمانیها می‌خو استند که اتحاد و اتفاق 
اسلامی و جهاد مایه و اس اساس عمایات و تبلیغات گردد. از این گذشته پانشاری 
می کردند که در تسام مسائل مر یط بهمشرق‌زمین دولت آلمان به آنها حق 
او لویت بدهد و در موارد خاص یزیا وساطت عشمانی عمل کند. می‌شد پیش‌بینی 
کرد که در مورت ورود اير ان ابه حنگ» دیگر نتوان این اختلافاب ناخوش‌آیند 
را نادیده گرفت و اضطرار]. کار به تصفیه حساب بکشد. 

از نظر مقاصد آلمانیهتا سین در کفایت می کرد که دولت ايرا و 
که کاروانهای این هیات از آنها می گذشتند با نظر مساعد بدان بنگرند» بخصوص 
هر گاء عشایر بزر گ مشکلاتی در این امر ایجاد نکنند. 

از همین زاوي غاس عم بود ند آلمائیها به ژمینچینی در انجام اسی 
مأموریت پرداختند و با همکاری نزديك دمو کراتهسا دست بکار شدند. دموکراتها 
ند تنها در کلیة شهرها دارای کمیته‌هانی پسودند» پلکه کمیته‌ای یز در بسرلین 
داشتند. کمیتة برلین زیر نظر تقفی‌زاده اداره می‌شد که مردی کار آمد و فعال و 
اپران دوست با خصانل برجسته قوم ایرانی بود, 

از سازمانهای وابسته به دولت ایران قبل از همه می‌بایست با ژاندارمری 
کنار آمد و این کار نسبتا سهل و آسان عماسی شد؛ زیرا ژاندارمری به سیب 
کارشکنیهای آشکار انگلیسیها با گرفتاریهای جدی مالی دست به گریبان بود. 
دولت آلمان حاضر بود پلافابله دست مساعدت به سوی این سازمان دراز کند و 
از طرف دیگر به افسران سوندی که همه از قوای احتیاط بودند اطمینان داده شد 
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که با همان درجۀ خود به خدمت ارتش آلمان وارد خواهند شد. نتیجه آن شد که 
آلمان از همراهی دو ثلث یروی ژاندارم ایران اطمینال حاصل کرد. 

مشکل عشایر پیچیده‌تر از این بود» چه اینها یك پنجم کل سکن ایران را 
تشکیل می‌دادند و تقریساً در استقلال کامل بسر می‌بردند, اینها به تفنگهای 
جدید مسلح بودند» چندین هزار سوار در اختبار داشتند و در کوهستانهای موطن 
خود قدرت جنگی قابل ملاحظهاي بسمار می‌آمدند, عون غارت را متبم درآمد 
قا نو نی می‌دانستند؛ هر بیگانه که پایش به مناطق قدرت آنان باز می‌شد در معر ن 
اين خطر بود ند حر پیراهن کلیه‌دار و كارش دا به يغبا بسرند, بے اچ اآیشکه 
اعضای هیات را از این مخاطره مصون بداریم روابطی با مهمترین خانهای عشایر 
بر قر از کردیم؛ اما اء و بیگاه حفظط این روابط به علت و حود تضاد منافع بین‌سر ان 
عشایر کاری مشخل می‌شد و در اثر سیاستهای داخلی پیچبده و در هم و بر هم 
عشایری از اثر می‌افناد. نظر براين بود که به عشایر در سرزمینهاشی که برای 
ما مهم بود مبالفی به عنوان عقوف انتغاری پرداخته شود و آنها در عوضی 
عمایت اعضای هیاأت را در منطقۀه خود بعهده بگیر ند. 

بدیهی است که انگلیسیهااو زوتنها به سرعت از این اقداسات آگاه شدند 
و متا با" حتی‌المقدوز باه سهم وده هيز غو امل قدرت خود پ‌داختند. 
بدین طریق در غا ايران بیطرفب» عخن‌العملها و برخوردهانی در تجام ز يدها 
بین آلسان و عشمانی از بك سو و روس از سوي دیگر ایجاد شد. در این اقدامات 
از هر طرف هر یك از ماتهای در کر در جنک و "می کشورهای بیطرف از جمله 
سویس دست‌اندر کاری بودند» و په همین دلیل گاه وقابم مضحکی روی می‌داد که 
یادآور داستانهای هزار و يك شب بود يك بازرگان فعال آلمانی که په سمت 
قتسول افتخاری منصوب شده بود لباس متحدالشکل قتسولگری را به رنگ لباس 
مخصوص سربازان بر تن کرد و کلاه‌عودی به سبك لوهنگرین" بر سر نهاد و 
دستور داد مانتد فرماندعان کل قوا پیشاپیش او پرچمی بحرکت درآورند. دربعضی 
از موارد نیز روش او بدون نتیجه نماند. در شهر کرمانشاه که سر راه عشمانی په 
ایران است و به هسين دلیل توقفگاه بین راه تمام اعضای این هیأت بود» نفوذ او 
بر نفوذقتسولهای روس و انگلیس فزوتی گرفت و این دو قتسول در پناه نگهپانان 
قتسولگریها که از هندیسان و قزاقان بودند قسرار گرفتند. این قسول افتخاری 
اوئیفورم پوش موفق شد با سخترانیهای آتشین و په كمك تیم پول ہین اهالی 
چنان هیجائی در مردم ایجاد کند که کار برای انگلیسیها و روسها جنبه مشکل و 
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نهدید کننده‌ای بد خود گرفت؛ بنحوی که تقر یبا خود را در محاسره یافتند. سول 
اونیفورم پوش آنگاه به اتمام حجت مغرورانة کوتاه مدتی دست زد و در واتسم 
نیز کمی قبل از سپری شدن مهلت مقرر» تسولهای انگلیس وروس با محافلانشان 
از شهر خارح شدند و از ابن رمگذر مانمی که سر راه هیأت مأمور اففانستان قرار 
داشت از پیش پا بر داشته شد, 

چون این «بلوف» با نتیجۀ موفقیتآمیزی پایان یافت سرمشق دیگران شد. 
اعضاي حوانتر هیات خیال کردند با قراردادن صندوتهائی که از ظاهرشان برمی 
آمد محتوی مواد منفجره است» در نزدیکی سفارت انگلیس در تهران» می‌نوانند 
کاری کنتد که اعضای سفارت از اقامت در تهران منصرف شوند. اما ایتان دربارة 
یر ومندی اعصاب دیپلماتهای انگلیسی در اشتباه بودند و از این گونه کارهای 
کود کانه نتیجه‌ای حاصل نشد, 

جدیتر از این کارهای فرعی این بود که انگلیسیها در ماه سارس ۱۹۱۵ 
قتسول آلمان به تام لیسته‌مان! را در بوشهر در قنسولگری خود مورد حمله قرار 
دادند» دفتر رمز را په سرقت بردند و او را په هندوستان فرستادند, درست شش‌ماه 
بعد؛ قتسول آلمان در شیراز به ناخ ووستروو'؛ دست به انتقامجوئی زد و با كمك 
ژاندارمهای ایرانی قول انگلیس قوسومبه او کنور" را که سلطان بی‌تاج وتخت 
حئوب اير ان بود با کلیۀ انگلسیهای.ساکن-آن دیار دستگیر کرد. آنگاه تمام این 
حماعت را به کوستانهای جنرب شهر فرستادنبد و تحت نظر واسموس قرار 
دادند۰ 

واسوس پس از کناره گیری از کار رهبری هیأت اففانستان به جنوب ايران 
شتافت تا بالاستقلال در آنجا به کار پردازد. وی این وظیفه را پيشنهاد خود فرار 
داده بود که مهمترین جاد؛ ایران را که از خلیج فارس به نجد ایران کشیده می 
شود يعني راه بين بوشهر و شیر از راء که از طرف انگلیسیها برای عملیات 
تظامیشان مورد استفاده قرار گرفته بود» مسدود کند. این جاده در منطقۀ 
کوهستانی و پر از پرتگاه تنگستان» از سرزمین تنگستانیه-ای س رکش و غسارتگر 
می گذشت. واسموس حسارت ورزیده بود و تك و تنها بین این سکن کوهستالی 
می‌زیست, او موفق شد که اعتماد بی‌قید و شرط آنان را په خود جلس ند و به 
همراهشان به نبردهائی آشتی‌تاپذیر با انگلیسیها بپردازد و از عبور هر نوع وسیلذ 
نقلیه یا کالائی که په آنان تعلق داشت جلو گیرد. تأثیری که از مقابله يك عشيرة 
اک ومد ان در ا سر مملکت شیر قابل پیشبینی بود, 
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۷ سفر نامه بلوشر 


معمولا در این اوقات عناصری که پول پرستیشان بیش از وطنیرستیشان 
است با شامة خود وضع غيرعادي را حس می‌کنند و می کوشند یکی از طرفین» 
یا هر دو راء سر کیسه کنند. در این مورد یز چنین شد. یکی از سخترانان ملی به 
نام بهاءالواعظین در بازارها با کلمائی آتشین از جهاد سخن م ی گفت و در پایان 
کار نیز جامة خود را از فرط غاب احساسات برتن می‌درید و برای این کار 
دو برابر مقداری که معمولا به او تعلق می گرفت از کارفرمای خود دریافت می 
کرد. رژسای عشایر پيشنهاد بسیج هزاران سوار را می‌کردند و در قبال آن مبالغ 
حیرتا نیز بي می خسو اسبتند ؛ و هر گاه واقعا نیز اینشان با سواران غود مسی‌آمدند 
حتماً همچون مور و ملغ تمام خوار بار را در معبر خود نابود سی‌کردند. نایب 
حسین» راهزن بدنامی که بدون اجاز؛ اويك شتر نیز نمی‌توانست از کویر بگذرد» 
و حتی پسر بدنامترش ماشاءاللهغان غم نخو استند از تافله عقب بمانشسد و بخشی 
از دار و دست خود را در اختبار این امر ملی گذاشتند. 

تسلط بر ثیروهائی که بدین طریق آزاد می‌شد و رهبری آنها کاری بود 
فوق‌العاده مشکل. وزير مختار آلمان به نام پسرنس‌رویس! که به هتگام شروع 
جنگ در مرخصی در آلمان بسر.م‌برّدب در بهار ۱۹۱۵ از راه بغداد به تهران 
باز گشت. در سراسر طول راه از طرف ال محلی چنان ابراز احساساتی به وې 
شد که هر گز هیچ نمایند؛ سیاسی در ایران با آن روبرو نشده بود. اما هنگامی که 
به تهران وارد شد و در بحیط جدی و غیر احساساتی اتاق کار با هسکارانش وضم را 
مورد بت قرار داد دید" که" فة تزازوی فقدان سلاح» نبداشتن مهمات و پول 
عدم وجود تشکیلات و وسایل ارتباطی» بسی سنئینتر از غلیان احساسات ملتی 
برانگیخته از آب درآمد. پس بر آن شد که با اسلوب گام بردارد و در گفتگو با 
مقامات دولت اير ال زمینه وا بسنصد و خطوط منافم مشترلك و متقابل و امعانات 
همتاری با یکدیگر را تین کند. در این مذاکرات ته به درازا کشید روشن شد 
که هیاأت دولت؛ برخلاف میل ملت» هیچ سر آن ندارد که از یکی از طرفین جنگ 
حانبداری کند, 

ابا هنگامی که در تهران این طور درجا مي‌زدنده موج نهضت ملی چون 
باد و برق سراسر کشور زا در می‌نوردید. اعضای هیأت انغانستان که یکی پس 
از دیگری وارد ابران سی‌شد» قبل‌ازاینکه به سفر خود ادامسه دهند از طرف 
نیلدر مار براي رسیدن به هدنی که او در اییرال داشت به کارضانی متصوب می 
شدند. وی آنها را در شهرهانی که بخصوص از نظر امداد به کار عیأت‌افغانستان 
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مهم بودند اسکان می‌داد. آنگاه اینان در ارتباط و همکاري پا کميته‌هاي محلی 
حزب دموکرات» صاحب قدرت و نفوذ می‌شدند. بدیمن ترتیب قسمت بسزر کی از 
مملکت با شهرهای بز ر گی همچون اصفهان» شیراز» بزد» کرمان و کرمانشاء 
به نهضت ملی پیوست و این جنبش از این رهگذر دارای چسان وسعتی شد که 
تا به آن هنگام فاقد آن بود. 

اما در برلين چنین ثصور می‌کردند که ثیدرمایر با هیسأت مأمسور اففانستان 
خود» ژیادتر از حد لزوم در ایران درنگ کرده پیش از اندازه مبطلوب در امور 
داخلی ایرال دخالت می کند» و برای رسیدن به کابل کمتر از آنچه باید شتاب 
بخرج می‌دهد. بدیسن جهت وزارت امور خارجه به دبیر سفارت موسوم به فن 
هنتیگ! که بخصوص به کاربری شهرت داشت ماموریت داد که نامه‌ای رااز 
طرف قیصر که خطاب به امیر افغانستان بود بسرعت به آن کشور برد و در آنجا 
مذاکره با امیر را آغاز کند. یکی از امرای هندی راهم که در دوره جنگ در 
آلمان بسر می‌برد و در راه آزادی هن‌دوستان مجاهدت می کرد به نام کومار 
ماعندرا پر اثاپ" عمراه فن‌هنتیگ کر دند. 

آفای فن‌هنتیگ در انجام اينفمأموژیت از ابتدا با همان شتابی وارد عمل 
شد که کارثررمایانش خو استه بودند و این امر باعث شد که آقای نیدرمایر ین په 
همان اندازه در سر کتش به سوی کابل تسریسم کند, انگلیسیها و روسها که 
علی‌الدوام از طربق کار گزاران خود آز کلية مراحل این سفر آگاه می‌شدند به 
تدابیر خاصی دست زدند تا این لاف ان زا نگیو" نند. اما چون نواحی مسرزی 
مورد نظر» مناطقی کویری و خشك و بی‌ آب و عاف بود و فقط از چند مسوضم 
معدود آن می‌شد عبور کرد کاری نسبتا سهل و آسان بود که با برقرار کردن چند 
پست زنجیری دیده‌بانی راء را کاملا پر آنها پبندند. اما هنتیکک و نبدرمایر با 
به کارزدن مائورهائی ماهرائه توائستد این زنجیر محاصره را بشکنند و در توزدهم 
ماه اوت ۱٩۹۱۵‏ (۱۳۳۳ ه. ق.) به مرز انغانستان برسند, 

وقایعی که در االات اپران رح میداد در هم شکستن موانم سل ار از 
طرف سرپرستهای هیأت افغانستان و اخبار مساعد دبگری که از سراسر مشرق 
زمین می‌رسید در برلین تأثیری بسیار مساعد از خود بر جاگذاشت و باعث شد 
که نظر شخصیتهای مهم و انصمیم گیرنده را نسبت به مسألة ورود ایران به جنگ 
که تغیبر دهد. شروع کردند به اینگه مشکلات موحود فی را دره‌این راهچندان 
جدی نگیرند وبه این طرزفکر میدان پدهند که روسها و انگلیسیهائی که ششدانگ 
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حواسشال معطوف صحه‌های برد اروپاست نخواهند تسوانست به اندازه کافنی 
تیروف جمم‌آوری کنند و با توسل به آن در اتی پهناور: با ققشدان محسوس آب 
و جاده» به سر کوب جنبشی ملی پردازتد؛ البته به شرطی که ایسن جنبش در آن 
واحد و همزمان دز نقاط مختلف شروع می‌شد و عشایر مهم نیز در آن شر کت 
اما مسال و رود ایران به جنگ مطلبی نبود که در ابالات بر سر آن تصمیم 
گرفته شود» بلکه کاری بود در صسلاحیت کسانی که در پایتخت زمام اسور را 
در دست ذاشتند. باری» در این سورد هم ملیون به پیروزی دست يافته بودند, 
آنان توائسته بودند که در اوت ۱۹۱۵ (۱۳۳۳ ه. ق.) امزد خود یعضی 
مستوفی‌الممالك را په مقام ریاست‌الوزرانی برسانند, حال دیشر مدا کرات بین 
سفیر آلمان و دولت ایران جنبه‌ای كاملا صریح و روشن به خود گرفت. دولت 
اير ان خواهان آن بود که آلمان استقلال یران و تعامیت خالك آن را تضمین 
کند و رساندن پول؛ اسلحه و مهمات را متعهد شود. پس از مدتی جانه‌زدن 
سرانجام وزیر مختار آلمان در دهم سپتامبر ۱۹۱۵ این بیانیه را صادر کرد؛ 
«دولت پادشاهی آلمان یمان مین کند که پس از پایان نگ پیروزمندانه؛ به‌هنگام 
مذا کرات صلح از تمامیت ارضی و,همچتین استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دفاع 
کند و در تأمین آن بخوشد» مش وط براینکه ایر ان در حنگ عليه انخلیس و زوسیه 
شمر کت حوید, » ۱ 

اما دولت ایران باز تتاباهای-یشتری مطرح کرد و بدین تسرتیب وضم 
نه به عقد قراردادی متجر شد و له این مذاکرات بکلی قطم گردید, در ایسن بين 
وزیر شارحه ایر ال په بیفیر آلمان پیشنهاد گر ده بهتر است تیصر المان در صورتی 
که شاه ایران نا گزیر از ترك کشورش شود زندگیی در خورشان او در آلمات 
بر ایش تأمین کند. این اطمینان نیز از طرف قیصر آلمان داده شد. 

در این فاصله چنان تحولاتسی در ایسران رخ داد و سیر حصوادث بدان حد 
سر یم بود که این ثیروهای سر کش آزادشده را دیطر نمی‌شد تحت نظارت در آورد. 

وابسته نظامی المان به نام کنت کانیتس! سوار بر اسب از عشیره‌ای به 
سوی عشیره دیگر» و از حاکمی به پیش حاکم دیگر؛ رنته بر مبتای قول و مو القت 
انورپاشا به آنان وعده تفتگ» مساسل و فشنگ می‌داد. به این طریق بختیاریها؛ 
قشقائیها» لرهاء شاهسونها و قنایل کرد تقبل کردند که ده‌ها زار سوار برای 
عملیات فد روسها و انگلیسیها تجهیسز و در اخثیار قرار دهند. علاوه بر این 
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زاندارمها و هزاران مجاهد از شهرها اماده کار بودند. همه منتظر علامت شروع 
کار و رسیدن سلاحهای موعود بودند. در این لحظات چنین بنظر می‌رسید که گویا 
سراسر ایران در تب و تاب است. حتی تهران نیز علسی‌رغم وضم احتیاط آهیز 
دولت باز گرفتار این هیجان و برانگیختگی عمومی شده بود. 

اما اکنون دیگر روسها وارد عمل شدند. گراندوك نیکلائی نیکلایویچ در 
هفتم نوامبر ٩۱۷‏ (۱۳۳۶ ه, ق) از زوین به سرکردگی قوائشی به تهسران 
روی آورد. این خبر همچون آبی بود که بر آتش آزادیخواهی پایتخت بریزند. با 
ژاندارمهای حاضر» شهر را نمی‌شد حفظ کرد» سواران عشایری نیز چندان علاقد 
ای برای‌مقایله با سربازان رسمی اروبائی از خود نشان نمی‌دادند و دمو کراتها 
می‌دانستند که اگر به چنگ روسها بیفتند سرشانل پبالای داز خواهك راست.. فمه 
فقط برای این مصیبت يك چاره می‌شناختند و بس: فرار به جنوب؛ حتی دولت نیز 
تصمیم گرفت که مر کز خود را از تهران به جنوب منتقل کند. آنان به سفارتخانه. 
های خارجی‌اطلاع دادند که بر ای حفظ آزادی عمل ناچارند که از منطقه نفوذ 
سر ثیزه‌های زوسی خود وا عقب بکشند و شاه به ژاندارمری فرمال داد آماده باشد 
تا او رادر حر کت از شهر بدرقه کند. 

نمابند گان مجلس» کارمشدان»سوازّان/ عشایری» ژاندارمها» سفارتخانه‌های 
متجدین همه و همه در روز بخران بدون هیچ نظم و ترتیبی بر پشت اسب و استر 
و الاغ؛ در حالی که كارواتهاي بی‌انتهای اسباب و اثاث به دنبال آنها بود از 
دروازه‌های تهر ان به طرف عنوب موازیر بودند. آما کسی که از او اثری نبود: 
شاه حوان بود. در آخرین لحظات توسط وزرای مختار روس و انگلیس» وسیل 
شاه اده فرمانفرما و سایر بزر گان طرشدار متفقین از حر کت شاه ممبانعت بعمل 
آمد و شاه از تهدید آنان دائر براینکه او را خواهند ربود چندان دچار هراس شد 
که در شهر باقی ماند. پر اثر تصمیم وی وزرا نیز از خروح از شهر منصرف شدند 
و کسائی نیز که قبلا رفته بودند» بدون اينکه حلب نظر کسی را بکنند» بی‌سر و 
صدا یکی پس از دیگری به شهر باز گشتند. تا 
اهمیت این واقعه را برای تحول بیشتر اوضاع نمی‌توان به انداز؛ کافنی 
مین زد. تا کنون دو اير ال و حود داشت یکی رسمی که دولت با طبقات و 
محافل وابسته معرف آل بشمار می‌رفتند و خود 1 بیطرف نگاه می‌داشت ودیگری 
غير رسمی که قوای ملی را شامل سی‌شد و از بیطرفی هر لحظه بیشتر کناره می 
گرفت. اما این اسکان و جود داشت که ایسران رسمی روزی از روژزها با ایسران 
غير رسمی کنار بايد و هر دو يك دل و يك جهت بشوند. ولی دیگر این دو 
ابران» با پیش تاختن قوای روس که البته تهران را تصرف نکردند اما آن را از 





۸ ۳ سفر نامذ بلوشر 
دنی‌ای ازج دا نگاه داشتنده از یکدیگر سوا شدند و اتساد و اتفساق این 
دوء تا اين وعم نظامی ادامه داشت خازح از مجدو ده امکانتات سیا سی هسوب 
مي‌شد, 





در دور حکومت نظام السلطنه 


در فرار به جتوب» سران دمو کراتها در شهر قم که به داشتن مساجد 
پرشکوه مشهور است توقف کردند و همه همداستال شدند که‌زیر نظر سلیمان‌میر زا 
چید ی شبیه مجلس ملی تشکیسل دهشد. اینسان تسام تفاضاهای دولت را برای 
باز گشت به تهران با ناطعیت رد کردند و این توجیه را برای وضع خود عنوان 
کردند که شاه در زیر سرنیزه روسها تدرت تصمیم گیری خود را از دست ذاذه 
است و تبرد برای تأمین استقلال کشور تازه حالاست که باید با تجهیز کلیه قوا 
ادامه ابد و عملی شود. تصمیم.گزفتةبُودند که قیاسی عمومی بسرپا کنند و به 
همین جهت تمام مردم را با کلناتی آتشین بم نبرد آزادی خواندند تا استقلال 
کشور را نجات بخشند, آنان خود-پیشاپیش مزدم بحر کت درآمدند و کمیتة دفاع 
ملی تأسس کردند. 

اما انماس اين اقداهات دز تین نردم با توتعات آنان مطابق نیود, در 
عرض چند روز شیفتگی حای خود را به هشیاری داده بود» زیرا شاه و دولتش 
در تهر ان مانده بودئد و روسها نیز واحدهای نیرومند و مجهز را په صحنه وارد 
کرده بودند و از این رهگذر از نظر نظامی املا بر اوضاع تسلط داشتند. عشایر 
مهم نیز این موق را دیگر برای قبام و طغیان مناسب نمی‌دانستند و در بدو امر 
وضعی انتظار آمیز اتخاذ کردنسد. بسا ژحمت و مرارت فراوان چند هزار سوار 
عشابری فراهم شد که قسمتی از آنهاقبلا نیز برای نهضت فصالیت داشتند و 
تسمتی دیگر فقط به امید دریافت مزد و غنیست حاضر یراق شدند, تنها توای قابل 
اطمینان موجود ژاندارمری بود. اما این نیرو نیز چون قسمتی از آن در تهران 
و بخش دیگرش در جئوب بسر می‌برد تضعیف شده بود, 

فرماندهی عملیات نظامی به‌وابستة نظامي آلمان منتقل گردید. کت کائیتس 
از ابن نقشه پیروی می کرد که با قوای در اختیار خود تا آنجا مقاومت کند که 
از طرف بغداد قوای کمکی عشمانی برسد. مر کز عملیات وی شهر همدان بود که 
در بیان راه تهران و مرز ایر ان با عشمانی» در کار عاده مشهوری قرار دار د, 








این حاده از حلگة مر تفع ار ال در دشت کم ارتفا بین‌النهر ين به بعداد مشهی 
می‌شود و کورش و اسکندر و فاتحین مغول نیز از آل عبور کرده‌اند, در هسیر 
آن دره‌های عمیقی که از خحصوصیات سرزمین یرال است به چشم می‌خورد و در 
چهار معبر امکانات دفاعی دارد. این چهار موضم عبارت است از آوج؛ اد آباد؛ 
کنگاور و پاطاق, 

روسها همچنان به‌طور مرتب قوای خود را به پیش راندند و حمل سود 
را متوجه گردنبا آوج کردند. از این مسوضم سر گرد کیلستروم" سوشدی و 
ژاندارمهایش با شجاعت تمام دفاع کردئده اما چون مهسات به اندازة کانی 
نداشتند سرانجام به حفظ آن موفق نشدند, نتیجة غیرقابل اجتتاب این اتفاق آن 
بود که هسدان سرانجام از دست رفت (۱۹۱۵/۱۲/۹) ([۱۳۳۴ *. ق]» پس 
نا گزیر مي‌بایست دفاع از اسدآباد را به موقم و موضعی بعد مو کول کنند, 

پر ای‌آنکه رونتی به کار تهخست ملسی داده شود و وای کمکی تسازء‌ای 
بدست آید کنت کانیتس به مذا تره با نظام السلطنه حائم لرستان پرداخت و پس از 
کفتگوهای پیچیده و طولانی در ۱۳۳۴(۱۹۱۵/۱۲/۲۶ *, ت)؛ تراردادی با وی 
بست. در این قرارداد نظامالسلطنة متفهد شد که رهبری نبمرد آزادیخواهسان را 
بپذیرد و برای این کار تا نیمه ژانویب4 ۱۹۶ (۱۳۳۴ ھ. ق) چهل هزار مرد 
مسلح يسيج کند. کلت کااشل نید قول داد وسائل حنگ» پول و يك عبات آلمانی 
در اختیار او بگذارد, پیست‌هزار نومان برای مخارج ماهانه مقرر گردید و 
ثروت او نیز تا دو میلیون تومان نورد فعانت قزار گرفت. 

این قرارداد از طرف آلمائیها توسط کنت کانیتس به امضاه رسید؛ اما چون 
عفد چنین قراردادی از حدود اختپارات يك وابسته نتلامی خارج بود بعدعا اعتبار 
آن از حاب مقامات رسمی آلمان مورد تردید فرار گرفت, 

نظام | لس‌لطنه امل مر دی بود محتاط و معتدل» پا ظاهر ی احترام‌انخیز ۲ 
جنبه‌هائی مثبت, یکی از ثروتمندترین مردان اپران بود و به روش محترمین سابق 
ایر ان ژند گی می کرد؛ عداقل هشتاد سوار محافظ با ود داشت که در همه جا 
هیر اهش بودند, او هر گز سرباژی نطرده بود و هیچ اطلاعات نظامی نداشت » اما 
به هرحال از بزرگان مملکت بود و بدین ترتیب یکی از مهمترین شروط احراز 
این مقام را حاير بود, 

فظام السلطنه هرچند که خود از شمار دمو کراتها نبود ولی از طرف آنسان 
به رهبر ی پذیرفته شد و بدین ثرئیب رهبری عمومی نهضت در دست او قراز 
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گرفت. وی یز سوارانی با خود از لرستان بهمراه آورد» اما تعداد آنان به جای 
چهل هزار نفر مذ‌کور در قرارداد, فقط چهار تا پنچ هزار تن بود. 

در این گیرودار روسها به پیشروی خود ادامه دادند. ژاندارمها از بر کت 
فرماندهی بسیار خوب سوئدیها روی‌هم‌رفته خوب جنگیدند» اما برتری روسها از 
نظر تعداد و تجهیزات چنان بود که مقاومت در برابرشان فقط مدتی کوتاه امکان 
داشت. ولی در عوض» سواران عشایری با و جود شکل و شمایل دبدنیشان ويك 
تورخانه سلاعی که به خود آویخته بودنده درماند گان عاحزي از آپ در آمدئد, 
از اینها نه در کار جاسوسی و خبر گیری مسی شد استفاده کرد و ته برای ایجاد 
تشویش در دشمن» چه رسد به حمله یا دفاع در جبهه, اینها بخصوص چناد از 
پر و رد با مسلسلهای رل سى درهر اس و وحشتِ می‌افتادند که ياه مخض بلندشدل 
مدای تق تق مسلسل فرار را بر قرار ترجیح می‌دادند. 

درماندگی سواران عشايری باعث سرخو رد گی شدید کنت کائیتس شد که 
در ت رکیپ مپاه خود پر کار آمدي آنان بسیار تیه کرده بسود. پس وی اميد در 
این بست که سواران لر همراه نظام‌السلطنه به درد کار خواهند خورد» چه اینان 
بخصوص از شمار مردان جنگی مجنتونبر می‌شدند. 

وقتی که حفظ گردنة ابدآباد,دیگر ہکن نشد» کانیتس تصمیم گرفت معبر 
کنگاور را به موضم اصلی دفاع مبدل کند و در اینجا سرانجام پیشروی روسها را 
متو قف نماید. عدود ياك هزار زان دارم و هشت هزار سوار عشایری برای انجام 
دادن این نقشه در اختیارش ود کد شیف از-اینهیا سه ردان عش انی با مجموم 
قدرت بك هزار تن از بغداد به اينال پیوست. سرهنگ بوپ" آلمانی نیز که قسرار 
بود هیأتی از افسران درپی او بیایند به جبهه وارد شد. 

اواسط ژانوية ۱۹۱۶ (۱۳۳۴ ه. ق) بود و همه کنگاور در زیر قشر 
شخیمی از برف قرار داشت که روسها دست به حمله ردند. پس از انه نگ و 
در گیری چند روزی ادامه داشت؛ در پانزدهم ژانویه لرها وارد عمل شدند. کت 
کانیتس شخصاً در برد شر کت جست و در پسرهمخاطره‌تریسن میحنه‌ها حاضر شد تا 
پلکه با حضوز و سرمشق قراردادن خود لرها رآ به هیجان آورد» اما از این کار 
فایده‌ای بلست نیامد. به هنگام غروب لرها دست از جنگ کشیدند و سول وساده 
عقب نشستند. کلت کائینس پس از قطم جنگ به سوی اسب تر کمنی خود که در 
این ماههای آخر در تمام مسافرتها رفیق راهش بود رفت» او را با مهریانسی نمام 
نوازش کرد و آنگاه تك و تنها با تفدگ خود در این شب پرمخافت زمستانی که 
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برف همه عا ۱ پپوشانده بود بے اء افتاد و از آن پس دیگر هر گز دیده ببیله. بر 
سرنوشت این تجیبزادة دلیر پروس شرقی که در ارتفاعی دوهزار متری در آن‌شب 
زمستانی پر برفس در معیبر کگاوز قر بانی شد پرده تاریکی کشیده شده است, 

نظام السلطنه با کمیته و هوادارانش؛ به همراه سواران عشابری وژاندارمها 
باز هم عقب نشست و در کرمانشاه» یعتی آخرین شهر نسبتاً بز رگی که نزديك 
مرژ عشمانی قرار داشت؛ اطراق کرد. 

در این فاعیله دز برلین و فسطنطنیه فهمیدند که اتفاقاتی که در ایران روف 
می‌دهد بیش از آن واجد اهمیت است که آنها فقط در ارتباط با عملیات عسومی 
جنگ و یا بیش از همه با اوضاع بین‌الشهرین » منظور نلر دار ند, 

در بین‌النهرین» انگلیسیها بلافاصله پس از ورود عشمانی به حنگ» ليرو 
پیاده کرده بودند تا بغداد یعنی مبدأً عملیات عليه ایر ان» افغانستان و هندوستان 
را بچنگ آورند. اولین کوشششان با شکست روبرو شد. اما هدوز قوای انگلیسی 
لقد يك صد و پنجاء ئیلومتر از شوب بغداد فاصله داشت و در کوت‌العساره 
متو قف بود و ازطرف دیگر نیروی .تمکی زیادی از هتدوستان در راه بود. براي 
خنثی کردن این خطر و در عین ال ایععاد نظم و ترتیب در عملیات ایران؛ فلد 
مارشال گولتس پاشا!» به عنوآن سپرفرمانده/|لشکر ششم عثمانی که می‌بایست تازه 
تشکیل شود» به بفداد اعزام شد, مستبادی برای عملیات ضد انگلیسیها در 
بين التهرین و ستادی دیشر بر اي اعرای عملیات دز ایر ال ؛ در اختیار زج قر از داده 
شد, این ستاد اشیر که مسر تا تچ .دز زان آن فرار داشت شامل حدوذ پیست 
نفر از افسران آلمانی می‌شد که من نیز از آن شمار بودم. 

از اینجاست که عاطرات شخصی من آغاز می‌شود. 

پیش از عزیمتم از برلین در وزارت امور خارجه به مسلاقات بارون لانگ. 
ورت فن‌زیحرن رفتم که با او از دوران تعمیل ود دوستی داشتم, نسبت به او 
اعباس احترام بسیاز می کردم ؛ جه وی در و ود خود احساس ععمیق مسدلهبی؛ 
قلبی مهربان و فرهنگی جامم را با میدان دیبدی وسیم» تجربیات خسارق‌العادة 
سیاسی و استعداد در يك عا جمم کرده بود. وي له تنها قدرت قضاوت درست در 
مسائل سیاسی داشت؛ بلک این شر را نیز دارا بود که انز سو د را بو ی تانم 
کننده بیان کند, حال حافظه‌ای خطائاپذیر را نیز به آنچه گفته شد بیفزائید که 
می‌توانست همه حوادث و تجربیات را به ترتیب و با تاریخ دقیق وقوع آن در 
خود تخاءدار۵, وی باعبان روش لد و نافلد خود برای من تسوشیح داد کد 
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ايران کشوری است ضعیف و دارای هیچ عامل قدرت نظامی نیست. ایران می 
بایست فقط به. عنوان گذر گاه برای تحقق نقشه افغانستان ما بر رود و بس. اما 
افغانستان اهمیت دیگری برای ما دارد؛ انگلیسیها از منبم لایزال نیروی انسائی 
هند آنقدر سرباز به جبهه‌های اروپا می‌فرستند که ما نا گزیسر باید به ایجاد 
اختلال در آن بگوشیم. نتطة شروع ما دراین کار افغاتستان است که توسط قوای 
خارجی اشغال نشده؛ دارای سپاهی قابل ملاحظه است و توأم با عشایسر خیبر که 
هر گز به صورت کامل به انقیاد در یامده‌اند, افغانستان بخوبی می‌تواند 
مپراتوری انگلیس را در حیاتیترین مواضع با مشکلات قایل ملاحظه مواجه 
کدف 

هنگامی که ما افسران ستاد بوپ از برلین سفر خود را آغاز کردیم برایمان 
روشن بود که شناختن خط مواصلانی بین برلین و ایران که عامل قاطعی برای 

اقدام از طرف آلمانیها در اپران بشمار می‌رود دارای اهمیت بسیار است. 

در دوران لج سراودة آلمان و ایران از طریق خط آهن روسیه یا با 
کشتیرانی از راه کانال سوئز و خلیج فارس برقرار می‌شد. چون جنگ این هز دو 
راه را پریده بود نا گزیر آلسان به راه قّطنطنیه؛ حلب» بغداد روی آورد. در 
طول جنک اول جهانی» مسافرت اق بایست باز طریق بالکان با عبور از کشور 
رومانی صورت پدیرد» زیرا سییزی- کر جال دشن قرار داشت. اما رومانی نیز از 
ایجاد اشعلات عدیده در کار تر اثزیت دلشاد بود, رقم این مشئلات فقط با پار 
کردن سر کیسه ممکن می‌شد که آن عو د نیز متضمن تحمل مخارج گزاف واتلاف 
وقت بود, فقط آنگاه که صربستان توسط مائنزن! منکسوب شد باز وضم عادی 
برقرار گردید. 

اولین توتفگاه ما در تسطنطنیه بود. در آنجا توسط فن‌لوسوو! نساینده 
تام‌الاختیار نظامی؛ ضمن سخترانیی مبسوط دربارۂ اوضاع و احوال حاکم بر ايران 
و وظایفی که در انتظار ماست؛ اطلاعات لازم بسه ما داده شد, مامسوریت کو چك 
خاصی نیز به من ارجاع گردید. سفیر کبیر ایسران در آنجا که از ملیون بود و 
گاه نیز این فکر به سرش می‌زد که در رأس نهضت قرار گیرد نیت خسود را اعلام 
کرد که از بین اعضای جوان سفارت مترجمانی برای تسهیل فعالیتهای مسا در 
اختیارمان بگذارد. مأموریت من آن بود که این مطلب را بسا سفیر سورد بحث 
قرار دهم. 

اعتشامالسلطته مرد شرقی کوتاه‌قد خوش‌قوه بنیه‌ای بود که سی‌دانست 
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۴۴ سفر نامذ بلوشر 


وقار را چگونه با صیمیت توأم کند و چشمان درشت میاه محزونش با دهان 
ظریف او که اغلب با تبسمی» شادی و سرزندگی خاص داشت در تعارض عجیبی 
بود. وی یکی از بر جسته‌ترین صاحب‌منصیان کشور ایران بشمار می‌رفت» چه 
سفارت قسطنطنیه مهمترین محل مأموریتی بود که ایران در خارج از کشور 
داشت؛ جمم کثیری از ایرائیان به عنوان مهاجر در آنجا می‌زیستند و بخشی از 
آنها دارای ثروت سرشاری هم بودند. اینها در خیابان» به این وسیله از دیگر ان 
مشخص می‌شدند که فینه‌های سیاه پر سر می گذاردند, در حالی که عثمانیها و 
عربها عموما فینة قرمز داشتند, چنین شایم بود که سفیر اپران قسمت اعظم در آمد 
خود را از هموطنان مهاجرش کسب می کند. این درامد برحسب سنتی قدیم از 
طریق وضع مالیات به تعداد الاغهانی که هر کس داشت تأمین سی شد 

مذاکرات مربوط به کار مسر حمان که سفیر شخصاً آن را انجام مسی داد په 
قیمت چند روز وفت من تمام شد» زیرا این مسردان جوال خیلی به این نکات 
اهدیت می‌دادند که مشار در قطار در حه چند مسافرت می کنند» چه لباسی بیو شند 
متاس است؛ و بسساری از مسائل, گونا گون دیگر که بسا مسوضوع آزادکردن 
ایران فقط به طور غیرمستقیم ازتباط بیدا می‌کرد. به هرحال سرانجام کار روبراه 
شد و هنگامی که ما از حیدرپاشابغارح آمی‌شديم بیست جوان ایرانی به ما پیوسته 
بو دند . 

از تسطنطنیه فقط تا سلبله حبال توروس خط راء آهن و جود داشت. توئلی 
هم که می‌بایست در داخل کوه توروس تعبية شود مانند توئل کوه آمائوس هنوز 
تانمام بود. پس از اين غردو کوه فقط با كمك قاطر می‌شد عبور کرد آنگاه باز 
قطار تا به حلب می‌رفت و قدری هم از آن فراشر» ٹا آخرین لقطه رأس‌العین آن 
روزی می‌رسید. 

در مورد ظرقیت عمومی حمل بار می‌توانم بکويم که ما حداکتر با کمك 
قاطر روژانه بیش از پانزده تن بار از طریق توروس نمی‌توانستيم حمل تنیم و چون 
مجموع تدرت يك قطار همواره با شعیف‌ترین قسعت آن پرابر است» بنابراین باید 
بگوئیم قطار بغداد هم حدا کثر روزانه پانزده‌تن بار می‌توااست حمل کند, به‌معنی 
و اهمیت آنچه کفته شد آنگاه پی می‌بريم که در نظر مجسم کیم که ایسن قطار 
منحصر آ کار تأمین مایحتاج دو لشکر را بعهده داشت» یکی لشکر عثمانسی رع 
سونز که توسط آلمانیها تقویت می‌شد و دیگری لشکر ششم که در بغداد درحال 
تشکیل بود با دو جبهة دربین‌النهرین و دیگری درایران. 

اضافه بر آنچه ذکر شد از هنگام پیاده‌شدن ثیروهای انگلیس در داردائل این 
خطر دور سر ما دور می‌زد که این خط مواصلاتی در حیاتیترین مواضم خود قطم 





اوایل کار نہضت ملی در دورة حکومت نظام! لسلطنه ۳ 


شود, این خطر گاء چنان فزوني می انت که دولت عشمانی و همچنین سفارت 
کبرای آلمان قبلا اندیشد توقف در بروسه را نیز مطرح کرده بودند. اما این 
بلیه هنگامی که انخلیسیها دو ابسدای سال ۱4۱ _ و آن هم کل بةك صورت 
شیر متر قبهه از عملیات داردانل دست کشیدند! از سر دولتهاي آلمان و عثمانی 
رقع شد 

در اینجا باید از پیش بادآوری کنیسم که در دورۀ بصسدی عنگك با تلاش 
بسیاری که بوار برده شد بندریج و به مقدار ادك در کار تاأمین سایعتاح جنك 
پیشرفت حاصل شد؛ کامیون در این خطوط مهم مواصلانی بکار انداخته شد و 
تو تلهای موتتی اعداث گر دید. اما تا هنگامی که نظام‌السلطنه و نهضت ملیش در 
برابر روسها ایستاد گی می کردند از این اصلاحات خبری نبود. 

در حلب ما با مشکلات و تأخیرهاشی که در مشرق‌زمین از خصوصیات 
زندگی روزانه است آشنا شدیم. در بیابان سوریه-بین‌اللهرین به استدای قسمتی 
کوهلهه که از بفداد شروع و به حامره ختم می‌شد» از جاده انريی نود سرای 
طی کردن فاصله‌ای که تقریبا هشتصد کیلومتر طول داشت یا باید با کمك دلیجان 
شاند ده روز تمام در طول کار رودخاند فر ات طي طریق کرد و پا برشختور که 
نوعی قابق چوبی کندرو است»,فرات‌پوا رب پائین پیسود که حسدود بيست روز 
طول سی کشید. اما در حلب شور حاضو ماده وحود نداشت ت و می‌بایست آن 
را در موضعی شمالی»؛ که در فاصلۀ چند روز راه بود و در آنجا جنگل وجود 
داشت» بسازند. سومین امکان یت بودکه با دلیجال از ر آس‌الامین" تا موصل برویم 
و از موصل بر چوبهائی که برپشت خيك استوارست و به آن كلك مي‌گویند دجله 
را تا سامره طی سه تا چهار روز به طرف پائین طی کنیم. 

در آن اوقات به هیچ عنوان در هیچ کجا اتوموبیل در اختیارمان نود و 

عنگاسی که وزیر حنگ عشمانی؛ انورپاشا این فاصله را با انوم وییل پشت 
سر اة شست » اين ابر هبچون واتعدای مهم در انظار لوه گر ۵, 

با وحود شور فعالیتی که در نهاد ما آلمائیها بود باز تسوائستيم کمشر از 
سیزده روز در علب بمائيم, در ابتدای آمر دستور داشتیم از شختور استفاده کنیم 
اما وقتی که دربارٌ ساختن» تحویل و قیمت آن با عثمانیها به توافق رسیدیم 
دستور تلگرافی آمد که از شختور فقط برای حمل مهمات استفاده شود. پس در 
نتیجد» نا گزیر روی به دلیجان .آورديم. چون «خان» - کاروانسرا - هاشي که ما 
به علت داشتن اسب شبها ناگزیر از به‌سربردن در آنها بودیم به آن اندازه فضا 


ا اهر أ یا بل داس‌المین درست باشدا.-۳. 
































م۴ سفرنامذ بلوشر 


و عا نداشت که تمام محمولات ما را دز بر گیر د؛ ازینرو مجبور شدیم که جمم 
خود را به سه گروه مسافرتی تقسیم کنیم که هر گروه شامل شش افسر می‌شد»؛ 
و هر کدام می‌بایست به فال يك تا دو روز حرکت را آغاژ کند. 

سفر عچیسی بود. شانزده روز تسام از سنشلاخ دشتيم و هر گیاه 
وضم‌زمین اجازه می‌داد از کنار فرات عبور می‌کردیسم, در گاریهائی که سایبان 
بر خود داشت می‌خوابيديم. در هیچ کجا از گیاه و درخت اثری دیده نسی‌شد و 
همه عا به رنگ تهوه‌ای یکنواخت بی‌مانندی بود. شبها به «خسان» وارد س 
شدیم که چهاردیواریهای بی‌پنجره‌اش همچون قلعه‌ای بنظر می‌آمد. در داخل 
صن خرابه‌ای بود که در آن مدقوع انیبان و یوان بنحوي مسالمت آمیز در 
کنار هم بسر می‌بردند. در هر چهارسو اصطبلهای ت-اریکی که اسبها و سورچیها 
را در آثها جا می‌دادند ما را احاطه کرده بود. بر بالای اصطبلها معدودی حجر: 
بی‌پنجرۂ بدشکلی وجود داشت که خاص مسافرین بو ك شبك جیز و هبه حاآلوده 
به یماری تب محرقه بود که سورچی ما در بین راء به آن دچار شد و حان سپرد. 
ما خود به دلائل بهد اشتی ترجیح مي‌داديم شب را در چادری که در کنار خان 
برپا کرده بودیم بسر آوریم. 

ار دو تاه ار استه که تمباشفا با .آ "رو یرو شدیم تأثسری عجیب در مسا بجا 
گذاشت. گرسنگی و بیماریهالی وا در میان آنها بیداد می‌کرد, 

حداقل ۳٩‏ روز لازم بود تا ما افسران ستاد که پیشاپیش اسباب و وسائل 
خود حر کت می کردیم» فاصلف قسطتطیبه تتا-بغداد را طی کنيم و این خود پیش 
در آمد ناخوش‌آیندی بود که ما را په تأمل وامی‌داشت. 

به محض ورود به بغداد به ملاقسات فلدمارشال فن گولتس رفتیم. او با 
شیشههای بزرگ عينك مدور و چشمانی ر ده وشاداب و اندامی که تمی به‌فربهی 
تمایل داشت» بیشتر به دانشمندان می‌مانست تا به سربازان. اما به محض‌اینکه 
آغاز به سخن کرد از همان کلمات نخستین از رژانت فکر و ایجازی که در طرز 
بیانش بود دريافتيم که با سرباز بسزرگی سر و کار داریسم. همچنین مهربانی و 
خیر خواهبی که از تمام و جودش می‌تر اوید با آنچه گنته شد هیچ تعارضی نداشت. 

وی با جملات کوتاهی» مختصر و مفید؛ مسا را در جریان وضم‌نظامسی 
گذاشت. توانسته بودند انگلیسیهائی را که برضد بغداد وارد عمل شده بودند» 
علی‌رغم آنکه قواي عثمانی ضعیفتر از ثیروی انگلیس بود» شکست دهند ونزديك 
گوت‌العماره به مار ه در آور ند اما وشم در ایران وخیم بود و جای ترس ونگرائی 
داشت؛ زیر ا ممکن بود لشریان روسی که هر مانعی را در سر راه خود درشم می 
کو پردند تا بین‌النهرین پیش بتازند و انخلیسیهای مصاهره شده را نات پخشند, 





اراپل کار نہضت ملی در دور حکومت نظام‌السلطنه ۷ ۴ 





وی به این جهت سرهنک بوپ را قبلا" به اران فرستاده و سه گردان ضعیف 
عشمانی را نیز در اختیارش قرار داده بود؛ این همة قوائی بود که توانسته بود 
جمم و جور کند. بنابراین ما می‌بایست بلاساصله به سوی ایران حر لت کنیم و 
در اختیار سرهنگ بوپ قرار گیریم. 

در ستاد فلدمارشال» دیخهوف! که مقام دبیری سفارت داشت» به عنوان 
نماینده وزارت‌خارحه کار می کرد. وی که از قوة مشاهده‌ای استشنانی بر خوردار 
بود توانسته بود تصوری روشن و جامم از وضع عمومی بدست‌آورد, در جواب 
سژالهای سیاسی ما تاژه‌واردان» با کمال سعصدر اطلاعاتی در اختیارمان گذاشت 
که بەمنزلة مکملی برای توضیحات نفلامی سرفرمانده بشمار می‌رفت. 

هنگامی که پس از روزها سنر فرسابنده در سرزمین گرم پین‌النهرین بهجلگة 
هر تشم » سرد و پوشیده از برف زر سیدیم ؛ ۳ از تفا هز از ف شت‌عبد متسر ی : دز 
سومین منزلگاه شبائة خود از شکستهای تازه‌ای آ گاه شدیم, کرمانشاه که سا 
فعط چهار روز راه از أن فابله اشتیم به دست روسها افتاده بود و بای مانده 
کمیتة اير ان و سواران عشایری به سوي مرز عثمانی در حر لت بودند. روز بعد 
تصادفا با صف دور و درازی از سیاشتندارّان سوار بر استر» روحانیون سوار بر 
الاغ» و عشاپر سوار براسب مواحه‌شديم که هسچون ماری در پیچ و خم راههای 
کوهستانی آهسته آخته به علو می خن یدند, سیاستمدارال» حدی و با تیافه‌هانی 
درهم و اندیشناك بودند, اما برعلاف آنان سواران عشایری که بدن خود را با 
قطارهای فشنگ پوشانده پو دننك و بر سر فیتاقالی داشتسد که گاه از بك سطل 
هم بزر گتر بود» هیچ از این عقب نشیئی به اصطلاح ککشان هم نمی گزید. یه 
تیر انداژی تفریحی می‌پرداختند و با این کار خود مهمات گرانبهائی را که برای 
جنگ با روسها دريافتب کرده بودند بهدر می‌دادند, 

نظامالسلطنه در حالی که بر اسب سفید بلندبالانی نشسته بود و پسرانش از 
پیش و محافظانش از پس وی حرکت می‌کردند با قبای بلند سیاه رنگی که بر تن 
و فیند سیاهی که بر سر داشت صچرن مجسیه‌ای از وتار و حلال و آرامش حلوه 
می کر د. 

آنگاه وزير مختار آلمان اه تام فاسل ' 3 عانشین پرلس زوپس شده بوده 
و بعد سرهتگگ بوپ و بقی ژاندارمهای تحت فرمان افسرهای سوندی رسیدند. 

دو روز تمام وقت لازم بود تا ما از این قاقلا دور و دراز گریزند کان 
بگذريم و به عقب داران قشون برسیم. اینها باقیماند؛ همان سه گردان دلیر 
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PA‏ سفر نام بلوشر 


عشمانی بودند که تمام بار جنگ را بدوش کشیده اکنون پای پیاده با مرارت تمام 
در میان برف گام برمی‌داشتند. نا گفته نماند که به این سه گردان از لحاظ نفرات 
لطم فراوان رسیده بود, 

روستاهائی که از آنها می گذشتيم از ترس غارت"سواران عشایسری کل" 
تخلیه شده بود؛ حشم را به کوه رانده و غله را پنهان کرده بودند. پس نا گزیر 
می‌بایست به آنچه درخور جینهای خود داشتیم اکتفا کنيم و شب را بر روی ژمین 
لخت کلبه‌های مخروبه به روز آوریم. به محض اینکه چراغ روشن کردند سکنۀ 
گریِختة روستاها از بلندیهای کوه بنای شليك به داخل کلبه‌ها را گذاشتند. عاروهیر 
اين: برف علی‌الدوام مي‌بارید و اسبها با تلاش و عسرارت بسیار در این راههای 
خطر ناك پرپرتگاه کورمال کورمال برای خود راهی به پیش می گشودند. 

در شهر کوچك قصر شیرین که بلافاصله قبل از سر حد قسرار داشت ایسن 
عقب لنشین مسولف شد., در اینجا بود که نظطام| لسبلطثه دولتش و آفای فاسل 
سفارتش و سرعنگ بوپ ستادش را برپا کر دند, گردائنهای عشمانی را در گردنه‌ای 
که کمی پیش از آن قرارداشت مستقر گردند و باحفر سنگرهائی به تحکیم مواضم 
غود پرداختند. از خبرهانی کهبا بیََبي,دریافت کرده بودند می‌دانستند که يك 
لشکر تمام از توای روس دز طراقتامقابل استقرار یافته و هدف تساکتیکی آن نیز 
واقعا این است که به جلگه بین‌التهریتبتازد و انگلیسیها را آزاد سازد, 
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رشته جبال واقع بین دشت کم‌ارتفاع بین‌النهرین و جلحذ مرتفم اير ال مسکن 
و ماوای کردهانی بود که با به صورت چادرنشینی و یا نیمه‌چادرنشیتی زنسه کی 
می‌کردند. بدین ترئیب در مي‌ياييم که در دوطسرف جادۀ قصرشیرین و گردنة 
پاطاق» قبائل کرد سکونت داشتند: در شمال سنجابیها و در جنوب کلهرها. ایل 
سسجابی تخمیناً دارای يك تا دوهزار: و ایل کلهربین سه تا چهار هزار سرباژ بود, 

از آن رو که سواران عشایری و ژاندارمسری چنان بدون سازمان و 
تشکیلات بودند که تازه درپشت جبهه می‌بایست تر کیبی از آنان پدیسد آورد» 
سرهنگ پوپ برای جبهه فقط سد گردال درکیم آمیختة عشمانی را در اختیار داشت و 
بس, شاید اینها برای اشغال جاده تفایبت می کرد ند اما بر ای حفظ و حراست حول و 
حوش به ثپروئی دیگر یاز بود. پچ در نتیجه: موفقیت کار ما تسا حد ریادی 
مربوط می‌شد به طرز رفتاز این دو ایل» و بخصوص به این نکته که آیا آنها مانم 
عبور قوای روس از منطقة خود و اعند شد و یا این کار خود دور زدن پاطاق را 
غیر ممکن خو اهند ساخت یا نه. 

سنجابیها تا به حال نشان داده بودند که قابل اعتماد هستند. ریس آنها؛ 
صمصام! لممالك فرتوت و سه پسر برومندش که در عنفوان شپاب بودند یعنی 
سردار تاصر؛ سردار مقتدر و سردار ظطفر ؛ همه از عواداران ثنهضت ملی شمرده 
می‌شدند . برای‌اینکه از طرز رفتار آنان اطمینان حاصل شود سرهنگ بوپ در 
منطقذ آنها از ایشان ملاقاتی پعمل آورد. چون پدر بیمار بود» پسر ارشدش با 
بر ادران و صدها تن از وابستگان ایل در چادری غول‌آسا به رسمیترین وجه او 
را پذیرفتند. در جریان مذاکراتی طولانی که ہا شر کت کلیة حاضران انجام 
گرفت» سردار ناسر قول داد که ایل سنجابی به طرز رفتار پیشین خود همچنان 
ادامه دهد و روسها را از ورود به معطته خود مانم شود, 

وضم ایل کلهر از این مشکلتر بود. در آنجا دو امیر فرمان می‌راندند: عسو 
و برادرزاده, امیر معظم حوال؛ تا په حال از ما هو اداری نرده و دز ونایم اخیر 
نیز با دادن هزار و دویست سوار شر کت جسته بود. اما امیسر مسنتر, یمنی امور 
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اعظم که ظاهر ‏ نیرومندتر بود تا کنون خود را بیطرف نشان داده بود و احتمالا 
از روسها هواداری می ترد. 

برای روشن‌کردن وضع و جلب همکاری همه ایل» سرهنگك بوپ تصمیم 
گرفت یکی از افسران و مرا به نزد کلهرها بفرستد. دویست و پنجاه سوار به 
عنو ان محافظط در اختیار سا ترار گرفت که وقصی دقیقا آنها را شمردیم کاشف 
بعسل آمد که فتقط وپ تفر ند, آن صدو هفتادو چند نفر ایب از زمره سواران 
خپالی و بر روی کاغد بودند که سر کرده‌هاشان که با را همراهي می‌کردند» پول 
بابت آئها گر فته و به جیسب ز ده بودند, 

مترجمی که قرار بود با ما همراهي کند به بهان اينکه چنین سأموریتی 
پسیار خط نالك است از آمدن با ما خودداری کرد هنخامی له با و سود جدین 
بهانهای باز به تا کید دستور یاات 1 در مامورپت شر کت کند؛ قىل از عر کت ما 
غیبش زد و در هیچ کجا نشانی از او پیدا نشد. خوشبختانه یکی از سر کرد گان 
سواران مختصر فرانسة شکسته بسته‌ای می‌دانست و می‌توانست جای مترجم را 
پر کند؛ تا اینکه بالاخره دراثر افر اط در کشیدن تریالد و نوشیدن عرق خرها مست 
و خراب شد و از کار بکلی بازماند, 

در سيزدهم مارس ۱۳۳۴(۳۱۹(۶ ه. ق) از قصر شیریسن براه افتادیم و 
جهت جنوب شرقی را پیش گرفتیم. در چپ و راست ما صخره‌هائی خدنگ بود و 
کف دره‌ها مستور از قلوه مینک که گاه و بیگاه قدری فضای پوشیده از سبزه په 
این يك‌نو اختی تنوعی می بخشید: دز یدحا کلةهای احشام و سیاه‌پادرها دیده 
می‌شد. تا گیلان» مرکز ایل کلهر گویا دو روز راه در پیش بود. 

در طول این سواری يك‌نواخت افکار من متوجه وظائفی بود که در پیش 
داشتم» و در نظر خود مجسم می کردم که برای اولین بار در عمرم تعاس نزديك 
با کردها و چادرنشینان برقرار خواهم کرد. 

دربارة کردها تا کنون چنین شنیده بودم که از ازمته فوق‌العاده قدیسم که 
در قوهُ تصور نمی گنجد در سرزمینهای سرحدی اپران و عشمانی می‌زیسته‌اند و 
گزنفون از آنها به صورت کردوخ یاد کرده است. این را نیز مسی‌دانستم که 
صلا ح‌الدین ایوبی» دشمن نجیبزاد؛ جنگاوران صلیبی» که قیصر ویلهلم دوم بر 

رش ندر کرد عمواره دوست و مشحد دویست میلیون تفر مردم مسلمان باشد لیر 

کرد بوده است. دیگر اینکه امروز چنین شهرت داده‌اند که کردها در شهار تعلیم 
تاپذیرترین و رام ناشدئیترین راهزثانند و به همین سبب از متزلت و احترام آنان 
پیش همخان سخت کاستد است, 

من دربارة عشایر چنین مي‌انديشيدم که طرژ معيشت آنان نه تنها شیوه‌ای 
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کهنه و غیر قابسل استفاده نیست» بلکه در آن قسمتهای قاره آسیا که بر اثر 
استفادة بی‌حد و انداژه از زمین؛ آن را از حیز انتفاع انداخته‌اند» متناسب با 
اوضاع و احوال نیز فست, اما تحقیری ته عشایر - عشايري که کمتر کر بدنسی 
انجام می‌دهند - نسبت به کشتکارانی روا می‌دارند» که با عسرق جبین و کد یمین 
زمین را می‌کارند از نظر طرز فکر اروپائی کاملا نارواست. از طرف دیگر به نظر 
من منطقی می‌آمد که عشایر» به علت وسمت و گستردگی جولانگاه خود در مسیر 
زندگی» دید گاهی بسیار وسیعتر از دهقانان داشته باشند, دمقائانی که از مزرع 
مسقطالر اس خود هر گز در سراسر زند کی خارج نسي‌شوند, دیشر آینکه 
خانه بدوشی بیش از مقیم و مستقر بودن مايه برخوردها و تصادمهاشده و په 
همین جهت می‌بایست در زمینف افتخارات و امور شر افتی بین خود قواعد ومقررات 
خاصی داشته باشند. یکی دیگر از وجوه ممیزه ژندگی شبانی به نظرم چنین آمد 
که شبانان قوه و ثیروی خود را مانند کشاورزان با کار و زعمت روزانه تحلیل 
نمی بر ند ؛ بلکه این پیرو در آئان ماتند آبس پشت سد جمع می‌شود و گاه و بیگاه 
با شدتی زياد و بسیار مهيب موائم پر راه خود را در هم سی‌شکند و سرازیر 
می‌شود. چادرنشینان ام‌آوری از غل آئیلا, چنگیزخان و تیمور لنگ که نیروی 
نسلها در آنان انبار شده بود و بر تلظ و"فرمانروائی بر جهان داشتند هر کاه از 
این زاوی خاص مورد تحقیق قرارمیگرفتند.دیگر این چنین اسرارآمیسز جلوه 
نمی گر دند, به هرحال اين مَوختوع"ذهن, مرا به خود مشغول داشته بود که آیا در 
دیدار با این خانهای کم اهمیت که با اینشان سرو کار دارم به پرتوی از آنچه 
باعث عظمت بر گزید گان پرمهابت این قباثل شده است برخواهم خورد یا ند. 

روز بعد در انتهای دره» مخروط ناقصی به ارتفاع حدود شصت متر بچشم 
خورد که خطوط منظم آن اثر دست بشری را گواهی می‌داد. این ویرانه عماله! 
بود» مقری سلطنتی که کردها همه با آن آشنا بودند» اما تیا آنجا که من اطلاع 
داز م هنور این بوصم توعه دانشمندان اروپاتی را په خود معطوف نداشته است, 
دور تا دور آن چادرهای سیاهی بچشم می‌خورد که از دیوارهای چینه‌ای به 
ارتفاع قامت انسان احاطه شده بود. 

دیری نپائید که توانستيم روستاي پهناوری را که دود يك هزار چادر 
داشت مورد اعجاب قر ار دهیم . حدود پنجاه کلهر : چهار نعل در خطی مستقيم 
طرف ما تاختند, در میان آنها پرادر دواژده سال امیر معظم در حامه‌ای به‌رنگ 
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آبی آسمانی اسب می‌تاخت, فقط چند قدم مانده به ما این جمم متوقف شد و این 
جوان به ما شوش آمد گفت؛ آنگاه سواران به ماپیوستند و در طرف چپ وراست 
ما هر يلك ۵ ۷ تفر اسب راندند, چند دقیقه‌ای بیش نگدشته بود که حماعت‌دیگری 
از کلهرها منتهی به تعدادی بیشتر از بار اول که امیر معظم یز در میان آنان 
دود در رسید, معظم نیز با ملازمانش به ما ملحق شد و ما دیگر دویست سوار 
در بك صف بودیم که گروه سوم با امیر اعظم به تاخت دررسید, مو کب ما که 
به چندین صدسوار می‌رسید به طرف گیلان وهسپار شد. در ميان هبه» هر دو امیر 
و ما ابیت مسي رأ ندیم . پیسًا پیش ما دو خادم در لاس متجدالشکل آبی‌رنگ با 
حاشیه‌دوزی طلانی پیاده درحر کت بودند و مراقت داشتند که هيچيك از سواران 
بر امیر ال پیشی تیرند. 
هتگامی که وارد شدیم تعداد اعالی آن به حدود ده‌هزار تن بالغ مي‌شد و موقعی 
که بعدها آنجا را ترك گفتیم به مد نفر هم نمی‌رسید. وقصی این ناحیه کاملا" 
مسکون می‌شد چادر پهلوی چادر بچشم می‌خورد. هر چادر برای ایجاد حضاظ در 
برابر تغییرات جوي و سرقتدارای.یواری چینه‌ای به ارتفاع ۱/۵ متسر بوده 
به‌طوری که پارچة سیاه چاذر دربواقم/ در آن به جای سقف بکار میرفت, وقتی 
۳1 اعالی» محل را ترك می گید پار سه چادز و با خود می‌بردند و دیوارهای 
بیضی یا مدور آنها که به حلتدای تهوه‌ای رنگ شبیه بود برجای می‌ماند. دو 
مسکن منحصری که به آن شید لفط انه اطلای کرد «قصرهای» امرا محسوب 
می‌شد. این دو خانه نیسز از خشت و چینه ساخته شده بود که از خسارج منفذ و 
پنهر دای ند اشت؛ اما زوزنه‌های مخصوص تیسراندازی و دندانه‌ها چنان پهاری 
یکدیگر قرار داشت که در بیننده تاثیری مانند قلعه‌های قرون وسطی بجا می 
گذاشت. 

ما را در خان امیراعلم در مهبانخانه که بالای در ورودی قسرار داشت 
عاي دادند. جهار در که ا غلب شیشۂ پنجره‌های آنها شکبته بود به اسوالی 
مشرف بر جیاط باز می‌شد. اما براین ایوان از بام تا شام کلهرهائی حضور داشتند 
که ما را زیر نظر کنجکاو خود گرفته بودند, 

اینها تنها بایدهای عذاب و مزاحمین ما نبودئده از اينها بدتر مسلاقاتهای 
امرا بود که هر روز ساعتها بطول می کشید. در حین این ملاقاتها سراسر اتاق از 
اتباع ایشان پر می‌شد که بر روی تختها و چمدائهایمان می‌نشستند و په همه چیز 
وز می رفنند, 

این دو امیر از دونوم کاملا متمایز پو دند, أآمیر اعظم ؛ شمو عقا ریس و 
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پیشوای عشیره بود و به نشان مقام و متش علامتي طلانی روي کلاه خود 
داست که شیر ی را در علو خورشید طالم نشان مي‌داد . عدود چهل‌ساله بود با 
قامتی متوسط» سینه‌ها نی باو یلك داشت شت و عیب و رتور می‌نمود, جهیره‌ای رگ 
پر يده داشت و لبخندی ہی تنب پر دهانش بچشم مسی‌خورد, چشمان او بیش از 
هرچیز عجیب و شایستۀ توجه بود که هر گز به‌طور مستفیم وروبرو نگاه ثمی کرد 
بلکه همواره از گوشد چشم» مورد نظر خود را می‌پائید و این همه بسه صورت او 
حالتي سخت محیل می بخسید, به پیماری ریوی سختی دچار بود و بدون ملاحئلة 
حاضران - چه در داغل و چه در ارج از اتاق - در نواصل کوتاه آب دهان 
خود را به زمین می‌انداخت. 

اپن سرد فرزند متحط داوودخان بزن بهادر بود: یکی از نعسالترین و کز. 
آمدترین خانهائی که اپل کلهر در طول حیات به خود دیده بود. داوودغان حتی 
در برابر لشکر شاه در کوههای موطنش ظفرمندانه پایداری کرده بود. 

امیر اعلم» یخی از برادرژاده‌های داوودخان» از نظر حسمی در نقطة 
مقابل غو پود. حل ود بیست‌سال داد شت؛ قامتش کشیده و ثیر ومند بود» سوار کار ی 
خجوب و تیراندازی پرجسته به حیتاب می آمد و نسونه کامل سلامت مزاج و 
جوانسی بشمار می‌رفت. مورت وش تر اش و ردقاعده: طرز نگاه بسی‌شانبه و 
کاهی هم کود کانه و رفتار خودمانیش آدمی راابه خود جلب می کرد. 

از آنجا که عمو باتصوری که کلهرها در دور داوودخان از يك رئیس 
ایل داشتند تطبیق نمی کرد امیر"اعظمه نید عاه"طلبانه‌ای کشید که خود را به 
جای او بنشاند. به غدمت گماردن سوارها برای تحقق مقاصد ملی» و پولی که 
از این راه به جیب او و هوادارانش مسیرات چنان وضم و سوتم او را تقویت 
کرده بود که نا گزیر می‌بایست از انشعابی در ایل کلهر سخن گفت. 

از مذا کراتی که بین سا صورت گرفت» توانستيم از دنیای تصیورات و 
ذهنیات میزبائان خود تصوری بدست آوریم, «پول» کلمه‌ای بود که بیش از 
هبه از دهان آنان شنیده « میں شد و بیش از شیف چیز بسرایشان اهمیت داشت و په 
همین ترتیب هم طبیعتاً اسلحه با کلوله‌های هرچه بیشتر و بسرد هرچه دورتسر» 
بیش از هرچیز دیگر فکر و ذکرشان را به خود مشغول مسی‌داشت, پس از اینها 
پای شکار به بیان می‌آمد؛ دامداری و زراعت نزد آنها هیچ محلی از اع راب 
نداشت. میدان دید آنان» قبائل مجاور و مناطق نفوذشان را چه در دشت و په 
در کوه شامل می‌شد. به مملکت ایران با شاه و دستگاه حخومتیش و نهضت ملی 
به قیادت نظام‌السلطته به این چشم نگاه می کردند که از آنان منتفم شوند؛ اما 
از اب دیگر هیچ نسی‌خواستند که زندگی حاص ایلی آنها بنحوی مختل 




















۴ سفرنامة بلوشر 


۳۳7 تصور معینی از روسیه داشتند؛ فکر می کردند آنجا سرزمینی است بسیار 
بزرگ با ذخيسرة سربازی تسام‌نشدتسی و رفتاری خشن» و انگاستان را کشوری 
قوق‌العاده ثروتمند می‌دانستند که بهترین پارچه‌ها را تهیه می کند. اما برخلاف اینها 
آلمان برایشان چیزی مبهم بود. اطلاعاتشان از جنگ میان عثمانی و انگلیسیها در 
بین النهرین بد نبود و به وضوح مشتاق آن بودند که در این ماجرا طععة چرب و 
نرمی هم نصیب آنان بشود. هر گاه یکی ازافراد آنها قطار فشنگ او و بخصوص 
زیبائی حمایل خود می کرد اغلب کاشف بعمل می‌آمد که این قطار ساخنه 
انداستان است و جادر شینال هرب آن زا در پیسن‌النهرین شارت کرده و بهد 
به کلهرها فر و خته‌اند, 

صحبتهائی در باب موضوعهای دیگر به هيچ‌وجه تسوجه میزبانان ما را به 
خود جلب نمی کرد و بنابراين ما اغلب مجبور می‌شديم برای آنکه رشته گنتگو 
کامالد قطم نشود به شرح و بسط دربارة چراغ حیبی و داروغانه وجك سفری 
خود پناه پبریم. 

پسیاری از امور در نظر ما دارای به قرون‌وسطائی بود از قیل متاسیات 
بین امرا و زیردستانشان. هر یلت از این دو علی‌الدوام صد سواز همراه عود 
داشت که در تفریحهای روزانه ,و _شکاز/او/را همراهی می کردنسد, هر روز صبح هر 
يك از این دو تن با کو کی خود بیرون می‌تاشت و همواره دو خادم ملبس به 
او نیغورم پیاده را در پیشاپیش,خود بحر کت وامی‌داشت که نظم را پرقرار سازند. 
این هر دو سراسر روز راد عارج ازشترّل-بشرمی‌آوردند. امیر جوانتر به‌شکار 
بز کوهی و غزال رغبت داشت و مشهور بود که می‌توائد خر گوش را در حال 
چهارنعل شکار کند, امیر مسنتر که بسه بیماری ریسوی دچار سود وقت را بسا 
تیر اندازی به صفحه‌ای کد به جای عدف بکار می‌رفت سپری ۲ 

مدام مدای تبرش بگوش می‌رسید» چه به هنگام روز و چه در طول شب . 
به کرات خود شاهد بوديم که در جلو منزل ما کلهرها به ژمین می‌نشینند و برای 
نشانه رفتن به سگها و سایر هدفها در خپابان شرطبندی می‌کنند. حاعبل این بازی 
گاه کشته‌ها و زخمیهانی بود وانتقام خون که خود امري محاز و بر حق مجسوب 
می‌شد به سم غود بات نیراندازیهای حدیدی مي‌شد, 

آمیسرها قدرت مدنی و جزانی را در دست داشتند, يك روز با فریادهای 
شادی و هلهله دکانهای کسبة بسیاری غارت شد. این کار به دستور امیر اعظم 
اجرا گردید» چه وی می‌خواست این کسبه را به علت گرانفروشی گوشمال دهد. 
وقتی که ما بر اسب می‌نشستيم و بیرون مي‌رفتيم همیشه ګدائی به استتبال ما 
می‌آمد و با قیافه‌ای متضرم کنده‌های بازوی خود را بالا مسی‌آورد. هر دو دست 








عشایر کرد در راء جنگ ۵ ۵ 


او یذ کیفر دزدی قطع شده بود, 

قسمت اعظم بار سنگین کار بر دوش زنانی بود که ارهای فوق‌العاده 
ابتدائی از قبیل آردکردن گندم میسان دو سنگ (دست آس) را بعهده داشتند. 
زند گی آثان بین رمه و چادر می گذشت و چنین بنظرم نيامد که مانند زنان شهری 
رابطه آنها با دنیای خارح قطم شده باشد. 

از همان روزهای اول گنتکوهای ما با هر دو امیر آغاز شد. آنها به وضع 
تاسماعدی که ما اضطرارا در اثر رویدادهای نامطلوپ جنگ بدان دچار آمده 
بودیم پی‌بردند و خواستند از این وضع به نفع خود برای دست پافتن به پول 
استفاده کنند. ما با هر يك از آنها تك تك وارد معامله شدیم و از رقابتی که بین 
آتها بو ۵ بهره بردار ی گردیم, دست ما در این معابله پسبیار خالی بود» چه هم از 
نظر نظامی شکست خورده بودیم و هم از نظر پولی که برای اجسرای این سیاست 
عشایری سخت مورد یاز بود در مضیقه قرار داشتيم و محمولة بعدی پول هم 
قبل از سه هفته به دست ما نمی‌رسید. پس بر آن شدیم که تمداد سواران امیر 
معظم را از يك‌هزار و دویست‌تن به هشتصد تن تقلیل دهیم و از امیر اعظم نیز 
به همین تعداد سوار در خدمست بگیریم: اا سر و ور با پا طر فهانی حال سخت و 
طماع بود. امیر اعظم در اولیسن اب مذا کر رسمی مسا با ارائه پیشنهادی از 
مکنونات خاطر خود پرده بر گرفت: وی پیشنهاد می کرد که دولت آلمان هدیه‌ای 
به مبلغ چهل هزار مارك به او بدهد و از او دوهزار سوار در قبال پرداخت 
دویست هزار عارك ماهانه بعدفت برد اما امير معظم چنین گفت که در شان 
يك امیر بزر گ يست که فقط هشتصد سوار را تجهیز کند. در برابر این استدلال 
که جنگ حالا به مسرحله جنگی مسوضعی در معبر پاطاق تبدیل شده است و مسا 
دیگر همچون گنشته به این مقدار زساد سوار محتاح نیستیم هیچ تفاهسی از 
ود ثشان نداد. اما ما استدلال دیگری نیز داشتيم که به علت و یسم تأمیاعش 
خود از طرح آن خودداری ورزیدیم و آن این پود که او هر گز بیش از نیسی از 
سوارائی را که طبق قرارداد تعهد داشته در اختیار ما نگذاشته و در عرض سزد 
آن یم دیگر را در جیبهای پرنشدنی خود سرازیر کرده است. 

با به هیچ وجه مجاز به قطم رشته مذاکرات نبودیم. در سواریهائی که هر 
روژ به منظور شناسائی انجام می‌دادیم به این نتیجه رسیدیم که منطق؛ کلهرها که 
هیچ نقشه‌اي از آن وجود نداشت و در ستاد ما په عتوان متطقه‌ای کم و بیش 
غر قابل عبور شناخته مي‌شد دارای معابر متعددی است که دسته‌های تشون می 
توائستند از آنها پیشروی لنند, پس روسها کاس لا" می‌توانستند با حبله به 
منطقۀ ایل کلهر پاطاق رادور برنند و پشت‌سر نیروهای سرهنگ بوپ سردرآورند. 








۵۶ سفرنامذ بلوشر 


از منابم مختلف نیز شنيديم که آنها کتبا برای عبور از آن ناحیه با امیرها در 
ار تباطند و تحویل دو افسر آلمانی را نیز خواسته‌اند, 

ما هم از طرف دیگر اماتا آ اه ودی که بايد در دورتسرین جناح جبهةُ 
آلمان در شرق که از دریای مشرق تا جلگة مرتفع ايران امتداد دارد» این وظیغۀ 
خطیر را انجام دهیم و به هر قیمت که باشد مانم اتصال و به هم پیوستن لشکرهای 
روسیه و انخلیس در بین‌النهرین شویم, 

از آنجا که ضمن گفتگوهای دور و دراز و طولاالی معاوم شد کته تتاضاهای 
امپر اعظم را با امتیازاتی که ما می‌خواستيم به او بدهيم نمی‌شود هماهنگ کرد و 
از طرف دیکر هر گاه اقلا با یکی از این دو امیر به توافق نمی‌رسيديم وضعمان 
غیرقابل دوام می‌شد» نا گزیر قدری در برابر امیرمعظم کوتاه آمدیم و بر مبنای 
نهد سوار معامله را ختم کردیم. اما متا این شرط را هم کردیم که باید از این 
سواران بشود در برخوردها و تصادمهای کو چکتر با روسها استفاده کرد. 

پس از اینکه از این رهگذر تا اندازه‌ای خیالمان راحت شد دیکر مهم بود 
کاری کنیم که روابطمان با امیر اعظم علنا به اختلاف و جداشی نکشد. پس 
سروشته را نگاه داشتیم و چنین والنود کرديم که هر ايله او با پيشنهاد معقولی 
به ما روی آورده برای تناهی عاضر یم 

حال برای ما حائز اهثیت بود که اوقت را بیهوده از دست ندهیم؛ زرا بر 
طق اخباری که په دست ما رسیده بود قدرت مقاومت انگلیسیهانی که در کوت 
العمازه به محاصره اقتاد بو دید.یه معذار قابلبلاحفاه‌ای فلیل پافته بود, 

در راه اجرای سیاستی که در قبال امیر اعظم اتخاذ کرده بودیم بك مشگل 
وجود داشت و آن اینکه ما در خانة او زند گی می کردیم. پس تصمیم گرفتیم به 
چادرها منتقل شویم» ولی تا آن اندازه به گیلان نزديك باشیم که بتوانيم امیر 
اعظم را زیرنظر بخیریم, احرای این نقشه بدین‌نسو تسهیل شد که ستاد کل 
دویست نفر ژاندارم به فرماندهی سروان اورتنگرن" سوئندی اعسزام کرد, در 
سرزمیتی چنان ناامن مثل کلهرستان" درهیچ نقطه‌ای بدون محافظ و همراه ثمی‌شد 
اقامت کرد. از هنتاد و پنج تن محافظی که ما در اصل داشتیم در ایسن ميان به 
استثنای بك نفر» همه فرار را بر قراز تر جبح داده پو دند, 

ما در چه‌ارم آوریل ۱۹۱۶ (۱۳۳۴ *. ق) از گیلان» که چون غالب 
کلهرها به مراتم خود رفته بودند منظرء مترول و هرده‌اي داشت»؛ خارح شدیسم 
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و پس از طی سه‌ساعت راء در گر دند مله‌نی توقف کردیم. اما در این : 
و پیش روی خود را بخوبی مي‌توانستيم زیر نظر بگیریم. ژانداربها را در 
معابری که در مسافرتهای ائتشافی خود در نظر گرفته بودیم» گماردیم و کوشش 
کردیم با جا.به جا کردن و تمهیدهانی از این قبیل» روسها را به این فحر بيندازيم 
که این ناحیه کاملا در اشقال است. 

اما اقامت در چادر در این فصل سال برای خود مشکلاتی داشت, در نیمه 
اول آوریسل (= نیم دوم فروردین) در کوهستانهای حاشیة کشور ایران 
طوفانهائی با قدرت و هیبت بینظیری برپاست, شبها و روزها رعد و بسرقی از پس 
رغد و پرقی دیگر در می‌رسید و متعاقب آن یادهای طوفانی بیداد می کرد و 
سرانجام به ضربات شدید تکرگ منتهی می‌شد. باران و دانه‌مای درشت تگرگ از 
چادرهائی که از موی بز بافته شده بود به داخل نفوذ سی کرد» کف چادر به 
پاتلاقی بدل می‌شد و دیوارهای چادر در اثر فشار باد خم می گردید و به پرواز 
درمی‌امد. 

کلهرهای غارتگر از رعد و طوفان استفاده می تردند تا شب هنحام 
ملاقاتی از اردوی ما بکنند. در دیوَارة چادرها سوراخی تعبیه می کردند و هرچه 
را دم دستشان بود بیدریغ می‌دزدیدند و گیا ا گزبر همه شبها با این عناصر درحال 
تیراندازی بودیم, 

مقر خود را عوض کردیم و بازهم به جبهه نزدیکتر شدیم! ستاد کل برای 
حفاظت شخصی ما پنجاه ژاندآزم تحت قرا ندع ايك افسر ایرانی اعسزام داشت. 
اما بر اامتی بازهم افزوده شدء علناً به انبار خواربار ما که در کیلان به جای 
گذارده بودیم حمله کردند) دو ژاندارم را که مامور گز ارش دادن بودند در بین 
راه بقتل رساندند و حنازه‌های آنها راهم امالا ليخت و بر هند گردنده. وضم ؛ 
بخصوص از این تظر هم مشکلتر شد که محمولة پول مورد نظر به موقم نرسید و 
در نتیجه حقوق ژاندارمها به تعویق افتاد و به همین نحو هم سورسات آنان 
کاستی گرفت. نفرات واسبها همه سراسر روز در گرسنگی بسر می‌بردنسد. سرائجام 
دوهزار و پانصد پاوند طلا رسید. دوهزار تای آن را بلافاصله به ژاندارمها 
پرداختيم و بقیه را به جیب امیر معظم به عنوان بیعانه برای سوارهایش سرازیر 
کردیم. 

از دستورهائی که از سرفرماندهی دریافت می کردیم چنین برمي‌آمد که 
انگلیسیها بار دیگر کوششهانی سخت می کنند نا حلقه محاصرءة توت‌العماره را درهم 
بشکنند» و در نتیجه باید از توای عشمانی مو جود در ایرال؛ هر جه را که بتوان از 
آن چشم پوشید» به بین‌اللهرین باز گرداند. دیگر آنکه قبل از روشن شدن وضع در 


























BA‏ سفر نامه بلوشر 


کوت‌العماره گروه مأمور در ایران باید املا وضع دفاعی به خود بکیرد., البته 
اتدامات پرا کنده و کوچك سواران عشایری می‌توانست از این امر مستثنی باشد, 

برای تحقق این دستورها با امیر معظم تماس گرفتيم و حمله په هارون‌آیاد 
را که ده کوچکی بود و در تصرف قوای ضعیف و ناتوان روس قرار داشت مورد 
بحث قرار دادیم. پاید در نظر داشت که این آبادی از نطر سوق‌الجیشی برای 
عبور قوای روس چندان کم‌اهمیت هم نبود. چنین بنظر آمد که امیر معظم مايل 
است در عرص نظامی تاج افتخاری بر سر بگذارد. در ثیسة دوم آوربل وی با 
نهد سوارش به حر کت درآمد, قافله‌ای بسیار ژیبا بود با سوارانی که لباسهای 
غی‌ال‌انگیزی برتن» کلاه‌های بسپار بزر گی بر سر و قطارهای فشنگ بیشمار 
حمایل بدن داشتند. اینها در جبهه‌ای قراخ از ميان درۀ ما به جلو در حرکت 
بودند: در وسط امیر جوان دیده می‌شد و در چپ و راست او پرچمهای بزرگ که 
از راه دور نیز بچشم می‌خوزد. طبلهای بزر گی یز گاه آهنگی شکوه‌آمیسز و اه 
نوائی مهیج از خود بگوش می‌رساندند. اینها کلهرها بودند که بر طبسق سنت 
چندین دال خود آعتک مک داشتند, 

کلهرها در جنگ با همپالگییای خود تا کتیکی داشتند که مختصر تفاوتی با 
تا کتيك اروپائیها داشت. اینهاآدر جبهه‌اي سیم با بر کشیدن فریادهای جنگی به 
دشمن می‌تاختند» ناگهان می‌ایستادند و آنگاه در حالی که بر زین استوار نشسته 
بودند . مانند کشتیهای جتگی که از طرف طول توپهای خود را خالی سی کند - 
هم تفنگهای خود را شليك می کردند تادز تعطذ" بعد باز با چهارنعل خود را عقب 
بکشند. آنگاه در نفطه‌ای که پسوشش داشت درنگ می کردند تا از آنجا نتیجد 
آتش خود را ارژیایی کنند. این دیگر مشکلترین قسمتهای مانور بود. اگر دشمن 
نیز همین تا کنيك را بکار می‌برد در بسیاری از موارد تعیین‌اینکه کدام يك ازطرفین 
باژی را برده است دیگر میسر نبود. 

اما در جنگ با سربازان منطم با چنین بچه‌بازیها کار چندانسی از پیش 
نمی‌رفت, ولی چون فقط یك پست ده نفر؛ روسی از هارونآباد حفاظت می کرد» امیر 
معظم در عمل موفق شد که آنجا را بگیرد. آنگاه بدون فوت وقت سواری را با 
خر فتح و پیروزی به نزد ما فرستاد و درخسواست کرد تلگراسی به حضور قیصر 
آلمان مخابره کنیم با این مضسون: «امیر معظم هارون آباد را تسخیر کرد,» 
آنگاه وی به پیشروی خود ادامه داد اما با چند توپ و مسلسل مواحه شد و 
کلهرها په تبعیت از نفرتی که از این سلاحها داشتند عنگامی که طرف وارد کار 
زار شد عقب نشستنه و نه تنها هارون آباد حدیدالتصرف را از دست دادند بلکه 
تا پشت گردنه‌هائی که در مسافظت ژاندارمها بوك عقب نشیشی گردند, در آنا 





عشایر کرد در راء جنگ ٩‏ ۵ 





خیمه و خرگاه خود را برپا کردند و به زودی از نظر سورسات و خوراك در مضيقة 
شدید قرار گرفتند. امیر معظم به سا نوشت: «کلهرهای من علف سی‌خورند» 
خو اربار بفرستید,» آماء ما خود آه در باط نداشتيم . 

در این میا کار ثاامنی به جای باریکی کشید. دزدی اسب و نفنگ دیگر 
از عملة کارهای عادی روزانسه بسود. حتی در يك دستبرد شبانه به اردوی مسا 
صندوق سررشته‌دارمان را نیز زدند. پس در نتيجه خود را نا گزیر دیدیم که شبها 
آتش برپا کنیم و خودمان شخصا نگهبانی را بعهده بگیریم. 

سرفرماندهی مستقر در قصر شیرین علی‌الظاهر موقم را برای اقدام سواران 
عشایر ی مناسب دید و یا خو است گریبان خود را از دست این عناصر خطرنالك در 
این موقم حساس خلاص کند. به هر حال يك‌هزار و دویست‌تن سوار عشایری را 
زیر نظر رژسائی که در شرافتشان تر دیدی بود به نرد ما فسرستاد, ااه بر آنچه 
دربارة اینها قبلا" گفته شد این سواران در اثر بی‌پولسی ما از مدتسی پیش مسزد 
نک ته بودند و قبل از حرکت جيرة پنج‌روزه‌ای به آنها پرداخت شده بود. اين 
حماعت دز اطر اف ما اردو زدند و تیراندازی آنها در طول شب همواره حضور 
آنان را به ما بادآور می‌شد. يك افر آلمانی و یك انسر سوئدی از طرف 
سرفرماندهی دستور گرفته بودئد به,همراه ییا ضربه‌ای په جناح روسها وارد 
آورند, 

هنگامی که سر گرم تهیه مفدمات این نقشة پرمخاطره بودیسم» يك و اعد 
روس موفق شد خطی را که توسط ژاندازمهای"ماحفظ می‌شد بشکند و به نزدیکی 
ما پرسد. دو افسر آلمائی و سوندی بلافامله کوشیدند با سواران عشایری به 
مقابلة روسها پروند و آنال را متوقف کندد. اما حالا دیگر امری اتفاق افتاد که 
چشم اروپائی به دیدن آن عادت نداشت. سواران عشایری از اطاعت امسر سر 
پیچیدند و دور و بر چادرهای ما چمباتمه زدند و باچشمان حریص ذخانر و سایر 
اشیاء ما وا که ولعشان را تحريك می کرد زیر نظر گرفتند. 

از نظر ما بروز ناگهانی این نافرمانی و بینظمی هیچ دلیل موجهی نداشت. 
درهم شکستن واحد روس که فقط مشتمل بر دویست تن بود نمی‌نتوانست تنها 
دلیل این امر باشد, 

در بعد ازظهر - اين واقعه در روز پنجم مذ ۱۹۱۶ (۱۳۳۴ ه. فق) اتفاق 
افتاد - يك سروان اندارمری ایران نزد ما آمد و خبری په ما داد که ظاهر | از 
راههای دیگر قباد به اطلاع سوارهای عشایری رسیده بود. برطبق این خبر 
روسها در چهارم ماه مه ۱٩۹۱۶‏ (۱۳۳۴ ه. ق) موضم پاطاق را در هم شکسته و 
گردان عشمانسی را وادار به عقب‌نشینی کرده بودند, سرفر ماندهی آلمان و 





2 سفرنامة بلوشر 


نظام السلطنه به همراه اعضای دولتش قصر شیرین را ترك گفته په سرزمین 
عشمانی وارد شده بو ۵ نك , 

این دیگر درست و حسابی در حکم مصیبتی برای ما بود و به خصوص برای 
ما به اين منهوم بود كه وظیفة ما داثر پر هام شدن دشن از دورزدن پاطاق 
1 دیگر پیمو ود شده است. وقت را نمی‌شد تلف کرد و می‌بایست هر چه ژودتر 
دست بعار شد» زیر | سواران عشایر ی هر اسئله جری‌تر می‌شدند و قابل پیش‌بینی 
بود که بدو | په اسیاپ و اثشاث و بعد به خود ما حمله‌ور شوند, پس از آنکه 
دستورهای لازم به پستهای ژاندارمري داثر بر عقب شینی از نزدیکترین واه به 
خانتین که حزو خاك عشانی بو ۵ صادر شد ما خود شروم به غزیمت کردیم و با 
رفدار قاطم خود مانم شدیم ۶ اسیت په اساب و اثاث و خود ما تعدی ورت 
گرد به تیروی محافظ ژاندارری هم دستور دادیم ما را همراهی ند اما فقط 
يك تن او ژانداربها از این دستوز اطاعبت کرد 

ساعت چهارونيم بعد ازظهر بود که براه افتاديم ولی فقط سروان ایرانی 
که عامل این خبر بعنت‌اثر بود و يك تفر ژاندارم وفادار و خدمد شخصی ما به 
همر اهمان آمدها ند, 

از آنجا که روسها حاده ,اصلی را کر تصرف خود درآورده بودند فقط برای 
ما این امان وحود داشت که از فراز سلسله اکوهها به طرف شرب روی آوریم و 
در اين کار از حس جهت‌یاپی. خود پیروی کنیم. هدف ما شهر م-رزی خانقین در 
خالك عشمانی بود که در دشت ین النهرین فزرار-داشت و ماتصور می کردیم فرمانده 
کل در آنجاست, برای وصول بدانجا نا گزیر از عبور از سراسر منطقة ایل کلهر 
و گذار از کوهستانها؛ یکی پس از دیگری بودیم. قابل تصور بود که امیر اعظم 
هم چون ما از این شکست مطلم شده باشد و از همه ممکنات خود سود جوید 
با ما رادستگیر کند, ۱ 

ساعت عشت بعد از ظهر به گردنۀ ملهنی زسیدیم که قبلا در آجا جادر 
زده بودیم؛ خوشپختانه هنوز آنجا رااشغال نکرده بودند. درۀ گیلان و روستاهای 
چادری آن شب‌هنگام غرق آرامش بنظر مسی‌رسيد و مع‌هذا برای ما سخت 
خطر نالك بود, 

صبر کردیم تا هوا کاملا تاريك شده آنگاه از گردن قاطرهای عامل چمدان 
و اثاث» زنخو له‌ها را باز کر دیم ؛ سیارهانی را که در تساریکی شب سرخی آن 
نمو دار بود په دوز افکنديم و صمحیت کردن را ممنوع کردیم. ہا اتیاط امل از 
گردثه سراژزیر شلد یسم ؟ هر گاه نو قب نمی کردیسم و هیچ عاده‌ای و FEE‏ نسی زدیم 
ی‌توانستیم حدود چهار سبح خطرناکترین کذرگاه‌ها را پشت سرگذاشته ب اشم 
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شبي بود همچون برزاغ تیره و تار. ستاره‌ای بر آسمان دیده مي‌شد و رعد و 
برق عبور ما را تسهیل می کرد. هر گاه نمی‌توانستيم راه را پيداکنيم تا رعد و برق 
بعدی متتظر می‌مانديم. می‌بایست تمام این ابادیهای چادری را دور بزئیم وبرای 
اجتداب از عوعو سگها لازم بود قوسها را هرچه بزر گتر اختیار کنیم. در موضعی 
که دید گاهی نبود ارتباط ما با کاروان حامل اسباب و اثاث قطم شد؛ و هم آنها 
روز بعد به دست امپراعظم افتاد. ولی ما» کارمان ادام راء بود, 

راء ما از نزدیکی اردوی بزرگ امیر می گذشت, در جائب راستمان رودی 
غیرقابل عبور بود و در طرف چپمان چراغهای اردو چشمك می‌زد اما صدای شر 
و شر آب» جرنگ جرنگ حاصل از برخورد سم استران را در خود خفه می کرد 
و در کوچه‌های این روستا هیچ‌چیز از جا نمی‌جنبید. 

مفارب ساعت س از شب گذشته اسب من دز آن حباده بار يك کوهستانی 
لغزید و به قعر دره پرتاب شد. من خود را به آن طرف که کوه بود پرت کردم و 
به سواری شود بر پشت یکی از اسبهای خدءه اداسه دادم. دود ساعت چهار 
صبح از درة گیلان خدارج شدیم و در جهت غرب راء کوهها را در پیش گرفتیم. 
هنگامی که از اولین موضم سرتفع بسه عقب نگريستيم» نفسی به راحت کشیدیسم! 
جهء خطر نا کترین قسمتهای ان اهارا دبک پشت‌سر گذاشته بودیم. 

می‌بایست سلسله کوهها کف دزه‌ها را پشت سر هم و بلافاصله طی کنیم؛ 
اما غوشبختانه از ارتقاع کوهها هر دم بیشتر کاسته می‌شد و مقارن ظهر بود که 
برای نخستین بار مجددا دشت بین‌التهرین را زو به روی خود يافتيم , در تسعسم - 
لرزان آفتاب بیابان خطالر آسها مبهم و در هم رفته بود» اما نخلستانی را که 
خانفین در آن قبرار داشت به خوبسی می‌شد تشخیص داد. پس از بیست و شش 
ساعت سواری که ضمن آن لحظه‌ای نیاسودیم»حدود ساعت ۶/۵ بعد ازظهر شم 
مه ۱۹۱۶ (۱۳۳۴ ه. ق) بدانجا رسیدیم. 

سروان آلمانی و هر دو افسر سوئدي هم که با ما در منطقه ایل کلهر 
بودند در همان روز په خانقین رسیدند. کار اینها از یکسو از ما آسانتر پودء چه 
ففتاد ژاندازم سابقه‌دار در التزام ز کاب داشتند و از طر فی يتشر ؛ زرا تتوانسته 
بودند از برخورد با کلهرها بپرهیزند. 

از بین افسرهای آلمانی» ما آخرین کسانی بودیم که در این عقب نسیتی 
توانستيم از ایران خارح شویم. سرهنگ بوپ با ستادش و نظام‌السلطنه با 
دولتش قبا به بغداد رسیده بودند. 

در خانقین وقت برای مبادل خاطرات و تجرییات فراهم بود و ما از این 
رمگذر مطلم شدیم که افسران آلمانسی که نسزد ایل سنجابی همین مسأموریت را 
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اعرا کرد بودن دچار دردسری در کار خود نشده بودند» دیطر ایت‌که سوارال این 
عشیره در جنگها و تصادمات کوچك از خود رشادت شان داده بودند, 

هنگامی که من تجربیات خود را با کلهرها مرور می کردم طرژ رفتار آنان 
را با قبائل ریف که در سالهای ۱۱۳/۱۴ در مراکش اظر جنگهای آنها با 
اسپائیا نیها بودم می‌سنجیدم. ریفها که پیاده می حنگید ند از هر و حب خاك خود تا 
آخرین قطرة خون دفاع می‌کردند و در هرحمله زیانهای بسیار به‌نیروی اسپانیائی 
وارد می‌نمودند. اما سواران کلهر به نوعی دفاع متحرك دست می‌زدند که به 
محض مواجهه با مقاوست جدی و اساسی به عقب‌نشینی سریسم تغییر می‌یافت. 
اینها فقط برای واحدهای ضعیف؛ پستهای تك و دور افتاده و ستونهای عقبداری 
که خوب محافظت نمی‌شدند خطر ناك بودند. 
عرب می گنت مقایسه کردم. وی نزد طایفڈ شمر در بین‌اللهرین میراث اعصار و 
ازمنة قدیم را همچنال رایج و زنده یافته بود و تهور کرده بود که او را نا گهان 
به دوران «وسابای قدیم» برده‌اند و.این تصور هنخامی دز وی تقویت شد کد 
شیخ به سخن گفتن آغاز کرد و خیم گفتّار,,خود از حضرت ابراهیم چنان یاد کرد 
کید ا ۳ یکی از خویشان نوزديك اوست. 

نزد کلهرها از چنین چیزها خبری نبود: از جوانمردی و بزر گواری صلاح- 
الدین ایویی چیزی پجا نمانده بود و حتی دين اسازم کد زند گی ر وراد 
چادر نشینان عرب رانا کوچترین امسورنحت نظام و قاعده درآورده, به آنان 
از نظر آداب و رسوم قوام و دوام می‌بخشيد» درزندگی کلهر نقش کوچکی بعهده 
داشت. زند گی بیخیال و سر کشی که این یره با راندن گله و رمه په اين سو 
و آل سو در مناطق دلخش کوهستانی پیش گرفتداند» مسلماً برای خود حادب 
4# یی دارد که فرد اروپانی غ نمی تواند خود راار تأثیر آن پر کثار نگاه‌دارد؛ 
اما تار نهب و غارت که بین آنان رواج کامل دارد؛ لااقل چیزی است که با 
اوضاع روز گار فعلی وفق نمی‌دهد و عصر ما دیگر چنین امری را تحمل تخواعد 


کرد. 
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هنگامی که با بقایای ژاندارمهای وقادار با ورود به خالد ععمانی از خطر 
ایر ان نجات پیدا کردیم يك افسر آلمانی به اهار سخنان یأس‌انگیزی پر داخت که 
فقط مقداز ی از آن در ست بود. البثه ما در آن لحظه ایران را از دست داده بودیم؛ 
اما به هرحال در انجام‌دادن وظایف تاکتیکی خود در طرح لشکر کشی فلدمارشال 
با موثفیت قسرین بوذیم, توانسته بودیم سياه روس را که برای شکستن حلف 
محاصر؛ کوت‌العماره از خالك ایران عبور کرده بود چندان در متاطق مرزی معطل 
کیم که وقتي در رسد دیگر کار از کار گذشته باشد , همانطور که هم‌اکنون ۲ گاء 
شدیم در بیست ته آوریل 1۹۱۶ [۱۳۳۴ ۵. ق) پرچم سفید در کوت‌العماره 
برافراشته شده بود. ژثرال تاوالز ندرا یبا سید هزار تن سرباز سلاح خود را تحویل . 
دادء در حالی که پیش از آن بك میلیون پاونسد طلا پيشنهاد کرده بود تا اجازة 
خروج بگیرد. 

هنکامی که لشکر اتکلیسَ یم شوب اسارت جنگی عشمانیها در آمد 
روز سیاهی در تاریخ امپراتوری بریتانیا به ثبت رسید. اما از نظر عثسانبها این 
پیر وزی بر لشکریان مجهز به سلاحهای مدرن يك قدرت درجه اول اروپائی» آن 
هم با تیروئی کمتر و وسائلی ناقس جناب شاهکاری در حنگاوری بود که سنت 
انتخارآمیز دیگری در تاریخ سرفرار عشمانی به حساپ امد و به حس شرور ملی 
آتان که در حال بیدارشدن بود سخت مدد رساند. 

اما تقدیر نمی‌خواست که فلدمارشال فن در گولتس نتيجه و پیروژی ان 
استر اته‌ی خود را شاهد باشد. چند روزی پیش از تسلیم انگلیسیها تفوس مهلك» 
این سرباز بزرگ را از پای دررآورد. هنگامی که وی در بحپوحة انفجار نار نجکهای 
انگلیسیها در دشتی کاملا هموار» در صف مقدم حبهه اسب می‌تاخت» مسر ل در 
عور سربازان جسارت نزديك شدن به وی را نداشت. اما هنگام باز تشت به 
بغداد برغلاف نظر آجودان خود بر عرشۀ کشتیی نشست که زخمیها را عمل می 
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۱۳ سفر نامه بلوشر 





کرد و چند تن از مجروحان را یباری نمود تا به وضعی بهتر قرارگیرند. در همین 
سخا بود که په این پیمار ی خطرناك دجار امد و چند روز بعد مرگ او را در ز بود, 
در کنار تابوت او آلمائیها و عمانیهاء ایر اثیان و عربها به زاری تمام در نرگ 
نسستا پوذنك, اینها همه با احترام و صمیمیتی یکسان این فلدمارشال فر توت را 
که سخت بالاتر و فراتر از توطله‌ها و دسته‌بندیهای جاری بوده و مع‌هصذا تمام 
اختلافات و دودستگیهائی را که در ژیسر دست او رخ می‌داد به شایستگی حل و 
فصل می کرد» مورد اعجاب و تحسین قرار می‌دادند. شخصیت برجسته و لبوغ 
نظامیش مهمترین و قویترین عاملی بود که متحدین؛ او را در اقصی نتقاط حنوب 
شرقی خط دفاعی خود به فرماندهی منصوب کرده بودند. همه با چندشی ناشی 
از شرت نگران قدرت‌نمانی بیجون و چند تقدیر بودند که سپهسالاری زا از ند 
سپاهش فراخوانده بود. 

با مرگ فلدمارشال ؛ سرفرماندهی آلماتی که در غین حال هم عملیات نظلامی 
در بین‌النهرین و هم اقداماث سیاسی در ایران را اداره و هماهنگ می کرد و از 
آن کنقته آامانیها و عقبانها هر دو با یکدیگر تحت ای قدرت فرماندهی متحد 
می‌شدند» از بین رفت, نتوانستند..شانشیی برای فلدمارشال پیدا کنند که از عهدۀ 
انجام دادن عم این وظایف بر اید, پس سیت نظاسی را حدا کردند و به یك 
ژلرال جوان عشمانی سپردند که در واقعه کوت به عنوال فرمانسده لشظر از خود 
لیاقت نشان داده بود. خلیل پاشا به عنوان سرفرمانده سپاه ششم بر‌گزیده شد. او 
عموری انور پاشا بود اما تازه به سی سا لی رده بود! شسخصی بود شجاع اما در 
مین استر اتژی تنها متفنن و بس, از اینرو يك رئیس ستاد آلمائی همراهش کردند 
تا کلیة کارهای تخصصی را بعهده گیرد. 

راجم به مسال ايران می‌بایست قضیه را کلا مورد تجدید نظر قرار دهند. 
هیچ شکی نبود که بر طبق تجربیات بدست آمده با این سواران مزدور عشایری»؛ 
با چادرنشینان و ژاندارمها به هیچ‌وجه مقاوست در برابر یروهای روسی امکان 
نداشت» حتی اگر این قوا تحت رهبری افسران آلمانی قرار می گرفت. آن طرز 
کاری که رایج بود و آن نحوه‌ای که قضایا در نظر کنت کائیتس مجسم شده بود در 
عمل با شکست مواجه شد. له تنهسا در شمال و غرب؛ بلکه در مسرکز و جنوب 
کشور نیز این روش ناکام و با عدم موفقیت قرین بود؛ ژیسرا در آن مناطسق یز 
مرائز اصلی ماأموریت اففانستان در شیرازء اصنهان و کرسان به فشار دشمن 
تسلیم شده و آلمانیهاشی که در این عمایات مشارکت داشتند به اسارت در آمده 
بودند. تنها واسموس تسوانسته بود خود وا در منطقة تنگستان حفظ کند. پس 
چاره جز این نبود که از این حفایسق بدون فوت وقت نتیجه گسری کنیسم. ستاد 
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سر فش بوپ متحصل شد؛ خود او و افسرانش په آلمان باز لردانده شدند, این 
موضوع که آبا بايد به عملیات ایران ادامه داد یا نه مو کول به این شد که ببینیم 
دست قوای منظم عثمانی را برای بیرون راندن نیروه‌ای روس از این کشور» از 
سایر کارها می‌توان آزاد کرد یا نه. در غیر این صورت بنای هر نوع اقدامی در 
این زمینه بر هوا گذارده می‌شد. اما گرفتن تصمیم دربارة اين مسائل از حدود 
صبلاحیت مقامات محلی در بفداد فراتر می‌رفت؛ این کار مسی‌بایست در بسرلین و 
تسطنطنبه حل و فصل شود. 

اما اگر هم تصمیم به نفع ادامة عملیات ایران گرفته می‌شد بازهم لازم 
بود نبت به شرکت آلمائیها و عشمانیها در آن تجدید نظر بممل آورد. تائنون 
عثمانیها که سه گردان به اختیار این طرح قرار داده بودند در درجۀ دوم قسرار 
داشتند و آلمانیها که کلی مخارج و لوازم جنگی را بعهده گرفته پودند؛ درردیف 
اول, اما هر گام عشمانیها با قوای نظامی تایل ملاحظه‌ايی که اقلا بے يك میاه 
بالغ شود بر خالك ایران قدم گذارند و نیسروی روس را عقب برانند» باید این 
نسبت معکوس گردد, 

| ید تیم ست بست‌کی داشا وضع نظامی در بین‌النهرین. انگلیسیها 
از طریق بصره پیروئی کافی بای اشاکستی ماحاصرة کوت‌العماره از طضربق رود 
لہ لد وارد عمل کردند: اما در مستح 3 سای بر ای اجرای اقش سود لست بر 
تشدند و در حنوب کوت‌آلش‌اده توقض گردند. آیا انگلیسیها په همین اکفا کرده» 
در آینده در بین‌التهرین وضم دفاعی بة حَوّد می گرفتند با از همة وسائل و امکانات 
خود استفاده کرده اد حبر ال مافات؛: حملات بل ید ی بر بغداد در نیب می‌دادند؟ 

به همین ترتیب» یافتن پاسخ برای این پرسش مهم بود که آیا ملیون ایران؛ 
و در رأس آنها نظام السلطنه» دلسرد و مأیوس شده‌اند يا بار دیشر برای تسقق 
آمال خود پای پش خواهند گذارد, 

درحالی که ایسن مسائل ذهن افراد ذیصلاح را به‌خود مشغول مسی‌داشت 
مهمترین و فوریترین وظیفه در بغداد این بود که سیزده هزار اسیر انگلیسی را از 
آنجا بیرون ببرند. عثمانیها با اسرای انگلیسی با کمال جوانمردی و بزر گواری 
رفتار می کردند. خلیل‌پاشا حتی ضیافتی بر پاکرد و در آن از ژنرال شکست‌خورده 
نیز دعوت بعمل آورد. در این ضیافت سون‌هدین! سیاح و کاشف بزرگ سوئدی 
نیز شر کت جست؛ وی به دعوت آلمانیها برای دیدار جبهد به خاور نزديك آمده 
بود, 
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وم ۱ سفرنامة بلوشر 





برای ما افسران آلمائی ستاد سرهنگ بوپ که نتوانسته بودیم در ایران با 
سواران عشایری و چادرنشینان در برابر قوای منظم پایداری کنیم: واجد اهمیت 
بود که بدانیم چه تجرییاتی در جنگهای عراق با كمك چسادرنشینان آنجا بدست 
آمده است. از دوستان خود که در این نها شر کت کرده بودند پرسشهانی دقیق 
و اساسی در این زمینه کردیم و جوابهائی رومانتيك دربار؛ قضایا و وقایم شنیدیم 
که تصویر زیر را در ذهن مجسم می‌سازد: 

پس از ورود عشمانی به جنگ هنگامی که انگلیسیها در حثوب بصره سرو 
پیاده کردند تا بغداد» یعنی پایان خط آهن در دست ساختمان؛ و مبدا همه عملیات 
ضد ایران و هندوستان را در ید تصرف بگیرند» سرفرمانده نیروی عشمانی به نام 
سلیمال عسکري‌بيك که سرباژی دلیر بود بسا قوای خود که تجهیسزات درستی 
نداشت نزديك شعیبه در شمال بصره به مقابله با آنان برخاست. وی در حناحهای 
خود سوارال عشایری عرب را که تعداد آنها به پیست هزار تن می‌رسید به خدمت 
گرفته بود» اینها می‌بایست بر انگلیسیها پیشی‌بگیرند و از این رهگذر کار را 
یکسره کنند. درست کاربرعکس شد, سواران عرب سخت از برخورد با مسلسلهای 
انگلیسی به هراس افتادند» به جنهه پشّت کردند و قوای عثمانی را نیز به دبال 
خود کشیدند. سلیمان عسکری می‌خواست/ پس از این شکست دیگر زنده باشد و 
غروب روز آن هنگابه خودکشتی کرد با مرارت بسیار توانستند توای عشماثی را 
از ثیروی خصم جدا سازند» چه قبائل عرب به محض‌اینکه نتیجه و پایان جنگ را 
پیش‌بینی کردند بدون فوت وقت جه انکلسیها پیوستند. دو انسر آلمانسی و يك 
افسر اتریشی به دست آنان افتادند که تمام لباسهابشان به‌یغما رفت, اینها نا گزیر 
شدند که سراپا پر هنه در پیابان په راه‌پیمانی بپرداز نسد و برای محافظت خود از 
آفتاب بیرحم بیابال تاجی از بوته‌های علف بر سر بگذارند, با همین هیات وظاهر ؛ 
پس ار سه روز به عقبة قوای خشانی رسیدند و از آن پس؛ سه رقاص بر سنك لقس 
فد ۱ 

از شعیبه تا بغداد حدود ششصد کیلومتر است. انگلیسیها در آغساز آهستد 
آهسته در جهت عکس جریان دجله بر کت درآمدند و دستور دادند تایتهای 
توپدار» آنان را مشایعت کند و در عین‌حال به ساختن بك خط راه آهن همت 
گماشتند تا از نظر رسیدن خواربار و مهمات تأمين داشته‌باشند. اگر آنان به احرای 
ابن طرح غود ادامه داده بودنده در عرض يك تا دو سال به بقداد رسیده آنجا را 
تصرف می‌کردند. اما چنین نکردند» بلکه با گذشت زمان پیشروی خود را تسریم 
کرده گروهی مرکب از بیست هزار نقضر را پیش راندند تا بغداد را با شبیخون 


پگیر ند, 





جمع ند ميان راء ۶۷ 


در بغداد حالت وحست و آشفتگی زیادی بروز ترد. همه دیگر قول کرده 
بو دند که شهر سفوط خواهد کرد و شروم كردند به تاي شهار سر فر مانلده 
نورالدین» فقط ثیروی غیر کافی و کم‌ارزشی در اختیار داشت. خعوشبختانه یك 
لشکر از سربازان آناتولی که از نظر نظامی بسیار ارزنده بود به شرماندهی 
خلیل پاشا در حال نزديك شدن به بغداد بود, 

نورالدین العم گرفت در نزدیکی ویر اندهای دیسفول » حائی که امسر دز 
قر ية محقر سلبان پاك قراز دارذ ه يعي در شعبت کیلومتری عنو نپا بغیداد دست 
به مقاومت بزند. در این موضم بسرخوردی روی داد و در نتیجۀ آن عشمانیها در 
تنا قرار گرفتند. متارن غر وب قدری در وضم آنها بهبود حاعبل شد؛ چون اولین 
واعدهای لشکر خلیل‌پاشا به صحنۀ نبرد وارد شدند. به هرحال ورالدیسن تصور 
می کرد که قادر به ادام برد و عفظ پشداد لیست؛ پس شب هنگام سور 
عقب نشیلی داد. 

دشن وی ذر ال تاون:ند» در همان حال شورای حنگی تشکیل داد. به 
این فکر افتاده بود که از ارتباط با پشت حبهد. بشتاب و به فاصلة زیاد دورافتاده 
است. از این گذشته» از نظر نیز دار تتداشته بود که بر مفاومت عشمانیها با 
رسیدن قوای کمکی در پایسان لبرداقداری اف‌ژوده شده است. در چنسن اوضاع و 
احوالی» فقط با بیست‌هزار نفر »-حمله به‌ثتقری که سیصد هزار سکنه دارد؛ به‌نتلرش 
سورانه جلوه کرد. در تنج این نة عجیب ایصاد خد که عنخام شب ظر دو 
نیر وی عم ؛ بی‌آنکه خود بدانند یه عفعب نشینی دست‌زدند. اما گروهی هم درین 
میان بود که از این امر غافل نبود. این گروه چادرنشینان عرب بودنسد که در 
فاسله‌ای دور از صحنة نبرد در کمین شارت طرف مغلوب نشسته بودند, 

حال چون هر دو لشکر روی به عقب‌نشیتی نهاده بودند: اینان اميد خود 
را بر باد دیدند. شیخ بنی لام از مقدمات درست به این نتیجه محقول رسید که نزد 
انگلیسیهای پرومند بیش از تسر کان تهیدست برای غارت چیزی بافته سی‌شودء 
پس در همان شب پيك سواری به نزد ژنرال عشمانی فرستاد و از او پرسید؛ «تو چرا 
دیگر عقب می‌نشینی؟ آخر انگلیسیها ایسن کار را مس کنند. نورالدین با شتاب 
شارق‌العاده‌ای که خاص شرقیان است نورا مطلب وا دریسافت و بدون نتأخیر 4 
تردید به ثیروهای خود دستور باز گشت داد و فتحنامذ پرطمطراقی را به قسطنطنیه 
تلگر اف کرد. 

این همان پیروزی سلمان پاك است که در تاريخ‌نویسی رسمی به صورنی 
دیگر نمابانده شده است؛ و شیم طارفه غر با چادر نشين دز آن لیم پیشتر ی دارد 
با سر فر سا نله سپاه عشمانی, 





د س 


۶ ۱ سفر فاد بلوشر 


انگلیسیها منظم و مرتب به‌موضم اصلی خود در کوت‌العماره باز گشتند؛ 
اما در بین راه علی‌اادوام چادرنشینان که هیچ فرصتی را برای دستبرد و غارت 
از دست امی‌دادند» آنها را دچار اراحتی می‌ساختند, 
هنگامی که بعدها محاصرۂ کوت‌العساره عملی شد و با این کار جنگ په 
جنخهای موضعی مبدل گردید؛ دیگر اعمال نظر عشایر عرپ بر وتایم پایان یافت. 
چادر نشینان بیابان‌نشین عرب هرچند از عشایر کرد ایران سخت متمایز بودند» اما 
از نظر استفاده از آنها در جنگهای حدید بايد گفت که يك قاعده و قانسون در 
مورد هر دو مدق می کرد. 

مطلب دیگری که آدمی از آن در قسطنطنیه می‌توانست اطلاع دست اول 
بیابد, اهمیت و تأثیر اعلام جهادی بود که از طرف شیخ‌الاسلام قسطنطنیه رسا 
اعلام شد. این مساله با تسام مطالبی که راجع به آن گفته شد با لبخندی 
تحقیر آمیز از جانب مستمعین مواجه گردید و این گفته بیش از هسرچیز روشنگر 
این دنه بود که دبد جهاد اعتتادي ندارم, اعتقاد من فقط به پیاده ثظام آلمان 
و آناتولی است.» 

عبر ف نظر از آنچه کفته ع آلمائتها لازم دیدند که با مجتهد اعظم اسر ان 
دز کریلا تماسی یر قرار کنند,| هر اقا اطلاعات من درست باشد به قول گسروهی تا 
وقتی که امام دوازدهم در حال غییت اتستجهادی واقعی برای شبعیان نمی‌تواند 
مطرح باشد. اما به هر عال علب نظر مر جعی روعانی په نفع نهخت ملی کار 
مهس بود. انسری آلمانی ماموز تجاح این کار شد و به حضوز این مرجم عالی 
پذیر فته شد, وی علاقه و تمایل خود را به نهضت ملی در ایران اعلام داشت و 
قول داد که از نظر اغلاقی آن را مورد تأیید قرار دهد". 

وقتی که افسر آلمائی از حضور این مرد مقدس خارج شد وی اثاث و لوازم 
خود را که به سیب حضور مرد کافری نجس شده بود آتش زد". 

در آب و هوای غیرقابل تحمل بغداد» ثه‌تتها مزاجهای مستعد به 
بیماریهای استوائی دچار می‌شوند بلکه بین مردم نیز برخوردهائی رخ می‌دهد که 
در اینجا جنبه‌ای تحریك کننده‌تر و پرخاشجویانه‌تر از منساطق معتدلتر به خود 
می کیرد , ہین عشمانیها و ایرائیها در عراق اختلافاتی وجود دارد» و این اختلانها 
از زمانی که سلجوقیان و عثه‌انیها به این مشاطق وارد شده‌اند پساگرفته است, 
تضادهانی که از گذشته به میر ات رسيده: تأثیر ود را در زمان حاضر یز با 











۱ دد این بدد حدرد ده کلمه اد تر جمه نش شد أاست. 
۳ دد اینجا یک جمله از ثر‌جبه حذف شد. 
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می گذارد» و نفرت و سوءظین در مناسبات هر دو ملت نش خاصی ایفا مسی گناه, 
همزیستی بین آلمانیها وعشمانیها هم علی‌رشم اتحاد فی‌مایین و سرنوشت مشتر کی 
که بر آن اساس پیدا شده بود چندان سهل و آسان نبود. روحیات و طرز زندگی 
این دو با هم بیش از آن تغاوت داشت که همکاری خیلی نزديك حاصل از جنگ 
یتواند بر آن سرپوش بگذارد و از بروز و ظهور آن جلو گیرد. بخصوص هنگامی 
که شخصیت فلدمارشال خردمند کهنسال دیگر دربین نبود این اختلافات بیشتر 
ظاهر شد؛ جه وی جهات قدرت و ضعف آلمانیها و عشمانیها؛ هر دو را بخوبی می 
شناخت» پر همه چیز مسلط بود و در اصلاح ذات‌البین کوشا. 

من» به عنوان عضو ستاد بوپ» برای اعزام په آلمان در نظر گرفته شده 
بودم و با افسر اهل ساکسن که باهم نزد کلهرها بسر برده بودیم» برای باز گشت؛ 
کناره رود فرات را در جهت عکس جریان آب بر گزيديم. در سراسر روز چنان 
کرمای کشنده‌اي بر همه حا خکفرها بود که فقط شب هنگام امجان سواری 
داشتیم و ساعات روز را به روی تختهای سفری خود در ساید کاروانسرای 
مخروبۀ آلوده به تیفوس بسر می‌آوردیم» بدون اینکه بتوانيم از آسایش خواب 
آرامبخش بر خوردار باشیم. برای.طی امل بغداد تا حلب حداقل سه هفته لازم 
داشتيم ؛ بنابر این به انداره كاف ونت.در اشتیارمان بود که وقایم مارا و تاه 
ایران را به سورتی اساسی مر ور کیہ و دزیارة آن بينديشيم. اا در عین آنکه 
رفیق سفر من بر ای باز گشت به آلمان سخت شتاپ بخرح می‌داد این فکر مخیله 
مرا به خود مشغول داشته بود له سن مأموزربتی را ترك می کنم که شاید هنوز 
بپایان نرسیده است. هرچند نا گزیر از اقرار به این حقیقت بودم که در اثر ابتلد 
به اسهال خوئی شدیدی که مرا در این سواری طولانسی که در پیش داشتم رنسج 
می‌داد» دیگر به زحمت به درد فعالیت در جبهة ایران می خر ردم. 

اگر از شرق به تسطنطنیه وارد شویم با از غرب» شهر به انحاء مختاف 
ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مردی که از مغرب زمین وارد شوده شهر درنظرش 
همچون مر کز مشرق‌زمین جلوه می کند که صنعت مغرب‌زمین آثاری سطحی در آن 
برجای گذاشته است؛ اما کسی که از مشرق‌زمیسن» آمیخته با آن تسامحهاو 
عقب ما ند کیها؛ پدان پا می گذارد چنین می‌پندارد کد تیه یکی ازشهرهای 
مدرن و پرجمعیت است» با تمام وسائل رات که عصر فن و صنعت از عهده ایجاد 
آنها برآمده است. بر من نیز همین ماجرا رفت و هیاهوی زند گی پررجوش و خروش 
در غیابانها و هتل «پراپالاس» مرا سخت تحت تأثیر فرار داد, متأسفانه نا کزیر شدم 
که خیلی زود اقامت در مهبانخانه را با بیمارستال عوض کنم» اما از ملاقات 
با شخصي: ی قاطع و معتبر آلمانی فرو گذار نکردم تا تجریپات و خاطرات سفر 





Ye‏ سفرناعة بلوشر 


خود را با آنان درمیان بگذازم. 

در اين فاصله کنت ولف مترنیخا به سمت سفیر کییر آلمال متصوب شده 
بود. بدون تردید وی دیپلمات ژیر کی بود که در انگلستان اوضاع و احوال رایج 
در آن دیار را بخوبی ارژیابی کرده بود. ابا نا مرد تك‌رو غریبی نیز بسود که 
عثمانیها چندان تحویلش نمی گرفتند و در نتیجه نفوذش بسر وزرای عشمانی سخت 
ادك بود. بارودن‌نویرات"؛ مسمتشار سفسارت که از غفل سلیم بسرخوردار بود 
بر خلاف سفیر با رفتار آرام و نجیبانة خود بسیار خوب با عشمانیهسا کنار مسی‌آمد 
و همین نظر : در مورد پاول وایتی" که همه تاره سفارت بود و اغلب په او «پ و» 
می تفتند نیز مصداق داشت, وی در بدو امر خبرنگار روزناسة فرانکفورٹر۔ 
سایتو زا بود؛ اما در دور فرماندهی مارشال با سمت عضو غیر زرسمی سفازت 
به کار پرداخت» آن هم نه در مقام مستشاری سفارت بلکه مشاور سفیر, از قسرار 
معلوم بسیار مفید و لازم بود در اختیارداشتن کسی که علی‌الدوام روابط شخصی 
با اعضای کميته‌هاي تر کهای جوان داشته باشد؛ او تعام شبها را بسا آنها در 
باشگاهها بسر می‌آورد و بدون هیچ قید و بند رسمی با آنها آاسد و شد داشت. 
ژنرال فن لوسوو نمايندة نظامی.المَان کر سفارت بخصوص در مورد مسال ابران 
فوق‌العاده ذی‌صلاح و فعال بودم,با مود هیأت لیمان فن سان‌درس" صلاحیت 
لوسوو از بعضی جهات محدود شنده بودء‌.ولی وی در عوض باشور و شوقی 
بیشتر و وافرتر په مأموریتها واز آن جمله مأموربت ابران اظهار تمایل ورغبت 
می کرد. ۱ 

به من فرصتی داده شد تا مسال ایرات را با این آفایان از هد حهات و 
جوائب مورد پحث قرار دهم که پخصوص مذاکره‌ام با سفیر کبیر در پارك تسراپیا 
در خاطر مانده است. سوالهاي مختصر و دقیق او که متوجه عاق مطلب بود؛ و 
من می 5و شیدم همه را په همان تحو جواب دهم در نظرم سخت جالب توجه آمد. 

در من این بحثها بود که افکاری که در بغداد و در حين سفر ذهنم را په 
خود مشغول داشته بود شکل کرفته متبلور شد, قبل از همه اينکه پول» اسلحه 
و مهماتی که در اپران آنقدر به آن احتیاح داشتيم» نه به موقم و نه به ان‌دازه 
در اختیارمان قرار گرفت, صرف نظر از آن» سواران عشایری و چادرنشینان 
نمی‌توانند به هيچ‌وجه با توای منظم اروپائی و مجهز به وسائل و ابزار مسدرن 
جنگی مقابله کنند. نهضت ملی اسران را ثباید به خاطر شخستی که متحمل 
شده است دست کم گرفت. این هضت مشتمل بر نیسروهای ارزنده‌ای است که 
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هر گاه بتوانند بر سرباژانی تعلیم دیده و مسلح به سلاحهاشی خوب تکیه کنند 
ارزششان نمودار می‌شود. په عرحال این ثهضت عاملی است که ا گر وضم نظامی 
در ایران مساعدئثر شود می‌تواند اهمیت بسیاری احسراز کند و اصولا حفظ و 
تقو یت آن برای مثافم آلمان اماك" باارزرش است, 

احساس می کردم که با عنوان کردن این مطالب چیز تازه‌ای به آقایان 
نگفته‌ام و این همه تأییدی است بر آنچه آنها خود سی‌دانند. پس آنان را در 
مهمترپن و اساسترین ثکات با غود همراي دیدم. ۱ 

شمن این گفتگوها دریافتم که تصمیم گرفته‌اند بازهم سپاه ششم عشمانی را 
در این موضم بکار کمارند؛ دیگر اینکمه می‌خواهند ثیروئی مسرکب از سربازان 
عشمانی را از حبه بین‌اللهرین دست‌چین کرده آنان را با عراده تسوپ؛ واحد 
مسلسل» بی‌سيم و خلبانان آلمانی مجهز نموده به ایران بفرستند. 

هنگامی که خواستم در بيست و دوم ژوئی؛ ۱۹۱۶ (۱۳۳۴ «. ق) با قطار 
بالکان به سوی برلین حر کت کنم واقعه‌ای سرنوشت مرا دستضوش تغییر کرد. 
آقای ثادولنی که تاکنون بخش میاسی ستاد کل را اداره می کرد به قسطنطنیه 
وارد شد تا په حای سفیر ما فاسل:ذر مت تاردار به ابر ال سرود و در حکومت 
نظام السلطنه خدمت کند, و مرا ازوزارت امور خار عه می‌شناخت و در بسرلین 
با اعضای صلاحیتدار به توافۍ-رسیده بود که من را با خود په عشوان منشي 
سفارت در این مأموریت به شتراه برد. ما با هم مدتی دراز در این باره صعبت 
کردیم که چه سهوهانی در اپران شده» از انجام چد رها غفلت کرده‌ایم و دیگر 
اینکه در وضع و موقم فعلی چه اقداماتی شدنی بنظر می‌رسد, دريافتیم که اصول 
انکارمان با هم هماهنگ است و من سخت تحت تأثیر قدرتی که از شخصیت نافد 
آنای نادولنی می‌تراوید قرار گرفتم. سرانجام آماد گی خود را اعلام داشتم که 
بلیط قطارم را پس بدهم» بیساری اسهال خود را نادیده انگارم و در کسوت 
کارمندان غیر نظامی به عنوان منشی سفارت به ایران باز گردم. 


مأموریت نادولنی 


هنگامی که در تابستان 4۱۶و نادولشی ادارة سفارت آلمان را در ایسران 
به عهده گرقت» این امسر به معنی تغییر عمده‌ای در اقداسات آلمان در اسران 
پشماز رفت, 

همانطور که در عرصة نظامی» دیگر دوران سواران عشایری و چادر نشینان 
بپایان رسیده و قوای منظم به جای آنان وارد کار شده بود» در عالم سیاست 
نیز مرحلة اقدامات متفنین و ماجراجویان سپری شده حال دیگر تصمیم با 
دیپلماتهای حرفه‌ای بود, 

آقای نادولنی ذهنی باريك‌اندیش داشت که انسواع و اقسام امکانات را از 
نظر دور نمی کرد و از قبول شجاعانه‌ترّین/طرحها و نقشه‌ها نیز با کی به خود راه 
نمی‌داد و در عین‌حال هر گز واقعیات مواجود را نادیده نمی گرفت و بر آنها اک 
مي‌کرد. از اینها گذشته این امتیاز-بزرگ را نیز داشت که از دوران خدمت پیشین 
خود به عنوان مدير قسمت"اموّز سباسن ساد کل کل تحولات روی‌داده در ایران 
را از جهات عینی و شخصی؛ هر دو؛ از ابتدای امر می‌شناخت, 

طرز تلفی وی از مسال ایران براین مبنا استوار بود که ما اقدامات مربوط 
به ایران را به علت سرخورد گیهائی که داشته‌ايم یا خطاهائی که مسرتکب شده‌ایم 
تباید سهل و ساده کار بگذاريم و رها کنيم. یروهای متحدین در جنوب» غرب؛ 
شمال و شمال شرق از جانپ قوای جنگی متفقین محصور شده‌اند. پس باید مانم 
آن شدکه آخرین گریز گاهها و مفرهای ما در جهت جنوب شرقی که از خاور نزديك 
می گذرد با اتحاد و بهم‌پیوستن روسها و انگلیسیها در خالك ایسران مسدود شود. 
آلمان تسبت به ایجاد بك دولت مستفل ایرانسی ذینفع بود که در چهارچوب 
سیاست خاور نزديك بنواند تعالیف ووظایف در خورد خود را مستقل از انگلیس 
و روس به انجام برساند, پس بدین دلیل از ثظر کاه سیاست الما صحیح و منطقی 
است که آن گروه از احزاب و قوائی مورد حمایت قرار گیرند که استقلال وعدم 
وابستشی معلکت وا نهپ العین عود قراو داده بساشتند و چلین هدسی فقط در 
همزاری نزديك با عشمانیها حاصل‌شدنی است» چه در آینده وظایف نظامی در 
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عهدهُ عشمانیها قرار خواهد کرفت. از نظر سوءوظنی که بین عشمانبهاو ایسرانیها 
وحود داشت لاحرم بر عهده ما بود که در اینجا نتش میانجی و اصلاح و رفع و 
رجوع را تقبل و برای کم کردن اصطکاك؛ چرخها را روغنکاری کنیم. 

البته نتیجذ قطعی کار حنگ» در جبهه‌های اروپا معلوم می‌شد؛ اما برای 
مذاکرات صلع آتی لازم و مطلوب بود که حتی‌المقدور قسمت بزرگی از خاله 
ایران از اشغال انگلیس با روسیه آزاد باشد, 

سرانجام رشت ارتباط ما با هیأت افغانستان که تا کابل پیش رفته بود و 
همچنین با واسموس که در حنوب ایرانل؛ خود به عامل قدرتی بدل شده بوده نه 
تنها نمی‌بایست قطع شود بلکه می‌بایست مورد تقویت هم قرار گیرد و این خود 
شرط قبلی حضور ما در ایران بشمار می‌رفت. 

اختلاف نظر» و حتی توطله‌چینی آلمانیها برای یکدیگر نسی‌بایست در 
حریان باشد و به همین تر تیب هم حسادت و رقابت بین عشمانیها و آلمانیها. 

پس نتیجه آن شد که به سیاستی مبنی بر تایید و تقویت نظام‌السلطنه و 
نهضت ملی ایران ادامه بدهیم و حالا ,که عثمانیها قسمت اعظم امور نظامی را 
بعهده گرفته بودند تأمین مخارح این طز در وهلة نخست از جبلة وظایف ما 
بشمار می‌آمد, 

آقای نادولنی از همان ز ۱ د در برلین در این مورد پیش- 
بینیهای خردمندانه‌ای کرده بود.,چون در ایران ‏ صرف نظر از لیره‌های طلای 
عثمانی و انگلیسی - فقط قران فشر در ریا ب به علت آنکه در آلمان نقصان 
نقره بچشم می‌خورد» وی چنین ترئتیب داده بود که شمش نقره از امریکای شمالی 
با زیر دریائی تجاری به آلمان حمل شود؛ از این شمشها در ضرابخانة برلین طبق 
نمونة يك سک «قران» - که آقای نادولنی آن را از يك فر که قبلا در ایران 
بوده گرفته و برای خود تکمه سردستی درست کرده بود ے قران لقره صرب زدند, 

سرفرماندهی ارتش آلمان» ژنرال گرسمان! را به عنوان بالاترین مرجم 
نظامی در عراق و ايران بر گزید و کلیة تشکیلات خاص آلمان را - که در آن 
دیاز وحود داشت و زیر نام عمومی «گروه آلمائی برای عراق» شداخته می‌شد - 
زیر نظر او قرار داد. هیأت نظامی آلمان که مر کب از چند افسر معدود تحت 
ریاست سروان فن‌لوبن" بود می‌بایست در معیت نظام‌السلطنه تنظیم و تشکیل 
ژاندارمری حدیدی را در مناطق اپرانی: تحت تنترل نهیضت ملسی؛ بعهده گیرد, 

پس از اقامت کوتاهی در قسطنطنیه آقای نادولتی و ژنرال کرسمان در 
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ادامٌ سفر خود بدو آ عازم بغداد شدند. سرپسزشك بیمارستان مرا سرخص نکرد؛ 
ابا من چند روز بعد در حلب به آثان پیوستم. جیگ در دثبالً سفر خود در مسیر 
فرات به طرف پائین حر کت نکردیم» بلکه طریق موصل را بر گزيديم و آنگاه بر 
چوبهائی که بر روی خيك استوار شده بود (کلك)» پس از گذشت چهار روز 
سفر؛ به سامره رسيديم و از آنجا با نشستن در قطار بغداد که در آن هنگام آخرین 
تطعه اش تمام شده بود عازم دارالخازفه شدیم. 

هنگام ورود ما به بغداد وضع نظامی مساعد بنظر مسی‌رسید. انگلیسیها در 
جنوب کوت‌العماره وقت گذرانی می کردند و هیچ نشانه‌ای در دست نود که در 
آینده باز فعالیت را از سرگيرند. اما سپاه سیزدهم عشمانی که به فرماندهی علی 
احسان‌بيك به طرف ایران حر کت کرده بود په موفقیتهای قابل ملاحطهای دست 
یافته» روسها را از موضم پاطاق بیرون رانده و شهر مهم کرمانشاه را تسخیر 
کرده بود. پس از آن به تصرف هسدان همت گماشته تا گردن؛ آوح در جهت 
تزوین پیش تاخته بود. علی‌احسان در اینجا توقف کرده بود» چه قوای او بر اثر 
این پیشروی سريم خسته و فرسوده شده بود و عقبه سپاه نیز به آنان رسیده بود, 
توپها؛ مسلسلها» بی‌سیم و خلا راز طرف آلمائیها در اختیار على احسان 
رار گرفته بودند در این پیروازیارتهمی/داشتند. 

نظام السلطنه قبلا از بغداد خارط اده و در کرمانشاه مستقر شده بود, 
اکثریت سیاستمداران ایرانن, نیز چنین کرده بوډند. 

نادولنی دربغداد توق ره اکست 2 با سرفرمانده عشمانی» خلیل‌پاشا 
و اعضای ستاد او آشتا شود و از آن گذشته هیأت سفارت را تشکیل دهد. 

این سفارت نوعی سفارت متحرك بود که می‌بایست بتواند خود را با زیر 
و بم و فراز و نیب جنگ مطابقت دهد. پس به این دلیل تنها از کارمندان و 
خدماه تر لیب شده پود بلکه دوازده تن محافظ افغانی نیز داشت که به زبانی 
که احدی از آن سر درئمی‌آورد سخن می کنتند و به همین مقدار یز مهتر و 
فاطرچی در خدمت گرفته بود. این کشتی نوح ما دارای دو اسب مخصوص 
کالسکه؛ هجده اسب سواری» پنجاه و چهار قاطر و چهارده الاغ نیز بود. همه‌چیز 
جنین تر نیب داده شده بود که در هر لحظه بتوان کارمندان و کلیة اثاث وهمچنین 
اسناد و پرونده‌ها و وسایل تعریری و اداری را بر اسبهاء تاطرها پا الاغهائی که 
همواره آماده و حاضر یراق بودئد بار کرد. 

با چنین گروهی ما لشکر کشی خود را به ايران آغاز کردیم. 

هنکامی که از گردنۂ پاطاق می گذشتيم بفایای مسوضم در هم شکستة 
عمثانیها را دیدیم که حفظ و نگاه‌داری آن سرن-وشت کوت‌العساره را تعیین می 
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کرد و فتم آنجا توسط دشمن برای ما فقدان اير ان را ہدنبال داست. سوای آ نها 
باز بقایای آثار جنگ را در آبادیهای سر راه خود می‌دیدیم» اما اهالی از اطراف 
و اکناف و کوهها باز به آبادیهای خود باز گشته شروع به ترمیم دیوارهای 
چینه‌ای و خشتی کلبه‌های خود کرده‌بودند. 

پس از سفری چند روزه در دوازدهم سپتامبسر ۱۹۱۶ (۱۳۳۴ ه. ق) به 
کرمانشاه نس ديك شديم. شهر که از کی بر آن مسلط بود در دره‌ای وسيم 
آرمیده بود. خیابانهائی که در آنها پیچ می‌خورديم باريك و کج و کوله» پر از 
ولول زندگی و پر از کثافت» پر از سر و صدا و پر از بوهای خاص مشرق. 
زمین بود. اما خانه‌ای که نظام در اختیار سنارت گذارده بود در باغسی کوچك 
قرار داشت با دیواری محصور شده و کی پیش از ورود ما ساخته شده پود و 
از نظر پا کیز گی و نگاه‌داری بر سایر منازل رححان داشت. خانه بر حسب سك 
رایج در ايران از دو قسمت کاملا جدا از هم تشکیل سی‌شد - پکی مربوط به 


اتاقی جا گرفتيم. غیر از این اتاقھا ت 
وحود داشت که هر دو را با م ولو از ار 


از نظام بعمل آورد, وی به اعرا خان و اد خود در ار له ؛ در مشرزلی ۳۹ مخ لا 
حاکم ایالت هم در آنجا بسر میټرد فد کی هی کرد 

او ما را در اتاق کار خود در حضور هر دو پسر و دامادش پذیرفت. هر چند 
که نظام قدری فرانسه می‌دانست» گفتگو را به فارسی انجام می‌داد و پسر 
بزر گتر او مطلب را به‌فرانسه ترجمه می کرد. نظام مانند هميشه موقر و بنحوی 
آشکار صمیمی بود, 

گفتگو در مجرای قراردادی به روش متعارف در جریان بود با شرح 
خاطرات سفر شروع شد و با گریزی یه اوضاع و احوال آلمان و ایسران؛ و با 
اظهار امیدواری به يك همکاری موفقیت آمیز و صمیمانه بپایان رسید, 

هنگامی که نظام به بازدید ما آمد همان شب ضیافتی به افتخار نماینده 
حدید آلمان تر لیس داد. هنگام ورود اقای نادولئی ار تستری با نسواختن سرود 
ملی آلمان به او خوش آمد گفت. سر سفره تنسی چند از همکاران نسزديك نظاء 
حضور داشتند و هسه حضار سی کوشیدند تا حد ممکن خود را مهر بان نشان 
دهند. اما بقدری جهره‌های تاره در این ضیافنت فراوان بود که ماناره‌واردان 
نمی تو انستيم تصویری ار هر يك از این شخصیتها در مخیلة خود نگاه داريم, 


۳ 





دولت موقت نظام السلطنه 
و وظایف ان بعد از باز بس گر فتن کر مانشاه 


دولت نظام هم در وضعی مشکل بود وهم وظیفه‌ای مشکل بعهده داشت . 

دولت مرکزی ایران که زیر نظر شاه بود» از این پس نیز مانند قبل از آن 
زمان و سود داشت» و در اغالب قسمتهای مملکت نير به همین عشوان شداخته 
بود. روسها خیلی حر کت عاقلانه‌ای انجام داده بودند که پایتخت را اشغال 
نکرده بودند. آنها بدین وسیله می‌خواستند بنمایانند که آزادی عمل شاه همچنان 
پابر حاست. اما در سایر موارد آنها, در هم منطقة فود خود یروی نظامسی وارد 
عمل کرده بودند و په دلخواه ورد را رتق‌وفتق می کردند. انگلیسیها به 
مقیاسی محدودتر عمل می دند وا وان اب در اعمال خود رمی و اعتدال را 
در نظر داشتند» فقط اند کی آثیروی نظایل له خدمت گرفته بودند و از طرف دیگر 
و اسموس خت در راهتحقق عرحهای آنها پانم ایجاد می کرد. نظریسه‌ای که 
ميشه دفاع به عتگام انَغاب تاا اه ارا داده بوده مبنی براینکه شاه زیر 





سر نیزه‌غای قوای روس ندرت تصمیم گیری ندارد»؛ همچنان به قوت خود باقی بود؛ 
خصوصاً که قدرت واقعی وی در خارج از حصارهای تهران سخت ناچیز بود. 
اما اينکه عملا وضع واقسی نظام‌السلطنه چه باید باشد؛ مطلبی بود که 
موضوع مباحثات مکرر قرا ر گرفت. در مرحل اول اقدام» از طرف کميتة ایسرانی 
برلین پيشنهاد شد که به رأس هرم نهضت ملسی شکل يك دولت موقت داده شود. 
اما از طرف آلمانیها در این سورد تاملاتی وجود داشت» زیرا مسی‌ترسیدند که 
مبادا از این رهگذر روسها به پیشروی بیشتر برانگیخته شونده و شاه و دولتش به 
مخالفت با دولت موقت برخیزند. اما از آن هنگام که پیسروزی در جنگ جنبه‌ای 
دیگر به خود گرفت تردید دز ایجاد دولت موقت برطرف شد؛ و هرچند که هیچ 
گاه رسماً چنین دولتی تشکیل نشد باز از طرف آلمانیها هیچ مانصی در کار نبود 
که پا نظام رفتاری همچون رئیس يك دولت موقت داشته باشند. اما آنچه بهروابط 
با شاه مربوط می‌شد این گفتنی است که نظام‌السلطنه از طرف شاه به حکومت در 
ایالات آژاد شده منصوب شد. پس نظام‌السلطنه از ایسن رهگذر دیگر صاحب 
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بالاترین درحذ اقتدار در این سرزمینها و فرمانده کل قوای در حال ایجاد؛ شد. 
در مراودات هم به او جناب" خطاب می کردند, نظام با آن قامت رسا که اند کی 
در اثر پیری خمیده بود» حر کات حساب شده و معتدل» دستهای خوش تر ثیب؛ 
مورت خوش‌تراش و چشمهای درشت سیاه غیرقابل نفوذی که به تسأنی باز می 
شد و آنگاه مدتی طولانی ملاقات کننده را پنحو ی مور مسی نگ پست ؛ حالال و 
هیمنه ای سيار داشت, مردی پود عدي ؛ متعادل و موقر و تاه نیز مختصر رندی 
به آن چه گفتیم افزوده سی‌شد که به زحمت بسیار نشانه‌ای از آن در اطراف 
دهان و چشمهای او منعکس می گردید. به روش ایرانیان محترم و مبادی آداب 
به آهستگی سخن می گفت و هر گز گفتار او با تأکید یا حتی هیجان توم نبود. هر 
چه می گنت معقول و سنجیده بود و هرگز خشم و جوش و خروش سخنان وی راء 
پرهیجان یا نامفهوم نمی‌ساخت, پی‌بردن به قدرتهای اخلاقی و معنوی و اعتنادات 
سیاسی که بر دنیای تصورات و افکار این شرقی فرتوت حکومت داشت برای يك 
نفر اروپائی بسهولت ممکن نبود, 

نظام|لسلطنه سابقه و تجر به ذ اداییی و حکومتی ی قبلا ا 
کل بود و از شخصیتش اقتداری شا 
میا مسی‌توان گفت که در ز اتم گر آبود باد کے در هداد اتاد 
کاران بحساب می آمد. ت 

وی برای وزارتخانه‌هایش عده‌ای از سیاستیداران را که به هنگام مهاجرت 
از تهران در آن شر کت جسکهبو دند یگریت اچ السلطنه را که مردی فهمیده 
و آرام بود و وظایف خود را با کمال وجدان انجام می‌داد برای وزارت داځله 
انتخاب کرد» وزارت مالیه را به دستهای میرزا علی‌خان کلوب - که بعدها نام 
فرژین بر خود دذآود .سین دا وی البته هیچ تخصصی در کار مالیه نداشت ولی 
در حزب دمو کرات دارای مقام برحسته‌ای بود و کاردان و قابل اطمینان شمرده 
می‌شد., میررا قاسم‌خان وریر پست» و مدرس وزير معارب شد. مدرس مردی 
روحانی بود که در ثهران در مجلس شورا اهمیتی احراز ترده بودا وی از لحاظط 
ظامر و طرز رفتار به مردم روز گاران قدیم می‌مائست اما لابد بعضی افکار جدید 
هم داشت که به نهضت ملی ایران پیوسته بود. سمتهای وزارت خارحه و وزارت 
حثش را نظام برای پسر ارشد و دامادش نگاه داشته بسود. اما چون این هر دو 
هی اطلاعات قبلی برای این مقامها نداشتند؛ این امر بدان معنی بود که نظام 
این سمتها را خواسته است در دست خود نگاه دارد. 






1 در اسل ؛اعدام1! ععنع5 که عتو ان خاعی فی‌ما ثروایان عالیسقام است. -. 
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داماد وی اغلب چنان عينك تیره‌ای بچشم می‌زد که چیزی از چشمهایش 
دستیر بده نمی شلد , وی درتمام مدا کرات مهم حضو ر داشت؛ بدون‌اینکه اسا 
لب به سخن بگشاید؛ پسر شاهزاده فرمانفرما بود, شاهزاده فرمانفرما به علت 
موافقتش با متفقین شهرت داشت» و در تهران مائده بود تا هر گاه وضع متفتین از 
متحدین بهتر بنظر آید اولین نامزد مقام رئیس‌الوژرائی باشد. تصور اينکه این 
داماد برای نظام نقش و اسطه را با اردوی دیگر بازی می کند چندان بعید بنظر 
نمی‌آمد. 

یکی از تقاط ضعف کاپینه این بود که به سلیمان میرزا یعنی مضز متفطر 
دمو کراتها هیچ سمتی در کابینه داده تسب ۵ بود. علت این امر ظاهسر | تفر نی بود 
که نظام الساطنه از او داشت. 

حدود وظایف دولت در وهله اول تو سط نگ مشخص هی سل 

چون دولتهائی که ایران را تقسیم کرده بودند هر دو گرفتار حنگ بودند؛ 
اعضای دولت نظامالسلطنه می‌بایست از این فرصت بدست آمده حدا کشر استفاده 
را برای تأمین و تحصیل مجدد استتلال و وحدت ایران بکنند و به لغو قسرارداد 
روس و انگلیس دست یابند هدت با این بود که روس و انگلیس را از این 
معلکت برانند. هرچه سرزمینهای آزادید؛ در پایان جنگ وسیعتر می بود به همان 
سیت ایرال بهتر می توا سالا جرا عمومی صلح و رتيب تازة تقسیم 
قدرت در جهان چشم اميد داشته پاشد. م 

از این نظر تحولات ثاژه کر یرل موب ناراحتی بسیار شد. در آن جا 
هداز به عبوان وئیس الوژرا به سر کار آمده بود» همه می‌دانستند که او املا 
طرفدار دولسی است که ایران را تقسیم کرده‌اند, وی دربارء قراردادی وارد 
بذاکره شده بود که از دود قرارداد ۱۸۰۷ نیز سخت فراتر می‌رفت. در اين 
قر ارداد پیش بینی شده بود که این دو دولت در قبال كمك ماهانه‌ای به میزان 
دویست‌هه ار تومان کل مالیة مملکت رادر دست بگیرند؛ و اضافه بر آن هرکدام 
یارده هزار سر باز ایرانی تحت فرمان سود داشته باشند. بر افر این قترارداد 
توفانی از خشم و نفرت برپا شد. شاه و چند تن از وزرا از امضای آن خودداری 
کردند و قابل پیش بینی بود که مجلس هم رفتاری مشاب ذاشته باشد. با وعود 
این همه» سپهدار تصمیم گرفت شخصا به عنوان رئیس‌الوژرا قترار داد را امضا 
کند. اما بر اثر پیشروی پیروزمندانة قوای عشمانی تغییری در اوضاع روی داد و 
اخبار مبالغه آمیزی که می‌وسید حکایت از آن داشت که سقوط تهران مسال روز 
است و به دنبال قوای عشمائی سپاه آلمانی ماکنزن درخواهد رسید که با پرچدهای 
افر اشته به سوی هندوستان پیش خواهد تاخت. تأثیر این اخبار برهم محافل 
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فوق‌العاده بود. ملیون فریاد برداشتند و کناره گیری سپهدار را خسواستار شدند. 
او نیز تسلیم فشار افکار عموسی شد و حتی از تهران به شمال کشور گریخت. 
سفرای کشورهای متفق که هم‌چنین از امنیت شهر در هراس بودند» کوشیدند 
شاه را راضی کنند که با آنها شهر را ترك کند. اما شورای سلطنت په ماندن رای 
داد و وئوق‌الدوله وابینة جدیدی تشکیل داد که مستوفسی الممالك پر آن اعمال 
نفوذ می کرد. 

کمی بعد کاشف بعمل آمد که در تهران شایسات مبالغه آمیز کار خود را 
کر ده است؛ و در نتیجه غلیان احساسات دوست و دشمن فرو کش کرد. اما از آن 
پس هدف روشن و مشخص کشورهای تقسیم کنندة ایران آن شد که به هر قیمت 
که شده است قرارداد سپهدار را عملی سازند و این خطر همچون ابر تیره‌ای 
آسمان سیاسی ایران را فرا گرفت, 

حال دیگر وظیفه نظامالسلطنه و دولتش آن بود که هدف تسخیر تهران را 
آنی از نظر دور ندارد و از همه امکانات موحود استفاده کند تا تحولات بعدی را 
که بدان نتیجه منجر خواهد شد تسهیل.و تأیید تما ید , 

اسم‌نویسی برای ایجاد قشونی ملین کهرنیروی اصلی عشمانی را در اقداماتش 
حمایت کند و يك ژاندارمری که پتواند/ ن امنیت وا در پشت سر قوامیسر 
سازد» در مناطق آزاد شده شروش تعلیج‌سربازان جوان به عهد؛ افسران 
عشمانی و آموزش ژاندارمهای جوا به افسران آلمانی سپرده شد. در عرص سیاست 
داخلی» هم و غم دولت مصروّف یا کته ت المقدور سالم به عنوان پایه 
بود که بتواند حقا ساب غرور و امید وطنبرستان در سراسر کشور باشد. برای 
مشاغل» ورمندان حدیدی در نظر گرفته شد؛ تحصیل مالیات دو باره روبر اه گردید و 
تأمین خواربار شهرها باز وجهڈ همت قرار گرفت؛ مرمت جاده‌ها که در اثر جنگ 
مىخت ویر ال و غیرقابل استفاده شده بود از سر گر فته شد» کار پست از نو براه 
افتاد» بیمارستانها برپا گردید و مدارسی افتتاح شد. 

یکی از مشکلترین کارها مسالة مالی بود. انگلیسیها شعبة بانك شاهنشاهی 
ایران را در شهرهای واقم در منطقة اشغالی عشمانی به مسوقم تخلیه و تساحد 
مقدور هم پول نقد در جریان را از گردش خارح کرده بودند, 

همانطور که گفته شد آقای ادولنی حساب این مشکلات را از پیش کرده 
و کار ضرب سکه‌های نقره ایرانی را به مقدار زیاد در برلین روبراه کرده بود. اما 
تا رسیدن محموله‌های پول به مقصد - از برلین تا کرمانشاه از طریق راه آهن؛ 
بر پشت‌استر» خر يا شتر که حسداقل سه ماه بطول می‌انجامید - نا گزیر می 
بایست از تنگناهای پرمخاطره گذشت. برای حصول به این منظور چاره خاصی 
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اندیشده شد, 

اسکناسهای آلمانی را که معادل پول ایر ای آنها؛ یعنی تومال؛ بر آن 
جاپ شده بود در بر لین حاضر و آماده کردند. این اسکتاسها از طرف بانتهای 
آلمائی که ما در منطقۀ خود تأسیس کرده بودیسم برای معاملات بزرگ با تجار 
مهم و صرافان در جربان گذاشته شد. اما ES,‏ ]| 
پول کدی داشتند » در بدو اهر به اندارة پول نفره‌ای که ذخیره داشتیم یم از ا یسن 
اسکناسها وارد بازار می کردیم . در ابتداء در همان روزی که ایکناس تحویسل 
کسی می‌شد» گیرنده برای تبدیل آن به پول نقره به بانك مراجعه می کرد و بانك 
نید این کار را اجام می‌داد. بعدها که اعتماد مردم حلب شد اسکناسهای آلمانی 
هفته‌ها در باژار در گردش بود تا برای تبدیل به بانك ارائه شود. با این تمهید 
توانستیم بر کمبود اندوختة پول نقد بخوبی چیره شویم. 

دولت نظام‌السلطنه تجربه حالب‌توجهی بود برای همکاری بین آلسانیها 
و ایرانیها. آقای نادولنی بر این عقیده پافشاری می کرد که امپریالیسم اروپاشی 
اید جلو درواژه‌های مشرق اسلامی که مملکتداری آنها به اسلوب قدیم است 
متو قق گردد؛ و به هیچ و - و استشلال و یکپارچگی آنها دست‌اندازی 
شود. وی چنان در عمل ر د پای‌بند بود که از هرنوع دخالت در 
اموز داخلی ایران را هر گاه غیرقابل اجتتاب می‌نمود به 
صورت غيرمستقيم پيشتهادهانی می 

اتخاد این وضع س مي‌شد که منافم اجلسی سیاسی المان 
و ایران با یکدیگر هماهنگ و همجهت بود. هر گاه حفظ استقلال برای ایرانیان 
اهمیت اصلی و درعه اول داد شت» این امر برای آلمانیها نیز به همین انداره 
دارای ارزش بود که در خساور نسزديك کمربندی از دولتهای مستقل بسن 
امپر اتوریهای روسیه و انگلیس به رغم همه تهدیدها پایسدار باشد و ار این 
رهگدر ار برخورد بین این دو سول حها نی در این بخش از دنیا ممانعت بعمل 
آید . 





در تایید آنچه کنته شد آقای نادولی به دستور وزارت امور خارة آلمان 
به اطلاع آقای نظام‌السلطنه رساند که آلمان در ایسران و کشورهای شرقی 
همچو ارش به هیچ وجه ادعاهای ارضی ندارد یا از سیاستهانی از این قبیل پیروی 
نمی کند, 

اما طرز فکر عشمانیها درباره مساأله اران از بعضی جهات به تحو دیگری 
بود. دولت عشمانی سفارتی در دولت نظام | لسباعلنه سداشت» اما وایسته نظامی 
غشمانی در ایران؛ a‏ فوزی‌بیگ در کرمانشاه بسر می‌برد و در اینجا سیاست 
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خارجی دولت عثمانی را اعمال می کرد. ۱ 

فوزی‌بیگ آجودان انورپاشا بود و بنابراین می‌توانست زديك و محرم 
او باشد. وی سردی بود از نژاد عرب و حیله گر که سیاست‌بافی جسزولاينفك 
زند کیش پشمار می‌آمد, وی پراي این کار ساضات روز را انتضاب کسر ده پود 
زیرا در ساعات حروب و شب پس از نوشیدن مقدار زیادی عرق نا گزیر بود 
حول مرطوبی به روی سر خود بیندازد تاقدری آرام گیرد» بنابراین نمی‌توانست 
در انظار عموم حاضر شود. 

وی علی‌رغم ال و نسب خود سخت پای‌بند پان تورانیسم بود و این 
را وظیفه مقرو امپراتوری عشمانی می‌دانست که تمام بایل تورانی آسیا راء به 
هر صورت که ممکن باشد به خود ضمیمه کند؛ و اهالی تر کی زبال ثروتمندترین 
ایالت ایران» یعنی آذربایجان» را نیز در این شمار می‌دانست. او از این نظر 
دفاع می‌کرد که آلمان ہس از پیروزی در جنگ باید به سیادت در اروپا اکتفا 
کند و عشمانی نیز تسلط کامل بر خاور نزديك و آسیای مسر کزی را خاص خود 
گرداند. ہیں بر میتای این نظریه به این نتیجه رسیده بود که المان بايد در کار 
حل و قصل مسالڈ ایران با وساطت,عتمائی/وارد عمل شود. 

اینها همه افکاری بود که ابایطیرز تلقل سیاسی آلمان مطابقت ند اشت؛ 
صرف‌نظر از آنکه مقام آلسان را هم در خاور زديك به مرتبة دوم تئزل مي‌داد. 
ایرانیها نیز با چنین امری موانق نبودند» آنهاهر کز سوعظن خود وا نسبت به 
توسعه‌طلبی شبانیها از دست نداده ودند سال این شوءظن با طر ح پان تو ر انیم 
که مساماً در مرز یران متوقت نمی‌شد» باز تقویت مسی گردید. همچنین تضعیف 
نفوذ آلمان هم با منافعشان مطابقت نداشت» زیرا در وعود و حضور آلعان برای 
خود نوعی امتیت در برایر جاه‌طلییهای عشمانی احساس می تردند. 

انار نمی‌شد کرد که در اینجا مشکلات و گرفتاریهاشی در کمین بود که 
هر لحظطه امکان داشت به‌طور حدی خودنمائی بکند» اما تاهنگاسی که فوزی 
پتنهانی درچنین فگرهانی بود؛ آن هم با آن طرژ مپهم و دز هم و غیسرروشن که 
در برابر هر مخالفت جدی گریز گاهی می‌جست؛ چه از طرف آلمانیها و چه از 
طرف ایرانیها بهتر بود که این مطلب مورد اعتنا قرار نگیرد. 


رند گی در کرمانشاه 


کرمانشاه همواره به عنوان شهری نسبتاًبزرگ» بر کنار راهی تاریخی که 
از دشت بین‌التهرین شروع می‌شود و با گذشتن از جلکة مرتفم ايران به قلب آسیا 
می‌پیوندذ» از اهمیتی خاص برخوردار بوده است. این شهر در ایام صلح معبسر 
کاروانهای بسیاری پود که الا را په مقصد و حنازه زا په مدقن : یعنی په مشاهد 
مقدسه کربلا یا نجف» حمل می‌کردند. اما پس ازآنکه نظام‌السلطنه با دولت خود 
در آن دیار مقام گرفت دیگر کرمانشاه تبدیل به مقر حکومتی شد. هسوای خوش 
و پر طراوت و طعت با شکوه کوهستائی ترماشاه» برای این کار سخت مناسب 
و یاعد بو د ي 

غیابانها چندان تنک بود که با تالسکه در آن رفت و آمد نمسی‌شد کرد و 
چنان ناهنجار و پر دست‌انداز که پیاده راه رفنسن در آنها ممکن نبسود, پس هر گاه 
کسی به مهمائی یا خسرید مسی‌رفت نا گزیر می‌بایست بسر اسب بنشیند و همواره 
خادم سواری نیز پیشاپیش"خود داشثه باد که ا بر ايش راه بگشاید. این امر نه به 
خاطر مردم بلکه بیشتر به دلیل شتر و قاطر و الاغی بود که به هیچ وجه رغبتی 
به نار رنتن و راء‌دادن نداشتید و با قطارهای دور و درازشان اغلب راه را پند 
می‌آوردند. 

خانه‌ها با دیوارهای بلئد از خیابان و شارع جدا می‌شد» چنانکه از خارج 
هیچ تصوری از داخل مشاژل به خاطر بیننده خطور نمی کرد. هنخاسی که از 
کوچه‌ها و خیابانهسای کثیف پس از گذشتن از در» به پاغسی مصفا و آراسته و 
تمیز » که به سېك ایرانی و بر سنت قدیم دارای باغچه‌هاي رنگارنگ و دل‌انگیز 
بود؛ می‌رسيدیم و می‌ديديم که در جویبارها آب بر روی کاشیهای رنگارنگ در 
حریان است؛ و این همه به ساخته‌انی با ایوانهای ستوندار منشهی مې شود حيرت 
مطبوم و دل‌انگیزی به ما دست می‌داد. اغلب می‌بایست چند احئله دریگ کیم 
تا زنان فرصت کنند خود را از نگاه مردان نامحرم بپوشانند و بجاشی امن پناه 
پر دنه » زير | دز اند حتتاب ا تفای ۳ که رکز بدون آن دز خارج از خانه دیلده 
نمی شد ند اژ خود دور می کر دند. ۱ 





زند کی در کرمانشاه ۳ با 


در خانه‌های ساد ایرانی از صندلی خبری یست و به جای آن از تسالی 
و مخده استناده می کنند, دیگر ایتکه برای اتاق خواب و غداخوری جای خاصی 
در نظر نگرفته‌اند. از تختخواب به معتی و مفهوم اروپاثی آن خبر ندارند و 
شب هنگام بالش و لحاف را به اتاق تشیمن می‌آورند. با قاشق و چنکال غدذا 
نمی‌خسورند» بلکه برای این کار از دستهاء و آن هم از سه انگشت نخستین دست 
ز است ؛ استفاده می کنند. دست چپ که هنگام طهارت مورد استفاده قرار می گیرد 
ناپاك تلقی می‌شود و حتی آن را از نظر پنهان می‌دارند. ابرائیها معمولا دستها 
را چلیپاوار بر روی شکم می گذارند» در حالي که دست راست آٹھا دست چپ را 
پوشانده است. نکتة دیگری که توجه اروپائی را به خود جلب می ند این است 
که در حین سلام و تعارف» کرتش نه به حال ایستاده بلکه پس از جلوس انجام 
می گیرد؛ دیکر آنکه در کسرنش سر را نمی‌جنبانند بلکه آن را از پائین به بالا 
حر کت می‌دهند. 

یکی از تفریحات مهم ایرانی بد تفر ج‌رفتن دسته‌جمعی در دشت و صحر است» 
در سای درختانی که چندان فراوان نیست و در جوار آب روان نجواکننده» با 
صرف مقدار معتتابهی شیرینیهای خوشنزهو چای نازه‌دم. در این گردشها زنان 
نیز شر کت می‌کنند» اما هميشه در نعواز؛ خانواده. در غیسر این مورد زنان چنان 
سخت جدا و محصور از دیگر ارٍستح یدنا که حتی فاستترین افسران آلمانی 
نیز فرصت برای هیچ ماجرای عاشقانه‌ای بدست نیاورد. 

نظام السلطته مانند گنعحة شخصا طرز رنڈ گی اعیان ایرانسی را بر گزیده 
بو ۵ , هر کدا کد نلاهر می‌شد هفتاد تن سوار محافظ او را مشایعت مس کردند, با 
همین اندازه هم لشکری از خدمه ونوکران مختلف در خدمتش بودند که رئیسشان 
لقب «سردار نصرتِ» داشت, هر ناهار ملازمان بسیاری در حضور او دا مرف 
می کر دند و از آشپ غانه‌اش چیزی زیاد نمی آمد. اغذیه بهسحض اينکه از سر سفره 
جمع می‌شد از دست گروهی از خدمه به دست گروه بعدی می‌رسید تا اینکه هیچ 
خوردنیی برجای نمی‌ماند. 

نظام پیش از ظهرها را صرف مشورت با وزرای خود می کرد؛ بعدازظهرها 
گاه با اسب سفید و بلند قامت خود به گردش سی‌رفت» در حالسی که پسرانش در 
اطراف» و در پشت سر او محافظانش در صفی هرچه عریضتر؛ حر کت می کردند. اما 
چون پرای يك ایرانی صاعب حاه و مقام شایسته نبود که یورتمه با چهار تعل برود 
در تمام مدت با اسب تدم می‌رفت. هنگامی که این موکب رسمی از ميان درۀ 
عر يض می گذشت منظره‌ای افسانهايی بوجود می‌آمد. گاه نیز برای شکار غزال 
بار با غود برمی‌داشتند؛ اما نظام و پسرانش حتی در چنین موفعی نيز تلها قسدم 
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می زفشند, 

سیاستمدارانی که طرفدار نهضت ملی بودند درهمه حا در خانهعای شخصی 
و کار وائسراها عاف گر فته بودند. اما عجوت یاه کار برای | نجام‌دادن ند اشتید 
به مذاکرات و بحثهای بی‌انتهای سیاسی سر گرم می‌شدند که البته با صرف مقدار 
زیادی چای و قند نیز همراه بود. افسران عشمائی و آلماني به منظره خیابانهسا 
جلوه‌ای داده بودند و در میدانها و اراضی جلو شهر سر بازان جدیدی که بسرای 
سپاه جدید ملی و ژاندارمری اسم‌نویسی کرده بودند در حال شروع مشتها و 
تمسرینهای او لیب خود دیده می‌شدند, انباع فبایسل و عشایر مجاور - که از 
کلامهای بسار بزر گشان بازشناخته مي‌شدند - به بازار مي‌آمدند تا مایحتاح 
محدود خود را از قبیل قند و چای و اشیاء فلزی تهیه کنند, 

آزای ادو لنی که آشپزی ایرانی و ماهر از سلف شود په ارث پسرده بسود» 
می کوشید تا با توسل به مردمداری و معاشرت» آلحانیها و اپرائیها را پا هم آشنا 
و دوست ند و زد این دلپل اغلب مهال داشست. به من گفته بو د اسد کد هر گاء 
يك اروپائی با يك شرتی گننگو کسد درست مشل این است که این دو با هم 
ورق‌بازی می کنند» اما یکی با وزتهابش بریج؛ و دیگری دومینوبازی می کند. 
من تأپیدی بر این کفته نیافتغ. فقط می‌بایست موضوعی پرای سحبت انتخاب کرد 
که باب دندان طرفین باشد, اغلب این مجالس ازپرتو آدابدانی و ظرافت ایرانیان 
که ملاحظة عواطف و احساسات طرف متقابل خود را می کردند بنحوی دلپدیر 
پایان می‌یافت. فقط یلك اسسا دز این موزدپیدا شد که آن را تیم نباید داد. 
ضیافت شامی در سفارت برپا شده بود و امیرحشمت نیز که رئیس یکی از عشایر 
نسبتاً کوچك بود در بین مدعوین حضور داشت, ظاهر آ وی از جاشی که سر میز 
شام به او داده بودند خرسند نبود, در حالی که سوب را تقسیم می کردند وی با 
نگاههانی زهر نالك به اطراف خود می‌نگریست و دست په بشقاب غود نمی‌زد. 
نا کیان با سروصدا از چا برخاست و به فریاد گفت؛ وموونمجدمت 0۵ 1۵ ۷08 
ووم و ناپدید شد! این واقعه پرای هیچ کس نار اعت کننده تر از مهبانال ایر انی 
ما نبود. ولی آنها اصلا به روی خود نیاوردند و به صحبت خود بدون وتفه ادامه 
دادند. در سراسر طول شب هیچ يك از طرفین» چه آلمانی و چه ایرانی» کلمه‌ای 
از این ماجرا بر زبان نیاورد. 

روزی پیرمردی اپرانی در سفارت مهمان ما بود. وی کاسبی پرروثق خود را 
بخطر انداخته بود تا فکر و ذکر خود را متحصر وقف پیشبرد کار نهضت ملی 
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کند. با سبیلهائی که به رنگ قرمز درآمده بود و سیمای نجیب و خسوش‌تراشش 
از آن قبیل مردم بود که فوراً توحه را به خود جلب می‌کنند. مفصلا با آقای 
نادولئی صحبت کرده بود و ظاهراً جریان مذاکره سخت او را بوجدآورده بود 
زیرا در پسابان آن گفت» «کسی را می‌شناسم که خدا بسخصوص او را خیلی 
دوست دارد و په حرف او کوش می گند, منظطسورم امام حسين عليه السام است, 
الآن می‌روم مسجد و از امام می‌خواهم نزد خدا شناعت ابسران را بکند. همچنین 
شفاعت آلمان و تو و خود من را.» 

روحانی طراز اول شهر نیز از آمدن به سفارت پرهیز نداشت. روزی از 
آقای نادو لنی پرسید که آیا در المان کشور «پروس» و حود دارد. آقای سادولشی 
در پاسخ کفت پروس نقط و فقط می‌تواند به معنی پرویسن! باشد که بزر گترین 
دولت در امپراتوری المان است. مرد ملآ با کمال علاقه په این گنته کوش داد و 
بعد در حالی که می‌خواست مطلب را مهم جلوه دهد ت» در ایران از رو ژگاران 
خیلی قدیم پش‌بیتی کرده‌اند که روزی» روز گاری سرزمین پروس بر جهان مسلط 
خواهد شد, تا به‌حال نمی‌دانسته است. که این پیشخوئی به تجا خو اهد انجامید؛ 
اما | کنون دیگر اطمینان دارد که المان ییک را خواهد برد و جای ایسران در 
کنار آلمان خواهد بود, 

در برنامهُ کار اعضای سفارت گردش سوار؛ بعد از ظهرها بیشترین آهمیت را 
داشت. ما دارای اسبهای اصیل عربی و تر کمن بودیم» و چهارنعل رفتن طولانی 
در حوالی شهر واقعاً بیش از یلت ررزش ملوب و نطبوع برایسان ارزش داشت. 
احساسی دلوسب بر پشت اسب راهوار؛ هوای کوهستانی لطیف؛ آنتاب دانمی» 
آسمانی همچون بلور و منظر؛ شکوهمند کوهها؛ همه با هم توآماً بالاترین درج 
لذتی را که ممکن است در طول حیات کسی بدان دسترس یاید برای ما فراعم 
کرده بود. روزهای یکشنبه تمام وقت را صرف چنین گردشهائی سی کردیم» و از 
پیش آشپز را با غذا به معیاد گاه می‌فرستاديم. 

زیباترین محل گردش در حول و حوش شهر» طاق بستان بود. طاق‌بستان 
بر کار کوهی سنکی قراردارد که این دشت مرتفم» در شمال؛ بعدان محصور مي 
شود و هنوز شو اهدی از تفر حگاه بزر کی که خسرو دوم شاه اسران در يك‌هزار و 
سیصد سال پیش در آل تعییه کرده بود بچشم می‌خورد, در هسان عهد وی نه 
تنها بز کوهی و گراز» بلکه حتی فیل و انواع و اقسام جانوران دیگر را به این 
پارك آورده بود. نقوش برجستهای که بخوبی برجا مانسده او را سوار بر اسب 
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و په دوپرابر اندازه فقس نشان می‌دهد و د محیط اطراف غود چناد می 
نمایاند که گویای شکارها و خوشگذرنیهای این پادشاه ساساتی باشد. 

این ناحیه مالامال از خاطرات و یاد گارهای تاریخی بود. در انتهای این 
جلگه» به طرف مشرق درفاصله‌ای نزديك به چهل کیلومتر» کوهی راست وخدنگ 
سر برافراشته که همچون دروازه‌بان تناوری برای این راه کاروان‌رو بنظر می‌آید, 
این کوه خدایان» پیمتول است ت که داریوش به خط میخی به سه زبان کتیب خود 
را بر آن قر کرده و در آنجا بتفصیل می گویبد که به چه کارهای خطیری 
دست ز ده! دیگر آنکه هر کس را دز مشبول این کتیبه تر دید روا دار ۵ تفرین کرده 
ات این سند تاریخی که حداقل دوغزار و چهارسد سال عمر دارد در برابر باد 
و پاران و ناملایمات ژسان سس ورزیده و آمروزه نیز درست مانند زمان 
ایجادش در بر ابر چشم پینند گان است 

از این گذشته در همین جلگه س پر آوازة نسائي را تر بیت مسی گردند, 
اسکندر با هزاران راس از این اسبها مصادف شد و استرابون نیز شرح آئها را در 
آثار خود داده است. اسب در زمان اقاست ما نیز در ایران از اهمیت خاصی 
برخوردار بود» چه در آن ایام هیچ" کن اتومبیل نداشت و تازه در اثر جنگ در 
این رضم د گر گونی روی داد ببود؛ البتهبهیچ نسی‌شد از اعقاب اسبان اسای 
آثاری بدست‌آورد, در عوض اسبهائي از نژاد عرب و تر کمن از سایر انواع خود 
محبویتر بودند. از اینجا یه بیزان ارزش و اهمپت اسب اعیل پی‌سی‌بريم که 
بدانیم دو قبیلۂ عشایری به کتاط ريك انش سغید الها با یکدیگر جنگیدند تااینکه 
اختلاف به صورت کدخدا منشائه و با قضاوتی سلیمانی به این صورت حل شد 
که سردار میں ایسپ) را بر ای غود ناه داشت. هن‌گامی ۳1 اين اسي دا ديدم 
دیگر کاملا پیر بود اما همچنان دست و پاهای شکیل و یالهائی را که تا مفصل 
دستهایش می‌رسید حفظ کرده بود. ما در اصطبل سفارت اسب تر کمنی کنت کانیتس 
را که عالا دیگر به اقای تادولنی تعلق داشت و يك اسب عربی اصیل را که من 
از اسب فروش مشهور عرب حاجی طالب در موصل خریده بودم و به من خدمات 
شابسته کرده پود نگاه‌داری می کردیم, 

در آن موقم در کرمانشاه ا از ماشین هم مانند اتومبیل خبری نسود, هرد 
باخته و پرداخته د مت بود و در بازار تهیسه می گردید؛ آن هم با 
سلیقه‌ای خوش که به تبعیت و تحت تأثیر نمونه و سرمشقهای اروباشی منحرف 
نشده بود. بخصوصی مسخری و نقره کاری کرمانشاهیان ماهرانه بود, 

ماه رمضان و ماه عزاداری محرم په منزلۀ وقایم مهمی در زند گی اهالی 
ماو مسی زات. در اين هر دو ماه مسلمانان بنحوی حدی به مناسك عمل می 
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کردند. در روز دهم محرم فرصت یافتم که دستة عزاداری را در عین حر کت 
مشاهده کنم. دسته با تأنی کامل ناله‌های بلند و دردنالك و پسرطنین «حسن» و 
«حسین» عبور می کرد. مردان پیراهنهای سفیدی برتن داشتند و قمه‌های براق را 
در دستها تاب می‌دادند. این قمدها را در حال خلسه و جذبه چنان بر سر خود می 
زدند که از آن خون گرم بر صورت و پیرهنشان جاری می‌شد. چشمها که زیر آنها 
کود شده بود بنحوی دهشت آور می‌در خشید و پبرهنها چنان به خون آغشته پود 
که رنگ اصلی سفید آنها بزحمت در بعضی از مواضم بچشم می‌خورد. عبور دستذ 
عزاداری چنان تأثیر دردانگیزی بر کسانی که طرفین خیابان ایّستاده بسودند بر 
سای می گذاشت که همه بیخو دانه می‌نالیدند و زار می‌زدند. 

بعدها دوستی به من گنت که از نظر ایرانیها برجسته‌ترین ایام همین 
روزهای عزاداری است و گریه و زاری در ایران از لوازم چنین روزهائی بشمار 
میرن ِ 

کرمانشاه اصولا از نظر مذهبی شهر حالب توجهی بود. اپنجا مر کز و مقر 
فر قف عجیب علسی‌اللهی بود. حرف اساسی اینان چنین است- «سن غلی را خدا 
نمی‌دانم - از خدا هم جدا نمی‌دانم.» غلن‌اللهیها از شمار آن دسته و گرومهائی 
هستند که در تکريم حضرت علی علیدالببلزم/ر ام مبالغه و غلو می‌پيمایند. 

اما از یکی از خارجیهائی که از سالیان پیش در این منطقه به امور خیریه 
مشغول پود مطلبی شنیدم که با آنچه مته شد تفاوت دارد. راوی من بسا رئیس 
غر قه اهل حق روابطی صمیماند بر قران کزدهه موَردااعتماد وی قرار گرفته بود. 
این تطب روزی با قید حفظ حد اعلای رازداری به او گنته بود که علی‌اللهیها 
در حقیشت له مسلمان» بلکه مسیحی هستند. هنگامی که عربها در اواسط فرق هفتم 
میلادی اران را نتح کردند و اهالی را وادار به اسلام آوردن نمودند بعضی از 
مسیعیان ظاهر آ به اسلام گرویدند ولی تام حضرت علی علیه‌السلام را به جای 
حضبرت مسیع تشاندند, علی‌اللهیها از اعقاب ایسن مسییال شستند و در ملعي 
ابنال در واقم حضرت مسیح است که خدا مانند است. ابا معر ات به این روابط 
کاملا محرمائه مانده» هر گز از داپرۀ کسانی که رهبری فسرقه را دست دارنسد 
به خارج درز نگرده و در طول سیزده قرن مکتوم مانده است!, 

من که به محرمانه نگاه‌داشتن این مطلب پای‌بند بسودم در صدد تحقیق در 
این‌باره برئیامدم. هرچند که ممکن است به نظر اروپائیان موهوم جلوه کند باز 
نا گزیر از ذکر این حقیقت هستم که روایات شفاهی در مشرق‌زمین کاملا" جنبه‌ای 
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دیگر» متفاوت از آنچه در مغرب‌زمین است» به‌خود می گیرد و به آن خیلی بیشتر 
از اخبار مستند مکتوب اهمیت می‌دذهند, 

هر کس که طالب و خواهان تفریحات اروپائی بود در کرماتشاه دستش 
بچانی بند نمی‌شد؛ نه تگاتری بود» له سینمانی» نه رستورانی و نه مهمانخانه‌ايی 
به معنا و مفهوم اروپائی آن. از رادیو هم اثری نبود. فقط از طرف آلمانیها يك 
تالار اخیاز افتتاح شده بود که در آن اخبار رسیده از دفاتر مخابراتی متحدین را 
به زبال فارسی ترجمه و به دیوار می‌چسباندند و از این گذشته تصاویر اسراوانی 
از جبهه‌های جنگ و صحنه‌های زند گی در آلمان به بینندگان ارائه می گردید. 

شبهائی که مهمان نداشتيم و کاری نیز در انتظارمان نبود آقای نادولئی و 
من در کنار بخاری می‌نشستیم. هر چه فصل پیشتر می‌رفت بر سردی هوا در این 
منطقۀ کوهستانی می‌افنزود. آتش مختصری در بخاری زپانه سی کشید و در 
گیلاسهای ما شراب معطر گرم شیراژ» همان شرابی که عمر خیام را به آن تفکرات 
عمیق برمی‌انگیخت در تلا لو بود. اقکار ما نیز از نشیب سیاستهای روز متحرف و 
به مشکللات بزر گ عمومی معطوف می‌شد. ما اقدامات آلمان را در ایران در چهار 
چوب اتفاقات مهم مورد مطالمه قراژ,می‌داديم و به این ننیجه روشن می‌رسیدیم 
که مشرق‌زمین به نقطه طف اسای و مهسم تاریخ خسود رسیده است! افکار و 
انديشه‌هاي مغرب‌زمین با قدرت و شدت راه خود را به مشرق می گشاید و در آن 
نفوذ می کند. از مباحثات روزانة با سیاستمداران ایرانی نا گزیر په این اتیجه 
می‌رسيديم که افکار ملۍ در ایران"دیگزعای"پائی برای خود باز کرده و هرچند که 
تا کنون بیشتر در دایرۀ محدود روشنفر ان رسوخ داشته» ولی نباید تردید داشت 
که تشرها و طبقات وسیعتر مسردم نیز زیر نفوذ آن قرار خواهند گرفت. افکار 
آزادیخواهی در اذهان بسیاری جای گرفته بود» پس که می‌توائست ادعا کند که 
نطف اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی در بعضی از مغزها جواند نزده باشد؟ 

اما نه تنها این عقاید سياسي» بلکه طرز تفکر علمی و کلیذ اشکال زنه کی 
و روشهای اقتصادی که عصر علم و صنعت موجد آن در اروپا بود با شتابسی 
غیرقابل توقف به مشرقزمین روی آورده بود. آیا این تحویل و تحول چگونه عملی 
می‌شد؟آیا این آمر به صورت يك تجامل معتدل و بعقول و مرحله بمرحله رخ می 
داد یا به مورت د گر گونیی خشن و توأم با حدت و شدت سرانجام می‌پذیرفت؟ از 
شرق قدیم و راه و رسم زند کیش که تا جزئیات آن به دقت به یاری مذهب شکل 
گر شه بود چه بای خو اهد ماند؟ آیا مي‌توال دیسن اسازم رأ در بر ابر عجوم 
اندیشه‌ها و طرز تفکر غربی که میتنی بر اسالیب علمی و انتقادی است حفظ 
کرد پااینکه ایرانیان چنان تحت سیطرۀ تجدد درخواهند آمد که جهالبینی و طرز 
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تفکر موروث پدرانشان کلا دچار تجزیه و نابودی خواهد شد و چیزی مسانند 
نیست‌انگاری (یهیلیسم) مذهبی از آن همه باقی خواهد ماند؟ آیا ممکن خواهد 
بود که تمدن غربی را بپدیر ند؛ فقط از لواهر آداپ و رسوم چشم بپوشند» ولی 
همچنان از امول و هسته اصلی طرز فکر خود دفاع کنند؟ 

این همه پرسشهائی بود با اهمیت که در عرص تاریخ جهان مطرح بود و 
نادیده انگارد. اما چون سیر تاریخ فابل پیش‌بینی نیست» هیچ کس هم وحود ندارد 
که بتواند ببصورتی قطعی پاسخی برای آنها بیاید. آقای نادولنی و من با این 
مسائل هبائطور که درخورد آنهاست با احتیاط و احتر ام برخورد می کردیم وآنها 
را مورد مدانه قراز می‌دادیم , هیچ تسليم مباحث بی‌سر انجامی که از حدود ونفغوز 
فهم سیاسی فراتر رود ثمی‌شدیم بلکه همچنان بر زمینة واقعهات سیاسی که بسدان 
دسترس بود باقی می‌ماندیم؛ می کوشیدیم که بر این واقعیات از همه وجوه روشنی 
بيف‌کنيم و په ننه حزئیات یی بجر ام . پس به این رحاء واتق دست يافتيي ند ونلیفة 
آلمان است که ایران را برای یافتن راهی به سوی مغرب‌زمین پاری دهد. اما این 
راء می‌بایست از طریق تحول وتکامل, مرحله به مرحله بگذرد و سرانجام س 
بایست راه حلسی پیدا شود که از,معتولات/اسلامی-ابرانسی آنچه را با حکمت 
زند کی مطایقت دارد و حانشینی برای آن پُمی‌شود یانت هبچنان نگاء دارد, 
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ماهها از آن هنگام می گذشت که سرپرستان هیسأت اففانستان یعضی هنتیگ 
و نیدرمایر از مرز ایران و افغانستان گذشته بودنده بدون اینکه کوچکتریسن اثر 
حیاتی از آنان به‌دست ما رسیده باشد. حتی در مطبوعات دشمنان ما یز کلمه‌ای 
از آنان ذ کر نشده بود و تمام منابم اطلاعاتی دیگر نیز کلا" مهر سکوت دربارة 
آنها بر لب داشتند. ما کم کم دربارة سرنوشت آنها دچار تردید و دلواپسی شدیم 
و موضوع پحشبان اين بود که این دیوار سخوت راء که دا د آنها کشیده 
شده است؛ جخونه بسکنيم و در صورت احتیاح چگونه به یاری آنها بشتابيم. 

هر این گیرودار بسود که يك روز سبح ابسرانبی که بنظر می‌آمد مردی 
ماجراجو باشد» و چنان عينك بزرگ پیاهی بر چشم داشت که از چهره‌اش چیز 
زیادی دیده نمی‌شد؛ په محل کار ما آمد, وای غیلی ثب اسرازآمیز بدخود درفت 
و مدتی دراز در زیر حامه‌هایش به جستجو پرداخت تا سرانجام يك تکه کان 
کثیف بیرون آورد و آن را دز وسظ میسن ایر امن بین کاغذهای شسته رفته 
فرارداد, آنکاء مد تی پد چپ کوناه ایرانی خود با مهارت تسام ور رفت؛ آن را 
باز کرد و بست؛ و بالاخره از آن لوله که بخودی خود نیز باريك بود يك تکه 
اغد مچالذ ابرپشمی» با سحر و افسون» بیرون کشید که آن را نیز روی میز کار 
من گذاشت. بر تک کتان اعداد پنجرقمی با ماشین تحریر نوشته شده بود؛ روی 
کاغد ابسریشمین نوشته‌های فوق‌العاده ریز میکروسکیی تنگ یکدیکر بچشم 
ھی خو رد 

از صحبتها چنین دستگیرمان شد که این مرد اسرار آمیز خود وا عبدا لر جهن 
معرفی می کند و سفری دراز و پرمخاطره را پشت سر گذارده است. وی را هنتیکگ 
و نیدرمایر در کابل برای رساندن آن تکه پارچة اپریشمی به سفارت آلسان دز 
تهران استخدام کرده بودند. ابا چون سأسوران انگلیسی و روسی در مسرز 
افغانستان_ایران هر عابری را کاملا برهنه کرده سراپایش را جستجو می کردند او 
به این فکر افتاده بود که چیق خود را که هیچ تفاوتی با سایر چپقهسا نداشت 
مأمن و ماوای این تکه کاضذ گرانبها کند. وی چپق خود را قبل از بازرسی 
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پدنی در مرز» بدون جلب تسوجه» بدور انکنده و پس از بازرسی بازهم بدون 
حلب توجه برداشته بود, 

در تهرال سردییر سفارت موسوم به زوسر! از وی خواسته بود مسافرت 
خود را تا سفارت آلمان در کرمانشاه ادامه دهد و علاوه بر کاغذ ابریشمی» آن 
اعداد متقوش سر کان را یز که حاوی مطالب زومر سود با خود بیاورد. 
عبدالرحمن برای اجرای این مسأموریت می‌بایست از جبهذ روسها و عشمانیها 
بگذرد؛ و این مأموریت را نیز با مهارت په انجام رسانده بود, 

البته دریافت کردن خبری دست اول از هیأت مامور اتغانستان برای ما 
به منزله واقعة مهمی بشمار می‌رفت. بلافاصله دست به کار کشف رهز شدیم و 
چون بعضی از حروف و اعداد آن با کثافت و عرق و توتون چپق از بین رفته 
بود این کار فوق‌العاده مشکل و طاقت‌فرسا بود, 

در حالی که کلیۀ کارمندان سر گرم انجام دادن این وظیفه بودند من با 
این پيك که حقیغتاً کار حیرت‌انگیزی را به انجام رسانده بود سر گرم گفتگو شدم. 
وی جوانی حیله گر و مکار بود که بخوبی می‌دانست چه خدمت ذیقیمتی برای ما 
انام داده است و بدون تعلل ضمن,.ْنتگو/به من فهماند که مرد چندصد تومائی 
که به او در ازای این خدمست وعده بکررده اند بر هیچ وجه تناسبی با خدمت انجام 
شده ندارد. او اضافه براین مبلغ؛ طالب شان صلیب آهن از درجة يك و باریافتن 
به خدمت قیصر آلمان و سه سال تحصین رایگان در آلمان بود. اما من چون ډه 
انداز کافی این خواستها را یدیا انرقم بغدهامتات‌فانه گرفتار موذیگریهای این 
مرد سمج شدم. 

از کشف رمز کاغد ابریشمی که ما اینقدر مشتاقانه منتظر آن بودیم اطلاعات 
مهمی بدست آمد» و ما چنین فهميديم که هنتیگ و نیدرمایسر پس از مسافرتی پر 
مخاطره و پر مرارت؛ و با از دست‌دادن چمدان بزر گشان که به هنگام نفوذ در 
یستهای انخلس_-روس در متطقه مسرزی به‌دست دشینان افتاده بوده در اواخسر 
سپتامبر ۱۹۱۵ (۱۳۳۳*.ق) به کابل رسیده بودند و اکنون به عسوان مهمانان 
امیر حبیب الله‌غان در یخی از خانه‌های پیلاقی او در حوالسی پسایتخت سر س 
پرند؛ مدا کراتی هم باامیر انجام داده‌اند. وضع امیر محتاطانه و غیرقابل 
است. او مي‌خواهد ظاهسر] بااستفاده از اوضاع و احسوال فعلی جهان استقلال 
کشورش را تأمین کند و از بلوچستان راهی به درا بدست آورده اما در نظر دارد 
هرچه کمتر خود زا در معرض مخاطره قرار دهد. از این گذشته مبلغ کمکی که 
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ل 
او هر ساله از انگلستان می گیرد» با درنظر گرفتن فقر مملکت؛ مساعدت 
فو ق‌العاده‌ای به مالیه شور بشمار می‌روده و این موضوع در تسام ملاحلات 
سياس او سهم زر گی بمهده دارد. عااوه‌براین امیر به تساکید تمام آرژو دارد 
که در کنفرانس صلح شرکت جوید, 

در مذاکرات این توفیق حاصل شده که طرح قرارداد دوستی و تجساری با 
آلمان را که متن آن بضمیمه است به‌تصویب امیر برسانيم. مطلب اصلی قرارداد 
این ات که الما استقلال افغانبیتان «خدا داده» وات بصو س نسیت اه د گر 
سفت «خدا داده» تا کید شده - برسمیت بشناسد. از این گذشته امیر اظهار آماد کی 
کرده که نماینده‌ای به ایران بفرستد تا با سفارت آلمان در آنجا تماس برقرار کند, 
این مذا کرات مربوط به قسرارداد در اواسط ژانویة ۱٩۹۱۶‏ (۱۳۳۵*.ق) انجام 
ده است , 

در حالی که امیر نسبت به سیاستی که باید اختیار کند در تسردید است» 
پر ادرش نصرالله بتصوی به ما فهمانده است که از سیاست ورود اففانستان بد 
جذگ حمایت می لند, 

این تکه کاشد» بسا تقافباي ارسال رهنمود پایان می‌یافت و از ما در آن 
خواسته شده بودکه راه ارتباط قایل امیا نی با کابل که هميشه قابل استفاده باشد 
برقرار کنیم. 

مضمون این سند مهم را بلاناصله به برلین تلگراف کردیم و په سهم خود 
راختمانی خوراستیم, 

در تسلیل اخیاز ز سیده از بل از نظر دور تباید داشت که این پيك بیش 
از سبك ماه بر ای مساقرت سود رب کرده از دز اين فا عله وم ذدو ای مد 
در ایران دچار تغییرات و تزلزلهای بسیار شده بود. هنکامی که امیر در ژانويسة 
(ATTA) AF‏ آساد گی شود را برای عقد قرارداد مودت اعلام داشت: 
سفارت آلمان در آن مسوقم تهران را ترك کرده بوده» اما نفوذ آلمان در اغلب 
مناطق مملکت هنوز برتسری داشت., آنگاه نوبت شکستها و ناکامیهای سخت 
فر ارسید و در فصل بهار موان ما یکی پس از دیگری از دست رفت» آن طور که 
برقراری ارتباط مستفیم بن آلمان و انضانستان بنجوی جدیتر و اساسیتر دیگر 
ممکن نبود, حال این پرسش مطرح می‌شد که این وقایم بر تصمیم و اتخضاذ وضع 
امیر چه تأثیراتی بجا گذارده است. البته باز در ایام بعد توانستیم به كمك 
سپاه عشمانی در ایران مولفیشی بدست آوریم ابا اين دیشر محدود مې شل په 
کرمانشاه و ضدال؛ و دیگر ایند بين ما و الغانستان قشوب روس حایل بود که 
البته پعقب رانده شده بود» ولی به هر حال از شکست و ائهدام آن نمی‌شد 
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به هر تقدیر با اهمیتی که ورق افغانستان در این قمار حنگ می‌توانست 
کسب کند و با در نظر گرفتن تشویش و اضطرابی که فعالیت آلمانیها درحساسترین 
و صدمه پذیرترین نقاط مرزی هند در دل انگلیسیها ابجاد شده بود» می‌بایست 
رشته ازتباط با ابل را به غر قیمت شده پرقرار کنیم و از کسستن آن مانم شویم. 

به همین مقصود گزارشی به برلین اسرستادیم و رهنمودهائی هم متناسپ 
با این منظور پرا افغانستان تهیه کردیم. ابا ساب این نکد را هم کردیم که 
هر گاه پيك باز برای مراجعت خود سه ماه تمام وقت صرف کند» بار دیگر ممکن 
است حدوث وقایم رهسودهای ما را از اثر انداخته ختثی سازد. این خود مین 
یکی از تفاوتهای طرز کار انگلیسیها و آلمانیها در مشرقژمین بود؛ انگلیسیها 
می‌توانستند روزانه از ریق هندوستان بسرعت و به مقدار دلخواه هرچه را 
بخواهند به کابل تلگراف کند, اما ما آلمانیها اگزیر از پيك استفاده می کردیم 
که اولا رسیدن پيك به مقصد مشکوك و تردیدآمیز بود» و در ثانسی اينکه در 
صورت موفقیت سه ماه وقت می گرفت, 

بح یکی ار رورهای سپتامی امس که در دفتر کار خود نشسته بسودم 
کسی بر در کوفت ومردی متعاقثٍ آن‌پداخل شد که وی را بجا نیاوردم, او موی 
خود را به سېك ایرانیان کوتاه اکرده و به-روش آنان تاخنهای خود راحنا بسته 
بود و لباس رنگ و رو رفح نظامیان عشمانی راء بدون علانم خاص درجد: در 
برداشت, اسا وقتی با لهجه ایر یح و دزنت به حرف آمد و گفت «من 
سروان نیدرمایر هستم» دیگر مرا از زحمت عل معا معاف داشت. 

من از اينکه مردی را که در فاصلة نود روز مسافرت از خود مسی‌دانستم 
نا کهان دز برایر خود یافتم ؛ پالك مات و مهوت شده بودم. می نر ممیدم که مادا 
این دیدار مبارك نباشد و نا گزیر باشیم امیدهای خود را درباره انغانستان «خسدا 
دادده بکلی از دست پلسلیی , 

هنکامی که نیدرمایر مهر سوت را شکست دريافتم که در اواضر ماد مه 
از بل خار سح شده و از آن زبان علی‌الدوام در سیر و سفر بوده است و فاصله 
تهر ان تا همدان راء که نا گزیر بوده از حبهه روسها بگذرد» به عنوان قاطرچی 
یکی از کاروائها پشت سر گذارده است؛ و در ایسن ضمن گرفتار راهسزنان شده که 
آخرین دینار او را ربوده‌اند و ضربه‌ای به حمجمهاش زده‌اند که هنوز از عواقب 
آن رنج می کشد, 

علی‌رغم خستگی و کوفتگیش توصیفی جاندار از وقایم کابل که قبل از 
عزیعتش روي داده پود بسدست داد, می گفت امیر شرقی حیله ,ی است که فقط 








حاص شر قیان است بر ژبان آورده است۰«ا گر قیصر آلمان بخواهد سغیری پیش 
من بفرستد اقلا ریش سفیدی را برای این کار انتخاب می کند نه پسر بچه‌هانی 
مائند شما را.» شابد اگر رامها به این دور و درازی و سفر اینقدر طاقت‌فرسا 
نمی‌بود که هیچ مرد مسني از عهده آن پر نیا ید عق ۳ سیب الله خان می‌بود, ایا 
ژمائی که امیر وارد حاق‌مطلب و قسمت اساسی مذاکره شد؛ با این مقدمه چینی که 
خود کتر از آنچه در بالا گفتد شد گویای احوال وی نیست» رشتة سخن را در 
دست گرفت» «به شما به چشم کاسب کارهای غریبه‌ای ناه می‌کنم که پیش من 
آمده‌اند تا متا غود را نشان بدهند. باشد» من حاضرم آنها را تماشا کنم» امسا 
از شما انتظار دارم از ارائه جیزی که به حال من خطر ناله باشد خودداری کنید,» 

ولی وضم کلی چنان پود که امیر نمی نو انست خود را بسهولت بے اعا 
به ماعرا تشان دهد. وی نیز با توسل به همان سیاست خارجی له در ایسرال 
جرپان داشت» کوشیده بود روسهاو انگلیسیها را رویاروی هم قرار دهد و از 
این وضم ابتفاده کند. اما پس از قسرازداد ۱۹۰۷ بین انگلیس و روس دیگر زمینه 
مساعدی بر ای احرای تین سیامتتی و امکان وسا بین این CE‏ از بسن رفته بو د, 
پس امیر بلافاصله کوشیده بود کاری کید که انگلیس استقلال افغانستان را برسمیت 
بشناسد» ولی در این مورد گویا کوش شنوائی در کار نبود. پس نا گزیر په این 
نتیجه رسیده بود که امپریالیسم و توسمهطلبی این دو کشور در مرزهای افغانستان 
از حر کت باز خواهد ایستاد. 

ژانویة ۱۹۱۶ که وی در آن تاریخ طرح یك قرارداد دوستی و تجاري را 
با آلمان تصویپ کرد و می‌خواست نماینده‌ای برای استمزاح از سفیر آلمان په 
ایر ال تفر ستد؛ لحقلدا یی بشمار می‌رفت که امیر یش از هر زمان دیگر به متجدین 
نزديك شده بود. وی «وکیل»‌های خود را از سراسر کشور؛ و رژسای قباینل 
مناطق هم‌مرژ با هند را به حضور فراخواند و به آنال گنت که باید برای هرچیز 
و اتفاتی حساضر باشند, اما از به زبان‌آوردن کلم جنگ که بعضی از رسای 
قبایل مشتاق شنیدن آن بودند خودداری کرد 

ولی از آنجا که هیسأت ماأمور انغانستان از برقرار کردن رابطه با آلمان 
عاجز مانده و بیش از همه» چون عملیات آلمانیها در ایران با ناکامیهای مهمي 
مواحه شده در امیر پزدل و بی‌تصميم تغییر حالی ظاهر گردید. تسرسید که مبادا 
در این راء رياد حلو رثته و خود را در پر ابر انگلیسیها رسوا کرده باشد, پس؛ از 
گسیل‌داشتن نماینده‌ای به ایر ال متصرف شد و در اواسط ماه آوریل ۱۹۱۶ به 





قضية افناستان ۹ 





آلمانيها بنحوى تاطم اعلام داشت کډ «انفانستان وارد جنگ تضواهد شد ؛ 
مگر سراسر هندوستال قیام کندء پا يك لشکر متحد آلمانی-عشمانی به بلوچستان 
حبلدور شود.» 

ابا چون نه این و نه آن در آن زمان در حیطه امعانات سیاسی-نظامی قرار 
داشٹ: پس س شد آن را رد پیشنهاد آلبمان شمرد و پس. هنتیگ و نیدرمایر در 
آن زمان دیگر امکانی برای کارکردن و اقدام برای رسیدن به هدف آلمان ندیدند 
و به امیر فهماندند که در فکر عزیست هستند, 

برادر امیر په نام نصرالله - چه در مقام همکاری با او چه در شدیت با 
وی - به تمایلات و هدفهای میات روی خوش نشان داد و کوشید با دادن این 
اطلاع که حبیب‌الله با نوشتن تن کاغذی به پسادشاه انگاستان تقاضای به رسمیت. 
شناختن استفلال الضانستان را کرده: عصزیست مسا را بتشاخیر بینسدازد, 
اگر با این تثاضجا موافقت بشود آنگاه دسترسی به دریا درخو است خو اهد شد و رد 
یخی از این دو تفاضا په هرحال به معنی اعلان نک خواهد بود. اما در عوضي 
مأموران آلمانی خواستند که مرتباً در حریان این مذاکرات قرار بگیرند. با چنین 
درخواستی موافقت نشد. پس کر بغریمت,انجاميد, 

مر اسم وداع با امیر :شه ظاهر ومیل دات هیأت را پیش خود نطام‌دارد و از 
و حود آنان در معامله با انلها استفاده کنسد بصورتی املا دوستاته 
پر گذار + شد. آلحانیها به امیر اطمینان دادند که پار شم برای افغانستان کار کنتد 
و ارتباطی بین آلمان و افقانستان برثرارننازند. آنها چند تن از افسران اتریشی 
را که از اسارت روسها گریخته بودند درکابل؛ و یکی از اعضای هیأت خود را در 
هر ات» په عنم ان مأموران پشت جبهه باقی گذاردند, آنگاه هنتیگ و نیدرمایسر 
از زراههای مختلف آهنگب باز کشت کر دند. نیدرمایر از همان راه قدیعی باز گشت؛ 
ولی هنیک حسارت ورزید و از طریق «بام دنیا» به تر لستان چین رفت» و از 
سرژمین اعبلی چين سواره گذشت ت تا در پکن به سفارت آلمان ملحق شو د. وی با 
این کار خود به چنان مسافرت پرمخاطره‌ای دست زد که با درنظر گرفتن دشواریها 
و بیمهای ناشی از جنکك» می‌توان آن را با مسافرتهای مار کوپولو با سون‌هدین 
در یك ردبف قرار داد. 

حال اگر بخواهيم از این حوادث نتیجه گیری کنیم بايد بگوئيم روشن بود 
که امیر افغانستان قمد نداشت در کار متحدین وارد جنگ شود. این بدان معنی 
بود که قد و عدف اصلی از اعرا ا و ی و ان بت 
بشمار می‌رفت دیگر عملی و انجام‌شدنی نیست؛ و این خود در حکم بیدارباشی 

بر ای ۹« خیا لبافانی پود که امیدواز پودنسد در هرو ز الشانستال پتو اند دز تيج 





۱۶ نز فان بلوشر 





اپن جنگ جهانی بتحوی قاطم تأثیر بگذارند. از طرف دیگر نیز روشن بود که 
هدفهاي امیر - بسرسیت شناعتمه شدن استقلال و راهء‌یافتن به دریا - بامنافم و 
علاشق سیاست انگلستان در تعارض است و او یز سي‌دانست که فقط در جنك 
امیدی هست که په آنها دست یابد. از این گذشته وی ظاه رآ می‌خواست که با 
آلمان قرارداد صلحی منعقد کند که در آن استفلال کشورش از طرف آلمان 
پرسمیت شناخته شود, 

در اینجا نیز بعضی کات سیاسی وجود داشت که از دید گاه آلمائیها» نه‌می 
شد از آنها چشم پوشیده و ندمی‌شد آنها را مورد تسامح قرارداد» صرف‌نظر از 
ایتکه این تکات قابلیت تحقق داشته باشند با نه. بدین دلیل ارتباط با افشانستان 
پس از اینکه یکبار شروع شده پود دیگر نسی‌بایست مورد غفلت واقسم گرد 
پس حالا این باتی می‌ماند که در کمین فرصت تازه‌ای که به دست سیاست آلمسان 
می‌افنتاد بنسينيم, 

تأید دیگ ی بر ای این نظر پیدا شد و آن اينکه فعالیتهای ما در افغانستال 
مو جب لندویش خاطر انگلیسیهای مبأمور هندوستان شده بود و آنها نا گزیر از 
نگاه داشتی توانی در آنا ار دینده ودند که در غير اين صورت از آنها در 
صعده‌های حنگ اروپا استفاده می‌کزدند/ ما از ابتدای حنگ با آن سیاستمداران 
هندی که در راه تأمین استقلال. کشورشان.تلاش می کردند روابطی برقرار کردیم. 
کسیتڈ استتلال هتدوستان که. دز کالیفر نیا استقرار داشت پس از شروع جنگ به 
برلین نقل مکان کرد و اعضنای زهتری آن چائوپادایا! و عارداجال" از برلین به 
فعالیتهای انتلابی خود در موطنشان ادامه می‌دادند, آنها از تأییدها و کمکهای 
وزارت امورخارجه و مساعدتهائی که یکی از کارمندان دانشمند آن وزارت خانه 
به نام فن وزندونك به آنها می کرد خشنود بودند. ما نز در کرمانشاه دو تن 
از نماپند گان این کمیته را نزد خود داشتيم, اینان در مسائل مربوط په هند ما را 
راهنمائی می کردند و غیر از آن سرگرم فعالیتهای مخربی بودند که ما از آن نه 
چیزی می‌ديديم و نه می‌شنيديم. همچنین هنتیگ در سفر خود به افغائستان کومار 
ماهنداز پراتاپ را با خود برده بود و او از ابل با هندوستان ارتباط برقرار ار 
دربارة نتایج این فعالیتها در محافل آلمانی نظرات کاملا متفاوتی ابراز می‌شد» 
اما این برداشت که قدرت امپراتوری انگلیس از هندوستان است» در آلسان نیز 
مانند فرانسه زمان ناپللون اول» قوت داشت و سیاست خارجسی آلمان هر گاه 
مساألة هندوستان را ازمد نظر دور می‌داشت دچار این ملامت می‌شد که دراحرای 


1. Chattopadaija 2, Hardajel 


قضية افغانستان ۹ 8" 


وظایف خود سخت کوتاهی ورژیده است, اما از آنجا که براي ما راه اصلی 
تفوذ و ورود به هندوستان از انغانستان بود» این خود دیگر دلیلی محسوب می 
شد که تحوانيم به افغانستان پشت لنیم. 

به همین ملاحظه آقای نادولنی گزارشی به برلین فرستاد و نیدرمایر را 
وادار کرد که با سوشتن نامه‌ای به تصرالله از پاره‌شدن رششۀ ارتساط با 
افغانستان حل وگیری کند. یدرمایر در این نامه برای آنکه آن را به امیر هم 
بدهند وشت که با موفقیت در کرمانشاه په سفارت آلمان واردشده و برای اینکه 
خواستهای افغانستان را به تأیید دولت المان پسر‌ساند مشغول کار است, دولت 
آلمان آماده است که استق ال افغانستان وا بر سمیت بشناسد و بيك قرارداد 
عمومی مودت و تجارت با امیر منعقد کند, بسیار مناسب خواهد بود که امیر 
نماینده‌ای که صلاحیت و اختیار اقدام در این ژمینه‌ها داشته باشد به کسرمانشاه 
بفرستد, 
نیدرمایر بلافاصله شخصاً به آلمان رفت تا گزارش کار هیات را شفاها به 
اطلاع بالاترین مرجم نظامی آنجا برساند, 

از آنجا که فعالان اصلی ما از"افنائتبتان خارح شده و فقط اعضای در جسه 

دوم در آ تجا باقی مانده بو ذند) و شش ماه هم لازم بوذ تا حواب نام ما پیرمند 
دیگر انتظار نداشتيم که تا مدتها از آنا سای برسد, اما ميزان حيرت ما را 
می‌توانید خود حدس بزنید.هنگامی, که شنيديم در همدان در ستاد کلی علی‌احسان 
سرو کل بك شاهزادۂ اقغانی پیداشد. و فد اسسا که مأموریتی از جانب امیر 
دارد. اخبار بعدی و اضافی حاکی از این بود که این شخص شاهزاده عبدالمجید 
است. ما از اطلاعات و گنته‌های نیدرمایر مي‌دانستيم که او حساکم مزار شریف 
بوده و هنگام عبور هیأت احساساتی دوستانه به آنها نشان داده است. 

در سفارت عه در این فکر بودیم که این کار چه معتائی دارد. پس از آنکه 
امیر در آوریل تصمیم اعزام ثماینده‌ای را به ايران لغو کرده بود» به چه علت 
دوباره به این فکر افتاده؟ آیا جز این است که تسلیم انگلیسیها در کوت‌العماره 
و پیش‌تاختن سپاه عشمانی تا آوج چنین تأثیری در ذهسن امیر بجا گذارده است؟ 
آیا شایعۂ اينکه لشکر ماکنزن با پرچمهای برافراشته عزم هندوستان کرده است 
به گوشش رسیده؟ اما دست به دامان هر دلیل و برهائی مسی‌شديم نسی‌توانستيم 
مأموریت این شاهزاده را با اطلاعاتی که از هنتبکك و نسدرمسایر بدست آورده 
بودیم هماهنگ کنيم. پس حل معما را مو کول په این کرده‌ايم کد خود شاهزاده 
به کرمانشاه بیاید, 

ورود شاهزاده به کرمانشاه مصادف شد با مااقاتی که خلیل‌پاشاء؛ فرمانده 








٩‏ سفر نامه پلوشر 


کل از جبهة ايران بعمل آورد. این افسر عشمانی چنان وقت این افغانی را به خود 
مشغول داشته بود که ما اسلا رنگ او را هم ندیده بودیم تا روزی که ضیافت 
بزرگی به افتخارش در قنسولگری عشمانی برپسا شد. فقط شنیده بودیم که او با 
لباس مبدل از جبهة روسها برای خود راهی باز کرده و تخواسته است خطر 
برداشتی کاغذ و نوشته را به جان بخرد. 

در این ضیانت خلیل‌پاشا با رئیس ستاد آلماثی خود» سرهنگ دوم کرچمار۱) 
نظام‌السلطنه با تتی چند از وزرایش» آقای نادولنی و من و چند تفر از فعالین و 
اثیر ال مهم عشانی شر ڈت داشتند. شاه اده عبدالمجید: که روبروي غلل بادا 
تشسته بود مردی بود ننومند» عاقل مردی با جهره‌ای پهن و وش حالت. از 
آنجا که لباسهسای سفرش دیگر به درد پوشیدن نمی‌خورد علی‌احسان يك دست 
اوئیفورم سربازان عشمانی به وی داده بود که بر تن چاق او در کسرگاه مشکل 
بهم مسی‌امد و او را در فشار سی گذاشت؛ غیسر از آن» عمامهای به رنگ آبی 
آسمانی و درخشنده به دور سر پیچیده بود که با اونیفورم رنگ پریدة خضاکی 
رنکگش تشاد عجیبی داشىت. 

اين ضیافت يك شحم چرانین دزشتِ و حسایی شرقی بود ار نوع ممتاز خود. 
تا دل شب همچنان . . سر شفاه بودیتم و هر لحظه باز غدائی تازه به مقادیر 
حیرت‌آور می آوردند و عار می کر داید اخبا ژد بر آنها عرف رما هم به مقداز 
کافی در جریان بود که بخصوص خلیل‌پاشا و مهمان افغانیش به مقدار زیاد از 
آن نوش می کردند. آثاز این کار پزودی ظاهراشد, خلیل‌پاشا بپبا خاست و به 
سخنرآنی بلیقی پرداخت, اول با کف دست راستش خطی افقی در هوا رسم کرد و 
آنگاه گفت: «عشمانی» ایران وانغانستان سه کشور اسلامسی بیکدیگر وابسته‌اند, 
آسپا برخیز! عزو ۳[ ووم وعطءدام؛ Ne me‏ آلعال در اروپا باید قدرت مسلط باشد 
اماء ما عشمانیها اربابان آسیا هستیم؛ عشسائی» ایران» اففانستان همه در يك خط. 
در شمال دشمنان ما در کمینند یعنی روسها؛ در جتوب باز دشمتان ما دست‌اندر 
کارند» یعنی انگلیسیها. دست در دست آلمانیها می‌رويم به مقابله بسا دشمنها. 
افغانستان خیلی تردید و تعال کرده» اما هنوژ دير لیست, بی‌دار شو اففانستان! 
اگر این کار را نکنی» من خودم می‌آیم بیدارت می کنم تا به جنگ بکشمت. شاید 
هم با سمت سر کرده و رئيس بیایم. حبه.ة متحد ضد شبال و جنوب عزوش ,1 عبز۷ 
Î, Afganistan!‏ ۰۷۱۲۵ 

آنجاه خلیل به عامة پیامیران در آمد, سه وی حال حدبه دست داد و دز 


۳ ا هت عا اجان Î.‏ 





قضید افغانستان ۵ ٩‏ 


افق ؛ اتعاد این سه دولت را درحال غملی شدن دید. دید که قفعاز خیوه و بخارا 
و تمام سرزمینهای ترلانشین آسیایکی پس از دیگری بهم می‌پیو ندنه تا 
بار دیگر امپراتوری چنگیزخان پدید آید. بعد دیگر تفاوتی بین عشماٹیها و 
ایرانیها قائل نشد و در حالی که رو به اپرائیان کرده بود گفت؛ «قسمت اعظسم 
شما هم تر کی حرف می‌زنید,» در پایان این توهمات و خیالبافیهای سیاسی» دراین 
تر کیپ دول نیرومند آسیائی» عشمانی در نظرش قدرت فائقه جلوه کرد, 

انغانی بنظر می‌آمد که از این همه اطعمه و اشربه غرق لذت شده باشد. 
دانه‌های درشت عرق بر پیشانيش می‌درخشید» خواه در اثر لباس تنک و خواه په 
علت افراط در توشیدن عرق خرما. هنگامی که عرق جبین را با دنباله‌های 
فروافتادة دستار آبی‌رنگ خود به هنرمندی می‌سترد با گیلاس مشروب در دست 
پر ساست و گفت؛ «افشانستان تا عال خسو دداری اوززيكده. اا | ار بشو هید قد 
انجلستان ضر به‌ای کاری بزئید فقط این کار توسط ما ممکن است و بس؛ زنده باد 
عشمانی و آلماناء ۱ 

پس از این خلیل پاشا و مرد افغانی یکدیگر را بوسیدند و تسام حضار به 
هلهله و کف‌زدن پر داختته, حال دی شنادی و سر زند کی آغاز شد؛ کله‌ها کر مشر 
و گرمشر می‌شد و خلیل علی‌الدوام بشغول سفن پرا نی بود, گاه په ترکی و گاه 
به قرانسه» با تخدپاره‌های قاری در ميان آنها سخن می گفت. به سلامتسی 
مردانگی و خصائل خوانمردی از قل شجاعت و حقیقت دوستی جام خود را 
سر می کشید. آخر» کار یکی از وهای چن پایان یافت: رور ع1 Vive‏ 
و مسلمانان و کفار از نوشیدن با هم با این شعار پروا نکردند, 

در محن قتسولگری یك ار کستر نظامی ترك مرتب به نواختن ادامه می 
داد و ملودیهاي والسهای اشتراوس واقعا بنصوی غریب و غير واقعی از 
پنجر ه‌های باز بدرون می‌آمد و بگوش می‌رسید. 

هنکامی که آقای ادولنی و من در راه باز گشت باه از بودیم و با عقیاص 
عقل و روشن‌بینی دربار؛ این جلسة پرتلاطم و هیجانی قضاوت می کردیم» با هم 
در این باره متفق بودیم که خلیل‌پاشا تحت‌تأثیر زیاد الکل و حالت سرخوشی 
عقدۀ دل خود را بدون ملاحظه گشوده, همکاری و همراهی با انغانستان را چون 
امري مختومه پنداشته و در دايرء تخیلات پان‌تورانیستی خود حای داده بود. په 
همین تسرتیب یز وی بنحوی ماده و ایتدائی و تخیلی» ولی کاملا بدون ابهام؛ 
اندیشه‌های پان‌تور انیسعی را که تا بهعال فقط وابسته نظامی عشمانی» فوزی بيك: 
در کرمانشاه اظهار می کرد به خود اختصاص داده بود. ما این پرسش را نزد خود 
مطر ح کردیم که از این اخوت تر کی ب ایرانی - اففانی در دنیای واقعیات چد 
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مقدار تحقق شواهد پذیرقت. 

از اینها گذشته در این شب پرتوی نیز برشخصیت خلیل پباشا افکنده شد. 
وی چنان کم جنبگی و ساده‌لوحمی از خود نشان داد که وقتی بیادآورديم این مرد 
به جانشینی فلدمارشال فن گولتس منصوب شده است غسی گران بر دلمان 
نشست. اما از طرف دیگر سرهنگ دوم کرچمار تأثیری سخت نیکو در ما بجای 
گذارد, او مدت توتاهی بود که در اين مقام پود و می کوشید از این راء بهو ظيغ 
خود جام عمل بپوشاند که علی‌الظاهر از امیال و هوسهای سرفرمانده خود 
پیروی کند» اما در هیچ حالی ژمام اختیار را از دست ندهد و همواره همان افسر 
منضبط و مساط و متکی به غود باشد که شایستگی آن را داشت. 

روز بعد افغائی به بازدید آقای نادولنی آمد و از آن شکابت داشت که به 
علت گذشتن از جبهۀ روسها» نه تنها کاغذ و نوشته بلکه پول نیز تصوائسته با 
خود بهمراه بردارد. با این مقدمه‌چینی از آقای نادولی خواست که حداقسل پنج 
هزار لیر ترك به وی قرض بدهد, اما آقای نادولنسی هیچ دلیلی نمي‌دید که بد 
این بزر گواری تن دردهد و بدین ترتیب شاهزاده عبدالجید سفارت را با جیبی 
پرتر از آنچه بدانجا آمده بود تر نك نکر تن 

خلیل‌پاشا وی را با غود به,بغدادبرد/ از بغداد وی را بصورتی رسس به 
تسطنطنیه فرستادند» و در آن قسمت از قطار بغداد که ساخته و پرداخته بود او 
را در واگن لوکس نشاندند. 

ولی ما برجای مائدگان هیچ سز ژژنیاوردیسم که این ظهور برق‌آسای 
شاه اده افغانی حقیقتاً به چه علت بود واین هم روشن نشد که امیر چه مأموریتی 
باو ی داده است, 


حکومت نظام السلطنه در اوج خود 


در دولت ثظام‌السلطه و محافل ایرانی حامی آن» خوشبينی مفرطسی 
حکمفرما بود که از وضم نظامی ناشی شده و بسرعت به تمام زمینه‌هاي دیگر نفوذ 
گر ده بود, 

قوای عثمانی فشون روسیه راکه ظاهر ا بیشتر سوارنظام بود چنان درهم 
کوفته به عقب رانده بود که تفوق قوای عشمانی از نظر هر کس همچون روز» 
روشن بود. روسها از جانب سود هیچ کوش چشمگیری برای تجدید تصرف 
تواعی از دست رفته پل نیاوردند» بلکه متحصر ‏ به دقاع اکتفا کردند. به اين 
دلایل عموماً در کرمانشاه باور دامته وګند که قوای عشمانی به محض آنکه تحکیم 
خطوط پشت جبههد را به‌اتمامرساند,و باه اندازة کانی مهمات و مسایحتاج دربانت 
گند» به حمللات خود براي تسخیر تهران اذامه خواهد داد. 

در عراق هم نظری.به همین درحه مساعد ابراز می کردند. مقامات ذیصلاح 
نظامی عشمانی و قبل ار همه خلیل"پاشايك دل“ ويك جهت ار این نظر دقساع می 
کر دند که آنگلیسیها پس از شکست سنکین کوت‌العساره دیگر حسارت نضواهند 
دا که به بغداد حمله‌ور شوند. تسوای امدادی انگلیس خضسواهد تسوانست در 
موضعی که تا به حال داشته همچنان مدتی درازتر مستتر باشد» اما هر گز دیگر دست 
زدن به حمله‌ای بزرگ از ناحیة آن مطرح نیست. هنگامی که آقای نادولنی و من 
نقشه را مورد مطالعه قرارداديم به تظرمان آمدکه قوای تحت قرماندهمی 
علی احسان از پیکر املی خود یعنی مپاه ششم بیش از چهارصد کیلومتر دور 
انتاده است و در این فاسله بیابانها و ترههای مر نفع قراز دازد و هر گاه خطر ی 
نا گهانی روی دهد نه می‌تواند از سپاه ششم كمك بگیرد» و نه یارای آن داردکه 
به آن مدد رسائد. ابا ما که در کار نظام متفئن بودیم کفتیم بهشر است ند به نظر 
سربازان حرفه‌ای گوش دهیم و چنین فرض کردیم که اینها برمبتای اسناد و اطلاعاتی 
که در اختیار دارند تناسب قوا را بدرستی ارژیابی کرده‌اند, 

پعدها مطلم شدم که ژنرال لیمان فن ساندرس؛ ریس هیات نظامسی آلمان 
مستفر در فسطنطنیه» از ابندای امسر مخالف فرسنادن ستول سیزدهم بد حبهد 






ایران بوده و این کار را خطای استراتویکی بز رگی می‌دانسته و می گفته این اقدام 
ضعف کلی و عمومی سپاه ششم را بنحوی غیرقابل اجتتاب بسدنبال خواهد داشت. 
همچنین بعدها دریافتم که از طرف هیندنیو رگ و لودندورف به قائم‌مقام سرفرماندهی 
عالی عثمانی؛ الور پاشا به تاأ کید فراوان ولی بدون ننیجه تسوصیه شده بود که 
تدارلك لازم و کانی برای محافظت بغداد پینند. این فریادها آن روزها به گوش سا 
تھی ز سید ؛ پس لا حرم پا نیز دز اعباس امثیت عمومی که در اطرافمان مقر سا 
بوده شريك شده بودیم, 

از طرف پیروی انگلیسی‌هم که در جنوب ایرال» - انهسم در بندر بوشهر: 
پیاده شده بود به هیچ وجه خطری متصور نبود. خلیج فارس از جلگة مرتفع ایران 
به وسیلۀ کوهستانهای پر از پرتگاه جدا می‌شود که بسیار صعب‌العبور است. برای 
پیشر وی نوای پیاده شده به طرف شهر مهم حنوب ایران یعنی شیراز فقط و فاط 
يك راء بودکه روزی لرد کرزن آن را ضجعب‌العبورترین جاده‌های دنیا تسوصیف 
کرده است. این راه از سرزمین نساامن تنگستان می گذشت که حتی در اوضاع و 
احوال عادی نیز پرمخاطره بود. اکنون این جاده کلا مسدود و غیرقابل عبور 
شده بود» آن هم توسط يك مرد.تك و ننها, ۱ 

هنگامی که واسموس در ماههای اواليه, حنگ پس از رها کردن سرپرستی هیأث 
مامور اففانستان تصمیم گرلت این مهترین جادۂ استراتژیکی جنوب ایران را 
بیندد» برای انچام طرخ خود دارای شرایط و آماد گیهای خاصبی نیز بود. وی که 
قبل" سمت قتسول بوشهر زا بفهد»داشت این تایه را در کمال خوبی می‌شناخت» با 
زبان و عادات و رسوم اهالی بسیار آشنا بود و در اعماق قلب خود مهری تزلزل- 
ناپذیر به ایران و قوم ایرانی احساس می کرد. وی این علاقه را فقط متو جه سا کنین 
تربیت شد شهرها نمی‌کرد» بلکه آن را به فرزندان طبیعی و سر کش این سرزمین 
لیر سرک می‌داد که در دورافتاده‌درین تقاط مسلکت زند کی می تردند. وی دل به 
دریا زد و تك و تنها بدون داشتن پول تابل ذکری نزد تدکستانیهای سر کش و 
دلیر سکتی گزید, واسموس مردی بود از اهالی فریزلاند» با موی بور و جمجمه‌ای 
بزرگ که نیمرخی ظریف داشت» چشمانی به رنگ آبی روشن که تأثیری خوش و 
حلب کننده در پیننده بجا می گذاشت و هیکلی تنومند و چهارشانه. از خصوصیات 
وی این قابل ذکر است که در خود قلبی مهربان و صفا و سمیمیتی کودکانه را با 
قدرت عملی بی‌پایان و صلابت و پشتکاری حیرت‌انگیز توآم کرده بود, 

ثنها از پرتو نیرو و اعبالت شخصیت خود توانست مقامی منحصر بفرد نزد 
تنگستانیهاکه اصولا" از بیگانگان بیزارند احسراز کند و اطمینان مطلق آنان را 
جلب کند. وی توانست از این رمگذر فصلی در تاریخ جنك اول چهانی بنویسد 








کو مت تظاملسلطنه در اوج شود ۳ ]۱ 





که فقط در اقدامات لورنس عر بستان می‌توان برای آن نظیری جست. تحت تأثیر 
واسموس تنگستائیها به جنگهای سختی علیه انگلیسیها دست‌زدند که موقا در 
دشت بوشهر و اصولا بیشتر به صورت جنگهای کوهستانی در طرفین جاده روی می 
داد. به هر حال نتیجه آن بود که هیچ نقل و ائتقالی از طرف انگلیسیها از حنوب 
به سوی شیراز عملی نمی‌شد. 

چون انگلیسیها نمی‌توانستند جاده را بزور در اختیار بگیرند به سانور 
توانفرسا و رنج‌آور دورزدن آن همت کماشتند. سرو کل ژنرال سایکس در مارس 
۶ در بندرعباس پیدا شد و پلافاصله در عالی که با واحدهای انگلیسی هدی 
نقویت شده بود با افراد محلی» توسط تفنگداران جنوب به راهپیمائی خود که‌بحق 
نام آور شده است» دست‌زد و هزار میل انگلیسی را از طریق کرمان» یزد» اصنهان 
طی کرد و در توامبر ۱۹۱۶ (۱۳۳۵ ه.ق) به شیراز وارد شد. اما در اثر حضور 
واسسوس در تبگستان دست انگلیسیها باز هم . چنان به کرفتاریهاشی بند شد که 
این تغییر تناسب قوا چندان در صحته اصلی جنگ یعنی در شمال مو ثر نیفتاد. 

خیال می کردیم که از طرف تهران غافلگیری در کار نباشد و ما از آن‌سو در 
امن و امان پاشیم , نظام | لساطنه وشو ادارانش دوستان زریادی در پایتت داشتند 
که آنان را از تحولات اوضاع آن نتاسان" گاه می کردند و علی‌الدوام در جریان 
رویدادها می گذاشتند و سر این نضها تن به محافلی هم که با متفقین همکاری 
داشتند مي‌رسید. در آن لحظه ظاهر | بعضی از سیاستمداران به این نتیجه رسیده 
بودند که چون حوادث سیاسی بعدی قابل پیش‌بیتی ليست بهتر است که بسه روابط 
خود با نهضت ملي مدمه نزنند, 

به همین ٿر ثيب هم ؛ آقای نادولنی يك منبم اطلاعاتی درجه يك در پایتخت 
داست, سردبیر سفارت آتای زومر كد بر ای تمشت و اداره ارهسای سفارت دو 
تهران مانده بود در عمل یکی از ناظران دقیق اوضاع از آب درآمدکنه بدون 
اینکه در انظار از گوشه گیری خسود دست کشيده باشد» تسوانست از مجاری 
بسی‌اندازه مختلف اخبار مطمثتی دربار؛ همه اتفاقات مهم کسب کند و بعد آنها را 
در کزارشهائی روشن و واضع به روی اغد بیاورد. گزارشها از طرف وی به رمز 
عددی سدل می گر دید و بعد» این اعداد روی تکه‌های کوچك کتانی ماشین مي‌شد 
و آن وقت پیکهای محلی و بومي آنها را از جبه روس عبور داده در کرمانشاه 
به ما می‌رساندند. آنگاه ما مضامین گزارشها را ارژیایی می کرديسم و آنچه را از 
نظر وزارت خارجه ارزش خاص داشت به كمك تلگراف به برلین مخابره می کردیم. 

پس بدین‌طریق ظاهر ] سرزمینی که تحت کنترل نظام‌السلطنه بود از خارج؛ 
در بر ایر اقدابات نقنامی : امار امن و اسان بنظر می آمل و حکومت؛ دیگر شی 
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ټوا تست با یال آسوده پا و ظابف تشکیلاتی و الاحی ود بور ذازد. 

آنچه در اختیار نهضت ملی قرارداشت نسبتا قسمت توچئی از ایران بود 
و آن و از نظر منابع درآمد به شیچ و جه نع شلد ہا ایسالت تروتمندی هون 
آذر بایجان مقایسه کرد. اضانه پر آن باید گنت معاملات تسرانسزیت که در سایسر 
اوقات برای‌کرمانشاه و همدان بك منبع درآمد شانسوی بشمار مسی‌رفت براشر 
ونایم مر بوط رد نگ پخلی سوتسوف شده بوده؛ و این مطلب در مورد عمل 
جناژه‌ها به بقاع متب رک عراق نیز صدق می کرد. به‌هر حال» علی‌رغم این اوضاخ 
باز در حیات اقتصیادی روئق غیرقابل اثکاری مشهود بود. از پرتسو پولسی که از 
طرف آلمانیها تأمین شده بود مصادره و بط شلات و سایر مایحتاج جهت قوای 
سر گرم در جنگ موقوف گردید. قرانهای نقرۀ فرب شده در برلین؛ در بدو امر از 
نظر عیار نقره مورد امتحان ایرانیهای بدگمان قرار می گرفت. بعد از اینکه پس 
از امتسانهای مکرر و بیشمار معلوم شد که عیار نقرة آن درست مانند قسرانهای 
قدیم است» این سکه‌های جدید براق در همه‌جا به حرپان افتاد و باعث رونق 
مبادله کلاهای اقتصادی شد, اگر از کمبود قند و شکر صرف‌نظر کنیم باید بگونیم 
که اهالی محلی می‌توانستند در باژاژ/به هرچه احتیاج داشتتد دست‌بابند و آنها 
را با قدری قیمت گرانتر تهیّه کسیر کشاورزان غله‌های پنهان کرد؛ شود را باز 
زك باژار آورده عرضه داشتند و بار الاغ و استر ترده به شهرها می‌بردند, به 
همین ترتیب نیز چادرنشینان احشام خود را برای فروش به طرف بازارها 
عر کت می‌دادند. در اصتاف تنعت کر بازازها نیز فعالیت و جتب وجوش بچشم می 
ورد و فراورده‌های محلی بار دیگر ساخته و پرداخته می‌شد, کلية ایسن کالاها پا 
دست تهیه می‌شد» زیرا ماشین - صرف‌نظر از چرخ‌خیاطی - به این قسمت از ایران 
هنوز راه پیدا نکرده بود. 

اغلب اظران خار حمی اتلهارنظر کرده‌انسد که دهنانان؛ ران و 
باز ر کانان نماپندة فعالترین قشرها در ساعتمان و بنای دولت ایران بشمار مسی 
روند. در عرعبه حکومت نظام‌السلطنه نیز همین تجر به بدست آمد. از طرف دیگر 
از عشایر به عنوان عناصری که کار حخومت به آنان از همه مشکلتر است یاد می 
شود, اما این‌نظر در مورد کلهرها صدق می کرد نه دربارۀ سنجابیها که مسردمی 
دولت‌خواه و نسبت به امور مربوط په نهضت ملی وفادار بودند, به هر تفدیسر 
امنیت به مملکت تا اندازه‌ای باز کشت و راهزني در جاده‌ها و همچنین زديك 
شه ها موقوف شد. ما در سواریهای خود اغلب از محدوده شهر خارح می‌شدیم؛ 
و فقط خدمد خود را به همراء می‌بردیم و هر کر از نگهپانان محافظ که در سایر 
نسمتهای مبلکت مورد احثیاج بود استفاده نمی کرديم. 


حکومت نظام‌السلطنه در اوج خود ۱۰۵ 


هیأت شرم اجتماعی در منطمه نظام السلطنه تا انداره‌اي بهم عوزده بوده 
چه به قشر فوقانی آن» با حضور بسیاری از سیاستمداران که از تهران خسارح 
شده بودنده پتخو ی پی ننا سې اقز وده شك بود. وابستگان قشر فوفانسی غادت 
به کار بدنعی نداشتند و بسك ورزش نیز رغبتی نشاب نمی داذ نسد, دز نتیجه دارايی 
بدنهائی ناورزیده و کار نکرده بودند و از نظر جسمی در بیننده همچون مردم 
عیف جلوه می‌کردند. اما در عوض بسیاری از آنان از تسربیتی دقیق و عمیق 
برخوردار بودند و در ادب فارسی و شوم اسلاهسی بجر داشتند, اینان از هوشی 
بیش از حد متوسط برخوردار بودند و به بك زند گی معنوتي پای بندی داښشتند که 
بعضی از اروپائیها هیچ تصور درستی از آن ندارند. تعدادکسانی که دارای 
تربیت غربی بودند - از طریق زبانهای آلمانی» انگلیسی یا فرانسوی - هلوز 
اندلد بود, اما کسانی که به این نحو پرورش یافته بودند به اررشهای تمدنل غرب 
علرقه شایان نو جهی نسال می دادند. وای اينکه در درون و باطن آنان؛ کدام بك 
از فرهنگهای شرفی یا غریی دست بالا را احراز کرده بوده تا چسه اندازه ایسن دو 
مکمل یکدیگر بودند یا تا چه پایه این فرهنگها به عنوان تطبهای متضاد در برا 
یکدیگر قرار داشتند» امری بود که.فعرفتت به آن برای خسارجیها بسختی هیسر 
می‌شد, 

مردی همچون شاهزاده سلیمان میرزاکه دور جوانی را پشت سر کگذاشته 
بود کوشش می کرد که به رموز زبان آلتّآنی واقف شود و این امسر خود گویای 
آن است که صاحبان فراست و قوش یار شای با تمدن مغرب‌زمین در خود 
احساس می کردند, هر گاه در نظر داشته‌باشيم که اولیسن سفیر ایسران که پسایش 
به بسرلیسن رسید چنال از مفسرب‌زمین ساصلسه داشت که بنبعیت از احعام 
مذهبی از خوردن غدذائی که توسط کافر ان تهیه شده بود خودداری ورزید و فقط 
و فقط با تخم‌مرغ به زند گی ادامه دادء در مي‌يابيم که روشتفگران ایرانی از آن 
هنگام به بعد از نظر طرز تلقی و تفاهم با غرب چه راه درازی راطی کرده‌اند. 

اما به هر حال نکاتی از اپران قدیم» در همه امور زمان عاضر بچشم می 
خسورد» و بخصوص درکارهای جزئی روزانه جلب‌نظر خارجی را می کرد پسر 
بچه‌ای از محترمان عشایری ؛ که حدا کثر شش ساله بود؛ برای خود ملازمانی از 
سواران داشت که همه‌جا به همراهش بودند و این امر از نظر یك اروپائی به همان 
اندازه عجپپ می‌نمود که سرباز وظیفه‌ای پایش را در یك کفش کند که می‌خسو اعد 
نو کرانش را هم با خود به سربازخانه بیاورد. از اینها شذشته القاب و عناوین 
مطنطن که هدوز رایج بود به نظر ما عجیب می‌نمود؛ مثلا «مشکوءالسلطان» 
« عماذالدولد», «مصبا ح الدو له» و «منتخب‌الملك» و مانند اینها که دار ند گانشان 








۱۰۶ ۱ سفر نامه پلرشر 





مي‌بایست از طرف دیگران بدین مورت مخاطب قرار بگیرند. بنابراین چاره‌ای 
جز این نبود که این القاب را بکار بیریم زیرا از بك‌طرف هنوز نام غائوادگی بسیار 
تادر بود؛ و از طرف دیگر تعداد اسامی کو چك بسیاز مددود. به طور کلی القاب 
را شاه اعطا می کرد و آن هم دارای قواعد و شرایطی بود سانند دادن نشان و 
مدال. اما در بعضی از موارد هم خود مردم این القاب را به خود سی بستند, 
دربارۂ یکی از سرا عشایر که به نهضت ملی هم كمك می کرد چنین می گفتند که او 
روزی از روزها مختصر و مفید چنین اعلام داشته است؛ «سن از همین لحظه بهد 
خودم «ماشاء‌اللهغان» می گویم و هرکس مرا چنین خطاب نکند» کشته خواهد 
شد.» هیچ کس هم نگذاشت که کار به جای باریك بکشه و این لقب بسرعت 
برای خود جا باز کرد. 

غیر از لقب» صاحبان مناصب عالی در مسراسم خاص و اعیاد نشان ہا 
ستاره‌های بزرگ و برلیانهای فراوان به خود سی آویختند و خلعتهاشی از شال 
کشمپر می‌پوشیدند ند اینها هم از طرف شاه مسرحمت سی‌شد» و چه‌بسا که در 
الب موارد با پیشخش کردن مقادیر زیادی پول خریداری می گردید. 

اما دوران تازه‌ای در حال فرازسیدن بود و مردان پیشرو در کرمانشاه سی 
دانستند که با این روز گار نو باید,بنحوی‌کنار آمد. ولی روحيةٌ خاص ابرانی‌که 
بخودی خود هم با تعمق در مسائل و امعان‌نظر در کار جهان چندان ساز کاری 
ندارد براثر ناراحتبها.و بی‌آرامیهای ناشی از جنگ و مقتضیات قوري و فوتی 
روز نا گزیر می کردید که بزشتر بة سانل عسل و قابل تحقق روزمره نوجه کند 
و از این قبیل بودند مشعلات مربوط به قشون» ارتباطات» بهداشت و امور 
تضائی. سازمان دادن به سپاه و ژاندارسری از پرتو دخالت افسران آلمائی 
و عشبانی با مقیاسی که در اثر مقتضیات و اوضاع و احوال ایجاد شده بود 
پیشرفتی آشکار داشت. در اول دسامبر ۱۵۹۱۶2 چهار هزار نفر سرباز و يك هزار و 
پانصد ثن ژاندارم در حال مشق و کارآموزی بودند. در بخش مربوط به 
ارتباطات» پست و تلگراف تا به جائی سر و سامان پافته بود که بنحوی رضایتبخش 
به وظایف خود عمل‌کند. از اینها مشکلتر احیای شب راهها بود آن هم بشرطی 
که اسالا بشود از وحود چنین شبکه‌ای سخن پمیان آورد. به هرحال حاده مهمی 
که از گردثه پاطاق می گذشت و ستون ففرات تمام آن شاحیه پشمار میرفت له 
نها په وضع و حالی قاپل غور در آمد پلکه به همین حال شم نخاه‌داري شد. در 
کرمانشاه زیر نظر طبیب سفارت که از آلمان آمده بود با داروهائی که از آلمان 
به همراه داشت بیمارستانی تأسیس شد که نظام‌السلطنه آن‌را رسماً افتتاح کرد و از 
عهدة رقابت با شربتی که از کربلا می‌آوردند و هنوز هم مردم برای آن معجزات 





سکورمت نظاما لساملنه در اوج شود ۷ ۱ 








درمانی فراوان تائل بودند» برمی آمد. اما از نظر قضائی» سرانجام ما در سفارت 
پیشنهادی برای و سم يك‌قانون زا نهیه کردیم که بر ایمان مايه رحست و دردسر 
به ي 

اما موضوعی که بیش از همه مورد علاقة سپاستمداران ایرانسی قرارداشت 
سیاست خارجی مملکت بود, همال فکسر قدیمی تضمین استقلال و تمامیت غا 
ایران از طرف دولت آلمان که در مذاکرات بین پرئس رویس و مستوفی‌الممالك 
از جمیم جهات مطرح و حلاجی شده بود بار دیگر اذصان را به خسود مشغول 
داشت بود, در آن زمان کار مذاکرات به هیچ تضمینی منجر نشد ژیرا شرایطی که 
از طرف دولت آلمان پیشنهاد شد, یعنی شر کت در جنگ از طرف حکسومت 
تهران عملی نگردید. حالا نظام‌السلطته تفاضا می کرد که آلمان متعهد شود در 
کنفرانس صلح از استفلال و تمامیت ایران جانبداری کند, آن هم نه در سورتی 
که شاه به متفقین اعلان جنگ بدهد بلکه حتی اگر بیطرف بماند. از این گذشته 
نظام السلطنه می‌خواست به این نتيجه برسد که عکومت موقت او ادام یی 
مستوفی‌الممالك تلفی شود و به عنوان قدرتی ئه وارد در حنگ بوده است 
پدیرفته لردد, 

او بر اي ایتک تقامیاهای خود راس کب کر ده باشد یکی از هواداران خود 
را به عنوان سفیر فوق‌العاده به برلین فرستاد و برای این کار کسی را انتخاب کرد 
کد لقب مطنطن «تنها نرد معلکت!» را داشت و اين آقا نیز چندبار با وزارت 
غارجه وارد گفتګو شد. در آنجا اژاطرف المانیها چنین عنوان شد که نظام‌الساطنه 
لقط قسمتی از غرب ایران را زیر نفوذ خود دارد؛ اما برای این بخش آژاد شده 
وکیل و کار گزار شاه شناخته می‌شود تازه این مقدار هم مشروط به آن‌است که شاه 
حسن نیت خود را حداقل با تضمین بیطرفی خویش به‌اثبات رساند و دیگر اینکه 
ادام مذا کرات بهتر و مفیدتر است که به عهده سفارت آلمان در کرماتشاه قرار 
گیرد, 

به دثبال آن بین آقای ادولنی و نظامالسلطنه مذاکرات مفصلی در باب 
انعقاد قراردادی سیاسی و اقتصادی مورت گرفت. قرار چنین شدکه طرح فراهم 
آمده را برای اظهارنظر نود شاه پفرستند, 

برای اینکه زمینه‌ای نیز برای فبول عام ؛ مارح از حدود حکومت و 
ملاقاتهای مخنیانه سیاستمداران؛ ایجاد شود روزنامه‌هانی نیز به زبان فارسی 
تأسیس گردید. این روزنامه‌ها از نظر خبری متکی بر اخبار مخابره شده از نباون؟ 


1 مر اد وحیدالملک شیہا ئی است.. 
۷0 +2 
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بو دند که از واحد آلمائی بی‌سیم درپافت می گردید, مردم به این خبر‌ها سخت اتبال 
ک دئد» اما برای آنکه از طرف دیگر اخبار ایران یز مخابسره شود ادارة تلگر اف 
«اير ان» تأسیس شد که با دفتر تلگراف «ولفی"» در آلمان ارثباط برقرار کرد, 

الیته این خطر وحود داشت که شهر کوچك کرمانشاه: با تعداد زیاد 
مبیاستمدار انی که در آن حای کرفته بودند و بعضصی از آنها ابلا کار تابل 
ملاحظه‌ای نداشتند؛ همان‌طور که در مشرق‌زمین سابقه دارد په کانون تو طله‌چینی 
میدل شود. از طرف دیگر چون در اهداف سیاسی عشمانیها و آلمانیها در عمل 
از جهات بسیار تفاوتهائی وجود داشت» زمینه‌های متاسبی هم برای توطثه فراهم 
بود. ما در سفارت احساس می کردیم که وایستة پر کار نظامی عشمانی فوزی بيك 
نیز در مذا ثر ات خود با مقامات مبلاحیتدار ایرانی گاه بیشتر په اختلافات موحود 
در سیاست آلمان و عشمانی تکیه می‌کند تسا برموارد اشتراك آن دو. اما آقای 
نادولنی از بر کت کارداتی و لباقت خود در امور سیاسی حتی در اتفاقات جزشی 
سیاسی روز نیز هر گسز کل را فدای جزء نمی کرد. وی همواره به اتحاد بین 
آلمان و عشماتی وفادار بود و می‌دانست که طرح مشحرلك عملیات در ایران را 
و ند پنحوی بمطملن و در خسن تاسظطرافت در این اوضاع و احوال على سازد., 

ضمن مباشات و گنتگوهای قابّل ابلمینانی که ما در این اوقات با سیاستداران 
ایرانی داشتیم؛ توائسته بودیم یقین حاصل کنیم که دو نظر گام سیاسی مورد عسلاق 
تسطتطنیه پعنی پان‌ابلامیسم و پان‌تورانيسم در ایران طرفدار چندانی ندارد. 
ایرائیان که پای‌بند نشیم ودنه غیج امیتقتواستند با پان‌اسلامیسم که از جانب 
اهل سنت ابداع شده بود روی موافق نشان‌دهند و از طرف دیگر به عنوان ایرانی 
از فکر پان‌تورانیسم که هدف آن متوجه قبایل ترك بود روی می گرداندند. پس 
هیچ يك از این دو انديشه مسوحب ایجاد پلی‌سیاسی بین ایرال و عشمانی نعی‌شد. 
برعکس تضاد تاریخی با با دا غربی» گاه و پیگاه بدون پر ده ظاهر و علئی سی 
گردید. مثلا افسران جوان ایرانی چندان از خودکم عقلی و ناپختگی نشان می 
دادند که بگویند به محض آنکه تجدید سازمان قشون جدید ایران انجام پدیسرد؛ 
ایرائیها باز بغداد و مقابسر متبر که صراق را تسخیر خسواهند کرد. اما الیته 
شخصیتهای مسوول و مدیسر ایرانسی از چنین لغزشهاشی پسرهیز سی کردند و 
وابستگی کشورشان راکه در معرض تهدید روسیه و انگلس بود به عثمانسی و 
نیرو نظامی آن کاملا در مد نظر داشتند. 

اگر بپرسیم کدام فکر سیاسی در اذهان سیاستمداران ایسرانسی غلیه داشت» 


1. Wolf 
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جو اب چنین است: جنبش ملی, ایرانیان برای دست‌یایی به ایرانی ملی؛ و تساأمین 
استقسلال و تمامیت آن مبارژه می کردند. می‌پنداشتند که سررشته تاریخ درخشان 
دوهزار و پانصد ساله‌ای به آنان سپرده شده است» اما ضمتاً این را یز احساس 
می کر دند که دپگر نمی‌تو انند در همان راد قدیم و مالوف بپیشرو ند! می‌دانستند 
که جبر زمان در کار است و آنان نا گزبرند شکل زند کی خود را با آن هماهنگ 

هنگامی که بالا ترین مسر جع مسدهبی شیعه» مبارزات نظام‌السلطنه را برای 
دست‌یابی به ایرانسی آزاد علنا مورد تأپید قرار داد» این اسر دیگر به منزله بر ترین 
درجه موفقیت در دوران عکومت تلام‌السلطنه بشمار رفت. مجتهد اعظم مقیم 
کربلا هيأتي به کر مانشاه فرستاد که مأمور بود شمشیر متب ر کی را برای نظام با خود 
بیاورد. این کار برحسب سنن و آداب رایج در ایران با جد اعلای تشریفات عملی 
شد. تمام سربازخانه با کلیة سربازان وظیفة حدید» به جنب و جوش افتادند و 
رژه‌ای در جلو درواز؛ شهر بر گذارکردند. هزاران تن از اهالی شهر و اطراف آن 
گرد آمدند و در حالی که برتپه‌ها و مزارع, چندلك زده بودند بنحوی دل‌انگیز 
دور تا دور محوطه بررگ زژه را اشغال کر دنت این منطقذ ۱ اسخه؛ با کوههای سر 
به فلك کشیده پشت آن؛ درست صحنذ پوشگوضی ۳ در انظار مجسم می کرد که 
عسرو دوم در يلك هرز از و 9۵ لسست سال پیش حشنهای شاعا ند خود وا در آنجا بر 
پا می‌ساخت. نظام در حالی که.بخوبی دیده می‌شد با آقای نادولنی و وزرای خود 
بربلئدی کو چکی جا گرفتد بود. وی اتل نایر مواقم سرداری بلند سياه و رسمی 
ایرائی خود راکه تا کل و گاه تکمه‌هاي آن بسته بود برتن داشت و شمشیر مش لد 
را با دسته طلائی حمایل خود کرده بود. 

ثیر وی نظامی ؛ در گروههای تقسیم شده؛ از پرابر او رزه رفتند؛ اینها همه 
لباس متحد الشکل تهوه‌ای روشنی به تن و کلاهی به همین رنگ پر سرداشتند و می 
شود گفت که زو هي رنه در سر و وضم و تغذیة آنها عیب و نقصی دیده نمی‌شد و 
تقریباً در وضعی منظم عبور می‌کردند و مجموعاً شادابی از آنان می‌تراوید. بدون 
تردید با درنظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر ایران» می‌شد گفت که با صرف 
مدتی کوتاه برای کار آموزی آنان کار مهمی انجام گرفته بو د, 

چهرء نظام السلطنه از فرط خرسندی می‌درخشیده وی از طرف مر جع عالیقدر 
دینی برای کارهای سیاسی خود مورد تأیید معنوی قرار گرفته و اهلیت یافته بود و 
کلیة سربازانی را که در چند ماه فعالیت به خدمت گرفته کار آزموده کرده بود» در پر ار 
وت میدید ن و در شعاعی بزرگ مر دمی را که حلهله می کردند زو بر وک خود می 
یافت و برآن بلندی» در ميان اعضای دولت خود»؛ واقعا به سرداری می‌مانست. 





و ۱ ۱ سفر نامه بلوشر 





من در این حال و احوال از فرصتی استفاده‌کردم تما شمشیر را از نسزدیسك 
ببينم. نکر می کردم که سلاعی است قدیمی با ليغه‌اي از فولاد دسشقی؛ اما به 
هیچ‌وجه چنین نبود. نوعی شمشیر خمیده بود در غلاقی سیاه‌رنک که هر 
شمشیرسازی از آن نوع دربازار کربلا می‌توانست بسازد و بفروشد. 

نظام در روزهای بعد واقعا سرشار از امیدواری بود و تصمیم رفت نشان 
لیاقتی درست کند؛ و بر ای این کار طرحهانی از بر لین خواست, نکنه‌پردازان آلمانی 
به این نشان «پول لومریت!» لقب دادند» چه «پول» در زبان فارسی په معنی وجه 
رایج و معادل 15 آلمانی است» یعتی کلمه‌ای که بیش از هر چیز بگوش سی 
ژمل, 

سبت به حول امور در آیند»» نظامالسلطنه چندان خوشبین بودکه به 
اطلاع شاه رساند که در آینده‌ای نزديك به تهران خواهد آمد و در ایران آژاد 
شده؛ قدرت حکومت را په دست شاه خواهد سپرد. 


ii 
Pour lê 3۵6۴166 دد بات فی‌انسوی به نشان لیا قت می‌گویند " پورلومريیت"“‎ 1 
که در این مورد برسبیل شوخی "پول" دا به جای " پور " گذارده! ندم‎ 





سقوط رژبم نظام السلطنه 


در ژانویه ۱4۱۷ قوای انگلیس در جنوب عراق به اقداماتی عليه قست 
اعظم مپاه ششم عشانی که در ساحصل دجله رو در روی آن قرار داشت دست 
زد. اطلاعات عشمانیها دربازء سوادث و حریان نها خسوشینانه بود و در 
شنونده چنان تسأثیری بجا می گذاشت که گویا صحبت از اتفاقاتی در درج 
دوم اهمیت است. در نیمه اول #وربه سفارت از مقاسات ای صسلاحیندار 
اخپاری کسپ کرد که با پر داشت سعی عشما نیا تفاوت داشت و با در نظر 
گرفتن تفوق انگلیسیها از لحاظ نفرات و توپخانه اوضاع را وخیم و جدی قلمداد 
می کرذ. 

در بیست و ششم فورب 1۷ راز طرف/ ژنرال گرسمان این تا 
مختصر و گویا به سفارت مخابره شد. قوای _ عشمانی همراه تشکیلات آلمانی 
ایر ان را تخلبه می کنند, شما یز به.مراجعت کنند گان بپيوندید, 

پا وجود علانم و اشارت قبلی »از ان تلکتر ام سچون ساعقه‌ای که از 
آسبان صاف و آبی ازل شود ما را مات و مبهوت کرد, آری این صاعقه‌ای بود 
که تمام رشته‌هانی را که با به کار بر دن کلیهة توا فر اهم آورده بوردیم ! در آن و ال 
پنبه کرد و به آتش خود سوزاند. عقب‌نشیتی قوای عشمانی از ایسران تنها بدان 
معنی بود که بغداد در معرض بزر کترین مخاطره قرار گرفته است. اما اگر بغداد 
که تمام ارتباطات ما به آتاتولی و آلمان از آن طریق انجام می گرفت به دست 
دشمن سی‌افناد پس دیگر پلی که ما زا به مناطق قدرتمان می‌پیوست دز شم هې 
شکست و ارتباطمان کلا قطع می‌شد. 

هر گاه قوای عشمانی ایران را تخلیه می کرد کار به این نتیجه متجر می‌شد 
که روسها جای آنها را پر کنند و منطقهٌ تحت نفوذ نظام‌السلطنه را کاملا" تحت 
اشغال خود در آورند. پس بر ای نظام السلطنه؛ عخومتش و طر فداران او دیظر جانی 
در ايرال باقی نمی‌ماند» و برای سفازت المان نیز په طریق اولی. 

چون وضم موجود تصمیمگیری فوری را ایجاب سی کرد» آقای نسادولنی 
بلافاصله پس از دریافت تلگرام نسزد نظام‌السلطنه رفت. نظام خود قبلا به‌وسیلة 





رات 


ا ا ا ت 


۱۲ سفرنامة بلوشر 





وابسته نظامی عشمانی از آخرین و ویدادها و تخیر اوضاع آ گاه شده + حاسة کابیند 
را تشکیل داده بود تا پا آنان به مشاوره پپردازد و راه چاره‌ای بیندیشد, شمه بد 
اهت آن لحظه واتف بودند و عمق ناحعه‌ای را که به عللی» خارح ار حدود و 
تغوز ایر ال ؛ عکومت ملی و وجود آن را در معرض تهدید قلر ار داده بود درمی 
یانتدد, از همه طرف با شرانتمندی هرچه تمامتر سر گرم یافتن پاسخی برای این 
پرسش بودند که آدا این ایر ان نمو ند وجاك راء که در دور و بر کرمانشاه نضح 
گرفته بوده باید به کام خطر ائداخت. اما با وجود نظرهای مختلفی که عنوان 
می‌شد هیچ يك از شر کت کنند گان این امکان را ندید که حکوست باز در ایرال 
بما ند , این را ممکن شمردند که بعضی از سیاستمداران منفردا به کوهها نزد 
عشایر پناه بیر ند و در آنا باز نمایند گی جنبش ملسی را بعهده بگیر ند و جشم 
پر اه ایام مساعدثر باشند, اما از نظر دولت دیگر اختیاری در کار نبسود» مسی 
بایست از مملکت خسارح شود و در سرژمین عشمانی پناه جوید. هسه بسا هم 
معفق القول بودند که از کوشش در راه ثیات و افکار ملی دست نباید کشید و در 
تبعید باید بدان ادامه داد, 

از آن حلسه این نتیجه خاصل ند که به شهر کر کوك واقع در شمال بغداد 
و خت بکشند. برای آگاه کزدن»افکار غمومی نیز این بیانیه صادر شد: «نا گزیریسم 
موقتاً از ايران خارج شویم -دز-وضم وموقم ما نسبت به ایران؛ و در اقداماتمان؛ 
هیچ تغییری روی تخواهد داد دولت موقت و نمایند کان آن برای مدتی در 
عثمانی بسر خواهند برد از تشکیلات غدَیدالتاسیس نظامی اير آن» حداقل» کادرها 
به کشور عشمانی مدتقل خواهند شد تا ادامه اقدامات را ممکن سازند.» 

اما هر چند ؛ اغذ این تصمیم عاقلانه و متگی بر واقعیات بود باز مردانی 
که آن را اتخاذ کرده بودند سخت افسرده خاطر بودند و می‌ترسیدند که مبادا 
کنار گور آرزوهای سیاسی خود ایستاده باشند, در محیطی چنین آکنده از ملال 
و انسردگی آقای تادولنی» که اطمینانش با هیچ شکستی دچار تزلزل نهسی شل : 
پا سرژند گی همیشگیش دیگران را قوت قلب می‌داد و مدد می‌رساند. نظام السلطده 
نیز از عهده این آزمایش سخت بخوبی برآمد و با کمال خوبی به انجام وظایف 
خود پرداخت و از آنچه در درونش می گذشت, نگذاشت آثاری ظاهر شود, 

همینکه خبر عقب نشینی سپاهیان عشماشی و بیائیة دولت در شهر پیچید» 
در همه خیابانها گروههای تشگیل شد که به بحت و فدص دربارة این تيعر 
جدید پرداختند. در هیچ کجا در این دقایق حساس ابراز خصومتی لست به آین 
حکومت نشد» بلکه برعکس مرد عامی کوچه و خیابال با کمال تأسف و حيرت 
می دید کد این حگومت می‌رود و در نتیجه از آمدن روسها تگران و اندیشناك بود. 


سفوط رژیم نظام! لسلطنه ۱۱۳ 


اولین عکس‌العمل این اتفاقات آن بود که مردم به بانك هجوم بردند 5 
پول کاغدی را که آلمائیها در حریان گذارده بودند به پول فلزی دیل کنند, 
غوشبختانه موجودی ما از پول فلزی چندان زياد بود که توانستیم از عهدة کليذ 
تقاضاها بر آئیم. سراسر روز از بام تا شام صندوقداران به پرداخت مشغول بودند 
و دز این حیحص و بیص نیس آلمانی باتك کد خو سید فازرسی می‌دانست در طول تب 
مردم بالا و پائین می‌رفت و علی‌الدوام به آنان می گفت: «خوب؛ دیگر حالا 
خودنان می‌بینید که آلمان چتدر ثروتمند و وفادار بعهد است. کلیة اسکناسهانی 
که پیاورید تعویفی خواهد څد؛ هیچ کس دست خالی پرنمی گردد. ار بر گشتیم 
این یادتان نرود.» در عمل نیز این تبدیل لاینقطع پول تأثیری فوق‌العاده مساعد 
در مردم بجا گذاشت ۱ 

از نظر هيات نظامسی آلمان شوری و فوتیترین وظایف این بود که کاملا 
مواظبت کند تسا مهمترین و با ارزشترین فسمتهای ژانسدارمری به خالك عشمانی 
منتقل و در آنجا به عنوان کادر برای روژهای خوشتر نگاه‌داری شوند. وظیفة 
مشکلی بود چه زیر کترین و فهمیده‌ترین ژاندارمها هم به هیچ وجه از توقف در 
خاك عشمانی خرسند نبودند» هر چند. که تضميم داشتند باز آنها را در زیر نظر و 
فرماندهی آلمائیها نگاه‌دارند, 

هر چند که همه دلسی پر دزد ذاشتیم»-وهر چند بسختی مي‌توانستيم دل از 
اتامست در ایر ان بر نیم ؛ به همان نسپت این بار کار عروج ما از اير ال با دلت 
عملی مد از حاذب اهالی بومی نیز یج افتاالی در کار روی نداد : حثي عشایر 
نیز در برابر وسوسد اقدام به دست د و غارتگری در این هنخامه مفاومت وززیدند, 

از نظر سفارت» کار خسروج روی‌هم‌رفته سهل و آسان بود» چون ما - به 
هر حسال از نظر پیشروی که قصد آن را داشتیم - برای حر کت در حال آساد کی 
بسر مي‌برديم. فقط لازم بود قسمتی از پرونده‌ها را بسورانيم. بقیة چیزها بر پشت 
قاطرهای حاضر و آماده بار شد. ما نیز بر اسب نشستیم و بار دیگر په رهنوردی 
در این جاده تاریخی به سوی گردنۀ پاطاق پرداختيم. حساب می کردیم تا کر کوك 
چهازده روز در راء اشیم, در تمام طول ابن مدت رابطة ما با همه اخبار قطم 
می‌شد. پس كاماد کنجکاو بودیم که بدائيم آیا انگلیسیها قبل از رسیدن ما قادر 
به گرفشن بغداد خو اشند پود و آیا سوارنظام انگلیس» که مسي‌دانستيم دز عناح 
زاست سپاء حلسوداز است» قبل از ما به سانقین خواهد رسید و راه ما را قطع 
و اهد کرد یا ند 

در طول این ایام راهپیمائی آقای نادولنی په اندازۂ کافی وقت پیدا کرد تا 
راجم به وضع و موقم خودمان از جمیع جهات با من به بحث و گفتگو پپردازد. 





11۴ فرلا نلوق 


په همان سیت که او در انار شوم آرام بود و اطمینان خاطر از خود 
نشان می‌داد» در گنتگوهای دو نفری و خودمانی» دیگر پنهان نمی‌داشت که 
بحرانی که اقدامات ما دچار آن شده تا چه اندازه مخاطره‌انگیز و هول آور است, 
مسا يك بار دیگر تصمیات مهتری را که از طرف سفارت در کرمانشاه اتاد شده 
بود به محك آزمایش زدیم و به این نتيجه رسیدیم که ایرادی به آنها نمی‌توان 
گرفت. به همین ترتیب نیز نا گزیر از اعتراف به‌اين حقیقت شدیم که نظام‌السلطنه 
و دولت او نیز هرچه در توان داشته‌اند کوشیده‌اند تا بر این اوضاع سخت مساط 
شوند. این فاجعه از خارح آمده بود و عواملی درآن دست اندر کار بودند که ند 
دولت نظام السلطنه و نه سفارتخانه هیچ تأثیری در آنها نداشتند. ساهیت این 
شکست» مطلقا نقلا می بود» تهدید بغداد از انب انگلیسیها بود. هر گاه وضع 
بدان اندازه خطر ناك بوده باشد که خلیل‌پاشا تصمیم گرفته سپاه سیزدهسم را از 
ایران فراخواند: پس بباید سا به این نتیجه برسیم که عشمانیها تخو اعد توانست 
بفداد را حفظ کنند. اما در ضمن به طور قطم به این نتیجه نیز رسیدیسم که 
سرفرس‌اندهی آلمان به هیچ عنوان به از دست دادن دارالخلانة بغداد رضایت 
نخو اهد داد» زیر | بغداد نقطه انتها راه‌آهنی بود که پول و ابتکار آلمانیها در آن 
په انداز؛ بسیار زیادی بکار گزنتهشده بوّد. /بغداد مبدا کلية عملیات ما در شرق 
بود: بصو س در ایرال: اتغالستاب» عندوسستان و سرانجام در فرهدسگ سیاسی 
آلمان نیز از چدان مدزلت شاصی برخوردار بود که تأثیر اخلاقی از دست‌دادن آن 
در آلماث املا مايه تامل پود 

از اپنها گذشته عملیات ما در ایران کوششی محسوب نمی‌شد که در عاشي 
اقدامات تدرت‌طلائه آلمان؛ از جالب نظامیان حاءطلب و سیاستمداران به صحنه 
آمده باشد» بلکه این کاری بود که از نظر منطق در چهارچوب سیاست شرقی 
آلمان قرار داشت, هرچند که موجب و باعث آن اعزام هیأت مامور به اففائستان 
بود و این کار به علل نظامی انجام گرفته بود اما باز در طول تحول اتفاقات و 
قضایا ؛ این طر س برای خود مجوزی مستقل سب رده بو د دیگر آنکه اندامی 
محسوب می‌شد تا بسا توسل به‌آن بتوان به ثیروهای ملی و مترقی كمك کرد که 
خود را ار زیر بوغ تسلط قدرتهای تفسیم کننده این کشور برهانند و بتوانند در 
پرخورد با افکار و طرز زند کی غربی وضم غود را روشن کنند. پس می‌توان گفت 
که دامن این طر جح از هدفي‌اي اولیهايی که پر ای آن پیش بن شده بود مخت 
فراتر مي‌رفت. همکاری با دولت نظام‌السلطنه و محافل سیاسی پشتیبان آن در ما 
این اطمینان را بو عودآورده بود که آنها در راه راست و درست طی طریق 
می کندد» هرچند که ممکن بود تا هدف و متصود فاصله‌ای طولانی در پیش داشته 


سقوط رژیم نظام السلطده 8 إا 





باشند. حال این پرسش مطر ح می‌شد که آیا چول ورقهای بهتر در دست دشن 
است پاید از بازي دست کشید؟ 

آقای ادولنی در چنین لحظاتی همواره می گفت: «من مشکلی در راه نمی 
شناسم» آنچه می‌شناسم و بدان پای‌بندم» انجام وظیفه است و بس.» اما با امعان 
نظر در اوضاع و احوال فقط دو راء پرا دنبال کردن افداماتمان در خالك اير ان 
و حود داشت باز پس گرفتن بغداد به كمك قوای آلمانی یا شکست روسیه. حال 
اینکه کدام يك از این دو در آینده تزديك ممکن بود روی دهد مطلیی بود کد 
بدون شناساتی شیف اوضاع و احو ال» وقتوف بدا میسر نمی‌شد, اما جه بهتر که 
این هر دو امکان را در مد نظر داشته باشیم و از سازمانهای جدیدالتأسیس ایرانی 
هنته‌ها و سلولهائی را بهمراه برداريم تا هر گاه در جنگ بخت با سا همراه شد؛ 
از آنها بر ای تجدید بنای ایران استفاده کنیم. آنچه به مسا مربوط می‌شد این بود 
که کاری کنیم تا حکومت نظامااسلطنه فقط به صورت بك پش پردی-کوتاه بدون 
نتایج و تأثیرات بعدی تاریخی بساقی نماند» بلکه به صورت حاقۀ اتصالی طبیعی 
در روابط علت و معلولی تاریخ ایران».در حالی که مشخص جهت خاصی است 
سای گیرد و نمونه هسکاری بین یٹ دولت,اروسائی و شرقی برمبنمای تساوی 
حقوق باشد و سرمشق قرار گیرد. 

در حسالی که ما بر پشت اسب به اتوانات مختلف سیاسی می‌انديشيديم 
اسبهای وفادارسان آهسته و با.بلاشی پیگیر از میان برف انبوهی که جاده‌های 
مر تقم کوهستانی را پوشیده بود براقتخودراء باز می کردند. هنگامی که به دشت 
بین‌النهرین فرود آمدیم؛ آ گا شديم که انفین را انگلیسیها هنوز نکر فتدا ند. در 
روزهای بعد می‌بایست از رود دیاله بگذريم و در اینجا سوار نظام انگلیسی برای 
بار دوم این امکان را بدست می‌آورد که مارا دستگیر کند. اما از چنین امکانی 
استفاده نشد و بدین ترتیب توالستيم بدون هیچ مزاحمتی از موضعی مناسب 
سوار بر خیکهای باد کرده (کلك) با کمال آرامش از این رود سر کش بگ‌دريم. 
انسان و بار بر پشت خیکهائی که هر دوازده‌تای آنها را بهم بسته بودند» به 
ساحل مشابل رسیدند. اسبها می‌بایست شنا کنند. این کار دو روز طول کشید, 
ا گزیر بودیم شب را در ساحلی ماسه‌ای در وسط رودخانه بگذرانيم و بخت نیز 
با ما یار بود که آپ در حین شب این ساحل ماسه‌ای را فرا نگرفت, بدین تر تیب 
با تمام کاروان خود از آپ گذشتيم و در اين ساجرا فقط يك الاخ از دست دادیم 
که آب آن را برد, مم‌هذا ابن رود خبیث پس از ما جان یکی از افسران آلمانی 
زا باق مات ان ت 

هنگامی که دیاله را پشت سر گذاشتیم مأمور مخابرات همراه ما چندان در 


۶ ۱۱ ۱ سفرنامة بلوشر 


ااي ات وا ق رد برای اولین بار دستگاه گیرند؛ پیچید پیشبده خود 
را سوار کرد. هر گز آن خبر رویتر را فراسوش نمی کنم که وقتی ٠ا‏ برای مبرف 
شام زیر آسمان نشسته بودیم وی برای ما آوزد, عبر این بود* "Czar abdicated‏ 
بثیه خبر مفشوش و شیر قابل درك بود. اما در صعدت این دو کلمد به گنت مأمور 
مخابرات نمی‌شد تردید کرد, 

استعفای تزار به هیچ معنای دیگری نبود حز اینکه در روسیه انقلاب آغاز 
شاده امیته. طساهر | این وانعه‌ای بوذ که دامن تائ آن را نمی‌شد دقیقاً پیش بینی 
کرد. اما چه کسی جانشین تزار می‌شد؟ آیا محافل امپریالیستی و پان‌اسلاویستی 
با احزاب معتدلتر میانهرو و باعناصر سازشتاز بر سر کار می‌آمدند؟ این اتفای 
باعث ضعف یا قدرت روسید می و بر وضع جنگی روسیه بخصوص در ایران 
چه تأثیری بر جا می گذاشت 

ی نم فا بل نا گزیر از ترك ایران شدیم این 
روسها بودند که سا را از ایران بیرون کردند. در آڼن عنگام انگلیسیها که در 
همان زمان در کوت‌العماره تسلیم شدند» مارا نجات دادند و این پار انگلیسیها 
ما را په حروج از مملکت نا کزیر مي‌کردند. حال آیا این بار سهم روسهاست که 
باز به ما امکان تازه‌ای پدهند؟ 

هر چند که از نظر آینده امکانات بسیاری در افق دیده می‌شد؛ در آن لحظه 
همه چیز تحت تأثیر ستارة حس بود. در بازدهم مارس ۱۹۱۷ انگایسیها بغداد 
را گرفتند و سپاه ششم انی در عنال قم نشينی کامل به کرکوك و موصل 
بود. پس این هر دو موضم منطقة جنگی بشمار می‌آمد و به همین دلیل اسکان 
نظام‌السلطنه و دولتش در آن تقاط غیرممکن بود, بلافاصله نظام السلطنه از طرف 
دولت علسانی به قبطتطنیه دعوت شد و وی چاره‌اي حسز پدیسرفتن این دعوت 
نداشت. بعضی از وزرایش او را بدانجا رهبری کردند و پتپه ترجیسح دادند به 
پرلین بروند, 

دولت آلمان یز در این هنگام از مجموع حوادث نتیجه گیربهائی کرد و 
در هفتم ماه مه ۱٩۱۷‏ تصمیم به ائعلال سفارت گرفت. آقای نادولنی به دفتر 
سیاسی وزارت امور خارحه احضار شد و من به عنوال افر به سپاه ششم عشمانی 
یو سم , 

تنها فرد آلمانی» بغیر از آقای ژومر» که در ایران ساند واسموس بود. 
بی‌اعتتا به فراز و نشیب جنگ» همچنان در آب و هوای کشندة جنوب ايران در 
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پرتو طاقت و توان یر عصادیشی» مقاومت مي کرد. او بعدها هم همچون پیش 
آن» دست در دست تنخستانیھا عادۂ بوشهر شیراز را بست و از این 

گلیسیها را مجبور کرد که برای برقراری ارتباط با شیراز بیراهد بندرعباس و 
کرمسان را که پول! E ens‏ ۳ 
اختیار کنند. از این رهگذر امکان تحرك و اقدام استراتژی انگلیسیها در ایران؛ 
از نظر لندن»؛ پنحو ی سخت ناراحت کننده تقلیل می‌یافت. 

هنگامی که آتای نادو لني و من یکدیگر را وداع گفتیم اعتقاد راسخ داشتوم 

که این پایان کار اقسدام در اير ان نخواهد بود. عخومت نظام البلطنه دیگر بخشی 
بود ار یك ريال بذر گ سرا نی بصن اف وا ند 
ملتی را پس از ملتی دیگر فرا می گرفت؛ حال چه صحبت از ایران بود» چه 
افغانستان و جه هند» تفاوت نمی کرد. این حریان را می شد به صورت موقت دز 
اینجا و آنجا متوقی کرد؛ اما صرف‌نظر از اينها با قدرت و قوتی بی‌نظیر و در هم 
کوبنده که در طبع بهمن کوهساران مکتون است - و از جملة مشخصات نیروی 
پیشرلت در تساریخ محسوپ می شودب همچنال بپیش خواهد تاخت, آلمان در 
این ماحرا در کنار ملل آسیائی که جوبتبای پیشرفت و ترقی بودند ایستاده بود, 
بگذار زمان حال پشت به ما کرده باشلا ما/دسٌت در دست آینده داشتیم, 





از سقوط بغداد تا پایان جنگ اول حهانی 


سقوط بغداد از طرف سرفرماندهی آلمان همچون ضربه‌ای سنگین تلقی شد 
کد نمی‌بایست بدان تن در داد بلکه شایسته بودئه با عملی متقابل و مهم بدان 
پاسخ گفت. اما مقامات مسژول نظامی بروشنی می‌دانستند که بازپس گرفتن بغداد 
چنان عمل جسارت‌آمیزی است‌که از عهدۀ نیروی عثمانی ختارح آست و برای 
حصول به آن باید قوای آلمان غیلی بیش از سایسر میدانهای جنگ عشمانیهاء 
وارد عمل شود. به همین دلیل به تدابیر فوق‌العاده متوسل شدند؛ می‌بایست در 
سپاه عشمانی که به قعبد حعله می‌خو استند فراعم آورند لشکری نیز از توای درعد 
اول آلمان» از ثیروهای آسیائتی آلمان» جسای دهند. تمام اقسدام مسی‌بایست 
منحصر آ زیر رهبری آلمانیيمتي‌پيك بر فماندهی با ستاد آلمانی فرار گیرد, بر اي 
مخارح فوری پنج میلیون لیر ه طلا قباد در اختیار گذارده شد, . کل ایسن اقب‌دام 
تحت عنوان «ایادرم» یمن ایق می‌بایست صورت پذیرد و سرفرماندهی نیز به 
عهده ژثر ال فن فالکن‌هایی! گذارده ند 

در حالی که این اتدافات در مر که تصمیم گیری روی می‌داد من در حاشیه 
قرار گرفته بودم» یعنی در موصل. خلیل‌پاشا ستاد کل خود را در اینجا برپاکرده 
بود. به من فرمان داده شد که همچنان به امور مربوط به ایران بیردازم و اين 
بدان معتی بود کسه قبل از هرچین اخبار راجم به ایسران راکه هنوز از مجاری 
مختاف مملشت در اختیار ما قرار می گرفت گردآوری J‏ ارزیابی کنم» با آتای 
زومر که در تهران مانده بود ارتباط خود را برقرار نگاه‌دارم و با بقایای اعضای 
نهضت ملی که در موصل یا اطراف آن بسرمی‌بردند ارتباط داشته باشم. آقای 
تادولنی از بر لین این اقدامات را مورد حمایت قر ار می‌داد. می‌توانستم با او و با 
وزارت خارجه از طریق تسولگری آلمان در موصل به مخابره تلگرام رمز 
بپردازم. اما در میان نظامیان» من سرهنگ دوم کر چمار» رئیس سناد خلیل پاشا را 
اسر ستادی فهمیده: ببا سواد و بسا فهم سیاسی بسیار دیدم؛ وی بافر است و 


1. ۷. 





از سفوط بغداد تا پایان جنگ جهانی اول ۱۹ 





استادی تمام سه قرمانده جوان و متفئن خود را اداره و هدایت می کرد و با مسن 
نیز چان همکاری را آغاز کرد که از هر نظر ثمربخش بود, باکمك مدیسر ان 
تنسولگری - در ابتدا ووسترو و بعد هلشتاین! علی‌الدوام در زمین سیاست به 
مبادلهٌ افکار می‌پرداختم و مي‌توانستم از تجر بیات و معلومات آنان استفاده کنم, 

از هنگامی که بغداد سقوط کرد و ایران تخلیه شد وضع و مسوقم ما سبت 
به اپران دچار تغییر ات بسیاری شد نتوانسته بودیم بفایای اعضای نهضت ملی 
را در نقطه‌ای نزديك مرز مستفر کنیم, آنان در برلین» قسطنطنیه» موصل و سلیبانیه 
پرا کنده بودند. رهبری واحد راکه ما از پیش درنظر گرفته بوديم در این شراپط و 
اوضاع بسختی می‌شد حفظ کرد. تنها کمیتة اسران در برلین به رهبری تقی‌زاده 
همچنان به کار خود ادامه می‌داد. در بین سیاستمداران ايرانی که در مومل باقی 
مانده بودند» سلیمان‌میرز! رئیس حسزب دموکرات نیز بودکه براثر کاردانسی و 
روایطی که داشت يك عامل مهم سیاسی محسوب می گردید, بقایای ژاندارمري 
که هنوز زیرنظر آلمانیها قرار داشت» در سلیمانیه پناه جسته بود. 

موقعی که آلمانیها و عشمانیها از, نهضت ملی به قیادت تظام‌السلطنه حمایت 
می کردند؛ انکلیسیها و روسها نین نیکار نتشسته بودند. ژنسرال سایکس در جنوب 
ایران ژاندارمری جدیدی را سازمان,داد که قلا از آن به صورت اس‌بی‌آی" یاد 
کردیم, وی برپایه اطلاعات کافی. که از اداع و احوال ایر ان داشت و علی‌رغم 
اشکالاتی که گاه و بیگاه از جاتب عشایر قشقائی در کارش ایجاد می‌شد» موفقیتهای 
شایان توجهی بدست آورد. روسها با وسایلی که در اختیار داشتند به استحکام وضع 
خود در شمال ایران پرداختند. اما هدف غائی این هردو کشور آن بودکه قرارداد 
سپهدار را عملسی کنند و تحفق بخشند, طبق اين قسرارداد کنترل کا در آسدها و 
هزینه‌های مملکت در اختیار کمیسیون مختلطی قرار می گرفت که اختیار آن به 
دست روسها و انگلیسیها بود» و در نيجه جر آلتی در دست سیاست روس و 
انگلیس شمرده نمی‌شد. اما مجلس که همچون گذشته افکار ملی در آن تأثیری 
بسزا داشت از تصویب آن ضوداری می کرد» و تا هنگامی هم که این امر عملی 
نمی‌شد قرارداد قوت قانونی نداشت, اما دو کشور تفسیم کننده در راهی سیر می 
کردند که قدرت و منابم حیاتسی دولت اسر ان زا دز اختیاز پگیر ند و هرچنه نمی 
توانستند مانعی راکه مجلس در پیش پایشان گذاشته بود از پیش بردارند» باز می 
خواستند کامی به حلوتر پر دار ند, 

اپنخه دو تشور تقسیم کننده پتوانتد در طول حن ایران وا در حیبهای 
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خود جای دهند و از این رمگذر قبل از شروع مذاکرات سلح عمل انجام شده‌ای 
را در اختبار داشته باشند با متافم آلمان مغایرت داشت. اما تا هدئامی که از نظر 
نظامی وم به سود ما تخییر نمس کرد» چندان ورق برنده‌ای در دست نداشتيم. 
یکی از این ورقها این بود که ایران هر گز از بیطرفی خود دست نکشیده بود. 
توصیة اصلی که از طرف آلمانیها برای این دورة انتقالی به ایرانیان شد این بود 
که انگلیس و روسیه را وادار کنند تا بیطرفی ایران را محترم پشمارند. با انکا به 
بیطر فی خود ایرانیسان می‌توانستند عليه هرنوم اعمال قدرت و فشار مقاومت 
ورزند و عقب‌نشینی قوای انکلیس و روس را خواستار شوند. 

در اواسط ماه مه ۱۹۱۷ (۱۳۳۵ ه.ق) ژنرال فن‌فالکنهاین به همراه کار گزار 
نظاسی ما تن‌لوسوو به موسل وارد شد تا به تحقیفات محلی پردازد. در این 
روزها گرمای بی‌امانی در آن دیار حکمفرسا بود که ما در نتیجه آن از هر نوع 
فعالیت بدئی غیرلازمی خودداری می‌کرديم. فالکنهاین در موصل نیز مانند برلین 
امان سر حال و با نشاط بنظر می‌آمد» درست مثل اینکه دائما در اطراف او يك 
حریان هو ای ختك وحود داشته باشد. وی دستور داد دربارة ایران و بخصوصی 
مناطق سرحدی ایرآن و عشمانی پرایش بتفصیل خطابه‌هائی اير اد کنند و بعد به 
طرح پرسشهائی روشن و مختعتدو مفید پرداخت که همواره متوجه به مسانسل 
احبلی و مهم بود, اما دربارة طرعهاي عملیاتی خود هیچ مطلبی بروز نداد وحتی 
اسطلاح «ایلدرم» نیز کاملا پنهان نگاه دائبته شد. در حال که ما اصطلاح 
«ایلدرم» را فقط در مذاکرات مک مان خود به ضورت نجوا بار می بر دیم ؛ متو جد 
شدیم که خلانان انگلیسی بادداشتی پا این مضمون به زیر انداخته‌اند «پس برق 
کی ناژل می‌شود؟ برق گیر ما حاضر و آماده است.» به هر حال از نظر ما روشن 
بود که به ملاعتلة وضع آپ و هوا هیچ ات‌دام تعر آمیزی برای گرقتن بعداد 
قبل از ماه اکتبر عملی نخواهد بود. 

تا آن هن‌گام می‌بایست وضم ما در قبال ایران از نظر سیاسی حفظ شود. 
پس از در ثظ ر گرفتن امکاناتی که در اين زمینه موجودبود این سژال قبل از همه 
مطرح می‌شد که انقلاب روسیه در مسالة ایسران چه تسأثیری و تغیبری از خود 
بهای گذارده است. 

ما در این باره در وهلة اول متحی به مشاهدات سردبیر سفارت خود دز 
تهران یعنی آقای زومر بودیم. اولین پیکی که از طرف او به موصل وارد شد» 
عبدالرحمن بود؛ یی هان کسی که به هنگام خود یادداشت رمز فن‌هنتیی را از 
اففانستان آورد. به هسان سبت که این پيك حیله گر این بار نیز از خود زرنکی 
و لیات نشان داده بود بساز په همان قیاس هم سطم توقعاتش حارج از د و 


از سقوط بفداد تا پاپان جنگ جہانی اول ۱۱ 


اندازه بود. نتوانستم با او در این باره کتار بيایم. بلاف‌اصله عازم تهران شد و 
از خود یادداشتی به این مضمون بجا گذاشت. «تو و قنسول ووسترو نمی‌فهعید 
کار من چه ارزشی دارد. اما من این را از شما به‌دل ثمی گیرم» همه چیز را به 
حساب ادانیتان می گذارم و از خدا می‌خواهم که عقل به شما بدهد,» 

از اخباری که زومر فرستاده بود و اطلاعات منابنم دیگر تصویر زیر از 
اوضاع ایران بدست آمده 

از هنگاسی که انقلاب رژیم تزار را مرنگون کرده بود سنارت و 
تتسولگربهای روس رفتار خود را نسبت به ایسران تغییر داده بودند و دیگر از 
"دغالت در امور داعلی آن عودداری می کردند. سربازان روس که تا به حال 
گفتی در کشوری دشمن بسر می‌برند نساگهان به اظهار مودت و برادری با مردم 
پرداختند, انقلابیون روس در حالی که با توسل په تبلیغ مردم را به هیجان سي 
آوردند می گفتند. «حکومت سابق روسیه که می‌خواست ایران را منکوب کند 
سر نون شده است. حال دیگر دورء دوستی بین روسیآزاد و ايران آزاد فرازسیده 
است.» چنین بنظر می‌آمد فشاری که از احیه شمال بر دولت ایران سنکینی می 
کرد برطرف شده باشد, 

ملت ایران نیز تحت تأثیر این,اتفاقات و اقدامات» گوئی اگهان نفرت خود 
را فرامسوش کرده به محبت رو آورده بود, همه گناه دخسالتها و ژور گوئبها به 
حساب رزیم قدیم روسیه گذارده شید و عمگان امپدوار بودند که با دولت دید 
روس در عمجواری صلح آمیژی بسر بر بل 

اما حقایق بزودی درس دیگری به ملت ایران داد. علی‌رغم مواعظ مبلفین 
دربار؛ دوستی و صمیمیت» فرماندهان روس هیچ کوششی برای تخلیه کشور 
نکردند. به رغم جشنهای گرم و صمیمانه‌ای که برای ابرازبرادری بر پا می‌شد» 
نظامان بدون هیچ ملاحئله‌ای به فیط و مصادره‌های خود ادامه می‌دادند, چیزی 
نخدشت که تزاقها عنان اختیار از دست دادند و به عطا کریها و تعدیاتی پرداختند 
که حتی روی سربازان حکومت قدیم را نیز سفید کردند. 

تضاد بارژ و آشکار بین گفتار و کردار روسها ملت ایران را پس از تغییر 
نید اولیه اندلد اتدله به هوش آورد و باعث شد که مردم دربارة عواتب ونتایج 
انقلاب روسیه بدرستی داوری کنند, حزب دمو کرات بار دیگر به یاد نقشی که 
به توان عامل و دار نده افتاز ملي بعهده داشت افتاد و روزنامه‌های طرفدار و 
تحت نفوذ آن حزب په انتشار مقالاتی که در آنها به تأکید با روسیه مخالفت 
می‌شد» آغاز کردند. 

روابط با انگلستان دستخوش چنین تغییراتی نشد. سفیر انخلستان در تهران 


۱ سفرنامذ بلوشر 


دائماً به برقراری کنترل مسالی مورد نفرت مردم در ايران اصرار می‌ورژید و از 
این رهگ‌ذر دشمنی مردم را نسبت به کشور خود برسمی‌انگيخت, به همین ترئیپ 
نیب پشتکاری که ژثرال سایس تسبت به استقر ار اس‌پی آر از خود تشال‌می‌داد» در 
محافل ملی باعث بروز خصومت بسپار با انگلستان می‌شد, 

هنگامی که در تهران کان حدیدی به ریاست مستوفی المبالك بر سر از 
آمد این امر با قبول شام مواحه شد و همه می‌خواستند این دولت هر جه در قوه 
دارد بکار برد تا دیگر مملکت بیش از این جذب کشورهای تقسیم کننده آن نگردد 
و در دامان آنها نیفتد. 

وضم و موقم در ايران چشان بود که ایجاب می کرد سا با کال دقت 
مراقب آن باشیم, برای آنکه مناطق مرزی را نیز زیر نظر داشته بساشیم آقای 
فن‌دروفل! را که مترجم بود در قصرشیرین مستفر کردیم. وی از آنجا اخبار 
گرانبهائی برای سا می‌فرستاد و با موفقیت به انتشار عقاید و افکار آلسانیها 
می‌پرداخت. 

سلیمان‌میرزا نیز پس از بگومگوهای بسیار با من» مصمم شد که از موصل 
خارج شود و نزد ایل سنجابی اقام ت کند. وی می‌خواست در آنجا رشته ارتباطات 
را نه تنها با حول و حوش خود پلکه حتی با تهران برقرار سازده با مستوفي‌الممالك 
مر بوط شود و دوستان حزبی خود را دز سراسر مملسکت تجهیز کند. غایت و 
مقصودش آن بود که.با.نکیه بر بیطرفی ایرانب» با دخالتهای روس و انگلیس 
مبارزه کند و آتش افکر ملی زا نیز نر ساز" 

در حیطۀ تنک و محدود وظایف من» موضوع ژاندارمری ایسران که 
هستههائی از آن را زیر نظر افسران آلمائمی با خود به سلیمانیه برده بودیم به 
مشکلترین و ناراحت کنبده‌ترین مسائل مبدل شده بود. اینها به خاری در چشم 
عشمانیه | تبدیل شده بودئد و آنها هر چه در قوه و قدرت داشتند از کارشکتي 
در این امر فرو تمی گذاشتند. سرانجام دیکر چاره‌ای برای ما جز آن نماد که 
این ژاندارمری را منحل کنیم و اينکه گفتیم ژاندارمری را به دولت ایران باز 
می گردانیم در واتم جز عدر غیرموجهی محسوب نمي‌شاه, 

در گروه تظامی «ایلدرم» نا گهان طرحی علتی شد په نام «جناح شرق»؛ با 
این هدب که نظامیان برای اخد تماس و حصول توافق ہا ايلات در خالك ایران 
پیش بروند و از این ممر ضربه‌های خصم را خنثی کنند. برای فرماندهی این طرح 
نیز» سروان نیدرسایر را در نظر لرفته بودند. معلسوم است که چنین اقدامی با 
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کارهای ما که بر مبنای بیطرفی ایران طراحی شده بود ابداً توانق نداشت و 
عملی‌شدن آن» بیطرفی ایران را تقض و امیدهای ما را تقش بر آب می کرد. 

برای اینخه بتوانم نزد بالاترین مراجم این نقشه را باطل کنم خود در 
اکتبر ۱۹۱۷ (۱۳۳۵ «.ق.) به ستاد کل در حلب رفتم. در این سفر توفیق‌بدست 
آوردم که برای ژنرال فن‌فالکنهاین و مرگ فن‌دمس ۲ رئیس ستاد خطابه‌های 
مفصلی دربارة سیاست خودمان در ايران ايراد کنم و یادآور شوم که طرح جناح 
شرق پا آن کلا اساز کار است. از این مذاکرات و بسیاری چیزهای دیگر که در 
ستاد کل دیدم و شنیدم به این نتیجه رسیدم که عسلاقه و توجه به جبهذ نلسطین 
در آن لحظه ان ریاد است که بازپس گرفتن بغداد را در درد دوم اهمیت قرار 
داده است. ظاهر | انگلیسیها «برق گیر !» را در فلسطین کار گذارده بودند و در 
آنجا به ضد حمله‌ای چنان با قدرت و مهابت دست زده بودند که فالکنهاین کاو" 
به دفم آن سر گرم بود و دیگر در آن لحظه نمی‌توانست در انديشة بغداد باشد, 

این امر از نظر طرحهائی که ما برای ايران فراهم کرده بودیم سرخوردگی 
بزر گی بشمار سی‌آمد. تا به حسال,محاسیات بر این مبنا بود که قبل از پایان 
سال توفیق نظامی قاطعی در عراق نصینب"یا خواهد شد و آثار تغیبری که نتیجتا 
در تناسب تسوا پدیدخواهد آمذ دای ان ید محسوس خواهد گردید. حال دیگر 
چنین بمعلوم می‌شد. که این محاتتیات تحقق-زخو اعد یافت؛ پس چاره‌ای دیگر جز 
این نبود که خود را از نظر تیاس با این وضع حدید تطبیق دهیم. 

سرخورد کی دیگری نیز نید بر این اوضاع شد که به الانستان مر بوط 
بود. مسأموربت شاهزاده عبدالمجید همواره به نظر آتای نسادولنی اسرارآمیز 
جلوه گر شده بود ولی به هر حال ما این امیدواری را از دست نمي‌داديم که شاید 
کل" هیچ و پوچ هم نباشد. اما معلوم شد که اميدواری ما بی‌جهت بوده است, 
عشمانیهائی که در قسطتطنیه از او به عنوان مهمان به طور رسمی پذیرائی می کردند 
دریافتند که وی نه تنها په دستور و از طرف امير نیيامده است» بلکه حتی بین او 
و امیر جسدائی و نفاق نیز وجود دارد. پس در نتیجه همه سدابیری که بر پاية 
ورود این شاهمزاده از مشرق زمین ائضاذ شده بود نقش بر آب گردید. عثمانیها 
سرخورد گی خود را بنجوی محسوس اظهار کردند. شاهزاده که با قطار رسمی 
و تشريفاتي به تسطنطنیه برده شده بود در واگن مخصوص حمل چهار پایان باز 
گردانده شد و این پایان دردناك و ضمنا مضحك واقعه‌ای بود که در نقطه اوح 
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خود در کرمانشاه به قیست یك ضیافت مجلل برای قتسول عشمانی و يك سخنرانی 
پرطمطراقی و يك بوسه برای خلیل‌پاشا تمام شده بود. 

اوضاع و احوال حاکم بر عشمانی نیز اندك اندك مايه تألم خاطر می‌شد, 
بخفی نمی‌شد کرد که کشور دارد به پایان قوه و قدرت خود نزدیك می‌شود) 
ذخیرء سربازی برجستذ انساتولسی بپایان رسیده بود و واحدهائی که از سایر 
قسمتهای مملکت تشکیل می گردید از نظر ارزش بسیار از آن پائینتر بود؛ شرایط 
اقتصادی حاکم نیز با آنچه جنگ ایجاب می کرد برابری نداشت. در حوالسی 
مومبل تحط و غلا بیداد می‌کرد» بنحوی که دیگر مرگ ناشی از گرسنگی امری 
عادی و روزانه بشمار می‌رفت. والی موصل می کوشید با اتخاذ تدابیر سخت و 
طالمانه‌ای که از حملذ ظرایفب هنر ححومت در شرق بشمار می‌رود بسر مشکلات 
اقتصادی فائق شود. فرمان داد تا تجار معتبری را که از قبول پول کاغسدذی 
خودداری کرده بودند با يك کوش به در مغازۀ خود میخگوب کنند و تا چند 
ساعت به همین وضم در معرض دید کان کنجکاو کسانی که به بازار آمده بودند 
قرار دهند. اما به هرحال معلوم شد. که غلبه با توانین و تواعد اتتصاد ملی است: 
نه پا تدابیر ظالمانه و خود کامد پلیسی : 

در این احوال که از عرس فعالیت نود هیچ راه گریزی نسی‌دیدیم : دید گان 
خود را مشتاقا له به سوی روسید دوخته-بودیم و امیدوار بوديسم که در آنجا 
اتفاتساتی مایم و تعبین کنتلده رفک دغل اتفاقاتی که په من لذ قو محر که پرای 
اقدامات ما نیز باشد, 

این نکته در تسام اخبار فوری که به موصل می‌رسید مشترلابود که آن 
فسمت از بلشویکهائی که طرفدار قرارداد صلح جدا گانه‌اند روز بروز اهمیت 
بیشتری کسب می کنند. پس از آنکه آنان در عمل نیز در ششم نوامبر ۱۹۱۷ 
(۱۳۳۶ «.ق.) قدرت دولتی را قبضه کردند» دیگر برقراری آتش‌بس بین روسیه و 
متحدین امری قریب‌الوقوع تلقی می گردید. من ضمن تلگرامی توصيهُ ایران را به 
آقای نسادولنی که به عنوان مسوژل امور روسیه در تهیۀ شرایط و مواد ترارداد 
صلع دارای موضعی قاطم بود کردم» هرچند که می‌دانستم این کار ضرورتی هم 
ندارد. در هجدهم دسامیر ۱٩۹۱۷‏ (۱۳۳۶ ه.ق.) از طرف شعبڈ مخابرات آلمانْ 
متن امل ترارداد آنش‌بس را که سه روز پیش از آن در پر ست لیتو وسك منعقد 
شده بود دریسافت کردم. با هیجانی که هر دم رو په فزونی می‌رفت مواد متن 
قر ارذاد را بسرعت سرور می کردم. درآخرین ماده بود که معلوم شد دست‌اندر کاران 
ایران را فر اموش نکرده‌اند؛ مشن آن ماده چنین بوده 
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«بر مینای اصسل رعابت آزژادی» استقلال و تسامیت ارضی 
کشور بیطرف ایران» سرفرماندهی قوای عشمانی و روس آمسادگی 
خود را برای ارج کردن قسوای خود از ایران اعلام می‌دارند. 
آنان لور ا با دولت ايران ارتباط می گیرند تا جزئیات امر تخلیه 
و تدابیر دیگری را که برای تسأمین این امل ضرور است روشن 
کنند , » 


هنگامی که دیدم تحام اصولی که آقای نادولنی به کر ات ضمن مباحثات خود 
از آن دفساع می کرد در این قر ار داد آنجانده شە دانستم که دست وی در کار 
بوده است. با در نظ رگرفتن طرز فکر و دید اص آن روز خود به ایسن لتیجه 
رسیدم که سیاست آلمان در ايران گامی بزرگ به سوی هدفهای خود برداشته 
است. توفیق پیدا شده بود که یکی از دو کشور تقسیم کنندۀ ایران را به شناسائی 
حق استقلال دولت ایسران و اعلام آمادگی برای خروح لیروهای خود از آن 
و اذار ند 

هر چند ممکن بود آتش‌بس بز حنتنب,ماهیت خود فقط امری موقت باشد که 
با عوامل عدم امنیت دیگری تام شده باشید؛ و هر چند اسان داشت طرف دیگر 
تر ازداد تقسیم ایران» در فاصله‌ای بعید به چنین ری تن در دهد باز به‌نظر من 
قول این ماده از طرف روسیه پس از نا کامیهای متعدده موفقیتی بزرگ در زمينة 
سیاست ما در ايران بشمار می‌رفت. 

دیری نهائید که بسك کمیسیون آتش‌بس روسی در میاه ششم عشمانی حضور 
یاات. اعضای آن مر کب بودند از يك افسر پیر تزاری» يك کمیسر و یك ملوان 
مرخ از کرو نشتاد. نصوه تر کیب این کمیسیون خود نسوداری بود از وضع 
روسیه, آفسر حالتی پراندوه» شرمرزده و نامطئن داشت»؛ اما در حر ق خود وارد 
بو ۵ , ملوان در هر موقعیتی خود را پیش می اش داخت؛ امسا مردی بود بی‌اطلاع ؛ 
مغرور و لافزن و با دعوت به شکار خرس خودنسائی می‌کرد. کمیسر خود را در 
پشت سنه نخاه می‌داشت و ساکت و خاموش بود و ظاهر ‏ مغز متفکر کمیسیون 
پشمار می‌رفت. 

خلیل‌پاشا و ستادش این هیأت را ملاك قضاوت قرار داده بودند و ازوشم 
آن می‌خواستند به اوضاع و احوال و تناسب توا در زوسیه پسی ببرند و به همین 
تیاس خم زد اين نتیجه رسیده بودند که قدرت مقاوست نظام در روسیه پباید ائدلك 
باشد. البته هیچ نتوانستم بفهمم که آیا خلیل‌پاشا می‌خواست از این وضع خاص 
استفاده کند پا نه. رئیس ساد آلسانی او ؛ سرهنگ دوم کرچمار در این رودا 


۷۶ سفر نامه بلوشر 


احضار شده بود, افسر متشاد دیگری را به سای وی منصوب کرده بودند که 
ومعت دید سلف خود را نداشت و بامن نیز روابط صمیمانه و قابل اعتمادی 
پرقرار نکرده بود, 

حال این سژال مهم مطر ح بود که آیسا توای روس شمال اپران را تخلیه 
خواهد کرد یا ند؛ و اگر خواهد کرد با چه سرعتی به این کار دست خواهد زده 
دیگر اينکه آیا پس از تخلیه, بك خلا نظامی در آنجا ایجاد خواهد شد یا 
انگلیسیها جای آنان را پر خواهند کرد؛ به دست‌آوردن تصویری روشن از این 
اوضاع کاري بود دشوار. اخیار بمیاری می ز سید عا کی از اینکه ار تش سر خ! در 
حال متلاشی‌شدن است و بخصوص باز گشت خودسرانڈ سربازان به خانه و وطن 
و همچنین عملیات عقب‌نشینی محلی جلب توجه می‌کرد. حال» اینکه آبا این 
اتفاقات به معنی تخلیه کامل بود با نه» مطلبی بود که نمی‌شد بر آن تأکید کرد. 
از طرف دیگر خبر رسید که انگلیسیها در جنوب تا نساحيه گردنه پاطاق پیشروی 
کرده‌اند, 

هر گاه مقررات آتش‌بس در سرزمین اپران به اجرا در می‌آمد» می‌شد گفت 
که حفرافیای سیاسی ناگزیر به“ سود مشا تشر کر ده امست, راه طبیعی آلمسان له 
اهران از روسیه می گذشت. تلاشهای نفس گیر ما برای ایجاد ارتباط از راء عشمانی 
با آن خطوط مواصلاتی عقب‌مانده‌اش به مخض اینکه راء طبیعی از موانم موجود 
حاصل از جنک پاك می‌شد. دیگر منتفي می گردید, 

اما اگر راء عبور از رولیه باز مس‌شد و قتوای روس شمال ایران را تخلیه 
می کر د؛ دیکر دلایلی که تا به حال با را نا گزیر می کرد از تجدید سازمان خود در 
تهران چشم بپوشیم» کار بی‌سوضوع می‌شد و آن وقت موصل هسم دیگر محل 
رسید کی په امور مربوط به ايرا ثمی‌بود, 

برای اینکه از وضم و موقم جدیدی که در اثر تغییر شرایط ایجاد شده بود 
آگاه شوم اواخر ژانویه ۱٩۱۸‏ (۱۳۳۶ .ق.) به برلین سفر کردم. 

در رورهای بعد از ورود من تمام فکر و ذکر وزارت امور خارجه در برلین 
موقوف و متوحه به روسیه بود که می‌خواستند در برست‌لیتووسك با آن قرارداد 
صلحی منعقد کنند, اما حفظ منالم آلمان در ايران به عهده مردان لایق و کاردانی 
بود؛ مسواول شع سیاسی یعنی بارون‌لانگ‌ورت» آتای نادو ی و آقای وژندونك 
در مقام متشی سفارت» در داخل وزارت امور خارجه و در خارح از آن آقای 





٩‏ در مشن غیت چنین است و اهر موف در این مورد دچاد سهو شده است 
چه تاربخ تشکیل ارتش سر پعن از این است. بم. 


از سقوط نداد تا پایان جنگ جبانی اول ۱۳ 


تواپ که از طرف دولت اپرال مت سقارت به او وا گذار شده پود و کمیته اير ال 
که زیر نظر تقی‌ژاده ادازه می‌شد داز کمال مهارت پروای حفظ مصلحت و منافم 
ایران را بمهده گراته بودند. هنگاسی که پس از اتفاقسات نساهنجاری در سوم 
مارس ۱۹۱۸ (۱۳۳۴۶ ه.قمم) قرارداد سلح به امضا رسید» در مساده هفتسم آن 
پای‌بندی به اسول اساسی در مورد اير ان و افغانستان ذکر شده بود. دول عاند 
فر ارداد پدیر لته و اعلام داشته بودند که اين هر دو کشور دولی آزاد و مستقلند 
مشمهد شده بودند که استقلال سیاسی و اقتصادی و تعامیت ارضی آنها را رعایت 
کتشلد, 
تثبیت این کات در چهارچوب قرارداد صلع بسیار مهمتر از تصریسح آن در 

معاهدة آتش‌بس بود. برحسب اطمینان خاطر ما در آن روزهاء با این کار يك وقد 
بزرگ تاریخی حادث شده بود. این امر می‌بسابست به متزل؛ عقب گرد عصر 
امپربالیسم و سر آغاژ دوره‌اي تازه محسوب گردد که در آن دول امضاکننده و 
همچنین روسیه اعلام داشته بودند که په سیاستی که ما در تمام مدت جنگ سیت 
به ایسران داشتيم پای‌بند خواهند بود, به نظر ما چنین می‌آمد که این راء حلی 
است که تاریخ برای مساأله ابران ایخاب کردم است, ‏ 

کسی پس از صلح برست لبتووشكامن په وزارت امور خارجه احضار و په 
خدمت زیر نظر آقای ادولنی کماشتة شید 

گام بعدی می‌بایست تخدید. تشکیلات سفارت آلمان در تهران باشد. اما 
موانم بسیاری در این راه پیداشد: قبل از که اینکه در قفقاز که سفیر می‌بایست 
از آنجا عبور کند بلوا و شورشهای سختی پدیدآمده بود که به بهای جان هزاران 
تن نمام شد, يك لشکر عشمانی به سر کرد گی خلیل‌پاشا به سرزمینهای مسلمان‌نشین 
وارد شد بود تما در کنار همکیشان خود به جنگ پپردازد؛ قوای المسائی بر اثر 
استمداد کر جیها په روسیه وارد شده بود؛ ارمنیها نیز دست په اسلحه برده بودند, 
این جنگی نبود که بین همگان با همگان در گیر شده باشد» اما بسیاری با بسیاری 
دیکر دست به سلاح برده بودند» و حتی به صورت موقت این خطر هم وجود 
داشت که بین تواي آلمان و عشمانی کار به ثیر اندازی بکشد. 

در این میان؛ در مهمترین سحده‌های جنگ فرانسه در بهار و تابستان» 
چنان پیشر فتهانی نصیب آلمانیها شد که اميد به پایان پیروزمندانۀ جنگ را 
همچنین در این جبهه در دلها بسدار کرد. اما از اوت ۱۹۱۸ (۱۳۳۶ «.ق.) 
تغییراتی کامسلا بین و آشکار از نظر نظامی مشهود شد» چنانکه ادامه و دنال 
آن باعث دلمشغولی ما گردید. از جبهذ فلسطین نیز؛ که در آنجا لیمان‌فن- 
ساندرس حانشین فالخنهاین شده بود» اخبار نامساعدی می‌رسید و ار اقدامی بر ای 





۱۳۸ سفر نامه بلوشر 





بازپس گرفتن بغداد اصلا سختی در ميان نبود. 

اما دشمن خطرنالك ما يعلى روسيه در این هت‌گام از کار افتاده بوذ و ما 
می‌بایست از این وضع استفاده کنیم زیرا در عسالم سیاست هر گاه کسی به انتظار 
بنشیند که هم اوضاع و احسوال بر وفق مرادش شود» هر گز دست به اقسدامی 
نخواهد زد. پس به این دلیل در پائیز ۱۹۱۸ (۶ع۱۳ ه.ق.) تصمیم گرفته شد که 
بر ای برپاکردن سفارت آلمان» هیأتی مقدماتی به تهران بفرستیم. ما این هیأت 
را زیر نظر یکی از کارشناسان مسائشل ایران یعنی قتسول لیتن! قرار دادیم که 
سالهای متسادی متر حم سقارت بود و بعدها تسولگری مارا در تبریز اداره 
می کرد و در همین اواخر از اسارت باز گشته بود. وی به اسکورت محافظ و 
بی‌سیم مجهز بود و به اندازه ظرفیت دو واگن نیز صندوقهائی پر از سک نقره با 
خود برداشته بود. این سکه‌ها به این منظلور فرستاده می‌شد تا اکر هنوز هم از 
دورۂ اول فعالیتهای ما بدهیهای معوقی وحود داشته باشد با این پولها دين خود 
را پردازيم. این عیأت مقدماتی قرار بود راء روماتی»؛ دریای میاه و قفقاز را در 
پیش گیرد. هنگامسی که این هیأت. از برلین بسراه افتاد هیچ عیب و علتي در کار 
آن لبود و ما اميد بسیار بدان بسته بوديم, اما این هیات فقط ثاروسالی پیش 
رات و هنگامی که بدانجا وارد شد» خط چیاتی متحدین در بلغارستان شکسته شد؛ 
آنش انقلاب در آلمان زبانه-کشید ودر مام عیاش بییتمهایی دفاعی متحدین 
فرو ربخت. دیگر قنسَوّل لیتن کاری جز این نمی‌توانست کرد که با هیأت خود 
راه مراجعت در پیش کیرد. وی آنا زبتردستی ابل توجهی افراد تحت نظر و 
مندوقهای پر از سک خود را از قسمتی از اروپا که ناگهان دچار هرج و مرح 
شیده پود به سلامت باز گرداند, 

درهمان زمان نیز تتسول ووسترو از موصل رهسپار ایران شد تا فتسولگری 
را در تبریز دایر کند. وی به مقصد خود رسید و پرچم آلمان را بر فراز عمارت 
فنسولگری در وسط شهر برافراشت. هنگامی که در سراسر جهان پرچمهای آلمان 
فر و کشیده می‌شد» وی یکه و تنها به عنوان نماینده آلمان در آسیا در مقسام خود 
پافشاری کرد., از طرف دشمن به انواع تسداییر متوسل شدند تسا او را از میدان 
پدبر کید ؛ انه‌اش به بحاره در آمد و در اطر اف آن توب کار گذاردند, در اجه 
وی تنسولگری را مین گذاری کرد و تهدیدکرد که خانه و همراه آن قسمتی از 
شهر منفجر خواهد شد. ساهها به مقادمت پرداخت؛ بی‌آنکه کسی جرأت لد 
علنی به این بسك فر مرد تنها را بکند: تا اینکه روزی هنکامی که بر پشت‌بسام 


1. Litten 





خسانه‌اش س رگرم مرتب کردن مسلسلها و گونیهای شن بود ناگهان از پشت سر 
مورد اصابت تیر قرار ثرفت و در گذشت. خدمه نسولگری نعشش را در پرچم 
پیچیدند و بدین ترتیب آخرین پرچم آلمان در سرزمین ایران فرود آمد. 

هنگامی که در اروپا جنگ بزرگ (جهانی اول) بپایمان رسید قتسول 
واسموس نیز با تنگستانیهای خود دست از مقاومت کشید. وی در اواخر توامبر 
۱۱۸ (۱۳۳۷ ه.ق.) از جانب سرفرماندهی قوای انخلیس نامه‌ای دریافت داشت 
که من آن از وی څواسته شده بود تا ظرف يك هفته خود را ہر ای منتفل‌شدن 
په السان در بوشهر معرسي ۳ واسموس به این درخواست روي خوش نشان 
نداد» پلکه آوار گ پر مخاطره را اختیار کرد و کوشید خود را به شسال اير ان 
برساند؛ اما در شهر قم دستگیر شد. او را در تهران به سفارت انگلیس تحویل 
دادند, اما در آنجا با وی رفتاری جوانمردانه که در خور این خصم سرنراز بود 
نشد. باری بدین گونه فصلی از قهرمانی بپایان آمد. 

بدین طریق می‌بينيم که عملیات آلمانیها در ایران در طول جنگ جهانی 
اول سه‌بار با شکست روبرو شد. در بهار ۱4۱۶ (۱۳۳۴ ه.ق): در بهار ۱۹۱۷ 
(۱۳۳۵ ه.ق.) و در پائیز ۱٩۱۸‏ (۱۳9۶آ#بق.). آخرین شکست ما از همه بزر گتر 
بود زیرا قسمتی از مصیبت بزرگی بشیمار می‌آرفت که ملت آلسان پس از شکست 
و انقلاب در آن غرق شد. اما اینکه آیا با این رویداد اف کار و عقایدی هم که 
اقدامات آلمان بر آن پایه استوار شده بود شکست خورد يا نه» مطلبی است که 
پاسخ آن را آینده خواهد داد 








شیو ارہ شکست باعت می‌شود که ما په هوش پيانيم و به ساب و تتابها 
رسید کی کنيم. اقدامات ما در ایران هم پس از آنکه جنگ اول جهانی با شکست 
روبرو کردید» مایة گفت‌گو ها و تقدها شد, , ملامتهانشی که سبت به این اقدامات 
می‌شدء به این نتیجه منتهی می گردید که این کارها همه بر پاي خیالبردازی و به 
صورت خلق‌الساعه انجام گر دیده: ميلغ معتتابهی بول مرف آن شده و لحد 
ملمومسی از آن پدست نیامده است. 

برای اینحه در ابتدا به ایراذ نخستین پردازيم و آن را پساسخ بگوئيم باید 
این حقیقت را از نظر دور ندارپم که آلمان» حتی در ایام صلح نیمز از سالها پیش 
دارای سیاست شرقی مخصوص خود بوده است, مجتمم بر گ دول اسلامی که او 
جبل‌الطارق تا مرز حربی هندوستان گسترده است در عصر امپریالیسم مصروض 
توسعه‌طلبیهای سه قدرت بز رکد عهانی ب انگلیشن » فرانسه و روسیه - بوده است 
و دول اسلامی یکی پس از دیگری کم و بیش قربانی این توسعه‌طلبی گردیده‌اند. 
اما در عوض» آلمان خود را از تقسیم مالك اسلامی دور نگاه‌داشته و برای این 
دول سیاست عدم دخالتِ زا به عنوان اسل سیاسی» و سیستم دروازه‌های باز راء 
به عنوان قاعده کلی اقتصادی؛ پذیر فته بوده است» ویلهلم دوم قیصر آلمان بر 
گور صلاح‌الدین ایوبی در دمشق بصورتسی رسمی اغلام داشت کد- «قتیصر آلمان 
همواره دوست دویست میلیون مسلمان باتی خواهد مائد,» وی در ارا 
و از حاعمیت و سلطنت سلطان مراکش جانبداری کرد. در کنفرانس الجزیره یز 
دولت آلمان استقلال و تمامیت غر پستال سعودی را مورد حمایت قرار داد. در 
شاخ طلائی نیز سفیر کبیر ما فن مسارشال" و فلد مارشال فن در گولتس حنظ و 
نوسازی عثماني را به عنوان برنامه‌اي سیاسی و نظامی پيشنهاد خود قرار دادند و 
برای این کار افکار عسوسی آلمان را بنحوی کم سابقه و یك‌پارچه جلب کردند. 


۱۰ Yon Maraçhall 








جمع‌بندی لتیجڈ کارها پس از جنگ نخستین جبانی ۱۳۱ 





سرانتجام اتتماد آلمان نیز با بات راه آهسن بغداد: سود را با ایسن سیاست 
عبداستان کرد. 

این روش ضد امپریالیسم در قبال ممالك اسلامی باعث مباهات و سرفر اژی 
سیاست آلمان شد اما این خطر را نیز در برداشت که آلسان در مشرق‌زمین در 
جبهه‌ای مقابل سه کشور یرومند قرار می گرفت و نفوذ و محبتی که از طرف 
دیگر در دول اسلامسی نصیبق می‌شد از نطر ضعف مشهود سیاسی» نلامی و 
اتتصادی این دولتها با خطری که آلمان رویاروی آن بود برابری نمی کرد. پس 
در اينه از نظر خود غواصعی صرف و حساب سود و زیال شخصی:؛: اتخاذ این 
سیاست فد امپریالیستی از طرف آلمان» از نظر گاه حفظ منافم آن» کار درستی 

به هر حال» حقیقت امر هرچه باشد هر گاه ملامتهائی متوجه سیاست شرقسی 
آلمان بشود آن را باید مترحه سالهای قبل از ۱4۱۴ دالست. هنگاسی که جنگ 
آغاز شد دیگر سیاست شرقی ما شکل گرفته و قطعی شده بود. راصی را که در 
اوقات صلح و آرامش بر گزیده بودیم در ایام پرسخاطر؛ جنگ نیز می‌بایستی دنبال 
کنیم » برف نظر ازاینکه به هرحال هشکاری و هم‌عهدی سه کشور تیرومند که آن 
در آن داشت , 

هنکامی که به سبب پیوستن عثمآنی به ما دامن جنگ په مشرق یز کشیده 
شل دولت آلمان که توسط دشتتان خود در مده و تنگنا انتاده بود نا "زیر در 
انزوای خود و جنگ مرگ و زنك گی که پدان گرفتار بود مسی‌بایست کاری کند 
که امواج جنگ از مرزهای شرقی عثمانی نیز فراتر رود. امکائاشی که سرنوشت 
در اینحا دز اختیار ما گذارده بود و وار سے جس نگرانی و اندیشه خاطر 
دشمتال ما می‌شد» نمی‌پایست از طرف سیاست المان نادیده گرفته شود. در غير 
این مورت تاریخ‌نویسان آینده» به حق ما را از نادیده گرفتن این سوقعیت عالی 
ملامت می کردند, ۱ 

به هرحال طرحهای آلمان در بدو امر اپران را که دچار ضعف و سستی بود 
در مد نظر نداشت, بلکه توحه آن په سوی افغانستان یعنی هممایذ هندوستان» و 
آن هم آسیب‌پذیرترین مواضم آن» معطوف شده بود. اماعملیات افغانستان هرچه 
بیشتر وابسته به مقتضیات و اوضاع ایر ان شده بود که برای دست‌یابی په 
افغانستان باید از آن عبور می کردیم. بدین تر تیب بود که منطق حدوث اتفاقات 
و وقايم ایجاب کرد که پای اپر ان اندله انید و تسا حدی ودی خود به این 
ماحرای بزرگ کشیده شود و بعد ایران چدان اهمیتی کسب کند که افغانستان را 
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در درج دوم قرار دهد. بدین ترتیب منافم آلمان و علاقة آن به ایجاد آشوب 
و بلوا در هندوستان و هسچنین حفظ استقلال و تمامیت ابران با آرزوی ملیون 
و وطنیرستان اپرانی برای باز تردن زنجیرهای اسارتی که دو کشور تقسیم کننده 
سیعنی روس و انگلیس ۔ بر دست و پای آنها نهاده بودئد و تحصیل آزادی کامل و 
مطلق لکت همعنان گردید, از این رهخدر اتفاق و اتحادی طبیعی بو حود اد 
که به همکاری طرفین بر مبنای تساوی کامل منجر شد؛ چنان همکاریی که هر گز 
بین آلمان و ایران قبل از آن سابقه نداشت و ابداحتی به مخیلة سیاستمداران 
دوراندیش المانی نیز نرسیده بود, 

حال‌برای ایتخه به‌دومين ملاست یعتی پرغرح بودن این اقدامات پپر دازیم؛ 
باید بگوئيم که تردیدی نمی‌توان داشت که به هنگام طرح عملیات اففائستان 
مبالغ هنگفتی برای اجراي آن پیش‌بینی شد. برای اعضا حقوق ثابتی معادل يك 
هزار مارك در ماه در نظر گرفته بودند و به همین تسرتیب هم مبالغی که برای 
پرداخت باسران عشایر حهت تجهیز سواران پیش‌بینی لرده پودند» مطثنا زیادتر 
از حد لزوم بود. اما ابن همه فقط برای مرحلة اول اقدامات در نظر کرفته شده 
بود که به بهار ۱۹۱۶ پایان میات آنگاه در امور مالی نظم و نسقی پسدیدار 
شد و از آن پس مخارج» هبنه در جدډی) بود که اوضاع و احوال ایجاب می کرد 

پرحسب تخمین یکی از دست‌اندر کران که بر پسرونده‌ها دستر س داشت 
ظاهر أ کلیة مخارح عملیات ما در ایران به ضمیمه هیات اففانستان میلغی درحدود 
پنجاه میلیون مارك بوذه اشتم 

اما برویم بر سر ملامت سوم» یعنی نفدان نتایسج محسوص؛ که از آن دو 
دیگر بسیار مهمتر است. بدو | باید از نظر نظامی مطلب را مورد مداقه قرار داده 

هر کس که فقط مختصری به جفرافياي خاورميانه و زديك آشنا باشد» هر 
کس که تصوری از مشکلات و سختیهاء بیابانها و درمهاي عمیق ایران داشته 
باشد؛ هر گز امکان يك لشکر کشی به سبك اسکندر را با گذشتن از ايران و رسیدن 
به دروازه‌های عند به مخیلة خود خطور نمی‌دهد؛ هر گز باور نسی کند که سپاء 
ما نزن با پرچمهای افراشته بتواند از ایسران بگدرد و تسا هندوستان راه‌پیمانسی 
کند. ابا هدف آن بود که ضربه‌ای به حریف بزنیم» ضربه‌ای که ضررش برای او 
بیش از نیروئی بود که آلمائیها صرف می کردند. خوب؛ این هلف دیگر بئحوی 
که خود دست اندرکاران هم نمي‌تسوانستند تصورش را بکنند عملی شد. حشی 
«دیلی میسل» هم به زبان آمد و گنت واسموس در طول سراسر جنک برای 
انگلستان در حکم تهدیدی دانسی بود. اما آنچه مرچیل در کتاپ خود دربارۀ 
جنگ جهانی می‌نویسد روشنگرتسر است؛ «از همان لحظه که در اثر شکست 
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عملیات داردائل عشمانی از خطر عست و باز مجال نفس کشیدن یافت؛ اعضاو 
جوارح دورافتادة آن نیز باز په کوشش آلمانیها توان و ثیروئی تازه گرفت. سه 
لشکر کشی به سالوئيك» آبراه سوئز وبین‌النهرین بسرعت به عملیات بزرگی تبدیل 
شد و هر س آنها علی‌الدوام تا آخرین روز جنگ بات فد زدادل ليرو و منابسم 
پسیاز انگلستان گردید.» 

بعد چرچیل به گفتار خود ادامه می‌دهد و می گویدکه تنها در بین‌النهرین 
در سال ۱۹۱۸ مجموعاً دویست وهفتاد هزار نفر سرباز بریتانیائی و هندی سر گرم 
پیکار بودند و الیته خدمة کسکی از این رقم مستتی است. آنگاه به اظهار عقیده 
می‌پردازد» هرچند در وهلة اول لشکر کشی فلسطین را مدنظر دارد» با این همه 
کلیات او بخوبی می‌تواند در سورد صحنه‌های نگ بین‌الثهرین د ایرال هم 
مصداق پیدا کند» «به حای آنکه به فسطتطنیه یعنی قلب عشانی بتازیم» یا به 
کف آن اسکندرون» یا ساعدش حیفا حبادور شویم؛ درست کار وا از نوك انگشت 
به طرف بالا شروع کردیم. آهسته» پررنج و با تلاش و هسزینه‌ای بی‌پایسان» با 
نبردهای حیرت‌انگیز و کارهای تشكيلاتي راه خود را از میان بیابانی کشودیم که 
در آن» در ریگهای سوزان» به صورث مضلوعی صدها ميل نهر تعبیه کرده بودیم, 
با تلاشی پیگیر راء خود را میل به‌میل» کلک ذرع به ذرع | باز سی کردیم و 
هیچ گاه نمی‌توانستيم از دشن بیش از ثلث تلاشها و نیروئی کله صرف می کردیم 
منتفم بشویم . پر پا نخاه‌داختن این سار یتاه عبلیاتِ مهم دز فوابلی بسا اژ در یا ؛ 
همزمان با جنگ ژیردریائیها» تال فشار و تحتیلی به قدرت دریسانی انگلستان 
پودکه در بهار سال ۱۹۱۷ تقریباً منجر به خرد شدن کامل ما گردید.» 

چنین بود نظر چرچیل که بی‌شك در بین انگلیسیها ذی‌ملاحترین ناظر بشمار 
می‌رود و په حق او را بزرگترین نسويسنده مسائل جنگ بعد از سزارء قلمداد 
کرده‌اند, چون در حنگ» آسیب‌رساندن به دشمن مقیاس ارزش‌یابی هر اندامسی 
است» پس این اتلهارنظر چرچیل از لصاظ عسلیات نظامسی آلمانیها به مزال 
توجیه و تبرئ عملیات ما بشمار می‌رود و واقعاً اطمینان‌بخشتر از ایسن‌هم دیگر 
عقیده‌ای ابراز نمی‌توان کرد. 

حال هرگاه نتیجه را از زاویذ خاص سیاسی مورد تحتیق قرار دهیم اید 
گفت که دربار؛ افغانستان» البته مطلب زیادی برای اظهار نداریم. هیی‌تردیدی 
نیست که طرح وادار کردن امیر به حمله به هندوستان در وزارت امور خارجه 
اتخاذ گردید» آن هم هتگامی که به مقتضیات و اوضاع حاکم براین کشور؛ که بکلی 
روابط آن با دنیای خارح قطم بود؛ به انداره تالی شنا نودند, ندننها لست به 
تعخمین نيروي آن کشور راه میالغه پیموده بودند؛ بلکه در برآورد اختیار ات ۴ 
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قدرت امیر نیز زیاده‌روی شده بود. نتیج اقدامات‌ما این شد که وضم و رفتار امیر 
ید طور موقت برای دولت انلیسی‌هندی ایچاد دلمشغولیهاشی کرد و باعت شد 
که آئها تدابیری متناسب با این ناراحتی اتخاذ کنند و بسه صورت موقت مقداری 
از تیروهای خود را در اینجا معطل بدارند, البته کار به تهدید واقعی و حدی 
هندوستان در هیچ لحظه‌ای نینجامید, 

حال در این مناسبت نا گفته نباید گذاشت که پس از جنگ کشمکش بین امیر 
انغانستال و انخلیسیها شروم شد و موجب آن گردید که انگلستان حق حساکمیت 
مطلق امیر را به رسمیت بشناسد و امیر بتواند روابط سای مستقل باکشورهای 
دیگر برقرار سازد. این واقعه دیرتر از آن حادث شد که بتواند برپیاسد کار عنگ 
اثر بگذارد» اما به هرحال با هدفهای سیاست شرقی آلمان کاملا مطابقت داشت. 
در سلسله عواملی که موجب این امر گردید بی‌شك تأثیر اقدامات هیأت اعسزامی 
آلمان را نمی‌توان نادیده انگاشت. 

در خصوص نتایج سیاسی کار ما در ایران باید گفت‌که تصورات مخدوش و 
اوضاع و احوال ناموافق برحاصل اقدامات ما تأثیری تامطلوب گذاشت. طرز فکر 
اولي ما مہنی براینکه ایران با کنك ژاندارمها و عشایر چادرنشین خود می‌تواند 
در برابر نیروهای متظم به بنقاومست بردازد» در مسر علد اول عملیات آلمان خلط 
از آب درآمد. مشکلات برقراری ارتباط با ایران از طریق زمین یعنی از راه عشمانی 
در ابتدای امر در برلین. چنانکه بايد و شاید سورد تسوجه قرار نگرفته پود و 
به همین دلیل در دور بعك چنان موانعی در این امر ظاهر شدکه هر کز نتوائستيم 
بنحوی رضاپتبخش برآنها چیره شویم. مرگ فلد مارشال فن در گولتس متحدیسن 
را از وحود رهبر تایفه‌ای معروم ساخت که در آن واحد هم نظامی وهم سیاستمداز 
بود و ار عهدهء حل معضالات در حمیم جهات بر بی پسرمی آمد. تدابیر احتياطي 
غیر کافی عثمانی هنخامی که لشکر سیزدهم غود را په اپران اعزام کرد» عصواقب 
مشوومی در بر داشت که به سقوط دولت نظامالساطنه منتهی گردید. بنه همین 
تر تیب هب بعدها که قوای عشمانی فرسوده شد و لشکر کمکی آلمان برای تسخیر 
محدد پغداد کفایت نکرد باز آثاری ژیانبار از خود برجا گذاشست» زیرا قسمت اعبلی 
این نیرو را در فلسطین بکار گرفته بودند. سرانجام در آخرین مرحلة جنگ هم در 
سرژمین ایران از شکست روسیه بهره‌برداری نسکردند» بلکه در عوض نقطۀ ثقل 
جدیدی در تفقاز ایجاد کردند. 

هر گاه در ایران کامروائیها و ناکامیها را در برابر یکدیگر قرار دهيم خواهيم 
دید که کفڈ ا کامیها بیشتر سنگینی می کند. در پسایان جنک هیچ قسمتی از خالك 
اپران دپشر در اختیار نهشضت ملی نبود, حکومت نظام‌السلطنه دپگر هسته‌ای 
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برای ایجاد ایرانی‌نو پشمار نمی‌رفت» بلگد در شم شکسته؛ و اعضای آن در 
اطراف و اکناف جهان پرا کنده شده بود. در تهران» دیگر هیچ نمایند گی سیاسی 
از حانب متحدین وحود نداشت» و دو کشور تقسیم کننده برحسب ظاهر کاملا بر 
اوضاع مسلط بودند. 
اما از جائب دیگر آن اصول و مبانی سیاسی که حکومت نظام‌السلطنه بر پاي 
آن ایجاد شده بود با خود آن از بین نرفت» بلکه همچنان ژنسده و پویادر بین 
مردم انتشار می‌یافت. دولتمردان ایرانی به تجربهٌ گرانبهای دیگری دست یافته 
بودند. آنان با يك قدرت اروپاثی برپایه تساوی حقوق همکاری کردند و با حفظ 
آنچه در فرهنگ خودشان جیران‌ناپذیر است خود را تا آنجا با طرز زند گی و 
ادارة مغرب‌زم‌ین مطابقت دادند که همکاری ما با یکدیگر واقعا به صورت نموه و 
سرمشقی در آمد. این خود سرمشق آموزنده‌ای بودکه به مقیاس کوچك» بسا عم 
جنگ» عملی گردید و این خود تصادفی يست که بعدها بسیاری از شخصیتهای 
رهبری کید عخومت نظلام| لسلطنه در حکومت رضاشاهسی در مقامهای حساس و 
مهم بد فعالیت پر داختتد, 
از این بهستر » دو کشور تسم کننده ایر ال تتوانستند در دورء جنگ ایپران 
را در مقابل «عمل انجام شده» قزار دهند وسراسر این کشور را به خود منضم کنند. 
دیگر ايدکه روسیه» براثر پیروزی آلمائیها و انقلربهای داخیلی؛ درهم شست ! و 
انگلستان نیز سرانجام از جنگ وستیز بین ملتها ضعیف و رنجور به در آمد. ایران 
از این رهگنرء با انکا به قدزت ود در قبال روسیه؛ آزادی عمل یافت و در برابر 
انگلستان تا اندازه‌ای قدرت حرکت پیدا کرد. پس می‌توان گفت که وضع و موقم 
آن به سب این اوضاع و احوال بسیار مساعدتر از آخرین ده قبل از جنگ شد. 
پس دربارۂ سیاست آلمان در قبال ایران می‌توان چنین قضاوت کردکه از نظر 
حژنی دچار خطا و اشتیاه شده است؛ اما از ثظر کلی عط درستی را دنال ترده و په 
سیاست نید امپریالیستی خود همچنان وفادار مانده است". این سیاست حتی در دورۀ 
شکوفائی و قدرت خود پعنی در برست لیتووسك باز این اصل را در ترارداد صلع 
به رسمیت شناخته است, به هرحال» در قرارداد ورسای قرارداد صلح برست لیتووسك 
ملغی اعلام شد. پس می بینیم که بدین و سیله قر ارداد برست لیتووسك اثر حقوقی خود 
را از دست می‌دهد» اما اهمیت تاریخی آن همچنان پایر جا باقی می‌ماند و به هيو جه 
با توسل به هیچ تصمیمی» که مبتني برحقوق اقویا باشد» نمي‌توان آن را محو کرد, 
۱ سحتی ٹاش ددس استاد و مدارک م بوط په دوده سلطتت تز ازها و حکوحت 
موفت؛ در مقدمه چاپ آلمانی ائ خود یادآود می‌شود که امپر بالیسم آلمان در بعش ` 
اپرائی این صصنه جهانی خودنمایی نکرده است. 
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از همان سال آخر جنگ من نگران و مراقب تحولات اوضاع اران بودم؛ 
ابا دز این دوره خاطره تجربیات و مشاهدات شخصی من چنان زنده و حاندار 
بود که حواس من خیلی بیش از آنچه» به صورت شفاهی با گزارش کتبی» از این 
کشور دریسافت می‌داشتم تحت تساثیر آن قرار داشت. اما هر چه مدت بیشتری 
سپری شدء به هسان درجسه» مشاهدات مکتسب شخصی من بیشتر په اغیار و 
اطلاعات [ ياھ عای می‌پرداغت. چول اذارةٌ قییستب مر بوط زد اسوز اپر ال در 
وزارت امور خارجه؛ به من سبرده شده بود به هرحال دیگر در موضعی جای گرفته 
بودم که کلیة اخبار و اطلاعات مود ثنر بدانجا می‌ر سید, 

شکست المان» که بدو| به سورت ماو له نامه آتش‌بس و بعد در قسالب 
قرارداد ورسای بصورتی مهیب و هراس‌انگیز متجلی شد فوری تسأثیر خود وا 
ذر شرق بجا کدذاشت. ليد تشخیلات و مؤسسات آلمانی می بسایست مسرق- 
زمین و قفقاز را تخلیه کنند؟" غیر نظامیهای آلسانی نیز می‌بایستی چتین کنند. تنها 
آقای ژومر» سردبیر سفارت» به عنوان سرپرست سفارت آلمان تواست در تهران 
بماند. او همچنان با ارسال خبرهای قابل اعتماد و پرمحتوی دربار تحول قضایا 
در آن دیار ما را در جریان امور می گذاشت, از طرف دیگر دولت ايران در این 
فاصله زیر فشار انخلیسیها لیست سیاهی تهیه کرد که شام هفتاد تن آلسائی را 
شامل می‌شد. ورود این اغراد په ایر ان منم شده بود, ایتال بهترین کسانی بو دند 
که با اوضاع و احوال ایران آشنائی کامل داشتند و ما برای تشکیل مجدد سفارت 
ا گزیر بودیم از وحودشال استفاده کنیم , بدین طریق در می‌يانيم که لیست سیاه 
مزبور به منزلة ضربة سختی به مصالع آلمان بشمار سی‌رفت. پس؛ از همان 
لحقله مهمترین و فوریترین وظیغة ما لفو این فهرست بود و من در هر مذاکره‌ای 
که پا ایرانیان جاصب صلاحیت می‌کردم» از طرح این مطلب بصورتی که ژننده 
نباشد خودداری نمی‌ورزیدم. 

به رغم آنکه آلمان پس از شکست دیگر به ورت موقت در عالم سیاست 
به چیزی شمرده نمی‌شد» برلین مر کزی بود که قسمت قابل ملاحظه‌ای از سیاست 
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شرقی در آن جریان داشت. در طول جنگ هندیان؛ ایرانیان و عربهائی که 
نمایلات خد امپریالیستی داشتند از همین جا با معالك خود روایطی برقرارساخته 
بودند و در مورد این فعالیتها از حالسب دولت آلمان نیز مورد تانید قرار 
می گرفتند, اکنون دیگر از این تأیید خبری نبود و دست اندر کاران نا گزیر بودند 
خود را با اوضاع و احوال اشی از شکست آلمان تطبیق دهند. آنها به‌سورتهای 
کاملا" مختلفی به این کار دست زدند. قسمتی از اعضای کمیتة هند از فعالیتهای 
زیرژمینی و انقلابی با توسل به بسب گذاری و سووقصد» دست کشیدند و اگهان 
از امروز سا گر دا به بورژواهانی نتم طاسب و نانول‌دوست سدیل سد‌نشد, یخی 
ارخانه رختشونی باز کرد و دیگری به تجارت پررونق روده روی‌آورد؛ و وس 
از مدت کوتاهی دیگر در قالب اين دو بازر گان خوب خورده و خوابیده» که 
راحت‌طلبی از و حنانشان پیدا بود نسی‌شد انتلابیون پیشین را بجای آورد. 
ابا آن گروه اصولی غير قابل انحراف به سر کرد کی چاتوپادایا همچنان به آرمان 
خود وفادار مساند» به مسکو نقل مکان کرد و در آنجا با آغوش باز کره‌لین 
رو برو شد, 

کومارماهند را پراناب» که په موقم خود هننیگ را تا افغانستان همراهی 
کرده بود؛ راه خاص خود را پیش گیرفت./,وي به پیشه عجیب و پر سوم تناهم 
دین‌آوری روی آورد و دین تازه‌ای بیان گذارد و بدان عطوفت نام نهاد. می 
خواست دین خندوان را با.مسیهیت؛ ااام و کیش يهود يك اسه کد و در هم 
آمیزد و برای آنکه برتامه کرش را در غود شخض خود متجلی کند بسك اسم 
کوچك مسیحی» یك اسم کوچك اسلامی و يك اسم کوچك بهودی به نام قبلی 
خود ملحق کرد. اما در بتيه قضایا - به ناکامی این دین‌آور - تر کیپ و اختللاط 
بزر گ مورد نظر» بسهولت این تبدیل نام عملی نگردید, 

اعضای کمیتة ایرال - که عموازه از نظر واقع‌بینی ؛ قدرت استدلال و قضاوت 
و نات دم واقعا معتاز بودند - نا مدتی در بر لین بای ماندند , آنها بسروشنی 
در یافتند که به سبب تغییری که در تناسب قو | رو ی داده است؛ دیگر از همار ی 
با آلمان برای کشور آنها سودی نمی‌تواند حاصل شود و از طرف دیگر هر گاه 
ایران می‌خسواست قیدها را از دست و پای خود بردارد می‌بسایست از شکست 
روسیه و تضعیف انگلستان بهره‌برداری کند, پس در نتیجه» دست به تسر کیب 
پر نام کار خود نزدنده فقط تاكتيك را عوض دردند مثالا ورود په حامعة ملل 
را وحهه همت خود قر اردادند. 

پس از پایان جنک برتعداد شرقیانی که در برلین می‌زیستند» به مقدار قابل 
ملاعظه‌ای افزوده شد؛ ایشا سیاستمسدارانی بودند که به دلایل خابی نا گزیر 











۱۳۸ سفر نامه بلوشر 


می‌بایست به صورت موقت از کشور خود دور باشند. طلعت‌پاشا» صدراعظم 
یمین عشمانی که در آپارتمان محفری در خیا بان هاردنر گ با اسمی مستعار می 
زیست» نیز از این قبیل بود. وزارت خارجه می‌خواست او را درملك دور افتاده‌ای 
واقسع در مکللبورگ" پنساه دهد و از تعقیب ارمنیها» که وی را در رديش اول 
لست سياه شود پر اي در ور ذ کر گر ده بسو ۵ ند » ايحن نگاه‌دارد, اما طلعت پاشا این 
پیشنهاد را نپڈیرفت و مصممانه اعلام داشت که از آدمکشان هیچ ترسی به دل 
واه نمي‌دشد. 

من گاه و بیگاه به سراغش می‌رفتم و می‌خواستم بدانم این مغز مهم و 
متفکر» آیندة مشرق زمین را چگونه در ذهن خود ترسیم می کند. دریافتم که وی 
رویدادهای آسیا و اروپا را با دقت بی‌نظیر طبیبی حساذق» که هم علائم و 
نشانه‌های بیماری را ثبت می کند و نظم می‌بخشد» تعقیب می کند و در محاسبات 
وی توسعه و رونق روسیه نقشی اساسی و مهم بعهده دارد. 

همچنین انورپاشا وزیر جنگ پیشین عثمانی و جمال‌پاشا وزير نیروی دریائی 
سابق آن کشور به صورت سوقت در پایتخت آلمان می‌زیستند. این هر دو 
مشغله‌های بسیار داشتند» اما به افبطلاح دستهای خود را رو نمی کردند و حتی 
در مذاکرات خود با من بیشاز آن, خوّدداٍ بودند که پیش‌بینی می‌کردم. اینها که 
به عنوان انقفلاییون کهنه کاری شناخته می‌شدند بدون هیچ رادع و سانعی از 
پستهای مرزی می گذشتند» حال چّه کشور مورد نظر روسیه بود» چه آلمان و 
چه سویس» فرفی نمی کرک تخصوعن جعال‌پاشامدتی هم خود را بصورتی ناشناس 
در آورده و در این ماجرا ریشهای پر پشت و بسا شکوه خود را فدا کرده بود. 

حتی پيك سابق ما عبدالرحمن نیز صلاح دید که به خیل مهساجران سیاسی 
آلسان پیوندد. اما در حالی که پناهند گان دیگر خود را به مورت ناشناس 
در آورده باه ا تلاح سر خود را می‌دزدیدند» وی در سین سفر اسي کم عیاهموي 
خود را با یك لقب مطنطن عوض نرد. با اسم عبدالرحمن از ایران خارج و با 
اقب سيفب الا سام به برلین وارد شد و چون قامتی کوتاه و هیکلی نح داشت 
همانطور که برای یك پيك مخفی لازم و ضرور است - این لقب با ظاهر او هیچ 
هم‌آهنگ نبود. وقتی این شمشیر (سیف) جدید به دیدار من آمد» هیچ تواشستم 
مانم بروز اين فکر به ذهن خود شوم که جنگاور جسیمی چون نادرشاه پس از فتح 
هتدوستان به پسر خود لقب فررند شمشیر داده است". 

۱, Mecklenburg 
غبدالرحمن پعد‌ها خود را سیف آذاد ناهید و په انتشار رود نامه ایران باستان‎ ۲ 

دست‌نشد. د. 
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وی از جهات دیگر هیچ تغییری نکرده‌بود و بار دیگر خواست که سه سال 
تمام بدون پرداخت دیناری در آلمان به سورت محصل زندگی کند. می لفت مدتی 
است شروع به آموختن دندان کشیدن کرده و می‌خواهد درس دندانسازی بخواند, 

وقتی که از من قطم امید کرد نزد وزبرامور خارجه شکایت برد و چون این کار 
هم به نتیجه نرسید عرض حالی به حضور صدارت عظمی فرستاد و تهدید کرد که 
اگر این استغائه نیز بی‌ثمر بماند بدون هیچ رابطه‌ای مطلب خود را با ملت آلمان 
در میان می گذارد. اما البته کار به این جای باريك نرسید» زیرا وضع مالی او نا گهان 
چنان روبراه شد که دیگر اصلا فکر كمك خرج گرفتن را نیز نکرد. در برلین مغازۀ 
سیگارفروشی باز کرد و مشتریان زیادی بر وی جوشیدند؛ آن‌عم ته ازباب خوبسی 
جنس سیگار او» بلکه از آن جهت که زبان آلمانی را بصورتی شکسته بسته و 
مضحك عبحیت می کرد و این امر باعث می‌شد که از اطراف و اتناف به او روی 
بیاورند. بعدها کافه‌ای باز کرد و وضم پول و پلداش از آن هم بهتر شد. 

به عنوان کاسبی صاحب جاه» روژی به سراغ من آمد و با تفرعن تمام گفت 
دیگر به كمك مالی دولت آلمان اصلا و اپدا نیازی ندارد و خیلی بیش از آنچه لازم 
دارد بجنگ می‌آورد» ولی در کار شب و تحار ت اطفی نمی بیند و می‌خو اهد بك 
عدوان سیاستمدار به کشور خودا خدامت کنذ, در نظر داشت مجلة مهمی به زبان 
فارسی منتشر کند که از نظر سیاسی هدفش تتأمین استقلال مملکت باشد و از نظر 
اقتصادی هسم برای آلمان تبليغ کند؛ این مردکاری» واتصا نیز مجله‌ای با تیراژ 
زياد و با ظاهری پرخرج و عکسهائی ونگی منتشر کرد و شرکتهای بزرگی - حتی 
کروپ - به او آ گیههای تمام صفحه دادند. 

ای وان ار ون راز یخی بربیه فان 
دندانساز» سیگارفروش» کافه‌دار و فاشر روزنامسه بدل شد کسی که اول کار 
شبدالر من بود و بعك شمسیر اسلام گردید - دنبال کند و به یاد قصه‌های شهرزاد 
نیفتد؟ جالب تسوجه اينکه مسراحبل مهم این د گردیسی و استحاله در کشوری 
افسانه‌ای و شرقی روی نداد / بلکه در مملکتی واقعی و موجود یعنی آلمان 
بوقوع پیوست» آن هم نه در دوران هارون‌الرشید بلکه در روز گار فریدریش 
اپرت" , 

اما در عین آنکه بسیاری از مسردم به آلمان می گریختند و در آنجا از 
مخاطره‌ها پناه می‌جستند» من سکه‌های قسران نقره‌ای راکه قتسول ماء لیتن از 


Friedrich Ebert 1‏ سیاستمداد سوسیا لیست آلماشی که در سال ۱۹۱۹ به مقام 
ریاست‌الوندائی موقت آلمان دسید. ع. 





۱۳ سفرئامه بلوشر 


مأموریت بی‌سرائجام و اتمام خود به تهران» باز گردانده بود در آلمان در 
مخاطره یافتم. به هر حال سفن از محمولۀ کامل دو واکن بود و ما ثاگزیسر می 
بایست حساب این احتمال را بکنيم که این فلز قیستی آن هم به صورت مسکوك؛ 
دز این وضم و زماند پر بمخاطره» ممکن است به دستهای اپا کی پش , پر ای ایشکه 
ین خطر رآ از بین ریم تمس مگراتم این هر دو واگین را به هلند بفستم. 
آزها را به قطاری فوق‌العاده با بار نقره بستیم که بانك مندلسون! به نرد نمایندۀ 
خود در آمستردام یعنی دکتر فریتس مانهایمر" می‌فرستاد. این وا کنها در هلند به 
نام یکی از اشخاص ثروتمندکه نسبت به امور ایران ذیعلاقه بود به امانت گذارده 
شد که در آنجا تا هنگام فرونشستن توفان همچنان بماند, 

دوران پس از ترارداد ورسای در آلمان؛ پیشتر به تصفية امور پیچیدة تاحری 
ورشکسته می‌ماست. وا گذاری اراضی» پرداخت غرامات» تحدید اختیارات؛ 
خلم سللاح» اشفال مواشم و تمام مسال دیگر ی که په اعرا و اعمال قرارداد علح 
مربوط می‌شد؛ توأم با اشکالات و مصائب صظیمی که په دنال تورم روزافزون حادت 
می گردید؛ هم و عم دولعمردان را په خود معطوف کرده بوذ, ایران که در هیچ يكث 
از این مسائل حیاتی آلمان مشار کت تتداشت به طور موقت از نظر بسرلین در 
درحات بعدی از آهمیت قسر ار گر ات عل محافلی در آلمان بودند که به هیچ و جسه 
نمی‌خواستند از فعالیت آلمان در سایر قبسمتهای جهان کلمه‌ای بشنوند. اینها خود 
را سیاسمدارال قاره‌ای من‌نامیدند و در مطوعات و پارلسات یر تا انداژه‌ای تفوذ 
داشتد, اما در وزارت اموز کاره په این طرز فکر توجهی نمی شد و کسی حار 
نبود که مفت و مسلم از صحنه ار ان به کنار رود هرچند معلوم لبود کد جدوقت و 
چگونه می‌توان رابطه با آن دیاز برقرار کرد. اما من به عنوان مسژول امسور 
ایر ال از این فکر دفام می کردم که قبل از تشکیل مجدد سفارت ما در اير ال بساید 
لیست سیاه مورد بت نما از طرف دولت ایران بلغی اعلام شود. 

اغباری که در این دوره از ایر ال به دست ما مسی‌رسید سخت مغشوش و در 
هم بود و از آن نمی‌شد در برلین نتیجه گیری کرد که سیر تحول امور به کجا خو اهد 
انجامید. از این اطلاعات چنین برسی‌آمسدکه اران در دوران انتقالسی بسیار 
پیچیده‌ای بسر مسي‌برد. قبل از همه می‌شد دریافت که امور مالی آن دچار چنان 
تکیت و شکستی شده که علاح آن از عهده خود کشور خارح است. در ایتجا دیگر 
سیاست انگلیس وارد کود شد و در تایستان ۱۹۱4 توانست به این موفقیت برد 
که دو لت ایر ان درقبال دریافت واسی متعهد شود کارمندان و افسران انگلیسی را 


1. Mendelssohn 2. Ûr, Fritz ۲ 
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در رأس کارها بگمارد و عواید لمر کی را به عنوان تضمین این وام ندد آنان به 
گرو بگذارد. اما این قراردادکه به عنوان ایجاد نوعی محدودیت برای استقلال 
اران شناعته شد در مملکت با مقاوست و مخالفت مردم رویرو گردید و 
روحانیون نیز با موفقیت تمام وارد عمل شدند و به قوت تمام به آتش این 
مخالفت دامن زدند. 

روابط اير ان باکشور دیگر تقسیم کننده؛ یعنی روسیه؛ دچار تزلزل بسیار 
بود. روسیه خود در سالهای پس از جنگ اول جهانی؛ دستخوش پریشانی بود, 
حکومت شوووی اه در آن واعد و گام متعاقب عم در شمال با پسودنیج۲؛ 
در جنوب با دئیکین" و ورانځل"؛ در مشرق با کولچالد' و سهیونوف" و در غرب 
با پیلسودسضی! در جنگ بود و در داخل نیز با دشمنان و مخالفان برنامه 
کمونیستی؛ همچنین با اعتصابها و قیام ملوانان سی‌بایست دست و پنجه لسرم 
کند, کشور در حال و مقام مردی بود که از اطر اف پر او حمله شده است و اونیز در 
تجام حهات ید دور و بر خود عبر به می از ند و از خود دفاع می کند, در این و نها 
البته ضرباتی نیز عاید ایران می‌شد. کشتیهای دنیکین در دریای خر در بنادر 
ایر ان» لنگر انداخته بود و برای شل و,نقل مهمات این ژنسرال از ابرال نیز 
استفاده می‌شد, در جریان مشکلات,وبتاراجتیهائی که از این رهگ‌نر حاصل شد 
کشتیهای دولت شوروی در تابستان ۱۹۲۰ يکي از بندرهای ایران را به گلولبه 
بستند و سربازان سرخ» رشت. شهر شمالی ایران را به اشغال در آوردند. دولت 
ایرال چاره‌ای حز اين ندید که به عحامعه ملل شتوایت بردو برای حلو گیری از 
بلشو یك شدن مملکت؛ استمداد بجوید. اما کر به جای باريك نر سید, 

در دور بعد پس از اینکه دولت شوروی از نبرد با دشمنان خبارجی و 
داخلی خود پیروژ بیرون آمد و آزادی عمل پیدا کرد سیاست روشنی در قیال 
ایران بر گزید, در ۱۹۲۱/۲/۲۶ با ایران قسراردادی متعقدکردکه ضمن آن از 
قلي امتیازات و عق تقدمهای خود که از دوراب تزار ناشی می‌شد به صورت امل 
و يك جاء و آن‌همکاملا یك‌طرفه و بلاعوض» صرف‌نظر کرد. دولت شوروی در 
این قرارداد و همچنین قراردادهای منعقده با افغاستان و عشانسی خود را فد 
امپرپالیسم خو اند, هر گاه دولت اتساد شوروی و اقجا تصمیم داشت که در آینده از 
سیاسی پر سر مشرق زمین می‌توانست واجد اهمیتی بسیار باشد. در ایسن متامیت 
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۱ سفرنامة بلوشر 





بخاطر می‌آورم که چیچرین" وزير امور خارجه شوروی در فرصتی که در دیدار از 
برلین برایش پیش آمد به سفارت انغانستان» که بتاز کی در آنجا تأسیس شده بود 
رفت و باکاردار جوان افغانی چنان از سر تظاهر و تصنم با مهر و محبت رفتار 
کرد» که نیت سیاسی وی برهيچيك از حضار پوشیده ماند. 

در چنین موقعی که می‌بایست ازطرف ایرائیها بیداری و قدرت تصمیم گیری 
و قاطعیت په منصۀ ظطهور پر سد احمد شاه قاحصار؛ شاه اپران» کازردانی و لیاقت 
لازم را نداشت. وی باژهم فربه‌تر شده بود و از ایام پیش هم به کارهای مملکتی 
کمتر رغیت نشان می‌داد؛ به جای رسیدگی به کارهای مملکت» سفری به پاریس 
کرد و در مراکز بزرگ خوشگذرانی آن دیار به عشرت پرداخت و در آن محافل به 
گرمی هم مورد پدیرائی قرار گرفت» چه عادت داشت قطعات الماسی راکه بی‌هیچ 
قید وبند در جیب خود داشت» بر حسب موقم بر سین حاضران بزند» و بدیهی 
است که آنان یز چنین عادتی را می‌ستودند. 

در این میان دولتمردان آلمان م که با نمایتد کان کشورهای امضا کنندة 
قرارداد» که اعرای کلية مواد قرارداد را مطالبه می کردند؛ ان م چانهزدن 
بودند - به اطراف و اکناف جشن امیة,دوخته بودند که ببینند می‌توان با تسوسل 
به دسته‌بندیی سیاسی از سنگینی‌باره مو یود کاست. در وزارت امور خارجه در این 
مورد و برای حل این معضل گروههای_گونا گونی بچشم می‌خورد. يك دسته می 
خواست با انگلستان به تفاهم برمد» دیگری بر آن بود که از اسریک باید تمك 
گرفت» سومی نزديك شدن به وه را تجرټز می کرد و فن‌هوش"» سفیر آلمان در 
پاریس ؛ سخت معتقد بود که تنها از طریق همکاری با فرانسه می‌توان راه حلی برای 
مشکل ورسای جست. و چون آلمان» زد دولنهای غربی با سردی فوق‌العاده‌ای 
روبرو شد» ناچار نظربه روآوردن به دولتهای شرتی وزن واعتباری بیشتر یافت. 
مدیر شعبك سیاست شرقی ؛ بارون مالتسان" متفگر برحسته‌ای بود که لسبت به 
ليه اوضاع و احوال دیدی شامل داشت و رهبری نظریة روی آوردن به شرق 
را بعهده گرفت. این را که ما در ششم ماه مسد ۱۹۲۱ موفق به عقد قرارداد 
موقت باز ر گانی با شوروی شدییم و در ۱۶ آوریل ۱۹۲۲ قرارداد راپالو را با 
شوروی منعقد کردیم بیشتر مدیون مهارت و ابتکار وی هستیم, 

ایران از تظر بارون مالتسان در حکم ورق کوچکی در این قمار بزرگ 
پود. اما وی همواره آماده پود از نقوذ خود برای تأمین منافم آلمان در آن دیار 
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۲ مالومهع قرارداد بین آلسان د شوروی که میس به برقراړری دوابط سیاسی د 
اقتسادی بین دو کشور شد. م. 


اپر ان از راه دور ۱۳۱-۱۱۸ FF‏ 


استقاده کند؛ مشروط بر ايده این امسر با سیاست او دز روسید تعارس پیدا نکند. 
از وقوم چنین آمری هم درایران نعی‌بایست به خود غراسی راه می‌داد» زیرا این 
هر دو کشور خود را طرفدار سیاسست ضدامپریالیستی می‌دانستند. 

حتی یکی از تجار فعال اهل هامبورگ به نام توماس‌براون' کوششی کرد تا 
از روابط مو جود بین آلمان و روسیه برای برقراری مجدد روابط تجاری با اپران 
استفاده کنه؛ دستور به ساختن کشتی مخصوصی داد که از دربا و رودخانه‌های 
داخلی هر دو بتواند بگذرد. این کشتی به تبعیت از کشتیهای وایکینگهای قدیم 
می‌بایست از دریای مشرق با گذشتن از ترعه روسی ماری به ولکا برسد و بعد با 
سرازیر شدن به ولگا و عبور از دریای خزر به بندر انزلی وارد شود. این کشتی 
با کالائی گرانقیمت؛ بخصوص مصنوعات صنایم شیمیائی آلمان» بار گیری شد و 
روان این سفر چند مرحله‌ای گردید. به‌بندر مقصد هم صحیح و سالم رسید وثابت 
کرد که این طرح از نظر فنی کاملا" عملی است. اما هر گاه درست بخاطر داشته 
پاشم با ید یادآور شوم که این سفر سه ماه طول شید این اتلراف وقت را باید 
در وهل اول به حساب مشکلات و اشکالتر اشیهائی گذاشت که از طرف کارمندان 
محلی روسی در بازکردن حوضچه‌ها.و حل ایر مسائل برای کاپیتن کشتی ایچاد 
شده بود. سفر تکرار شد امسا سرانجامپآقای/ بگراون آن را کنسار گذاشت» چسه 
درپافت که پراي مدتی مدید نمی توانسد بر اشوالتر اشیهای مأمورین روسی غلیه 
کند. اما هر چند که این اقدام كلا متوقف شد باز حق این است که چنین کاری را 
به عنوان نمونه‌ای از وایکینگ کرک تجازی در روابط آلمان و ایران ذکر کرد. 

ما نم که دز وطن 3 اه یه ۵ پاقی سا ند بودیم ! کوشيديم در معدوده 
امکاناتمان آنچه را برای ایران آرژومنديم از قوه به نعل آوریم, انجمنی که به 
نام انجمن آلمان و ابران از مدتها پیش وجود داشت بار دیگر فعالیت از سر گرفت 
و دو شخصیت فوق‌العاده فعال در ر اس آن قرار گرفتند. یکی از آنان فن‌هنتیگ 
بود که سابقۀ وزارت داشت» و پدر هنتیگ کارمشد وزارت خارجه بود. او بد 
ریاست انتخاب شد و دیگری لیتن قنسول که سمت دبیرکلی را بعهده گرفت. من 
که مسژول کارهای مربوط به ایران در وزارت خارجه بودم» قسمت بزرگی از 
اخبار رسیده از اير ان را در اختیار دبیر کل می گذاشتم. لیتن این اخبار و هدچنین 
اطلاعات رسیده از منایم دیحر را برای تهی محله‌ای پر مطلب مورد استفاده قراز 
میداد تا بدین ومیله اعضای انجمن را در جریا اغبار درست و تابل اطمینان 
ايران بگذارد. وی از این طریق در بین کسائسی که نسبت به تجارت با اسر ان 
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۱۳۴ سفر نامة بلوشر 


علاقدمند بودند محبوبیت زيادي کسپ کرد. از آن گذشتد انجس علسات 
سخنرانی برای ایسرانشناسان برجسته‌ای همچون پروفسور زاره" و پروفسور 
هرتسفلد" ترئیب میداد و از این طریق در بین محافل نرهنگی آلمان شهرت 
بسیاری بدست آورد. دیر ی نپانید که انجمن آلسان و ایران ذر عیات نرهنکی 
برلین سهم بسزائی بعهده گرفت, 

در این اوقات پس از اینکه يك اره‌نی به طلعت پاشا سوءقصد کرد؛ سای 
تیره‌ای همه‌جا را فرا گرفت. قاتل اتاقی روبروی آپارتمان این مدر اعظم کرایه 
کرده؛ رفتار و عادات او را بدقت زیرنظر گرفته بود. همینکه طلعت پاشا روزی 
به عادت معهود برای پیاده‌روی از خائه غار شد» در خیابان هاردنبرگ او را 
تعقیب کرد و از فاصله‌ای بسیار نسزديك با رولور گردن او را از پشت هدف 
گلوله قرارداد. وقتی که يك ساعت بعد به‌منزل او رسیدیم طلعت پاشا دیگر مرده 
بود و برادرزاده مضطریش جزئیات واقعه را به اطلاع من رساند. با مرگ طلعت 
پاشا مهترین فرد شرقی از محافل برلین غایب شد و بزودی فقدان تفنود این 
سیاستمدار واقعی برهمه محسوس و آشکار گردید. 

هنگام راسم سدلین در" وز ینان مسلمائنان تمام کسانی که پنحوی با 
مشرق‌زمین سرو کار داشتنبا حضیور پافته بودند. تابوت در زیسر آسمان بر صغ 
بلندی در کنار پله‌ای که بد سجد منتهی می‌شد» قرار داشت و نمایندگان ملل 
مختلف شرق» يك يك بجلو می‌آمدند و سختی ند به زبان مادری خود می کفتند. 
مسیقسا لا سام در ار کار کار تابوت ظاه شد و در آنسا به عنوان خطیب ملی 
آنشین‌طبعی خودنمائی کرد. در پایان سخنانش که به زبان فارسی بود چنان با 
مشت بر تابوت کوفت که تابوت بارزه درآمد و بعد با فریادی کاملا. بی‌موقم 
گفت «تابود پاد انگلیس, » 

چند روزي بعد سفیر کبیر انگلیس لرد دابرنون به دیدار بارون مالسان 
در وزارت امور خارجه رفت و ضمن سایر صحبتها گفت در برلین چند نفر شرقی 
اتامت دارند که حضورشان از نظر انگلستان ناخوشایند است. اما بارون‌مالتسان 
با تبسم خود که غير قابل تقلید بود و حر کت دستی سای از دست کم گرفتن 
قضیه» موضوع را رفم و رجوع کرد. من از گفتن این مطلب به شمشیر اسلام 
مخصوصاً خودداری کردم تا بر تجری وی افزوده نشود. 

دوتن مهار برحسته دیگر عشانی نیز به همین تسرتیب با سر انجاسی 
دردنالك روبرو شدند» اما دور از آلمان: جمال پاشا که کمی پیش از آن با بارون 
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مالتساب در منزل من دیدار کر ده بود در تفلیس: در خیاپان؛ مورد اصابت تلو لد 
قرار گرفت و این امر هنگامی اتفاق افتاد که از مجلس مهمانی در خانة یکی از 
بر جسته‌ترین مقامات شوروی در آن شهر به منزل خود بازمی کشت. اما این 
سرئوشت در تر کستان به سراغ انورپاشا رفت. او نیز قبلا در برلین بود ولی از 
برنامه‌های پرطول و تفصیل خود به مسن هیچ بروز نمی‌داد. وی ایسن طرح 
خیالی را دز ذهن شود آماده کرده بود که تسام قبایل تسرك ساکن شوروی 
را با شم متحد گرداند و به ساقط کردن حکومت شوروی وادار سازد. مرک 
عملیات و اقدامات او نیز تر کستان بود. عکومت شوراها به موقع به اعمال 
او تین شد و يك تیپ سوار راء به فرماندهی بسودیونی!» برای مقابله با 
تر کنهای بسیج شده از طرف انمورپاشا» فرستاد. در تخستین برخوردی که بین 
آنها روی داد انور در پیش چشم سواران خود در حالی که روی زیسن نشسته و 
شلاقی در دست داشت کشته شد و این پایان مساجراجویانة یك زند گی پره‌اجرا 
بود که بين عشمانیها و آلمائها؛ فرق سنوسیه و تر کمنها ار اوج رفعت تا حضیی 
لت گلذشت, 

با این اتفاق سه سیاستمدار عشمان به فامبلة کمی از بخدیگر از سحنه خارج 
شدند. این هر سه؛ در جنگ جهاأنی»اوبل سر ناشت عشمانی را تعیین کرده بودند و 
بر اثر فعالیت؛ همت باد و همچنین هوششان»؛ پس از جنگ نیز ماية دردسر و 
اراحتی همیشگی قوای فاتح را فراعم می کردند و تا هنگامی که زنده بودند در 
بازی قدرتها در شرق همچون عاملی بسا میراد که هر گز نسی‌شد آنان را 
نادیده گرفت, 

سر لوشت ان سیاستمدا و ان آلمانی که در يسن حنبگ دز «شرق‌رمین انجام 
وتفه می تردند به این اندازه غم‌انگیز تبوذ, آثان میز تحریر غود وا در ایر ال 
یا در علمانی با میز دیگری در برلین معاوضه کردند و بدین نحو استمرار سیاست 
خارجی آنان را تاأمین نمودند, در بین آنان آقای ادولشی کسی بود که پر 
مسوولیتترین مقامها را بعهده گرفت. وی رئیس دفتر ابرت صدراعظم آلمان شد 
و در این سمت در تعام امور مهم و قاطم مداخله و تأثیر داشت و این ود از 
نظظر کسی که مسوول آمورایر ال شمرده مي‌شد واحد آهمیت بسیاز بود» زیر | آقای 
نادولنی در وضعی بود که می‌توانست در تام مسائل مربوط به ایران نظر درست 
و حيح خود را اعمال کند. در حقیقت نیز در تسام دوران بسد وی از این 
مساعدت خودداری نورزید و از آن گذشته با مشاوره‌های گرانبهای خود از 
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۱۳۶ سفرنامة بلوشر 


سیاست ما در اپر ان حمایت کرد. 

اهمیت مطلب شنخامی پرایمان روشن می‌شود که در نظر بياوريم وزرای 
خارجه در جمهوری وایسار پسرعت به پکدیگر جای می‌پرداختند و از مسائل 
مربوط به ایران نیز چندان سر درسی‌آوردند. تنها فریسدریش روژن! از این مقوله 
مستشی بود او خود درست در آنه مر بو ط به زبان ؛ فرهنگ ژِ اریخ ایر ال ۷ 
شد مرجع بشمار می‌رفت و ترجمة وی از رباعیات عمر خیام که حاکی از قدرت 
دریافت حیرت‌انگیز و سخن‌سنجی اوست از زمره گوهرهای گرانبهای ادب آلمان 
محسوب است, ایسن دانشمند بسزرگ و ایرال‌دوست خود نیز از دنسای شرف 
چیزهائی کسب کرده بود و خرده گیرانش ادعا می کردند که زبان وی تحت تأثیر 
هزارو يك شب رار ترفته است و هر داستانی از او با عبارت- «یخی بود یکی 
نبود» شتربانی بود که از بغداد به بصره می‌رفت. .,» آغاز می‌شود. 

هنخامی که روزن به وزارت خارجه منصوب شد» شبی اتفاقی بین سفیر 
ایران و مستأجر دیگسری که در همان خانه زند گی می‌کرد و به فن مشت‌زنی 
وتو ف داشت روی داد. من صبع روز بعد از طریق مستشار سفارت در حریان 
قرار گرفتم. چول فکر می کر دم که وزیشخصاً نست به این‌حادئد عا قمند باشد : 
پلاناصلد به حضور وی رفعم. دیدم کذ/, کیف در دست و کلاه بر سر آمادة روج 
است. با وحود این به گزارش من گوش داد ومدني مرا پر انداز کرد. منتظر بودم 
که حالا بار دیگر موضوع.شتربان را پیش بکشد. اما وی به جای آن» چنین 
شروع به صحبت کرد: «یکی" نود یکی بو ظرمندی بود که می‌خواست کنسرتی 
بدهد» و هنگامی که برای رسیدن به تالار کتسرت ار پله‌های هتل خود فرود می 
آمد؛ کسی په طرفش آمد و گفت در راهرو دو تفر پاهم گار ویز شده‌اند» خو ب 
است بیائید و آنها را آشتی بدهید. خوب» به عثیده شما هنرمند چه باید بکند؟ 
اول برود دعوا را فیصله بدهد و هزار نفر رادر تالار کنسرت چشم اتتظار بگذارد؟ 
من هم مانند آن هنرمند در چنین وضعی هستم, دز رایشستاگ منتظر من هستند 
که نطقی ایراد کنم. پس در این لحفله نمی‌توانم به فکر حادشه‌ای باشم که شما 
گزارش دآذید , ب 

بالافاجله پار کلاهش را بر سر گذاشت و براه افتاد, اما چند ساعت بعد» از 
فرستادل پسر خود په نزد سفیر ایر ان و استفساد از حال او کواهی نخرد. 

هرچه اقتصاد رمان صلح در جهان شکوفاتر می‌شد و هرچه تجارت خارجی 
رونق بیشتر می‌یافت» این امر غیسرعادی بیشتر جلب توجه می کرد که دولت 
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آلمان در ایران نمایندگی ندارد. از طرف ایران نیز کسانی برای استمزاج می 
آمدند که بدانند آیا با نمی و اشيم به این م با نهد ذظیم . ما ئیز در برابر 
تما این پرسشها تنها این پاسخ ر می‌داديم که قبل از هرچیز باید لیست سياه را 
لغو کرد. دولت ایران نیز به مامی‌نهماند که آنها هم خودشان هیچ از این ليست 
سياه دل خوشی ندار ند و در لندن با کلیه قوا مشغول اقدامند که پلخه موافقت 
انگلیسیها را برای ابطال این فهرست جلب کنند. جریان مذاکرات نیز بر وفق 
مراد است و می‌توان مطمثنا بیش‌بینی کرد که این امر بخوبی و خوشی پایان 
خو اعد یافت. 

از طرف وزارت آمور غارجه» کنت‌شولنبورگ! به عنوان نخستین سفیر در 
نظر گرفته شدء وی برای احراز این مقام جنبه‌های مثبت بسیاری داشت. یکسی 
از مجر بترین و کارآزموده‌ترین مردانل سیاست خارجی بود» رفتاری ملایم و نرم و 
غریزه‌ای ظریف در کار سیاست داشت, اجیبزاده‌ای بود پا دیدی وسیع؛ صمیحی 
بود و بزر گوار. 

وی دکتر ژولش" راکه آدمی زرنگ و کاری بود و در شعبه مربوط به ایران 
نیز کار کرده بود و از کلیڈ جریانها بخوبی)آرگاهی داشت به عنوان منشی سفارت 
انتخاب کرد و از همراه بردن سکه‌های,نقرم قران نیز که پس از استقرار امن و 
آرامش باز از هلعد به آلمان عودت داده شده بود کوتاهی نگرد. 

هنگامی که کنت شولتبورگ به ایر آن وارد شد و ليست میاه باطل گر دید باز 
فصل تاژه‌ای در روابط ایران و آلمان غار شد 

در طول نه سالی که پس از تأسیس مجدد سفارت گذشت (۱۹۲۲ تا ۱۹۳۱) 
کلت شولنبورگ حفظ مصالح آلمان را در ایران بعهده داشت و بائمال مهارت 
باز رشته‌هائی راکه در این فاصله به دست قدرتمند اتفاقات و وقایع از هم گسسته 
شده بود برهم نید , 

اما در عوض» من در اثر مأموریت اداری از امور مربوط به ایران دور 
افتادم, شعبۀ مربوط به ایران راکه به آن دل بسته بودم نا گزیر می‌بایستی تسرك 
کنم» زیرا در توامبر ۱۹۲۷ به مأموریت خارج رفتم. بدوا به سمت مستشار 
سفارت در استکهلم منصوپ شدم. آقای نادولئی هم که در این اتنا از هسکاری با 
ریس الو زرا دست کشیده بوك ر یاست این ماموریت را بعهده داشت. دز سال 
۱۲ از آنجا با سمت مستشار سفارت کبری به بوئنوس آیرس منتقل شدم و از 
۹ تا ٩4۳و‏ در شعبه غربی وزارت امور خارجه سر گرم کار بودم. 
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در این دوره ایران سحنذ اتفاقات مهمی بودکه در رشتۀ زنجیری که اران 
فديم را به اپر ان حدید می‌پیوست حلفه‌های بهمی بشمار مسیزفت. امامن ند 
شاهد حدوث این اتفاقات بودم و نه اخبار درجه اول قابل اطمیتانی؛ که په عنو ان 
مدیر شعبة ایران در برلین دریافت می‌داشتم» به من می‌رسید. پس نا گزیسر به 
آنچه از طرف دوستان شرقی» همعاران دبپلمات و مسافران ایران می‌شنیدم اکتفا 
می گر دم, این منابم خبری بدون یس و اراد سود و مس بسختی می تسو انستم 
آنها را به محك صدق وکذب بیازمسایم. نقل اتفاقات زسال حاضر همه بیان 
رویدادهای واقعی و حقیتی نیست» بلکه اخبار و قصه‌های یل‌طرفه؛ اغراق آمیز و 
حتی کاملا نادرست را نیز مسن است شامل پاشده با و حود این هد ؛ باز در حریان 
تکوین تاریخ» سهم مهمی به عهده اینها گذارده می‌شود. این همه؛ توسط مورخی 
کد بعدها با دقت و موشکافی اخبار مطشن و صحیم را از اطیلاعات غير موق ۲ 
مسقییچم له | می کند و اتفاقات را طبق ضو ابطی بسلست می دعد؛ تدوین خو اد شد, 
اما غر کاه من مسی خسواستم به شرح رویبدادهای سالهای ۱۲۲ تا و۱ 
بتفصیلی که در مورد اتفاقات قیلی ی داخته بودم» دست بزنم نا گز یر بودم کار را با 
همین اخبار و اطلاعات در هم برع شروع کنم. به همین دلیل به باز و کردن 
بعضمی از این وقایع؛ به مو رت اسار8ه سند می کلم يا این نا له زسانسی را نا 
هنگامی که خاطرات شخصی خود من دوباره با به صحنه می گذارده پر کرده 
باشم. 

تمام اخبار ی که به کوش نمی دازای این وجه اشترالك بودکه پس 
از قرارداد بین روسیه و اير ان» مسورخ ۱۹۲۶/۲/۲۱ و بعد از آنکه انگلیسیها 
هم شروع به خارج کردن نیروهای خود - در آغاز از شمال و سپس از جلوب 
اران واه از فشار سیاسی که بر این مملکت سنگینی می کرد ادك اند اعد 
له ات 

از نظر تحولات و سیر قتضایا در داخل مملکت این نخته حانز ایت بود 
که بین سیاستمداران ایرانی» هم آنهاکه در طول جنگ در تهران ماننده بودند» و 
هم آنهائی که گاه از کرمانشاه و گاه از خارج نهصت ملی را اداره کرده بودند» 
آشتی و بلح 3 سفای کامل بر قر از شد. نظام ا اده از راههای ار پیج و خحم)» از 
طریق سویس, به تهران آمد و بعد والی خراسان شد. تقی‌زاده» فرژین» ابوالقاسم! 
و هسچنین مدرس بار دیگر به وطن خود باز گشتند. سه فر نخستین در دوره بعد 
مقامهای والانی یافتند و فر آخر به نمایند گی مجلس انتخاب شد, بدین طریق 
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سران نهضت ملی باز به حیات سیاسی وارد شدند و اندك اندك افکار رن 
کرسی تشاندند. 

اما مضیقڈ مالی؛ فعفی حکومت مر کزی و افرمانسی قبایسل و عشایر مهم 
شنال دوام داشت و مانم هر اقدام امیلاعی بود, 

در چنین شرایطی کشور به مرد ثبرومندی احتیاح داشت و این مرد نیز سر 
بزنگاه ظهور کرد, اولین پار که رضا در سال ۱۹۲۱ با بریخاد قزاق خود په نهر ان 
نفوذ کرد و مقامهای فرمانده کل قوا و وژیر جنگ را بعهده گرفت» مردم و افکار 
عمومی با نام او آشیتا شدند. وی مردی بود از اهالی شمال؛ بلند و قوی هیخل و 
از خانواده‌ای ساده و فرودست که در سالهای قبل از جنگ جهائی اول بسه 
عتو ان سربازی ساده وارد بریگاد قزاق شد. در دوره‌ای که اسر ی حصزء بود 
فرسان‌دهی محافظان سشارت آلمان را بمهده داشت و در اثر هیکل درشت 
و برازنده خود نظر همه مراجعان و مهمانان سفارت را په خود جلب می کرد 
بدون اینکه احدی از آن مان به این فکر افتاده باشد که در برابر شاه آیندۀ 
مملکت قرار گرفته است. بعد بسرعت به درجة سرهنگی رسید و در حین جنگ 
چندان از خود احتیساط و محافظه کاریا نشان‌داد که هیچ کس نتوائست بنهسد او 
به کدام يك از طرفین وارد در جنبگ,دلیستگی دارد. پس از پسایسان جنک بیشتر 
پا به صحنه گذاشت و به این شهرت رسید. که پرانرژیترین و خشنترین انسران 
ایر ان است. 

از همان لحظه که مغامهای فزسیاناهی کل وا و وزارت حنسک را برع له 
گرفت» بلافاصله تمام فکر و ذکر خود را موجه انجام وظیفه‌ای کرد که په 
او محول شده بود, هر چه از دستش بر می‌آمد برای املاح کار قشون کرد 
کار تامین آذوقه و پرداخت عقوق نظامیان را مورد توعه قرارداد و بدول هیچ 
مبلاحظه با عناصر نادرست سررشته‌داري که به ضرر سربازان و به نفم جیب 
خود وارد معامله می‌شدند به مبارژه پرداخت. توانست قشون و هیأت انسران 
را کاملا زیر سلطا خود بگیرد و از این رهگذر به قویترین عامل در سراسر 
مملکت بدل شود. 

رضا مردی نبود که چنین وضع مساعدی را بسلااستفاده بگذارد؛ پس از دو 
سال» دریافت که لحظة مناسي برای در افتادن با رئیس‌السوورا در زسیده است 
پس وی را مجبور کرد که از کشور بگریزد و خود زمام امور را در دست گرفت 
و جانشینش شد. 

اما با این عمل هم حس جاه‌طلبیش ارضا نشد. دو سال دیگر لازم بود تا 
بتوان مقام شاه را نیز متزلزل کرد و آنگاه به تساج و تخت چنگ انداخت. هم 
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مقدمات با کال دقت فراعم و پیش‌بینی شده بود چنانکه خلم شاه قديم و حلوس 
شاه جدید با فراردادن فاصله‌ای لازم بین دو امر» همچون ضرورتی تباریخی عملی 
گردید. درباره جزئیات این حوادث اخبار و داستانهای سر گرم کننده‌ای به کوش 
من رسیده که از باز گوکردن آنها خودداری مي‌کنم و این کار را به عهدة کسانی 
می‌گذارم که از تزدیسك دست‌اندر کار بوده‌اند. آنها به موقم خود پرده از چنین 
اعمالی بر خواهند گرفت. 

این خود جریان صعود و عروح سر گیجه‌آوری بود که از حياط گرد و خالك 
گرفت سرپازخانه به تخت طاووس مرصم به حواهر و الماس» و از سرباز ساده به 
شاه امران» به جانشین کوروش» به فرمسانروای یکی از قسدیمترین دول جهان 
منتهی شد. برای یافتن نظیری بر آنچه بوقوع پیوست باپد په ادوار دور تاریخ 
IN‏ رو آورد و دز غين عال ير از نظر دور بايد داشت که ناپللون خود از 
خانواده‌ای معتبر و تربیت‌شده برخاسته بود» تربیت اساسی نظامی داشت و قبل 
از رسیدن به اپن مقام فتوحسانی کرده بود که در تاریخ عهال بشت رسیده است؛ 
اما پر خلاف او رضا از پانیترین طبتات مردم بوده به هیچ وحه تحصیلی نکر ده 
در ۳ جنک 4 پیتار اپد] و فقیتی بسلست نیاورده بود. فسالل حرفی 1 
نويسندة زند کیناس4 نادرشیاه که دویست سال پیش از او به همین پایه از ترقمی 
رسیده بود - البته پس از انجام کارهای قهرمانی واقعی - در حق نادرشاه گنت 
دربارة رضا نیز صادق است: الاس را نباید برحسب سنکی که آن را در خود 
حا داده است مورد قضاوت رار داد 

باری حال دیکر پدیده‌اي کاملا جالب توجه ظهور کرد. رضا که هر کز به 
اروپا سفر نگرده بود» به هیچ زبان خارجی د به استشنای اند کی روسی ‏ آشنائی 
تداشت ‏ ه رگد راء آهنی دز مر خود ندیده پود خود علمدار ترویج طرژ زند گی 
و تشئیلات اتتصادی اروپانی» ساختمان راء‌آهن» تأسیس کار خجانه ؛ باتك مدرسه 
و بیسارستان شد و به چنان فعالیتی دست زد که با اقدامات پطر کبیر در زوسه 
قابل قیاس است. اما پط رکبیر مدتها در خارح زیسته بود و در آنجا این چیزها را 
به چشم خود دیده پود در حالی که رضا هر دز پا از ایران بیرون نخدارده بود و 
فقط چیزهائی به گوشش خورده بود. 

به هر تفدیر در سالهای ثخستین سه نفر بودند که از محارم او بشمار 
می‌رفتند.. اینها عبارت بودند از تیمورتساش وزیر دربسار» فیروز وزير مالیه و 
داور وزير عدلیه, این سه بخوبی اروپا را می‌شناختند» په چند زبان خارجی 
صحبت می کردند» فوق‌العاده هوشیار و از عمد پیشداوربها بری بودند, در پشت 
تخت سلطنت؛ در واقم مفز متفگر شاه مجسوب می‌شدند و او را بنهصوی وسیع 
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در همه امور راعنمائی و هدایت می‌کردند. اما اینان در اقدامات خود و از لعاظ 
قدرت از طرف گروهی از نظامیان که زیر نظر کریم آقساخان و شیبانی بودند» و 
معاند این سه فر بودند, محدود می‌شدند. چنین بنظر می‌رسد که شاه با زبردستی 
بین این دو اردو وسان می کرده تا اعتبار و اقتدارش لطمه ثبیند. 

ضرب‌المثلی قدیمی و جود دارد با این عبارت* « ار ایراد را نمی‌بينم قرار.» 
رضا توجه اصلی خود را معطوف به این امر کرد تا قرار را ایجاد کند. وی نبرد 
بی‌امائی را با آن صاحبان قدرت آغاز کرد که در برابر اقتدار دولت مر کزی نمی 
خواستند سر فرود آورند. آنها» چه در زمره اشراف متمکن بودند چسه در شمار 
عشایر + و جه از راعزئال ساده؛ همه به خشونت رضاکه سربازانش با مسلسلها» 
توپها و هو اپیماهایشان در هر برخورد جدی و شدیدی دست بالا را احراز می کردند؛ 
پی بر دند, تأمین صلح و آرامش دز مملکت تاری بود که چندین سال وقت می خو است 
و این امر فقط با استعائت سلاحهاي جدید اسکان داشت و بخصوص با هواپیما 
مي‌شد عشایر را تسا دورانتاده‌ترین و غیر قابل عبورترین زوایا و غفا گاههایشان 
مورد تعقیب قرار داد. هنر رضا این بود که قشونی قابل اطمینان پایه گذاشت که 
نه تنها به این جنگ افزارهای جدید تلم بود» بلکه کاربرد این وسال را نیز 
می‌ذانست و بدین طریق سح نمتهاي معختلش مملکت را یکی پس از دپگری با 
اسلوب و روش غاص خود به حال عيادي برمی گرداند؛ و سپس بسا تأسیس پایگاه 
و استقرار گاء پلیس» آرامش را در.ان صفحات پرقر از رد, 

در زمینة مواصلات و ساده‌ساژق ی وی را کشا بود» جاده‌های کشور تا آن 
هنام نخر | راههای طبیعی بود که از قرنها پیش کار وانها در آنها گام پر داشته 
بودند. از پسل و سایر ساختمانهای مصنوم در آئهیا هیچ انری دیده نمی‌شد و 
معمولا" برای گذشتن از موانم می‌بایست بیراهه‌های دور و درازی را زیر پا 
گذارد و گذار از رودغانه در تمام موارد مشکلی بود که حل آن به وضم آب و 
هوا و فصول سال بستگی داشت. رضا هزاران کیلومتر راه را چنان صاف و هموار 
کرد که آمد و شد اتومبیل در آنها امکان داشت. 

اما قط اعتلای کارهای ساختمانی در زمینة مواصلات» کشیدن راه‌آهن 
سراسری بود که تسام مملکت را از دربای خزر تسا خلیج فارس په هم متصل 
می کرد. صحبت از فاصله‌ای است در حدود يك هزار و پانصد کیلومتر که قسمتی 
از آن از تقاط صعب‌العبور کوهستانی می گذرد. این کار در آن زسان اقدام 
ساختمانی بزر گی در جهان بشمار می‌رفت و قیمت آن به صدها میلیون مارك 
پر آورد مي‌شد, اما ربا این غر وز و حاه‌طلبی وا داشت که این طسر ح را بدون 
یچ استقر اض از ارج و فقط با توسل په وسائل و امکانسات داخغلی عملی ساژد. 








۱ سفر نایذ بلورشر 


از سال ۱۹۲۵ دستور داد کلیه درآمد سرشار عوارض چای و قند و شکر را برای 
اجرای این عدف کار بگذارند و بعدها درآمد حاصل از امتیاز نفت نیز به این رتم 
افزوده شد, 

ساختن اولية قطعة آزسایشی راء آهن وا در شمال په عهده شر کت آلسانی 
یولیوس برگر گذاردند. 

مدرنترین وسیلهٌ مواملات یمنی هسواپیما نیز بکار گرفته شد. شر کت آلمانی 
یونگرس امتیاژ تاسیس این خط را بسدست آورد و وظیفه خود را تقریباً بدون 
هیچ سانحه‌ای به انجام رساند. 

در زمیته اقتصاد رخا با نیرونی که خاص خود او بود به صنعتی تردن 
کشور روی آورد. کارخانه‌ها بخصوص کارخانه‌های قنده ریسندگی و بانندگی 
در قسمتهای مختلف مملکت برپا شد و این امر به منز ایجاد انشلابی پود در 
طریق سنتی و موروث تولید کلا, 

پرای ایتکه بازار پول از نظارت انحصاری بانك شاهنشاهی اران - که شر کتی 
انگلیسی بود - خارح شود بانك ملی ایران گشوده شد و امتباز چاپ اسکناس به آن 
منتقل گردید. ادار؛ این بانك در.خالهاي اولیه در دست متخصصان آلمانی بود. 

برای بسیاری از این نوآورپهااپران به کارشناسان خارجی نیاز داشت, 
پسپاري از آنان نیز په خدمٹ گرفته شدند» اما دولت ایران بدان اهمیت می‌داد 
که این مردان از کشورهائی استخدام شوند که از نظر سیاسی برای ایران خطری 
در پر نداشته باشند و این بدان معتی بود کهسزوشها و انخلیسیها برای این امور 
مطرح نباشند, 

دسداد نوآوربهاشی که در این محلکت عقب‌افنتاده و سنتی غملی شده بو ۵ 
اندلك بود و من هنگامی که از استکهلم یا بوئئوس‌آیرس یا برلین دوربین خود را 
متوجه ایران مي کردم به فکر قرو می‌رفتم و از خود می‌پرسیدم که آیا ایران 
واقعا در بزنگاه و نقطهٌ عطف تاریخی خود قرار گرفته است؟ آیسا این کار قبول 
ظاعری لای ساخته و پرداختة تمدني ليد عر پا بود یا پد منز له «نطا بق فکری 
و روحی» با طرز زندگی و معیشت جدید محسوب می‌شد؟ از ارزشهای فنکری و 
معنوی اروپا چه مقدار به ایران وارد شده و از ارزشهای غیرمسادی مسوروث 
فرهنگ و مدثیت شرقی چه مقدار برجای مانده بود؟ آیا کهنه و نو همچون روغن 
و آب در حوار یکدیگر قرار داشتند» بدون اينکه در هم بيامیزند یا اينکه از انها 
تر کیبی پدیدآمده بود که هر دو را به يك واحد برتر مبدل می کرد؟ 

هیچ يك از کسانی که از آخرین و جدیدترین تصولات ابران به من خبر 
می‌دادند نمي‌توانستند به این پرسشها پاسخی بدهند که حتی اندکی ارضا کننده باشد. 


با ز گشت به ایر ان 


در تابستان ۱۹۳۱ کنت شولنبورگ روزی در دفتر کارم در وزارت امور 
غارحه به دیدن من آمد. پس از مقدمه کوتاهی گنت" «حالا می‌خواهيم با هم رو 
راست صحبت‌کنيم. من همین الآن از کار گزینی به اینجا می‌آیم. در آنجا گفتند که 
مرا می‌خواهند به پخارست منتقل کنند و شما را به عنوان جانشین من به تهران 
(قر مستنل, » 

با حیرتی غیرقابل احتفا گفتم شدي پیش در ادار؛ کار گزینی از من پر سیدند 
که آیا برای آیندۀ اداری خود نظر و مل خاصی دارم و من در جواب گفتم 
بهترین پستی که می‌توانم برای خود آروزکنم مقام سفارت در تهران است. اما 
چون دیگر دربارء ابن مطلب اظهاري نشد تترسیدم که مبادا لازم باشد از آن 
چشم بپوشم. اما حالا نا گزبر ازا انزودن این مطلب هستم که جسانشین سفیری 
چون شما شدن که این همه‌موفقیت چشنگیر داشته است» کاری است سخت و بی- 
اجر و مزد. کنت شولتبورگ با لادی عواب گفت: و آنگاه صحبت را در مجرالی 
سر گرم کننده ان‌داخت که پر از لطیفه‌های دلچسب بود. قبول کرد که در بسیاری 
از موارد توفیق رفیق او بوده است؛ اما بلافاصله تاریکیها را نیز پس‌از روشنائیها 
۳۳ گرد. درست است ند او توانسته بود پار برای المان متام و منز لت 
معتبری در ایران دست و پاکند» اما در مشرق‌زمین اوضام يك‌شبه ممکن است 
زیر و رو شود. مبادلٌکالا بین آلمان و ايران بنحوی چشمگیر روبفزونی گذارده 
است. سفارشهای مهمی به آلمان داده شده است. کارشناسان آلماشی متعددی در 
اران مشغول بکار شده‌اند. اما باید چشم براه بود و دید که آیا این منحنی به 
طرف بالا میل می کند یا در جهت عکس رو به نزول می گذارد. بانك ملی که تحت 
نظر آلمانیها ایجاد شده در سراسر کشور شعب خود راگسترده است» اما این 
کسترد گی آنطور نیست که در عمل لزوم پیدا کرده باشد؛ بلکه به صورت مصنوع 
و خارج از تاعده سورت گرفته است. شر کت آلماشی «یولیوس بر گره قطعة 
آزمابشی راء‌آهن را در شال ساخته است اما سفارشهای دیگری به این شر کت 
داده نشده است. بونکرص امتیاز هوانوردی را در اسران بدست آورده ولی از 





۱۴ سقرلامة بلوشر 


اطراف و اکناف مورد شماتت و سرزنش قرار گرفته است. شاه بخودی خود با 
آلمان میائا خوبی دارد» اما در این اواخر در اثر انتشار روزنامه‌ای مخالف در 
آلمان ر نجیده خاطر شده است, 

شولنبورگ به من جدا توصیه کردکه با وژیر دربار روابط حسنهای برقرار 
کنم ‏ زیرا آقای تیمورناش شخصیت برحسته و فوق‌العاده‌ای است. مردی است 
دیگر کم و بیش غیرشرقی» بدون پیشداوری و با قاطعیت و قدرت تصمیمگیری 
سريم . شرروز با شاه ملانات می کند و خیلی پیشنر ار سایر وزیسر ان از تمایلات و 
طرز فکر او آگاه است. به همین دلیل مي‌تواند اغلب مستقلا تصمیمهائی بگیرد؛ 
در حالی که وزیران دیگر حرأت اظهار نظر ندار ند, 

کنت شولنبورگ تأیید کرد که بسیاری از اموری راکه انجام‌دادن آنها در 
صلاحیت وزیر امور خارجه بوده است از بالای سر او توسط وزير دربار فیعبله 
داده و از این لحاط تجربیات بسیار خویی بدست آورده است. من یز بايد ایسن 
راه مستقیم ارتباط با وزیر دربار را همچنان کشوده نگاه دارم: ژیرا او در ایران 
امر و بنجوی سریستر و مطمنتر از هر کس دیگر کارها ۳ زوبراه می کند, 

چیزهای حیرت‌انگیزی از.قذزت, حسمالی و فکری وزیر دربسار سی گفت. 
مثلا اينکه تیمورتاش مي‌توداند سر امس شب را به قمار و میخوار گی‌بگذر اند و با 
وجود ایس روز بعد بدون وقنه و بدون کوچکتریین نشانه‌ای از خستگی و 
فرسود کی به کار شدید فکری بپردازد. سر گرمیهای پرخرح در جسوار اقدامسات 
ادار ی و شفلی در زد کا ان مرده ته بیسن یر به وی استعدادهای فراوانسی 
ارژانی داشته بود؛ سهم با اهمیتی داشت, ۱ 

سراژجام کنت شولنبورگ به تا کید تمام یادآور شد که دل بر کندن از کشوری 
که وی بهحرین سالهای عمر خود را در آن گذران ده کاری است سخت مشگل. 
ساره دوبت وفاداری برای ایران پاقی شو اضد مان و در سر نوشت آيندة آن 
از راء دوز باز هم سهيم خو اعد بو د, 
کار گزینی رفتم تا مطمئن شوم آیا نامزدی من برای سفارت ایران اسری جدی 
است یا نه, همانطور که مرسوم و معهود آقایسان کار گزینی‌چسی است وی با لحنی 
احتياط آمبیز خیر کت جو لو رگ را مورد تایید قر ار داد. 

قبل از آنکه امزدی سفیری چنبه رسمی پیدا کند» دولتی که سفیر در آنجا 
به مأموریت می‌رود باید پذیرش خود را اعلام دارد و آنگاه رئیس‌الوزرا انتصاب 
را اعلام می کند. بدین‌ترتیب فاصله‌ای بوجود می‌آیدکه برای اشکالتراشیها و 
اعمال ننو ذهای مالف فرصت مناسیی بشښمار می‌رود, آما در سورد من هبل 





باز گشت به ایر ان ۱۵۵ 





AIRS NSR LL 
هنگامی که سرانجام کم اتتصاب خود رائه به امضای درشت و مجحکم‎ 
هیتدنیو رگ رسیده بود در دست گرفتم دیگر طبق کلية ضوابط انساتی باید می گفتم‎ 

همه عیز رو براه است 

فرژین سفیر ایران که در حکومت نلام‌السلطنه وزیر مالیه بود یکی از اولین 
کسانی بودکه به دیدن من آمد تا پست جدیدم را تبریك بکوید. مادرآغاز 
خاطر ات مشترك قدیمی خود وا در کرمانشاه بار دیگر مروز کردیسم و بعد رسیدیم 
به وظایفی که در تهران در انتظار من بود. آتای فسرزین کارهائی را که کنت 
شو لنبور گ انام داده بود با په کار بردن کلماتی عا ی از تمال تقدیر و تسین 
ستود و نسبت به توسع بیشتر روابط ايران و آلمان علی‌العموم اظهار خسوشبینی 
کرد. سرانجام وارد بحث دربارء موضوعی شدکه اسباب ناراحتی خیال او را فر اهم 
گرده بود. این نگرانی دز چشمان گرد مناك و سياه او بنجو ی مشهود متعمکس 
شده بود. با آهی عمیق برای من توضیح دادکه در آلمان مجله‌ای په زبال فارسی 
منتشر می‌شود که بانی آن انقلابیون ایرانند. این مجله حملات بی‌سابته‌ای به شاه 
می کند و این امر باعث می‌شود که.تظر خرش شاه نسبت به آلمان دچار تغییر و 
دگر گونی گردد و كلية یف اقداماتی که از طرف سفارت ایرال نزد ووارت امور خاز حه 
برای توقف انتشار این حریسده بعمل آمده تاکنون به نتیجه‌ای که باعث رضایت 
خاطر شاه شود منصر ده ایبت 

هنگامی که سفیر از پیش ن رفت پارو ندر بوط به این مسوضوع حساس را 
خواستم, از آن پرونده حقایق زیر روشن شد. 

از سال ٩‏ ۱۹۲ در لايپزيك مجله‌اي ماهانه به زبان فارسی منتشر شده که 
خود را «ستاره سرخ » نامیده است و در جایخانة مشتو کی بچاپ می رسد. محلد 
خود را نشردهنده افکار کمیتة مر کزی حزب کمونیست ایران می‌خواند و ناشر آن 
کسی است به نام بلاوشتاین!. این مردکارمند جزئی است در وین که بتا به اطلاع 
پلیس آنجا دارای شخصیت چندان قابل ملاحظه‌ای نیست و فقط در حکم پوششی 
است برای فشر روزنامه. 

چندی بعد باز مجلة کمونیستی دیگری به نام «پیکار» به زبان فارسی در 
آلمان شروع به انتشار کرد که بصو ص خو انال دانشجوي مقیم آلمان را سورد 
خطاب قرار می‌داد و می کوشید آنان را برضد رژیم رضاشاه تحريك و ترغیب کند, 

از آنجاکه در آلمان آزادی مطوغات وود داشت و هررور بیش از 


1, Blaustein 





۱۶ سفر نامه پلوشر 





دویست روزنامه با جهتهای سیاسی مختلف بیرون می‌آمد» این دو روزنامة کو چك 
از طرف مقامات آلمانی هیچ مورد توجه واقم نشد. اما در عوض این روژاهه‌ها 
هرچه پیشتر توجه دولت ایرال را به خود جلب کرد» بخصوص «پیکار»: خاری در 
چشم آنان محسوب #پی‌ شاد , دولت اپر ان دز برلین درباره این ز و نامه معتر ی 
شد و خواست جلو انتشار آن را بگیرند و بك ایرانی را به تام علوی" که گمان 
می‌بردند نویسندۂ اصلی آن باشد» از کشور اخراح کنند. 

دولت الان آماده بود در مورد هر خلافی که سیت به قانون مطوعات 
انجام شده باشد فور ‏ اقدام کند» اما برطبق مقررات قانوئی نمی‌توائست به عنوان 
پیشطر ی : انتشار روزنامه‌اي را مالم شود؛ و هر اقدام برضد علوی نیز در بدو 
امر این اشکال را داشت که دلیلی بر ارتکاب ګناه و خلاف وی ارائه نشده بود. 

دولت ایران نیز دز این و اقعه از اقدامات ما خر سند لبود و مسوضوع را 
چنین توجیه می‌کردکه توطلة بزر گی برضد ایران چیده شده است و مخارح آن در 
خارح از کشور تأمین می‌شود» پس وظیفة دولت آلمان است که این توطله را از 
بیخ و بن براندازد. دولت ایران اضافه براین اعلام کرد که این نگراني هست که 
دانشجویان ایرانی مقیم المان به«وسیله,«پیکاره به مسلك کمونیسم بگروند» پس 
نا گزیر باید جوانان ایر انی راابه تشورهای دیخر اروپائی اعسزام کرد. مسوول 
شمبذ امور مربوط به ایران, آقای گر وبا" به من گفت که قانون و مقررات دست 
دولت السان را پسته است و به. این دلیل در مورد در خو است دولت ایران اتدام 
موافقی میسر نیست. بدین در تیب با ین بت افتاده بودیم که راه گسریسزی در آن 
موقم براش آن متصور نبود. این ماجرا وضع امطلوبی بود که در مپان میراث 
غنی کنت شولنبورگ به من به ارث رسیده بود. 

ستارۀ سعدی به من امکان داد که قیل از مساار تم به ایران بتوائم با وزير 
دربار آشنا شوم. شاه تصمیم گرفتد بود ولعهد را به یکی از موسسات ترببتی 
سوپس بفرستد. تا او پتواند در آن دیار آنچه را پدر قاقد آن بو ۵ پیاموزد؛ یعتی با 
فرهنگ اروپائی و زبانهای اروپائی آشنا شود. وزیر دربار همراه شاهسزاد حوان 
بود و سفر آنان از طریق روسیه و آلمان انجام می‌شد, اما چون در نظرشاه» 
آلمان کشوری بود که با حضور کمونیستهای ایرانی آلوده شده بود و می‌پنداشت 
که ممکن است در آنجا سوءتصدی به جان فرزن‌دش بشود می‌بایست مسافرت از 
طربق آلمان ولی بدون توقف در آنجا صورت پذیرد و قطار تشریفاتی عامل 
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شاهزاده در برلین به يسك ایستگاه دور افتادۂ مخصوص تعوبض قطارها هدایت 
شود. اما من از دیدار ویر دربار منصرف نشدم و او را همراه فرزین سفیر 
اران در قطار یافتم . محاسفانه چند دقیقه بیشتر وقت نداشتم و این مقدار هم به 
گفتن مطالب پیش‌پا افتاده سبری شد. روشناشی قطار نیز غیر کافی بود, بنابسراین 
فقط به این نتیجذ سطحی رسیدم که تیمورتاش خیلی اروپائی و بسیار خوش لباس 
است و شور زندگی از او می‌تراود. يكلحظه نیز توانستم شاهزادهُ جوان راکه با 
چشمان درشت» کنجکاو و قدری پیمناك خود به من خیره شده بود» ببینج, 

انتتال به تهران - آن هم پا همسره سه فرژند؛ پرستار بچه و معلم 
سرغائه - به مقدمه‌چینی میسوطی نیا داشت. موضوع برسر يك اسباب کشی ساده 
نبود» بلکه می بایست وسایل و مقدماتی را فر اهم تردکه از همان بدو اسر بتوان به 
جمم ژیادی ضیافت داد, 

اما چون دولت آلمان در این نقل و انتقالها همواره مخارح کوتاهترین و 
ارژانترین فواصل را متقبل می گردد» نا گزیر فقط می‌توانستيم راه روسیه را اختیار 
کنیم و این به معنای مسافرت با قطاز بود که از برلین شروع می‌شد و با عبوز از 
ورشو» کیف؛ غار کف روستف بهبا کو کی انجامید و از آنجا می‌بابست با کشتی 
از دریای خز رگذشت, در بندرمائیزلی/پیناده شد و سرانجام با اتوعبیل» پس 
از گذشتن از کوهستان البرز» به تهران رسید. تمام اين مسافرت يك هفته طول 
مسی‌کشید. 

چون سفارت په مبل و اثاتفهمتعلق به دولت آلمان مجهز بود ما از اشیای 
مر بوط به خود فقط آنچه را په منزل جنبه شخصی و خصوسی میداد همراه 
برداشتيم و از این قبیل بودکنابخانة ما به صورت‌کامل» تابلوهای رنگ روغنی» 
فرش» پشت‌دری و وسایل زینتی. این چیزها را با میل و اثاث نوی که متعلق به 
دولت آلمان بود و برای اپران در نظر کر فته شده بود در دو محفظة بزر ک‌چوبی 
بار کردیم که قرار بود از راه مخصوص حل بار از طریق روسیه حمل شود؛ به 
حساب ما این لوازم سه ماه مي‌بایست در راه باشد. 

در چمدانهائی که همراه ما حمل می‌شدکارد و چنگال و قاشق نقره» کلیة 
لباسهای ما - چه زمستانی و چه تابستانی» چه ورزشی و چه تشریفانی - وسایل 
خواب و سفره» زین و برگ و دهنه بر اي چهاز اسب ؛ عا داده شد, از این گذشتد 
خواربار و توشه برای هفت نفر در طی هشت روز و همچنین ۲۵ لیتر آپ 
آشامیدنی در ۵ محفظه ۵ لیثری همراه برداشتيم تا دز مدتی که در قطار و دشتی 
روسی هستیم به غذا و خورالك آنها احتیاجی نداشتم باشیم. 

هنگامی که همه اثاث و لوازم بسته شد جمعا بالغ ب. چهل جمدان و کیف 
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دستی گردید. آنچه را باید تحویل قسمت بار قطار می‌دادیسم؛ روز قبل از عزیمت 
خود با دو کامیون به محل راء‌آهن بردیم که کرایة حمل آنها تا با کو به يك هزار 
و ششصد مارك بال شمه 

در بیست و نهم سپتامبر ۱۹۳۱ مسافرت خود را از برلین آغاز کرديم. 
در همان قطار؛ ایرال‌شناس معروف پروفسور هر تسفلد و دستیارش مهندس کرفتر ۱ 
نیز سفر می کردند و در حال باز گشت از مرخصی به محل کاوش خود یعنی تخت. 
جمشید بسودند. مهندس هویس یز که کار بسی‌سیم سفارت را زیر نظر داشت 
همین قطاز سفر می کرد, 

مشکلترین قسمتهای سفر ما در روسیه گذشت. قطار ماء نه از راههای اسلی 
که از مسکو و لنینگراد می گذشت و قطارهایشان جای مخصوص خسو اب داشت» 
بلکه از راههای فرعی» که فقط يك واکن راحت به قطار بسته ودند عبسور می 
کرد. بتابراین نا گزیر می‌بایست از مرز روسیه تا باکو سه روز و سه شب در راه 
باشیم, 
این قطار راعت را چنان تعبیه گرده بودند که برای هر چهار نفر يك کرید 
در نظر گرفته شده بود و مسافریق شّمی‌توانستند بخوابند. کوپه‌ها کثیف بود 
و پر از حشرات» مستراحها هم وی تکتبار داشت. ما با خود کیسة مخصوص 
دفم كيك داشتبم؛ یعنی کیسه‌هاشی دوخته شده از کتان که تمام بدن را فرا می 
گرفت و در گلوگاه خوب پسته می‌شد. شبها به درون این کیسه‌ها می‌رفتيم و از 
عشرات مودی نا اندازه‌ای مرك بودي 

سه وعده غذای گرم هر روز په روی چهار چراغ الکلی توسط همسرم برای 
هفت نفر تهیه می‌شد. آل هم با کسروهاشی که بر حسب يك پرنامة غدانی» قبل 
از حر کت» برای هر روز تهیه و آماده کرده بودیم. 

سقر در حنوب روسیه سخت یخنواخت بود. سه روز و سه شي قطاره با 
وا کنهای عریض مستعمل و پر سروصدا: بر روی ریاهای فرسوده با سرعتی دز 
حدود سی تا چهل کیلومتر» می‌نالید و حرکت سی کرد. در طرفین خود مسزارعی 
می‌ديديم با وسعتهانی بسیار زياد که جاده‌های پرپیچ روستائی؛ اهموار و بد 
نگاه‌داشته شده؛ از میان آنها می گذشت؛ و ده‌هائی با خانه‌های مسکونی سخت 
ابتدائی و گاهی شهرهائی که آدمی از دیدن خائه‌ها و خیابائهای آنها به این فکر 
می افتاد که کسی بر وا آنها زا نداشته است.. مردهی ده در حاده‌ها و ایست‌گاههای 
زاهآهن با آنها برخورد می کردیم عمد سر و وضعی نامناسب داشتند و آشکار پود 
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که بسیار بد تغذیه شده‌اند. در خارح از شهرها اتسومبیل سخت بندرت دیده می 
شد؛ ارابه‌هائی که په كمك اسب کشیده می‌شد با مقیاس و معیاری که در اختیار 
ما آلمانیها بوذ همه کهند و استاط بحساپ می امد بر چهره هم مسردم» آنطور 
که من بنحوی غریزی دريافتم فشاری مشاهده می‌شد که مانم بروز شادی و 
سر زند گی طبیعی ؛ جه در قطار و چه دز ایست‌گاهها ؛ می گردید. کلیساهائی که از 
برابر آنها می گذشتيم متروك و بدون استفاده بنظر می‌آمد. 

در این واگون راعت» غیر از ما و چند فر خار خی دیخر» کازمندان دولت 
شوروی؛ افسران ارتش سرخ و دومامور گ.پ,او. بودند که شب و روز بلاوفند 
در راغرو قطار بسر می‌بردند و همه چیز را زیر نظر داشتند, عیج تماس و ملافاتی 
پین ما و هس.فر ان روسی ما دست نداد هیچ کوششی نگردم تا بدائم آیا علت این 
دوری جستن ندانستن زبان است با ترس از مسأموران گ.پ.او, يك روز عصر 
شاهد وتوع‌اتفناق جالب توجهی بودم. همسرم دو شمعی را که با خود همراه 
داشت در کار هم پشت پنجره روشن کرد تا بهتر بتواند ببیند. هنگامی که مأمور 
قطار متوجه این امر شد» وردست خود,را نیز صدا کرد. هر دو با حالتی روحانی 
و غالبانه در برابر شمعها جا گزفتنه وآمدتی دراز همچنان مسحور و شیفته 
بر جای درنگ کردند. من نتوانستم"ایق کار ر| جز این تعبیر کنم که این شمعها 
خاطر؛ مراسم عبادت را که در مانهب ارتودوکس چنان نورانی و پرجلال بر گذار 
می‌شود در آنها بیدار کرده امنتت, 

هنگامی که سرانچام ہیں از چهتار عاعت تأخیر به با کو وارد شدیم دفتر 
مسافر تی اپتشوریست که سرافیت از سا را در طول سفر بعهسده داشت چند 
اتومبیل ار سو ده و زغو از در رفته وا پر ای سفر مان از ایستگاه 1۴ پنیدر آماده کرده 
بود و حمل و نقل اسبابهای ما را نیز که قبا تحویل داده بودیم تقبل کرد. 
چون در پر لین به من هشدار داده بودند که مشوحه سر کسه شدن در با کو باشمه 
به هتگام خرید بلیت تسرن» مخارج حمل و نقل خود و اسباپ سفر را نیسز از 
ایستگاه راء آهن تا بندرء پرداخته بودم؛ اما این کار مفید فایده ثبود. برای مسزد 
پاربران باز مبلغم چهل و پنج دلار دیگر از من گرفتند. 

باکو شهری بود با هشتصد هزار جمعیت که مر کز استخراح لفت روسیه 
مجسوپ مي‌شد, در اطر اب و اکناف» بر حهای حفاری در آن سرزمیسن کاملا صگ 
بر گ وبار قد علم کرده بو ۵ 4 به آن حد که در بعضی جاها این بر حها به عدخلی 
شبیه می‌شد» و گاه حتی در دریا نیز پیشروی می‌کرد. اما از ثروتی که از دل این 
زمین خارج می‌شد, فقط آثاری از زمان گذشته بچشم می‌خورد. مقداری از 
خاندهای مستحتم خصو ی در آن ديار دیده می‌شد که معلوم بو ۵ یلا بازر گانان 
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ثروتمند در آنها می‌زیسته و ریخت و پاش می کرده‌اند. اما اکنون دیگر این 
خانه‌ها په مرا ئزي برای سکونت دسته‌جمعي تبدیل شده بود که اتباع شوروی 
چند خانوار باهم» دریکی ازآنها مي‌لوليدند و زند گی سخت خود را می گذراندند. 
ما بمضی از محنه‌های این زندگی را از پشت پنجره‌های بی‌پرد؛ آن خانه‌ها شاهد 
بودیم. در غیابانها مردم به آهستگی و بدون نشاط حر کت می کردند. هبه ازلحاظط 
ظاهر و عالت و پوشاك استاندارد شده بودند, 

بعد از لهر روز ورودمان بنسدر گاه را با کشتیی بخاری» که پرچم سرخ 
روی آن پرافر اشته بوده ت کرديم, مدتها بر عرش عقب کشتی درنگ لسردیم 
و سواد شهر باکو را زیر نظر گرفتیم که اندك اندك در افق محو می‌شد؛ به ياد 
پسیاری از مردم بینوائی بودیم که در آن شهر زند گی می‌کنند. 

روز بعد ساحل ایران نمایان شد که در پر تو آفتاپ در خشان عدوده سود و 
همچون باریکه سبز و خرمی جلوه‌گری می کرد و در فاصله‌ای دوردست» در پشت 
سر آن خطالراس کوهستان جسیمی بصورتسی مهم و غیرروشن» دیده سی‌شد. 
پا طرف پندر ائزلی راندیم که می‌توانستيم تعدادی از خانه‌هايی کوچك سفید و 
حداپ آن را نشیس دهیم .دز لشگز, گاه» مستشار سفارت آقای مایر! و خانمش» 
و همچنین پیشکار سفازت؛ کاظم 3 از, قدايم او را می‌شناختم در انتظار ما بودند, 

وسایل و اسپاب بسیار خود را پلفاصله با دو کامیون به تهران فرستادیم 
و خود شب را در محل عانديم؛ تا روز بعد: هنخام طلوع آنتاب براه بيفتيم 
و سفر در ناحیة کوهستانی را کر روز اجاح دهيم, 

به هشل کوچکی وارد شدیسم که طبق رسم شرقیان خود را بصورتی 
مبالغه آمیز « گراند هتل» نامیده بود, نمی‌شد با ضوابط اروپائی درباره آن قضاوت 
کرد اما په هر حال جاشی بود نمیز و مرلب, شهر بصورتی دل‌انگیز بر مصب 
رودخاندای قسرار گرنته بود» هرچند خانه‌ها ساده و بي پیرایه بود و مردم 
لیاسها تی بسیار ژنده و پاره برتن داشتند» مع هدا با وحود این فقر و فاته بار از 
شادی و سرزندگی برخوردار بودند و این چیزی بود که ما به هنگام عبور از 
روسیه اثری از آن ندیده بودیسم. علاوه براینها خورشید ایران که همه چیز وا 
روشن و رنگین و جاندار می کرد تا اعماق قلب ما یز راه یافت, 

بلافاصله تفاوت آشکاری با گذشته نظر مرا په خود علب کرد. برعلانی 
گذشته که در یك نقطة مرزی حیوانات سو اری و باری در حادم توحه را به سوري 
خود می کشاندند» و کاروانسراها با اصطبلهای وسیعشان مر کر آمد و شد محسوب 
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می‌شد» و همه مسافران نا گزیر می‌بایست بدانجا روی آورند» حال مرکز ثقل 
بجائشی دیگر منتثل شده بود. البته هنور نیز از اين کاروانسراهاو تروانها 
دیده می‌شد اما در میدان اصلی روبروی عتل تعداد زیادی اتومبیل شخصی خوش 
ظاهر و چندتائی نیز کامیون مرتب و منظم دیده می‌شد و کاراژهاثی هم به همین 
نحو در شهر وحود داشت, مساقريني که با کشتی آمده بو د تال برای اذامه سفر 
خود ماشینهای شخصی یا کامیون کر ایه می‌کردند» ودیگر حیوانات بار کش ظاهر ا 
یرای بار کشی محلی در درجا دوم اهمیت قرار گرفته بودند, 

روز بعد به هنگام تیغ‌زدن آفتاب با اتومبیلهای متعددی سفر خود را آغاز 
کردیم. بدو أ از سرزمین کم‌ارتفاع و پستی که مقدم بر جلة مرتفع ایران است 
و بارند گی در آن زیاد است گذشتیم! در این تسمت گیاهان گرمسیری می‌روید, 
هنگامی که اتومبیل نیرومند «هورش» سفارت با سرعت شصت کیلومتر ذر حادة 
عمو ار و مرت از ميان حنگل انبوه ی گلشبت بیاد آوردم که در مسافرتهای 
قبلی خود در ایران با اسب و کاروان حداکثر با سرعت شش کیلومتر در ساعت 
می‌توانستم حر کت کنم و مثلا برای رفتن از انزلی به تهران حدود ده روز وقت 
لازم داشتم و حالا براحتی این از زا دز,ريك روز به انجام می‌زسانسم. این 
دیگ ر گونی در کار حمل و نقل مبز امتو,رژندگی و جهات مختلف آن را دچار تغییر 
کرده بود و این همه در غیاب من تجستق یافته.بود. 

اندك اندك جاده ارتقیام می گرفت و ما هرچه بالاتر می‌رفتیم از مقدار 
سبزی و گیاه کاسته می‌شد, هتاش که به پست سرتی نگریستیم با منظرة باش‌کوه 
دریا و سرزمین جنگلی زیبانی در زیر پای خود مواجه می‌شدیم. 

سپس به جلگۀ مرتفعی رسیدیم که بی‌درخت و خشك بود. رشته کوههای 
عظیمی دورادور ماء و دره‌های عظیمی پیش رویمان بود که مختص ایسرال است و 
در رنگ قهوه‌ای خود درست به همال سورت بافی مانده که بیش از دو هزار سال 
پیش کورش و اسکندر آن را دیده‌اند» زیرا بشر هر گز در وضعی نبوده است که 
بتواند تر کیب این سرژمین مرتفع با کوههای سر به فلك کشیدۂ آن را همچون 
سرزمین کم ارتفاع اروپا دیگر گون کند و به آن تغییر شکل دهد. 

پس از اينکه از قزوین گذشتيم در افق؛ نیمرخ کوه شش هزار متری دماو ند 
ظاهر شد که مر تفعترین کوه شرق نزديك و از علائم مشخص پایتهخت است. از 
نظر شئل و ظطاهر خیلی به قوجی یاس شاهت دارد: الته به آن ان‌دازه منطم 
نیست ابا در عوض داراي ابهت بیشتري است, 

در آخرین توففگاه پیش از شهر» اعضای سفارت و نمایند گان آلمائیهای 
مقیم ایران جمع شده بودئد تا ورود سفیر جدید را تهنیت بگویند. هنکامی که 
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به شهر نزديك شدیم هوا داشت تاريك می‌شد. از دروازه‌های بسیار زیبائی گذشتیم؛ 
بدو | از غیابانهائی تنگ عبور کردیم با خانه‌هائی که هیچ جلب توجه نسی کرد؛ 
و بعد په خیابان پهنی که ظاهر ا تاره احدات شده بود رسيديم که ساختمانهای 
معتبر ی در آن بچشم می‌خسورد, کسی پس از آن از درواژه‌ای گذشتيم و در 
برابر ساختمان سفارت در شهر توقف کردیم. خانه‌ای بود بزرگ با پلههای چوبی 
در داخل و تعدادی اتاقهای زیبا و جذاب برای پذیرائی در طبقه اول. 

اما چون قرار بود په محل تابستانی سفارت که بسیار زیباتر بود برویم پس 
از مث کوتاهی به سفر خود اذ اة دادیم , از حاده عریقی شو سای که از تهر ان 
مستقیماً په طرف شمال امتداد یافته بود و به شسےران دلنواز می‌انجامید که در 
دامنه‌های البرز قر ار دارده گذشتيم. مقر تاپستانی شاه» خانه‌های پیافی سفرا 
و بسیاری از ایرانیان متمکن در اینجا قرار داشت. شمیران بدون تسردید یکی از 
زیباترین نقاط سراسر جهان است که با يك‌هزار و پانصد متر ارتفا در پای کوه 
چهار هزار متری توچال و سلسله حبالسی که آن را در ميان گرفته قرار دازد. 
در چنوب, دره‌ای که تهران سر کز آن است واقم شده با سیصد متر ارتفا 
کمتر» و در پشت آن در افق می‌تتوان نمائی از يك رشته کوه را باز یافت, 
تمام این دامنه» پر آب استو دررآن"درئتان شکوهمند کهنسال فراوائی و جود 
دارد, 

هنکامی که اتسومییل پیشتاز قافلة ما از دروازه باغ بزرگی که دارای 
درختان سر په فلك فشیده بود به کرولا پیچید؛ هرا دیگر تاريك شده بود. اند کی 
پس از آن در برابر خانة سفیدی که با ابعاد وسیع ساخته شده و ایوان ستونداری 
سر اسر حه آن را در بر گر فته بود تولف کردیم, همه حا روشن بود و در مدځل 
عمارت کاطم که در راس حدم سفارت رار داشت په سا خوش آمد لفت 
و به همسر مسن دسته کلسی هدیته کرد و چند کلمه‌ای یز بر ژبان آورد و 
آنگاه سا در بین دو صف از خدمه‌ای که همه سر فرود آورده پودند» از پله‌ها بالا 
رقتیم. 

چول هنور ار برق خبری نبود اتاقها را با چراغ توری بنزینی روشن کرده 
بو دند, همه اتاقها تسیا بزرگ و بلند بود و چیزی که به نام تالار خوانده می‌شد 
پیش از پانزده متر طول داشت. 

صبح روز بعد به هدایت کاظم از کلیڈ ساختمان بازدیدد کردیم. باغ پنچ 
هکتار بت داشت و درغدان با شکوهی در آن کاشتد بودند که بیشتر جنار 
| کا لیپتو س و گردو بود. از پشت ساختمان اصلی؛ زمیسن کم کم ارتفاع می لر فث 
و تا کوه امتداد می‌یافت و بدین ترتیب منظرۂ فوق‌العاده زیبائی از توچال نمایان 
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بود. بیش از ده دوازده آبگیر پر اي آپیاری باغ نعیه شده بود, یر از ساختمان 
اصلسی» بناهاي دیگری ٹیر برای قسمت اداريی؛ مستشاران مفقارت: منسیها) 
سرایدار» اصطبلی بسیار قشنگ و قسمت کوچکی مخصوص خدمه و خانواده 
هایشان و حود داشت, روی‌هپرفته در ثابستان حدود یخصد نفر در اين ملك زندگی 
می کردند, 

در قسمت اداری با سردبیر سفارت آقای رپتوف" و دو مترجم ایرانی آشنا 
شدیم . آقای رپنوو بر کلی اطراف و جوائب کار خود مسلط بود» از هر پرونده‌ای 
خر داشت و هر لحظه می‌توانست راجع به هر مطلبی اطلاعات لازم را در احتیار 
بشدارد. دو متشي سفارت از خانواده معتسر هيده بودند. برادز پبور کتر» 
روح‌الله‌خال + ماك آلمانی زا بیایال رسانده بود و آلهانی را بجوی تی ؛ 
بدون غلط و پی لهجد صحبت می‌کرد, همسری آلمانسی داشت که به عنوان تید 
نویس در سفارت خدمت می کرد و خائمی بود فعال و متحشخص. این هر دو برادر 
با مهارت و زبردستی تمام و لایف مشئل خود را اتجام می‌دادند و می‌توانستند 
در فاسل بين دو تشور حد خود را نکددارند و در کشور خود حا فظ منافع آلمان 
باشند . احسیاس می‌کردم که به هد و "غایّت آرزوعهای سو د رسیده‌اء و فصل 
خوش و خرمی از زند گی خود را پیش"ووا دارم. 

دز بين نامدهانی که به احظارق‌رودمن مسانده بود کاعدی دادم از طرف 
يك ایرانی که در آن پیشتهاد هیکرت برای سلامت من و خانواده‌ام دست به دعا 
بردارد, وی برای این کار سالی ده نومان مرد می‌خواست. از کاظم پسرسیدم چه 
جوابی باید به این نامه داد. کاطم گفت که نو يسندة این نامه سردی است 
درویش» مرد مؤمنی که اغلب زیر درختی در شاصلهة بین تهران و شمیرال سی 
نشیند و این رقم هم چندان ریاد نیست. 

در جواب گفتم «این پیشنهاد وا قول می کنم و این مرد در آینده مزد خود 
را از پیش درپافت خواهد ترد.» من دين خود را به صورت دقیق در ابتدای هر 
سال ادا می کردم و حدس مي‌ژنم که این مرد خدا نیز به تکلیف و قول خود عمل 
کرده باشد» چه من و خانواده‌ام در طول مدت اقامت در اپران از آفت پیماریها 
مصون ماندیم و سلامت مزاج ما به هیچ وجه دچار تزلزل نشد, برای خاطر۔ 
حمعی در عین حال کار دیگری هم کردم و آن این بود که با آشپز ایرائی خود 
قرار گذاشتم هر گاه من و خانواده‌ام از شر حصبه مصون بمانیم در پایان هر سال 
پنجاه تومان انعام بگیرد. از آن گذشته با طبیب سفارت توافق کردیسم که وی 
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در فواصل منظم ما را در برابر آبله» حصبه و وبا تلقیح کند. 

اما اینکه سلامت مزاح ما مدیون اقدام کدام يك از این سد تن یعنی مرد 
خداء آشپز پا کیزه پا طبیب وظفه‌شناس است» مطلبی است که بایسد آن را فعلا" 
باه حال خود گذاشت. 


او لین اقدام رسمی هر سفیر تازه‌وازدی تسلیم استو ار نامه خود بد زبیس 
دولت است. تا هنگامی که این امر عملی نشده باشد مفیر در مرحلة بیتابین قرار 
دارده بنسوی که به هیچ فعالیت رسمی و شائولی دست نمي‌نواند پزند. وی 
نباید در این حال برای آشناشدن به ملاقات دیگران برود و در هر موردی باید 
دست نگاه‌دارده چه در وضم و حال هنرپیشه‌ای است که به روی صحند آمده 
ولی نباید هسوز نقش خود را شروع کند» زیرا پرده را هنوز برای نسایش باز 
نگرده‌اند, 

در مورد من این مرحلة تعلیق.که:معمولا فقط چند روزی طول می‌کشد 
دراثر بروز بحرانی ناگهانی در روابط بین دو کوات آلمان و اپران طولائیتر شد. 

درست روز پیش از ورود من په ایران «جریده مصور مونیخ!» مقاله‌ای 
حنجالی با عکسهای فر اوان تحت عنوآن2شاه بی‌اصل و لسب» منتشر کرده بود. 
نویسندة آن شخصی بود به نام لئو.ماتيامن؟ شاه بلی‌اصل و تسب هم هیچ کس 
دیگری نود خر ز فیاشاه پهلو ی . در این مقاله ادعا شه بود پدر شاه آدمی ست 
ناشناس و مسادرش زنی است رختشوی و شاه به زنش دستور می‌دهد چکمه‌هایش 
را از پایش بیر ون بیاورد. دیگر آنکه در سالهائی که اسر حزء بوده و موقا 
فرماندهی نگهبانان جلو سفارت آلمان را بعهده داشته از سفیر وقت آلمان 
کلت کوادت" سیلی خورده است, 

مقاله تا اندازه‌ای بر پاي حقایق تعریر شده بود اما چندان دروغ پدان 
آ مه بودند که می‌شد نادرستی آنها را به‌اثیات رساند و ار حانب دیگر انهامات 
سختی در آن به پادشاه کشوری خارحی نسبت داده شده بود و از نظر بی‌ادبی و 
عدم رعایت نزاکت عد اعلی و نمونه بشمار می‌رفت. 

من کامل این مقاله از طرف سفیر ايران در برلین به تهر ان مخابره شد و 
هتگامی که شاه از مطالب آن آ گاه گردید یکی از بدترین حسلدهای عصبی په او 
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دببت. داد, 

من برای اولین بار توسط مهندسی آلمانی که در قورخانة تهران مشغول 
بکار بود از ماجرای مشووم این نوشته توهین آمیز مطلم شدم و بلافاصله اندوه 
جانگزائی بر من چیره شد. این مهندس اظهار نگرانی می کرد که مبادا بر اثر 
چاپ این مقاله بعضی از آلمانیهائی که با حقوق خوب در ایسران بکار مشغولند 
مشاغل خود را از دست پدهند. من شم از همست خود نان نکردم که این 
مقاله برای من نیز سخت شوم است» و برای شروم به کارم بسیار مقدمة نامبارکی 
بشه‌ار می‌اید. 

روز بعد از طرف وزير امور خسارعه تماینده‌ای به دیدن من آسد؛ به این 
ما4 اشاره‌ای کرد و په اطلاع من رساند که شاه از مساجرا فوق‌العاده عصبانی 
اسست, در جواپ گفتم که مطلب را تلگرافی با برلین در ميان خواهم گذاشت و 
هر چندکه این ماجرا سخت مایه تأسف است باز باید متناسب با اهمیت واتعی آن 
درباره‌اش قضاوت کرد, 

به وزارت امور خارجه تلگراف زدم و توجه آنها را به حساسیت موقم که 
در اثر انتشار این مقالسه بو کو موود جلب کر دم و پیسنهاد کردم که «حریدهٌ 
مصور مونیخ» در شمارة بندی,خود به ضوح تسام از موضوع آن مقاله تبری 
جوید و تمام مراجم آلمانی که میت به حفظ روابط با ایر ان مسوولیتی دارند و 
ضمچنین انهمن آلمان.و ایر ات در مقتایل این روژنامه علتا حبهه پگیر ند. متا پر ای 
پیشگیری خواستم که ليمجل پیتاز و سر بتر فرضی آن علوی اقداماتی مورت 
پاسپر ۵, 

چون آتش خشم شاه هیسچ فرو کش نکرد» دیگر برای همه زیردستان و 
رعایای وفادار شاه کاری جز این نماند که آنها هم باد به آتش بدمند. بیش از 
همه در این مورد مطبوعات وارد عمل شدند و در این راء دیگر حد و حدودی 
نشناختند. روزنامذ «ایران» حتی کار را به این ادعا رساند که دولت آلمان یبا در 
چاپ این مقاله مسوولیت دارد پا دولتی است نالایق و اشایست و پا دست خود 
او هم در کار است» زیرا اجازه می‌دهد که حیثیت کشور دیگری پایمال شود. 

اولین تعرض متقابلی که شاه به آن دست زد این بود که آلمانیهائی را که 
در قورخانة تهران مشغول بکار بودند و در آنجا با آرامش و پشت کار به انجام 
نکالیف خود سر گرم پو دزد و اسولا هیچ گناهی در چاپ آن مشاله نداشتند؛ از 
ایرات اخراج کند. 

روشن بود که شاه مسألة لو مساتیماس را انصراف منحصر بفرد يرك 
روزنسامه‌نویس پدون نزاکت تلقی نمی کرد» بلکه آن را علقه‌ای از یسك سلسله 


ا 


نخستین شرفیابی و موانم آن ۷ #۶ ۱ 









اقداماتی می‌دانست که از طرف مطبوعات چاپ آلمان عليه شخصي وی صورت می 
پدیرفت . پس چارء کار تنها این بود که منتظر بمائيم و بينيم از این مطاب وی عد 
مقدار بهره‌برداری خواهد کرد و در مورد خقه کردن و سر کوب این مطبوعات ٹا کجا 
پای خواهد فشرد, به طور قطم در محاسبات وی این مطلب نیز سهمی احراز می 
کرد که من هدوز استوارنامة خود را تقدیسم نکرده‌ام و وی سی‌خواست وضع 
ناهنجاری راکه من بدان گرفتار بودم تا جائی که در نقشه‌هایش پیش‌بینی شده بود 

از نظر اهمیت و مخاط دای که مطلب داشت پیدا می کرد به نظرم چنین آمد 
که داشتن روابط غیرمستقیم با وزیر خارجه از طریق رئیس تشرینات دیگر کارساز 
نیست, بدین دلیل به برقراری ارتباط بلاواسطه با وزير خارجه دست زدم که به 
شر حال با وضم خاصی که داشتم » یه شیر ز سمی داشت. 

ضمن این مذا کرات اختلاف و تضادی که بین طرز فگر ایرانی و آلمانی» 
شرقی و غربی وحود دارد بکرات و مرات خودنمانی کرد. من البته تصدیق می 
کردم که تسبت به شاه توهین سخت و آشکاری شده است و باید خاطی کیفری 
درخور بپیند. اما ضمناً از این دیدگاه دفاگم ی کردم که اولا" این گناه از جانب 
يك نفر غیرمسوول, و آن هم روزنامه‌نویش رمه دومی در یکی از جراید ولایتی 
صورت گرفته است؛ و ثانیاً چون.دو آن دپار مطبوعات آزادند» دولت آلمان هیچ 
مسوولیتی بمهده ندارد» و الغا از نظر قوانین آلمان فقط هنگاسی می‌توان 
عليه مفتري و اهائت کننده دز متخا کج طرح دعو کرد که دولت ابران چنین داد 
غواستی بدهد, 

آنای فروغی به وضوح تمام در این گفتگو برایم روشن کردکه آزادی 
مطبوعات از حملة آن امور بدیهی و متعارف اروپائی است که در ایران مورد قبول 
نیست و دیگر اينکه اصلی را ارائه داد که طبق آن هر تاجداری همچون شاه باید 

من نمونه‌ایکاملا" مخالف این اصل از تاریخ آلمان برای او مثل زدم: 
فریدریش کبیر روزی دید که مردم برای دیدن کاریکاتور او که بردیوار نصب شده 
بود هجوم آورده‌اند. اما چون این کاریکاتور در جائی بلند قسرار داشت و مردم 
بزحست می‌توانستند آن را ببینند» اين شاه بزرگ دستور داد آن را قدری پائینتر 
پیاورند تا همه خوب آن را ببیتند. 

آتای فروغی با لبخندی به من پاسخ داد و یادآور شد که برداشتها تا این 
اندازه با هم تفاوت دارند, 
برای اینکه باز کار دیگری هم در این زمینه انجام داده باشم با دوستان 
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قدیم خود از قبیل سفیر پیشین ایران ثواب تماس گرفتم. آنان مسراتب عصبائیت 
و خشم شاه و همچنین شیر قابل محاسبه بودن اتدامات او را از من پنهان نگردند 
و ققط یه این توصیه | تفا کر دند که بگذارم توفال سپری شود. 

اما من تردید داشتم که وزير خارجه دلایل مرا به عرض پیشوای زود خشم 
خود رسانده باشد؛ پیشوائی که احتمالا توقم داشت من سربریدة للوماتیاس را در 
قدحی تقدیم حضورش کنم, 

در عمل نیز شاه وقتی متوجه شد از طرف برلین خبری نشده به اقدام 
تازه‌ای دست زد که مخت از حدود اقدام اولیه‌اش فراتر رفت, وي مختصر و مفید 
کلیه کار کنان سغارت ايران در المات را قراخواند و از دولت ایتالیا خواست که 
حفظ عنافم ایسرال و دز آلبان برك بگیرد, این دیگر تدییر ی بود که از عد و 
اندازۂ هر انتظاری فراتر می‌رفت و در تاریخ روابط سیاسی نظیری بر آن نمی‌شد 
ارائه داد. احضار اعضای سفارتغانه‌ای به خاطر درج مقال4 روزناسه نویسی 
غیرمسؤول. این کار از این نظر هم غیرموجه بود که درست کمی پیش از این عمل 
از طرف وزارت امور خارحه آلمان په سفارت ایران در بسرلین اطااع داده شده 
بود که «جریدۀ مصور مونیخ» ډرا شار بعد خود مطلب را اصلاح خواعد کرد و 
بنا به درخواست ایران دادغولیتی کلیهماتیاس به دادگاه داده خسواهد شد و 
علوي نیز از آالمان اراح خواهد گردید, 

هنخامی که از تیم شاه مطلم شدم بارفامیله دزد دزیر ساره رفتم و 
خواهان توضیح شدم. او زا -ستقیتا دز برّابراین سزال فراردادم که آبا روابط 
ایران و آلمان قطم شده است, آقای فروغی مدعی شد که روابط هنوز بسرقسرار 
است» منتهی اینکه ایسران فعلا در آلسان هیچ وسیله‌ای برای بسرقراری اسن 
مناسبات ندارد. این امر هم‌هیچ تأثیری در وضم سفارت آلمان در اینجا نمی گذارد. 

اما عال دیگر وزارت غارعة المان به مخالفت برخواست. په مسن دستور 
داده شد تحقیق کلم که آیا دولت ایران به هنگام ارسال دستور قراخواندن اعضای 
سفارت از اقدام محیت آمیز آلمان در اين امر اطلاع داشته است و آپا با وود 
این همه دستور فراخواندن اعضای سفارت همچنان به توت خود باقی است, در 
چنین صورتی سنارت آلمان هم پاید از ایران فر اخوانده شود زیرا داشتن روابط 
يك طرفه اصلا" قابل تصور یست. 

هنگامی که دستور رسیده را اجرا کردم وزير خارجه جواپ دادکه اقدام 
بخت‌آمیز المان تسازه پس از صدور دستور به اطلاع ما رسید» وقتی کار از کار 
گذشته و شاه تصمیم خود را گرفته بود. اما هتگامی که من هم نراخوانده شدن 
سفارت آلمان را از ایران مطرح کردم آقای فروغی سخت متوحش شد. آنگاه با 
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گفتن این مطلب که در چنین موردی فقط اخذ تصمیم با شخص شاه است خود را 
از مخمصه نجات بخشید. 

روز بعد سخت نگران و مضطرب بودم که بدانم مطلب چگونه ختم خواهد 
شدء آیا واقعاً به علت درج مقاله‌ای از طرف شخصی غیرمسژول کار به قطم 
رابطه بین دو دولت خواهدکشید. اما پس از اینکه اولين کلمه را از دمان وزير 
خازحه شنیدم دریانتم که پیشوایش در آخرین لحظه متوجسه شده که کار به جای 
باريك کشيده است, آقای فروغی که کاماد معلوم بود نفسی براحت می کشد گفت 
که دولت اي ان دستور احضار کار کنان سفارت و تقاضا از دولت ایتالیا را پس گرفته 
است. تنها سفیر و متشی هیأت نمایند گی شخصا احضار شده‌اند و بزودی 
عا نشینی برای اپشان تعبین خواهد شد. دولت ایرال نیز دادخواسنی عليه مانیاس 
تنظیم خواهد کرد. 

پد.ین و سیلده این ماحرای پردردسر که اقکار عمومی خیلی کم از آن آ گاه شده 
بود از نظر ظاهر پایان یافت. اما از نظر شخص من این خود آغاز بسدی بحساب 
می‌آمدکه عواقب آن را با در نظر گرفتن طبع و خوی شاه نمی‌شد نادیده گرفت. 
به هر تقدیر من از این ماجرا چنین,نتبجه گرفتم که متن عبارت نطق خود را که به 
هنگام تفدیم استوار نامه می بایست اراد تیم آپهتر است تغییر دضم. لحن گرم و 
گیرائی راکه در طرح خود پیش بینی کرده و دم از آن زدودم و بةك حسلات و 
عبارات معمولی و قراردادی التفا تردم. 

چنین بود سابقة حریال بل اش ابی هن که بست و هضت روز تمام 
بطول کشید؛ پس از آنکه تو افق عاصل شد راسپ ب رود اول توامير: اعت 
۱۰/۵ در کاخ گلستان مو کول عك , 

روز يك‌شنبه‌ای گرم و آفتابی و زیبا بودکه من باسه تن از همکارانم در 
لباس فرالك» با نصب نشانهای خود» صبح زود از شمیران به تهران آمدیم و به 
ساختمان سفارت وارد شدیم. در آنجا آقای جوانی از ادارة تشریفات با لباس 
متحدالشکلی که مختصری طلادوزی داشت» و اطلاعات مختصرتری از زبان 
فرائسه» در دو اتومبیل مجلل بزرگ ما را بهمراه برد. 

سرعت ما در خیابانهای تهران به اندازۂ سرعتی بودکه جنازه‌ای را تشییم 
می کنند, به‌کنار دروازه‌ای زسیدیسم که در آنجا می‌بایست پیاده شویم. چهار 
مستخدم» که کتهای قرمز رنگ همچون خون به تن داشتند, در آنجا ایستاده بودند. 
اینها بده دوه دست دونفری تقسیم شدند و پیشاپیش گروه اسکورت ما قرار گرفتند. 
از حیاطی که به پارك می‌مانست و چنارهای زیبای کهنسالی در آن بود گذشتيم. 
در پس درواژه‌ای دیگر » يك‌دسته از نوازند گان نظامی و يك واحىد سربساز انتظار 
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می کشيدند. به محض اینکه رهبر ار کستر مارا دید از سازها نسوای «آلمان؛ 
آلا ی ار فو کو وم 

بر کنار دروازه‌ای عریضتر رئیس تشریفات چشم به راه من بود. پای وی 
روز پیش یچ خورده بود و بزحمت و بسا كمك چوبدست می‌توانست خود را 
حر کت دهد. از پله‌ای بالا رفتیم و به فضانی رسیدیم که دیوارها و ستف آن 
آینه کاری شده بود. مبلهای اروپاشی کم قیمتی در کنار دیوارها بچشم مسی 
خورد. پیرمرد مهرپانی که لباس رسمی زردوژی به‌نن و دستکشهای نخی سفید 
په دست داشت» په ما خوش آمد گنت وی رئیس کل تشریفات بود, چای آوردند 
و قدری هم محیتهای اجباری به میان امد که از زیباٹیهای ساختسان شروع شد 
و به مسافرت با اتومبیل و قافله پایان یافت., آنگاه رئیس کل نشریفات فراخوانده 
شد و به من یادآوری کردند که آن لحثله حساس؛ رسمي و مسوعود فرا رسیده 
سىت , 

باافاصله پس از آن باز بحر کت درآمدیم که رئیس لنگ تشریفات و من 
پیشاپیش همه قرار داشتیم. از صعن حیاطی که حوضی چهار کوش در آن بچشم 
می‌خورد و درختان بلند کهسال"ذاشت,و دیوارهای آن با کاشیهای رنگین پوشیده 
شده بود گذشتيم و به پله‌ای رسيديم که باز در آنجا دیوارها و سقف را آینه کاری 
کرده بودند. آنگاه به اتاق کوچکی وارد شدیم که حریم دات اقدس پشمار سی 
رفت. در اینجا بازبا رئیس. ثل.تشریغات رویرو شدیم. وی در این فاصله به عصای 
نازك بلندی که در زرورّق یجید شد بودتجهر کردیده بود. آنگاه در باز شد 
و رئیس کل با کامهای شمرده به درون رفت و چند متر آن طرفتر مقسام گرفت. 
من در حالی که رئیس تشرینات در کنارم بود به دنبال او رفتم. به محض‌اینکه 
از در بزرگ گذشتم باز خود را در اتاقی آیند کاری شده دیدم و مرد بلندبالائی 
را در لياس نظام در پرابر خود یافتم. وی با اندامسی درشت و شا نه‌هانی پهن : 
استوار و خدنگ ایستاده و هر دو دست زا در کمر بند چرمی پهن خود قرو بر ده 
بود. لباسی بدون زروزیور به تن داشت که تشکیل می‌شد از بلوزی به رنگ 
قهوه‌ای مایل به زرد که تفریباً تا زانوهای او می‌رسید و شلوار سواری به رنگ 
آبی. چکمهدهائی بلند و زمخت» شمشیری کج و کلاهی کہی پسوشش او را تکمیل 
می نرد. به روی سینه عمایلی داشت و غیسر از آن؛ دو يا سه نشان دیشر که 
چندان جاب نظر نمی کرد به خود آویخته بود. علائمی که حاکی از درجه باشد 
در لیاس او ندیدم, 

تضادی کاملتر از این شکل و شمایسل با آنچه شاهان پیشین به هنگام 
پذیر فتن سفرای خارجی بر تن می‌کردند» قابسل تصور نبسود. مشلا فتحعلسی‌شاه 
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هنگامی که سفیر انگلیس را به حضور می‌پذیرفت به چنان الساسهای درشت 
فراوانی مزین بود که همچون پرتو نور بنظر می‌آمد؛ نوری که در هر حر کت 
به نحو دیگری می‌درخشيد. به همین ترتیب هم تضاد بسیاری بین اتاق مجلل و 
پرشکوهی که در آن بودیم با این جنگاور غول‌پیکر ساده‌پوش بچشم می‌خورد. 
واقعاً که چنین ظاهری بیشتر برازنده سرباژخانه بود, 

اما شاهی که در برابر من ایستاده بود نیز کم سطوتتر از آنچه کنته شد 
نبود. براین بدن غول‌آسا سری بچشم می‌خورد که بسار جلب وجه می کرد و 
شباهتهائی با سر مرغان شکاری داشت. صورت او تراشی دقیق و در عین حال خشن 
داشت. بینی عقابسی پهن و محکم او یتحوی حسورانه پیش آسده بود و با درنظر 
گرفتن جای زخمی که بین چشمهایش دیده می‌شد» حالت بی‌نظمي عجیبی به چهرة 
او می‌داد, عشبها یش درشت و میاه بود و بهعسق آنها نمی شد پی‌برد.. گوشهایش 
پهن و استواز بود و دهان او رازدار و کم حرف بنظر می‌آمد, در اعضای جهره 
او هیچ حر کی دیده نمی‌شد. موح نیرومندی از قدرت و خشونت از هی اعضا و 
حجوارحش می‌تراوید که بر اثر توداری» که از سراسر و حود او نمایان بوده نا 
انداره‌اي تعدیل هب شبله . 

این شخص رغاخان يعن مدق بود که از بين همه معاصران خود غرور- 
آمیزترین راههای زندگی رااط ےکر د کسی که از سرباژی ساده بسرخاست و 
کهنترین تاجهای جهان را در اختیار گرفت» تنها کسی که در دوران معاصر 
سلبله‌ای را بنسان گذارد. خر طظ یکو له آما قدزی عقیتر» مخبرالسلطنه وئیس- 
الوژرای فرتوت و فروغی وزير خارجه در لباسهای رردوری شده ایستاده بودند. 
اين هر دو در جوار این شاه غول‌پیکر کوچك و نحیف جلوه می کردند. 

من بدو | سرفرود آوردم و آنگاه استه ار نام خود را موقتا در يك سین طلا 
که در چنین مرانسمی مورد استفاده قرار می گیرد گذاشتم. سپس به ايراد نطق خود 
پرداختم, پس از هربندی درنگ می کردم و در چشمان شاه خیره می‌شدم و شاید 
این کار من شاه راکه زیر دستانش جرآت نمی کردند چشم در چشمش بدوزند» قدری 
عصبائی کرد. پس از آنکه نطق خود را پایان دادم رئیس تشریفاث به خواندن 
تر حمه آن به ربا فارسی پر داخت. آنگاه وژیر خارحه ورقبه‌ای به شاه داد و او 
با یدای آهسته که با هیکل درشت و ستبر او در تعارض بود به خواندن جواب 
خود آغاز کرد. این جواب نیز از طرف رئیس تشریفات به زبان فرانسه تکرار شد. 
آنگاه من استو ارئامه خود وا از سینی‌ طلا برداشته به شاه تقدیم کردم و او نیز آن 
را به وزير خارحه داد. پس از آن شاه دست دراژ و کم کارنرد؛ خود را به سوی 
من آورد و باز با صدانی نیمه بلند به صحبت پرداخت که وزير خارجه آن را 
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وی از نطق من به این نکته پی‌برده بودکه من پیش از آن در ایران بوده‌ام 
و په همین دلیل پرسید که این سفر کی بو ده است, آنضاه برایش کفتم که در سال 
APY‏ په عنوان منشی سفارت در کرمسانشاه فعیالیت ذاشته‌ام, وی په این 
مناست گنت که اين سالها اندوه بسارترین فصول تاریخ اران در دوره حدید 
بوده است, در آن هنگام ایرال شعیف بود ولی حالا بر این ضعف و سستی غلبه 
گر ده است, من لیز در این موقعیت ییادآور شدم که پسزحمت توانستم ایسر ان را 
باز بشناسم. از حاده‌های حدیدی که در این ناصله احداث شده پودء از آمد و 
شد اتومیلها و ساختانهای دید ایرال نیز تمجید تردم. 

آنگاه شاه موضوع گنتگو را عورقص کرد و گنت هموازه در شمار دوستان 
آلمسانیها بوده و بکرات این امر را شابت کرده است. ملت ایران نیز در كلية 
طبقات و نشره‌ای خود در این مورد با او هم عفیده است, امیدوار است ف 
همکاری بین ایرانیان و آلمانیها تتایچ خسوبی ببار آورد. ولی باید این روابط را 
از اختلالات احتمالی دور نگاه داشت. 

این کنایة آخسری او می‌توانسَتَ,معطوف په مورد لو ماتیاس باشد, اما 
از نظر من پرداختن به این متطلي,در آیبن/موقم رسمی کاری درست نبود. پس 
در جواب گفتم که فن هیندنبورگ رئیس‌جمهور آلمان نیز سخت به ایسران و 
بخصوص به شخصیت شاه علاقه‌مند است. در هیچ يك از کشورهای اروپائی افکار 
عمومی با چنین تفاهم و اعجایی-نگران "تحتولانی نیست که در ايران در سالهای 
اخیر بوتوع پیوسته است. 

آنگاه شاه سخنان دوستانه‌ای دربار؛ سلف من کنت شولنبورگ به زبان 
آورد و چند نکتة ستایش‌آمیز دربارۂ مقر ییلاقی سفارت آلمان در شمیران گفت, 

هنخامی که وتفدای در مدا کرات روی داد خواهش کردم احاژه بدهد همکار ان 
خود و در سشارنخانه په حضور معرفی نم , پس از آن منشی سفارت مسایر ؛ 
وابستة سفارت پر و كلماير ۱ و سردبیر رپنوف را به داخسل هدایت کردند. اسامی 
آنان را اعلام کردم و شاه با کنایه گفت همه را از پیش می‌شناسد, 

هنگامی که شاه محبت می کرد یا به من گوش میداد چهرة او همجون 
سنگ بود؛ نه بر دهان و نه بر چشمان او کوچکترین و کمترین تغییری دیده نمی 
اشد ته حا کی از احوالات دروئیش باشد. 

شاه پرای خداحافظی با من دست داد با کندی بر گشت و با چکمه‌هیای 
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بز رگ سواری خود از اتاق خارج شد. رئیس‌السوژرا» وزیر خارجه و رئیس کل 
فشر یفات هید بسا شتاب و بتندی در پشت او از اتاق مارح شدند. من نیز ب.د 
همراه رئیس تشریفات و همکارانم آمادۂ باز گشت شدم. 

در اتاق حریم باز تهنیتهائی به کوتاهی گفته و دستها فشرده شد و در این 
هنگام رئیس‌الوزرا و وزیر خارجه نیز حضور داشتند. بنظر سی‌آمد که این کار 
نیز قسمتی از تشریفات باشد. اما در مورد خاص من این تهنیتها واتعاً مصداق و 
معنی هم داشت» چه واقعۀ لثو مساتیاس می‌توانست چنین فیصله یابد که من دست 
از پا کوتاهتر به وطن خود باز گردم. 

آنگاه مراسم بدرقه ما شروع شد» پیشاپیتی غد ریس تشرینات لنش و من 
راه باز گشت را با گذشتن از حیاطهای متعدد پشت سر گذاردیم. باز هم از برابر 
واد نظامی و نوازند گان گذشتيم, اما ذر باز کشت دیگر از نو اختن خبری ود 
فقط يسك خبردار گفتند و بس. بار دیگر در همان دو اتومہیل نشستیم و با سرغتی 
معتدل به سفارت باز گشتيم. 

هنکامی که در اتای کار خود نسسته بودم و تلگرامی دربارة شرح پذیرائی 
از خود» به وزارت خارجه تهیه من کردم کوشيدم با خود روشن کنم که شاه را 
چگو نه یافته‌ام. اسا فقط می‌توالستم,بر ظبواهر و احساس غریزی خود تکید کلم 
زیر | مذا کر ات از حد موضوعهای_پیش با افتاده فر اثر تر له بود, تر دید نداشتم که 
با شخصیتی بر حسته دارد ایا دږ غين حال چنان آدم تودار و پیهیده‌اي است که 
با اتا به يك گفتگوی نیم ساغنته نم یوان ب کا و جودش ہی برد. تصمیم گرفتم 
در آینده اعسال وی را بسا دقتی که برای من و شغل من امکان داشت زير نظر 
بگیرم و آنگاه بر آن مبنا درباره‌اش داوری کنم. به هر حال احساسی از همدلی و 
و همفکری در مسن بوجودنیامده‌بود» ولی از تفرت نیز اثری در خود نمی‌دیدم» 
بلحوی که می‌توائستم با عینیت و حقیفتجوئی به این وظیفه پرداژم. 

اما در آن هنگام که من در تهران کار خود زا - هر چند با چند هفته تأخیر. 
شروع می کردم همکار ایراثی من در برلین می‌بایست به عنوان تربانی ماحرای 
لشو مانیاس معنه را خالی کند, ولی آقای فرژین از ایدکه راء سرواست و مستقيم 
را بر گزیند سر باز زد تا بلافاصله در برابر چشمان فرمانروای خود ظاهر نشود. 
وی از برلین به هلند رفت و در آنجا خود را به بیماری زد. آنگاه با تأنی راء 
ترکیه را پیش گرفت که باز همان بیماری در آن دیار به سراغش آمد. تاژه پس از 
سپری‌شدن چندین ماه» هنگامی که توانست پیش‌بینی کند آتش غضب شاه فر و کش 
کرده است از طریق بغداد به اپران وارد شد و در ابتدای امر مدتها گوشه‌نشینی 
اختیار کرد, 


اولین تماسها با محیط تاره 


اولین اقدام من پس از تقدیم استو ارنامه؛ ملاقات رسعی با وزیران ایراسی 
بود, 

نخستین کسی که به دیسدارش رفتم آفای هدایت رئیس‌ال وزرا پود کد از 
زمان قاحار لقب مخبرالسلطنه داشت. وی پیرمرد محترمی بود با نیمرخی زیبا 
و چشمانی درشت» مهر بان و متفکر. شنیده بودم که در ایام جوانی در آلمان په 
مدرسه رفته است اما هنگامی که این رئیس‌السوزرای ایرائی با آلمانی روان و 
بدون غلط و بی‌لهجه‌ای مرا مورد خطاب قرار داد, در حيرت قرو رفتم, وی از 
شمار ایرانیان محترم روزگار قدیضم بود که تربیت آلمانی را نیز بر اصالت فطری 
خود مسزید کرده بود و در ار ورد خن گننن» وقار و صمیمیت را بنحوی 
غير قابل تقلید با یکدیگر توآم می کرد, در مذاکرات خود با شخص تازه وارد 
حفظ حد و حدود و شلهلهای را ود نظر داشت» اما لعلف و گیراشی مسحور 
کننده‌ای نیز از او می‌تر اوید, 

گفتگوئی خوش و دلپسند با یکدیگر داشتیم که دربارة جنبه‌های عمومی و 
کلی دو کشور آلمان و ایران سیر کرد و دامن آن به وقاي اغیر کشیده نشد و 
هنكام عداشدن از وی؛ امیدواز شدم که در آینده په هنگام فتاریها و مشکلات 
خاص پتوائم از او كك و هسراهی بخو اهم. 

شخصیت بعدی از نظر مقام و مرتبه وزیر دربار بود. اما او هنوز از سفر 
خود به سویس باز نگشته بود, 

آنگاه وژیر خارجه در سلسلة مراتب قرار می گر فت. با آقای فروغی قبلا 
به مناسبت ماجرای ملال‌انگیز لو ماتیاس چند بار ملاقات کرده بودم» ولی حال 
برای اولین بار به صورت رسمی به دیدارش می‌رفتم, 

مرا در وزارت امور خارجه پذیرفت. ابن وزارتخانه را در قسمتی کهنه و 
فرسوده از کاخ گلستان حای داده بودند» چنانکه اروپائیان تصور می کردند مورد 
بی‌اعتنانی و قفلت واقع شده | بیس , اوضاع درضصا و پتجره‌صا اسفباز و بعضی از 
مسلها پازه و بخندا بود. بیش از هر چیز پرده‌ای نقاشی نظر مرا په خود علب کرد 
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به حضور لوئی چهاردهم شرفیاب می‌شد و این تابلونی بود رنگ روغنی که طول 
آن به چند متر می‌رسید و آن را بدون قاب در سرسرا بلافساصله از زیر سقف 
آویخته بودند. در اتاق انتظار مخصوص دیپلماتها و محل کار وزیر امور خارجه 
مبلهای ساده ری اروپانی و بخاریهای آعنی خیلی ساده و پیش پا افداده بچشم 
می‌خورد. اتاق کار جادار و وسیم بود و هنکامی که کسی به آن وارد می‌شد در 
وسط دیوار مقابل خود صفة کوتاهی می‌دید که میز تحریری از ارژانترین نوع به 
روی آن قرار گرفته است, فروغي وزير امور خارجه ایران در حالی که رو په 
طرف مپهمان غود داشت پشت این میز نشد بود, 

از نظر طاهر , فرق زیادی با سایر ایرانیان طبقه تحصیلرده نداشت, باريك 
ادام و متوسطالنامه بود, در خحطوط چهره‌اش هیچ حالت خاص و حالب نظر ي 
دیده لمی‌شد» عینکی با دوره طسلالی به روی بینی داشت که چشمان زنده‌اش از 
پشت آنه برق می‌زد و ریشی کوتاه گذاشته بود؛ اما در پس این ظاهر معمولی 
روحی توانا نهفته بود. فروضی له تنها در ادب فارسی و تاریخ ایران مردی 
بصیر و صاحب نظری بر جسته بود».بلگه #جلوماتی وسیم و اساسی نیز از حکست 
و فلسفة اروبائی داشت. وی « گفتار, در روش/راه‌بردن عقل!» اثر دکارت را به 
فارسی بر گردانده و برای قسمتی از مناهيم و اصطلاحات فلسفی کلمات نسارسی 
وضم کرده بود و یکی از.شرقیهای معدودی محسوب می‌شد که در علوم 
عقلی مشرق و مغرب زمین بلعویایکستان دشت.دازند. 

چول من به این حرزنیات وتوف داشتم عنانل کنتگو زا به سوی ف لش 
آلسان بر گرداندم و مخاطب خود را در آن زمینه نیز کاملا صاحب نظر و مطلم 
دیدم, 

در عن صخت موصوع شرفیابی خود وا په حضور شاه پیش تشیدم و 
نصیحتی را که روز گاری وزیر خارجة آلمان فن‌هینتسه په ما کارمندان جوان کرده 
نود پیات آوردم, و بد ما فته بو د که دز سار ج از مبلکگت به زورک تال حشاك 
واقعیت قدری از کر؛ُ شیرین چاپلوسی بماليم تا خوردن آن آسانتر شود, در این 
لحظه که در اولین سرحل تصدی مقامی در مشرق زمین بودم خبلی به موقع و 
لازم دیدم که از این نصیحت پیروی کنم. بنابراین» به چرب زبانی و مدیحه گوئی 
دربارة شاه پرداختم و گفتم که او چنان شخعیتی است که در نخاه اول در بیننده 
ایجاد احترام می کند و مخاطب را تحت تأثیر قدرت متحصر به فرد خود می گیرد. 


1. ۲۰ Descartes, Dfrcours de la Mêrthode 





۱۷۶ سفرنابة بلوشر 


آقای فروغی به همین نکته که گفته بودم تکیه کرد و گفت کشوري مانند 
ابران به چنین مردی به عنوان رهبر احتیاح دارد. آخرین پادشاهان سلسله پیشین 
مردمی شیف پوده‌اند و په این دلیل اوضاع مملکت پر آشوب ۲ پلسو بو ده ات 
اما از زمانی که شاه ثیرومند فعلی زمام امور را بدست گرفته بار دیگر نظم و 
تسقی؛ کد از مدتها پیش نظیر نداشته» به کشور باز گشتد است, 

مشا سسب دیدم که عمله‌ای از افلاطون را برای این وزیرخار حسه حکیم تقل 
کنم. افلاطون گفته است که فقط آنگاه شر و بدی از جهان رخت برخواهد بست 
که حشما و قااسفه به ساطنت بسرسناه, اما ایسن درست فیست. فرسفه در متام 
وزارت و بخصوص وزارت خارجه بسیار موفقتر و برجسته‌ترنده در ای که 
پادشاهان پاید از قماش مستجمتری ساخته شده باشند, 

آقای فروغی لبخندزنان گفتة مرا تأیید کرد. 

آنگاه گفتم که جالب توجه‌ترین نکته‌ها و دقیقه‌ها از نظر من موضوع انتقال 
ایر انیا است از طرز زند کی قدیسم به حدید و این مطلبی است‌کد در همدجا 
نشانه‌عائی از آن بچشم می‌خورد. اما این بحت چنان جامع و فرا گیر است که 
من از پیش کشیدن آن در اولپن"ملاقات تردید دارم» ولی در آینده این موضوع 
اصلی کفتگوی با خواهد بوّد, 

وزير خارجه به تأبید گفتا من سری فرودآورد و من از وجنات وی 
چنین فهمیدم که از مطرح نشدن موضوعی که وی به طور جدی به آن پرداخته و 
فکر و ذکرش بدان موقو بو داعا آن لچ به مورت سطحی و تشریغاتسی» 
خشنود است. 

سرانجام از اینکه دیدم سر و کارم با چنین وزیرخسار جه دانشمند و تسربیت 
شده‌ای است سخت خرسند شدم» اما از ایلکه چنین دانشمند ثرمخوی عیفش الجثه‌ای 
بتواند با جنگاور بیرسم و خشن و نتر اشیده‌ای از آن دست که شاه ایران است 
کنار بیاید دچار تردید بودم. 

وزیر مالیه یعنی تقی‌زاده - که وی را از زمانی که کمیتة ایران را در برلین 
اداره می‌کرد می‌شناختم - مرا به گرمی و مهربانی تمام پذیرفت, وی کوتاه قد و 
چهارشانه بود و سری داشت که هوش و قدرت عمل و روشن‌بینی از آن می‌تر اوید. 
بدون تردید وی پیرومندترین فردهیأت دولت بود. 

از بقیذ وزیران» متصور وزير داخله مردی بود شسته رفته و کاردان که به 
کنه ضمیرش پی ثمی‌شد برد؛ وزير عدلیه» داور دقت و اصابت نظر حقم تدانان را 
داشت: و از گرمی و مهربانی عاری بود. ابوالقاسم‌خان وزير پست و تلگر اف که 
قبلا" در کابین نظام‌السلطنه هم شر کت کرده بود مردی بود نکته‌سنج و خیرخواه 
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و سرخوش, سردار اسعد وزير جنك فربه, کوتاه‌قد و خنده‌رو بود و به مهمانی و 
شکار دلبستگی داشت» مقر بتریسن دوست شاه بشمار مسی‌رفت و در همه مسافرتها 
او راهعر اهی می ترد, بختیاری بود و به خانو اده‌ای تعلق داشت که پر این عشیره 
نیرومند با بیست هزار سوار و چرا گاههائی در جنوب ایران ریاست می کرد. از کار 
جنگ تقریباً هیچ نمی‌دانست و به آن اظهار علاقه‌ای هم نمی کرد. شاه وی را به 
این سمت منصوب کرده بود تا زمام اختیار این عشیره را در دست داشته باشد. 
پس از ملانتات وزرای کاپینه نوبت به دیسدار از روسای نمایند گیهای 
خارجی رسید. ایتها به طور متوبط نمایند گان شادسته‌ای بودند که حفظ متافیم 
ممالك متبوع خودشان را با مهارت و دنت وحهه هست قرار داده بودند. الب 
نظرتر از همه سفیر افغانستان بود که در عین حال مقام شیخ‌السفرانی را نیز به عهده 
داشست. شیر احمدخان در دوره امان‌الله‌خان وزير نک بود و در دوره انقلاب 
به دست «بچهسفقا» افتاده بود. می‌خواستند بلافاصله او را از دار پیاویزند و علق 
طناب را نیز به گردنش انداخنه بودندکه ریس پلیس که از دوستان او بود درصدد 
بر آمد آخرین کوشش را برای رهائیش بکند. به همین دلیل به «بچه‌ستا» تلفن کرد 
و ود اجرای حکم را بتعویقسبهازد. پس از مدتی بگومگو در حالی که 
شیر احمد با حلقة طناب به گردن نچڑان آن ودم رئيس پلیس سرانجام به آنچه سی 
خو است دست یافت. 





شیر احمد مسلمان معتقد و مومنی ود و به این دلیل حاص خود را مدیون 
آن مي شمرد که مادرش در آنل ی مها نی_پرزیگشان رانو افتاده از خداوند 
رهانی فرزندش را بزاری خو استه بود. 

از این گذشته شیر احمد مردی جامم‌الاطراف بود. فرشهائی که در خسانسه 
گسترده بودند و تابلوهائی که به دیوارها بچشم می‌خورد همه مصنوع دست 
شخص او بود» و از اينها گذشته هر گاه که مهمان داشت غذای اصلی را شخصا 
خود می‌پخت. فرشها چندان بد نبودند و تابلوها نیز چیزهانی عجیب و خاص خود 
بو دند مغلا | گر خواسنه بود پرنده‌ای بکشد مقداری از پرهای اصلی آن پرنده 
را نیز به روی تابلو چسبانده بود و هتر آشپزی وی نیز بیشتر با معده‌های شرقیان 
سرساز گاری داشت تا غربیان؛ چد غذاهای ثقیل ملی افغانی با کشك در آن سهم 
عمده را بعهده داشت 

جنین, سم بود که هر سفیر تازه‌واردی پس از هديم استوارناسه‌اش ضیافتی 
بر اي سر شناسان نهر ال تر تیب دشد, تصمیم گرفتيم این کار را در د شمیر ان بر گذاز 
نیم » هر چند که فصل قدری برای این کار متاست نداشت. تالارهای ما در 
شمیران به علت بزرگی و جاداری بسیار مناسبتر از محل سفارت در شهر بود؛ 





IYA‏ سفر امه بلوشر 





بدین دلیل تمام بخاریها را روشن کردیم و سوای چای که به این مناسب ضروری 
است مشروب نیرومند گرم دیگری نیز برای پذیرائی در نظر گرفتیم. 

تمام کسانی که در شمار «سوسیتد» تهر ال محسوب می‌شد ند ؛ در آن بعدازظهر 
در مهمانی ما جمم شدند و چون اتاقها بزرگ و روشن و گرم» بوفه پر از 
خوراکی و مشروب مردافکن بود» به سرعت حال و هواثی دلپذیر حکمفرما شد. 
سم است ند اسب خانه وفتی مجبور باشد در طول دو ساعت پیش از يت صد 
نفر مهمان را از نظر بگذارند» با هريك از آنها فقط کلمات پیش پا افتاده‌ای می 
توائد رد وبدل کند و بسی, اما به‌عنوان اولین تماس چنین ضیافتها و برخوردهائی 
برای خود خالی از اهمیت نیست, اسان به سرعت با آشنایان بسیاری روبرو همی 
شود و بعد دیگر فرصت به اندازءٌ کافی عست که از بین آنها کسانی را برای 
برقرار کردن روابط نزدیکتر انتخاب کند, 

هوا دراین فصل سال بسبار خوب بود. بدیهی است که عنگام غروب؛: شب 
و صبحها در این ارتقاع بك هزار و پانمد متری و رده می‌شد؛ اما در طول 
روز تحت تأثیر آفتاب گرم و دلپذیر» هوای پائیسزی کمال مطلوبی بود. من هر 
روز به هنګام طلوع آفتاب اضر نیز بعد از ظهر دیروقت سواری می کردم. 

بو حا پار کها و باغها با درختان سر به 

فلك کشیده که بین آنها مسا ی سایسه بود بچشم می‌خورد. از بسیاری 
از تقاط منظره د تهران با کنبدها قروزه‌ای مساجد» شهر ری که به دست مغول 
ویر ال شدء جاده‌هائی کا زاگ تبە رى يتخت کشور می آمد؛ و گردوغباری 
که در دوردست در اثر عبور کاروانها برمی‌خاست بچشم می‌خورد. 

اما همینکه فصل جلوتر رفت دیگر چاره‌ای جز این نبود که به مئزل گرم 
واقم در شهر نقل مکان کنیم و این اسباب کشی به نحو خاصی انجام پذیرفت. 
تعداد زیادی طبق کش استخدام شدند؛ هريك از آنها تخته‌ای مدور به روی سر 
داشت که هم سطح آن تا ارتفاع زیادی انباشته از بار بود. هیچ چیز را بسته 
بندی نکردند؛ همه چیز از چلچراغها گرفته و چراغها تا لیوانهاو لکنها بدون 
بسته‌بندی و به صورت آزاد به روی طبقها قسرار داشت. نه هیچ يك از آنها 
شکست و نه دستبردی به هیچ چیز زده شد زیر طبق کشها بسختی پای بند 
شرافت و حیثیت صنفی خود بودند. حتی پیائو کنسرتی بزرگ «ستاین‌وی» را به 
روی سر چهار طبق کش قرار دادند که این بار سنگین را شانزده کیلومتر تام تا 
تهر ان طی کردند و در بین راء فقط يك بار به استر احت پرداختند, 

همزمان با ماء کلیڈ خدمه و کرمندان دفتری تنیز به شهر آمدند و مقر 
تابستانی به دو نفر باغبان و سک پاسبان ما «پلنگ» سپرده شد که برای مخارج 





۳ 


اولین تماسبا با محیط تازه ۱۷۹ 


او در بودعه دولت آلمان مبلغ ده تومان در سال متظور کردیده بو ۵. 

تهران را همه چیز می‌شد بحساب آورد مگر یسك شهر بسزرگ جدید. 
اغلب خیابانهای آن اسفالت نشده بود و این خیابانهابین دیوارهای دای 
قهوه‌ای‌رنگی که منازل را از دید عابرین می‌پوشاند در پیچ و تاب بود. از چراغ 
برق و لوله کشی خبری نبود. این شهر نیز همانند اغلب شهرهای دیگر ايران در 
دامنهای بنا شده و در نتیجه داز ای شیب است, آپی که از سلسله جبال واقم دز 
شمال شهر می‌آمد در جویهای روبازی در سراسر خیابانها جریان داشت که آن 
را در خیابانها یا به مصرف آشامیدن و شستشو می‌رساندند و يا اهالی آن را بد 
آب انبارهای خود می‌بردند تا اینکه در مناژل مورد استفاده و مصرف قرار دهند. 
حال اکر خانواده‌ای غود دارای آب حاری مخصوص بود دیگر این امر تشانه‌ای 
از تعین و تجمل بسیار بشمار می‌رفت. این قناتها در عمق چندمتری زمین بدون 
به کاربردن لوله به طول پانزده تا بیست کیلومتر حریان داشت. سفارت آلمان در 
شمار این بر حستگانب و ممتاژین نبود؛ اما سفارت اتليس الته از چنپن امتپازی 
برخوردار می‌شد. به همین دلیل ما آب مصرفی خود را از انگلیسیها می‌خریدیم 
و مأمور حمل آب ما از صبح علی‌الطلوم تا غروب آفتاب باالاغ خود بين دو 
سفارت‌خانه در حرکت بود تااين,مايم, گزانبها را تأمین کند, وی آب را به 
منبعی که در کف حياط قرار داشت مې رز یشت. این آب را سی‌حوشاندند و آنگاه 
زیر نظر کارمندی آلمانی در اختیار مرف کتند گان فر ار می‌دادند, 

برای روبر اه کردن رسای ارچ سل باه بیست و چند تسن از کر کنان 
محلی احتیاح بسوده پیشکار» پنج مستخدم» دو آشپز» سه مهترء دربال» راننده» 
بامور حمل آب» دو رختشو» باجی (مستخدمه) و سه باغبسان که یکی از آنها 
در شهر و دو فر دیگر در محل ییلاقی اقامت داشتند . حقوق این خدمه ماهانه 
بالغ بر هفتصد تا هشتصد تومان می‌شد. 

پیشکار ما موسوم به کافظم بیش از چهل سال سابقة خدمت داشت و هر نوع 
دستوری» توسط او به خدمه ابلاغ می‌شد. وی زبان آلمانی را از وژیر معختار 
سابق ما کنتر کس آموخته بود و از آنجا که وزير مختار اهل ساکس بود وی 
نیز به لهج سائسی صحبت می کرد و چون بقیه نیز آلمانی را از وی ياد گرفته 
بودند لهج سا کسی در سفارتخانه رواح عام داشت. 

کالم علی‌رغم هوش و فراست بی گفت و گویش؛ نه می‌تو انست بخواند و نه 
می‌توانست بتویسد. در سياهه خرید منزل له وی په همسرم ارانه می‌داد تصویر 
اشیائی را که خریده بود می کشید» آن هم با چنان مهارتی که جای هیچ گونه 
اشتباهی باقي نمی‌ماند. کلیهُ مخارح مربوط به امور روزمره سفارت‌خانه که شامل 











و بر ۱ سفر ثاعة بلوشر 


تا 





عم پرداختها می‌شد در ماه بین يك‌هزاز و دویست تا يك هزار و پانصد تشومان 
توسان می کرد, 

سردمی که با ما تماس داشتند از چهار گروه خاص تشکیل مي‌شدند: 
آیر اثبان؛ هيات سیاسی؛ انجمن به ابطلاح بین‌المللی که پیش از شمه انخلیسیها و 
امریکائیها از اعضای آن بودند و آلمائیهای مقیم ایران که تعداد آنها در سراسر 
مملکت بیش از چند صد ثفر می‌شد. هم‌نشینی و معاشرت با ایرانیها این نقیعبه 
را داشت که ژانشان خانه‌نشین بودند. زنان هنوز چادرهای شود وا بر سر 
داشتند؛ چادر ړا در آلمانی بنجو ی ناذزست «نقاب» تر حبك مس کنند, جادر۔ے 
پوششی است اغلب به رنگ سياه که حراسر بدن و سرانجام قسمت اعظم صورت 
را نیز از نگاه مردان پوشیده می‌دارد. تنها و تنها يك زن بودکه جرأت می کرد در 
ضیافتهای شام سفارتخانه‌ها بدون چادر حاضر شود و آن هم فقط مشروط به اینکه 
منحصر | اروپائیها شر کت داشته باشند و از اپرانیان دعوتی بعمل نیاید. این 
زب خانم ناصر الملك» بیوه نایب السلطنة پیشین کشور بود که سرحسب اصل و 
نسب و خلق و خوی خود وضم و متام خاصی در بین زنان ایرانی احراز کرده 
بو د, 

بسياري از زنان آلعانن نیز كه وران ایرافی داشتند در خیلی از مسوارد 
نمی‌توانستند از چادر چشم پوشند, 

هتخامی که يك‌زن المائی در پرلین به يك دییلعات ایرانی شوشر کرد با 
وی به تهران آمد و در منوّلپدو ادر شوطرسکونت گرفت؛ روز بعد صبح 
دز براپر آستانة اتاق خود با چادری که به روی يك صندلسی تراز دراد بو دنل 
مواجه شد. چادر را مادر شوهر در آنجا گذارده بود و زن جوان دیگر چاره‌ای 
جز آن ندید که از همان لحفله آن را پوشد. 

چادر برای زنان فوایدی نیس داشت, نخست ایدخه مطلوبترین پوشش ار 
نظر آنان بشمار می‌رقت. دیگر آنکه در غارح از مسرل به آنان این امتان را 
می‌داد که بی‌آنکه شناخته شوند از بعضی آزادیها بسرخوردار باشند» آزادیهانی 
که بدون حجاب فکر برخورداری از آنها نیز به خاطرشان خط‌ور نمی کرد, از 
طرف دیطر مردان نیز جرأت می کردند و دل به دریا می‌زدند که در خیابانهاو 
شوارع به زان چادری نزديك شوند و سخنانی اشایست در گوششان زمزمه 

در حالی که دئیای ژنان - اسلا از نظر ظاهر - در دید گان من چندان 
تغییری نکرده بود» دثیای ردان ثسبت به پانزده سال پیش حلوه‌ای کاملا 
متفاوت داشت. به جای لباده‌های بلند که قبلا می‌پوشیدند و فینه‌های سیاهی که 





او لین تباصا با محیط تازه ۱۳۱ 





پر سر می گذاردند؛ لباس اروپانی و کلاه پهلوی دیده می‌شد. کازه پهلو ی يك سر 
پوش سیاهرنگ بود با آفتابگردانی بالای چشمان. از آنجا که به هنگام اقامڈ نماز 
می‌باید کلاه بر سر داشت و ضمناً پیشانی را به هنگام سجود بر اك سود رواج 
دادن کلاههای فرنگی که دور تا دور آن لبه داشت ممکن بود توفان خشم 
روحانیون را برانگیزد. اما کلاه پهلوی را بسهولت می‌شد چرخاند و بدون 
هیچ نار احتی نمار بجای آورد, 

ی پایه‌بلند پیراهن نیز که سابقا جزو لباس ایرانیها نبودء الا دیگر رواج 
فراوان داشت. اما بعضی از سرسختان بودند که با اين نوع تجددها همراعی 
نمی کردند. مثلا رئیس‌الوزرای سابق مستوفی‌السالك همیشه بدون یقه بود» و 
يك تاجر عمدۀ دیگر ثیز که بدون يقه پایه بلند لباس می‌پوشيد خود را آماده 
کر ده بود که هر گاه شاه علت این طرز رفتار او را لر سل از بگوید: «حاجی وکیل 
چرا یذ پایه بلند بدار ی ؟» پاسخ پل قل * «جون منتظر اوامر عالیسة اعلیحضرت دز 
این مورد بودم,» 

اینکه آیا فقط پوشش سر تغییر کرده بود یا در داغل جمجمه نیز به همان 
ترتیب د گر کونیهائی حادث شده بد آموی‌بودکه ذهن مرا بسیار به خود مشغول 
می‌داشت و برای یافتن پاسخی مناستب"به آب جعی می کردم در گفتگو و برخورد با 
مردمی از طبقات مختلف مدارلك و شواهدی-گردآورم. 

يك جوان هوشمنه ایزانی که ببخت زیر تأثیر طرز فکر اروپائی بود روزی 
پیش من درد دل کرد و فت“ «از تافر دین و مذهب باید بگویسم که من دیگر به 
هیچ چیز اعتقاد ندارم, بسیاری از رفتای من هم که در اروپا تحصیل کرده‌اند 
همین وضم را دار ند, » اما از حاب دیگر در مساجد و بقاع و تورستانها آدم زد 
این نتیجه می‌رسید که توده‌های عظیم مردم لااقل به سنن و آداب موروث خود 
سخت پای بند هستند. عموم مردم در ماه‌رمضان روژه‌دار بودند و در عوض اغلب در 
رعایت و اثجام دادن فر ایض دینی رورانه ار خود اهمال و سستی نشان می‌دادند. 
خدمة من به کلیه ارواح طیبه و خبیثه معتقد بودند و شب بدون چسراغی روشن 
که نور آن می‌بایست ارواح خبیثه را بگریزاند ثمی‌خوابیدند. زیارت اماکن مقدسد 
عموماً رواج داشت و کاظم نیز بك بار برای زیارت عازم مکه شد. 

من بخصوص شایق بودم بدانم متفکر مستقلی همچون فروغی سېت به 
این مسائل چه نظری دارد و چه وضعی اتخاذ می کند. از محبتهسای خصوصی که 
با وی داشتم به این نتيجه رسیدم که او علی‌رغم تسق و مطالعه‌ای که در افر 
فلسفی اروپانی دارد؛ باز يك شيعه معتقد و مؤمن بساقسی مانده است؛ هرجند 
بروشنی به من نگفت که روح آزاده‌اش تا کجا به قوائین شریعت پای‌بند مانده 





AY‏ سفر نامذ بلوشر 


است . از همه آنچه می گفت چنین برمی‌آمد که ارزشهای اخلاقی و فلسفی را که 
در دين او و حود دارد در اثر سالهبا اشتغال با مراجم و مایم ارج فراوان می 
گذازد و شخصاً راعی و پلی بین علوم غربی و مابعدالطبیعة شرقی یافته است. 
آن متفکر غربی که سخت مورد نوجه وی قرار داشت آلبرت کبیر' بود» و بدون 
تردید - با در نظر گرفتن همه تناسپها - يك قرابت روحی و معنوی بین این دو تن 
و حود داشت, 

در قبال ساير اعتقادات و ادیان؛ فروغی دارای گذشت بود و ادعا داشت 
که عدم تسامح و عدم تساهل در مذهب شيعه وجود ندارد. 

رنیس‌الوزراي وفت» مخبرالسلطنه نیز مردی اندیشمند و ظریف بود. ضن 
بحشی که ما در بارة تغییرات ایران در دور جدید داشتيم وی این نکته را یادآور 
شد» «هموطنان من به قدرت مطلقۀ ماشین اعتقادی عرفانی پیدا کرده‌اند,» 
از این نکته و مطالب دیگری که به دثبال آن عنوان شد چنین بر آمد که اير انیان 
نه تنها ماشین را دوای شنابخش کلیة دردهای ناشی از عقب‌ماند گی اقتصادی 
خود می‌دانند بلکه با شیفتگی فراوان وطینه‌ای آسمانی برای آن قائلند, 

یکی از رمینه‌های تادر ی ۹ ایر آنیان در مورد آن هیچ گذشتی دز پراپبسر 
افکار و نظریات اروپانی دشان ند ادهاند ؛ بوضوع اردواج امست , 

طبق موازین قرآنی داشتن چهار عیال رسمی و تعدادی نامحدود عیال غير 
زسمی مجاز است, فیحملت شاء با استفاده امل از این عتررات دو هزار همسر پرای 
خود اختیار کرد و از ناصرالدین شاه نیز به ماخر رسیده که در پیلاقها حدود سی 
زن با خود همراه می‌برده است. امسا رضاشاه به دو ژن بسنده کرده یکی زنسی 
سالخورده از خانواده‌ای فرودست که مادر ولیعهد و جائشین او بود» و دیگری 
زنی جوان از خانواده‌ای نام آور, 

چون شایسته لبود که زنسان بسیازی را در يك حرمسرا در کار هم 
نادار ند پلکه رای هر زنی خانه‌ای حد! گا ند تسرنیپ می‌دادند» نا گزیر اه 
دلایل اقتصادی تعداد زنان کاهش یاات, برطبق آنچه از منابع مسوثق شنیدم در 
تهران با جمعیتی در حدود دویست و پتجاه‌هزار نفر » فقط هزار مرد بسودند که دو 
زب داشتند و شمار مردانی که سدزنه بودند به کی بیش از يك صد تسن میرسید 
و الست تصداد مردان داراي چهار رل و بپیشتر ؛ 1 اين هم کمتر بسود, حد نصاپ 








Albertus Magnus 1‏ معالسه, حکیم و طبیمیدان بزرگ آلمانی (۱۱۹۳-۱۲۸۵) 
اذ پیشگامان مکتب توافلاطونی و عرفان در آ لمان بود و در حکمت بونان و اسلا 
دست داشت.-۳: 


ارلین تماسبا با محیط تازه ۱۸۳ 


پا مردی بود که هجده زن داشت. 

مردانی له بیش از يك زن داشتند اغلب دچار پیری زودرس مسی‌شدند. 
برحسب طرز فکر خاص ایرانی ارتباط داشتن با زنی جوان» مردی را که رو به 
پیری است حوان و شاداب می کند, 

راوی مورد اطمینان من ام مرد خوشیبختی را که دارای هجده زن بود انشا 
نکر د اما غير همکن هم ليست هد این مرد شاهزاده فرمانفرمای هفتاد ساله باشد 
که در گذشته بدنعات رئیس‌الوزرا بوده است, همه کس می‌دانست که وی زنان 
و فرزندان بسیار دارد. وی با ثروت هنگفتی که فراهم آورده بود می‌توانست به 
چين کاری تجملی دست بر ند. 

روزی کارت‌ویزیتی برای من آوردند که روی آن نوشته بود سردار 
مقتدر,» فورآً به یاد ایل سنجابی و رژسای مجلل آن افتادم که با آن جامه‌های 
ایلی» با چشمانی فروژان بر گرد؛ اسبانی که چهار نعل سی‌تاختند» پیشاپیش 
سواران خود در حرکت بودند وسردار مقتدر از همه آنها بررجسته‌تر و شکوهمندتر 
بود. هنگامی که در باز شد مردي با قامت متوسط» با سر و وضعی اما عسادی 
و لباسی اروپانی که به تنش زار سی‌زد و گامهاشی آهسته و نخاههانی خسته و 
مات پا به درون گذاشت. در ابتداآوعا/وا نّباخنم, هنگامی که مشوجه این امر 
شد به تلخی تمام لبخندی زد. آری» از سرداز-مفتدر قدیم هیچ بر جا نمانده بود. 
هنگامی که لب به سخن باز تردمعلوم شد که سالیان دراز در شرایط و مقتضیاتی 
اسفیار در زندان بوده است و حالادیگر به دستور شاه حق خارج شدن از تهران 
را ندارد؛ پدرش مرده و هر دو پرادرش در کرمانشاه تحت نظطر هستند» ايل هم 
خلم سارح شده و از قدرت افتاده است, هنگامی که پسر سید م حال و روز کلهر فا 
چطور است در جواب گفت؛ «ای همین جورها. سردا اعظم مرده و سردار معظم! 
در حبس است.» پدین ترتیب پای روز گار نو به کوهستانهای کردنشین کنار 
جادۂ تاریخی پاطاق نیز باز شده و از رومانتیسم عشایری هم چیزی برجای 
بل اه پو د, 


و لو :سل . 


موضع و منافع دول خارحی در ایران 


برای آنکه از اصول سساست روس در قبال ایسران از منبعی دست اول 
آگاه شوم به ملاقات سفیر روس رفتم که در دیدار آشنائی خود با او اعتمادش را 
جلب کرده بودم, آقای پتروفسکی مرا در سفارت مجلل و فخیسی که روسیه از 
زمان تزارها مالك آن بود پذیرفت, این سفارت در پارك وسيعي واقم در داخل 
شهر فراز داشت که در روز کار گذشته میجلی پر گ‌ذاری حشنها و مهمائیهسای با 
شکوهی بوده است. نماینده کشور شوراها با ساد گی خود در این فضا و تالارهای 
وسیع آن در تضادی چشه‌گیر بود 

نام اصلی آقای پشروفیسکی» ژالمان بود و اصل و نسبی یهودی داشت. 
مردی کوتاه قد و حیف با چهراهای رنگ آپریده و ظریف که در بیننده تأثیر بیمار۔ 
گوثه‌ای می گذاشت, در جنگ ول عهانتی در آن قسمت از خاك روسیه که بد 
اشضال دولت آلمان-دزآمده بود با افراد نظاسی السانی دچار مشکلات و 
ناراحتیهائی شدهء مدتی یز در ما گدبورگ به زندان افتاده بود. با وجود ایسن 
همه ؛ قدرت این را داشت که مناسیات خود را با نماینده دولت آلمان از این 
خاطر ات تا خوش آیند به دور ناه دارد و راتاری کاملا دور از شاه اغ راض 
داشختاه پاشله, ۱ 
وی مذاتر ات مفصل غود را با این مقدمه آغاز کرد که دولت فعلی روسیه 
علائق خاصی در ایران ندارد و در تأیید این مطلب چنین گفت: 


«مسکو هیچ علاقة سیاسی در ايران ندارد و تمایل روسیه به اینکه 
انگلستان را از طریق ایران مورد تهدید قرار دهد جتبه فوری و 
فوتی ندارد. از طرف دیگر روسیه از این نمی‌ترسد که انگلستان 
بتواند از راء اير ال به تر کستان تفوذ کند؛ روسیه ناه غود را از 
ایران بر گردانده و در آنجا هیچ خواهان برخورد و طرفیت با 
انگلستان یست؛ بلکه ئلیة توای خود را صرف سازند گی در داخل 
خالك خود کرده است. 


موضع و منافم دول خارجی در ایران IAB‏ 


اهمیت‌نرین اسمتهای ایرال بخش شمالی آن است که سه و وسیه 
بستگی مطلق دارد. کلیذ محصولات صادراتی شمال ایران؛ فقط در 
روسیه است که باژار معبرف دارد, هر گاه ما روسها خر یدهای خود 
را متوقف کنيم» ایران ظرف يك ماه با ورشکستگی روبرو خواهد 
شد. قدرت روسیه در اینجاست» قدرتی که انگلستان چیزی هسنگ 
آن ندارد. گذشته از اینها در این اواخر دیگر از تشدید نفوذ و 
قدرت انگلستان در ایران خبری نبوده است. کسزارشهای رسیده از 
قستهای مختلف به خصوص از قتسول ما در اصفهان نیز حاکی از 
همین مطلب است. 

روابط فیمابین روسیه و ایران را می‌توان مساعد و خوب 
توصیف کرد. شاه یز اين اواخسر همین مسوضوع را به من گفت و 
خمبوصاً یادآور شد که باید بر این حسن روابط افزود. شاه متاسیات 
غوبی باروسیه دارد» چه شوروی قبل از حلوس وی بر تخت‌سلطنت - 
هر چند که این موضوع قبدری غریب بنظر می آید - از سلطنت 
حانبداری می کرد» در ,عالی که انگلستان طر فد از جبپهسوزی بسود, 
شاه در آن روژها براي مذا کر الب به سفارت روسیه آمده است, 
بدون تردید وي شخصیت بر جسته‌ای دارد. هرچه می گوید دارای 
وزن و اعتبار است ومملکتداریق "او هم از بعضی جهسات عیب و 
علتی ندارد. اما بدی کار آنجاست که او مملکت را به نفع جیب 
خود می چاید. سیاستمدار کهنسال ایر ال؛ مستوفی‌السالك نیسز همین 
اواخر این مطلب را به من گفت و یاداور شد که هیچ وزیسری 
حر آت طر ح این مسوضوع را در حضور شاه ندارد و بهتر است که 
یکی از نمایند گان خارحی که شاه از او عساب سی‌برد این نکته را 

از بیسن وزرا تیمورتاش صوشیار و کارآمد است» اما زن و 
قمار درزند گی او نقش اساسی دارند. فروغی مردی است نظریه‌پرداز 
و در سیاست عملی چندان کار مهمی از او ساخته نیست. ار بین بقیه 
داور از همه عوشمندتر است؛ اما به هیچ اصل و هدفسی پای‌بندی 
ندار ذ,» 


با دقت تمام به حرفهای سفیر گوش می‌دادم» چه در بین گفته‌های او 


۶ و ۱ سفرنامة بلوشر 





اما به هرحال از ابراز نظر خودداری می کردم تا مبادا رشتة اقکارش را تطم کنم. 
سخت می کوشیدم که او را باژهم به حرف بیاورم و په همین دلیل مسائل مربوط په 
تجارت» نفت و کارشناسان خارجی را پیش کشیدم. آقای پتروفسکی نیز با ميل و 
رغبت تمام پاپیش گذاشت تا همکار جدید را در جریان حاصل تجربیات ومشاهدات 
خود بگذار ده 


«روسیه در مورد تجارت با ایران هم چندان علاقه‌مند نیست» په 
این کار از طریق تهاتر انجام می گیرد و ارژی از این رمگذر عاید 
روسیه نمی‌شود. از این گذشته مقامات داخلی روسیه خسواهان آنند 
که حتی‌المقدور تولیدات کشور توسط خسوهاهالی آن په مصرف 
برسد. بدین ترتیب است که مي‌بينيم دولت روسیه این اواخر تسولی 
را که نسبت به تحویل ریل راه‌آهن داده پودء ناگزیر پس گرفت. 
اما من فعلا توجه دولت متبوع خود را به این نکته جلب کرده‌ام 
که خوب است تسمبت شمالی راه آهن سراسری ایران زودتر از بخش 
جنوبی آن ساخته شود, ولبی/هنوز نمی‌دانم که آبامی‌توانم نطر 
خود را در این مورد به کرسی بنشانم با نه, در شمال اير ان قاعدتا 
باید تفت وجود داشته باشد و بر جسته‌ترین کارشناس روسی این نظر 
را تایید کرده است, مد تهاس که مذاکره برای تشکیل يك شر کت 
معختلط روس و ایرانسی براي اکتشاف و استخراج در این منطقه 
جربان دارد. هر گاه در این امر توفیسق حاصل شود سی‌توان نفت 
را به كمك خط لوله‌ای تا دریای خزر رساند و از آنجا برای تصفیه 
با کشتیهای نفتکش به با کو حمل کرد, 

و اما آنچه به استخدام کارشناسان خارحی مربوط می‌شود 
این است که ما می‌دائيم اگر دولت ایران روسها را به خدمت بکیرد 
نخواهد توانست دست رد برسینة انگلیسیها بگذارد. اما سوندیها 
و جنها نیز در این اواخر در ایسن [مینه سخت فعالیت کرده‌اند و 
جلو آمده‌اند و من در ددم که این موضوع زا در وقت مناسب با 
مغاماټ صلاعیتدار ایرانی مطرح تنم 


سرانجام سفیر پیر رشتة سخن را به مساتل اجتماعی کشاند و گنت 


سوضم و منافم دول خارجی در اير ان TAY‏ 


را به فلاکت می گذرانند غافل باشیم, اینها زیر فشار مالیاتهای غیر 
قابل تحمل پشت خم کرده‌اند و تازه محصول آنها قبل از آنکه به 
مرف برسد و پا برای صادرات آماده شود مشمول انواع و اقسام 
عوارض متصور دیگر از قبیل راهداری و غیره یز می گردد.» 


سرانجام آقای پتروفسکی به من یادآور شدکه ایام مأموریت وی در ایران 
دیگر به سرآمده است و او از این پس فقط در ویسن» برلین یا پاریس يعلى 
شهرهانی که در آنها متخصص کلیه وجود دارد؛ برای درمان بیمازری خود می توا نا 
زند گی کند, 

هنگامی که به خانه باز گشتم و مضمون و محتوای مذاکرات خود را جمم 
و حور کرده به روی اغد آو ردم؛ در این انديشه شدم که سفیر روس در گفته‌های خود 
تا چه حد پای بد صداقت بوده و تا کجا رعایت عوامل مختلف را در مدنظر داشته 
است. به هر تقدیر پس از کم و کسر کردن گفته‌های وی» باز آن مقدار مطلب باقی 
می ماند که بتوان به آن اعتباد کرد و دلیست/ 

دربارهٌ منافع انگلیسیها در ایرانامن نمی‌توانستم به همان تر تیپ ساده مسب 
اطلاع کنم زیرا همکار انگلیسی من نیز مانند خودم در این مقام تازه کار بود وحتی 
بعد از من وارد شده بود. 

سر ر چینالد هور" یکی از خبر گان کار مشرق‌زمین بشمار می‌رفت» چه قبل 
از آن در استانبول و قاهره خدمت کرده بود. اما از وی که یسك نفر انگلیسی و 
دپپلمات تحصیلکرده بود همچون آن روس متفنن نمی‌شد حرف بیرون کشید. او در 
حو اب من گنت «تا هنخامی که تفت ما پدون هیچ اشعال و مخاطره‌ای در لوله‌ها 
حاری است من خرسندم,» این حمله لب مطلب میاست انلستان در مورد اير ان 
بود تبامين استخر اج نفت , دولت انگلستال خود به مقداری زیاد در این کار 
سرمایه گذاری کرده شريك بود. کلیة سفاین جنگی انگلیس با نفت ایران تغدیسه 
می‌شد و همة ناوهای تجاری انلس واقم در شرق ترعة سوئز به نفت ایسران 
وابسته بود. 

اما صرف‌نظر از نفت» ایران از نظر حفظ رشته‌ای که از لندن تا کلکتد ادامد 
داشت و مور امپراتوری بشمار سیرنت پیشترپن آهمیت را داشت. طیعت در 


1. Sir ۳۶۵۱۳۵۱ Hoarê 


۱۸۸ سفر نامه بلوشر 
اینجا دیگر بنحوی معجزآسا هم پیش‌بینیها را کرده‌بود تا این مسحور را از شر 
تنها دشمن ممکن بعنی روسیه مصون و محفوظ نگاه‌دارد. این جلگذ با عظمت و 
کم اپ با سرزمینهای وسيم خشك و پیاباتی در داخل خود ند ايران نام دارد په 
منزله حریمی قابل اطمینان است که در اژمنه طولائی به استثنای حیوانات بار کش 
هر گز برای نیروهای سنگین نظامی قابل عبور نبوده است. اما پیشرفتهای فتی‌اندله 
اندلك در کار آن بود که براين مشکل نیز غلبه کند. از يك طرف ايران و خلیج‌فارس 
به عنوان يك منطقه ترائزیت برای خطوط هوائی امپراتوری که بسرعت روبه 
توسعه می‌رفت و مر کز اصلی آن در بفداد بسود» روز به روز اهمیت بیشتری 
کسب می کرد و از طرف دیگر موتور برای نفوذ به منطتة خلیج امتانات 
تازه‌ای در اختیار روسها می گذاشت که پیش از این از مخیلة احدی نمی گذشت. 

اینکه آیا در حال حاضر روسها در بازی سیاست عملا دارای چنین هدفهائی 
بودند یا نبودند» مطلیی بود که بحث و اغذ تصمیم دربارۂ آن در صلاحیت لندن 
و مکو بشمار می‌رفت. ابا در ایران به عهدة سفارت انخلیسی بود که این 
عطرهای احتمالی را در محاسبات خود وارد کند. بدین ترتیب ایران از دیدگاه 
امپراتوری سرژمینی محسوپمی‌فند "که برای تأمین امنیت انگلستان نهایت اهمیت 
را واحد بود وبدین دلیل ایجاتی‌سی کرد که علی‌الدوام در کار آن دقت و مراقبت 
مدول شود. 

به همین سبب انگلیستها در تهر ان سفارتی برپا کرده بودند که از هر احاظط 
مجهز بود و از نطر کار کنان نیس هیچ کم و کسری نداشت. ریس هیأت» سر 
رجینالد هور مردی بود هوشمند» آرام و سنجیده که هميشه بلاناصلد صحیح را از 
سقیم تشخیص می‌داد و در مورد رویدادها با مفیساسی درست داوری می کرد. در 
برخورد با دیگران قدری تودار و حتی رمنده بنظر می‌رسید: اما ضمن گفتگو 
آنچه بر زبان می‌آورد نمونه‌ای از دقت و ایجاز بشمار می‌آمد, 

وجود يك شر کت غول‌آسای خارجی همچون شر کت نفت ایران و انکلیس 
با چندین هزار کارمند و کار گر و تاسیسات بی‌شمار باعث می‌شد که علی‌الدوام 
اصطع کهائی با حکومت مر کزی و ادارات محلی پیش بياید. ولی با وود این» 
روی‌هم‌رفته کارها از بر کت مهارت و تجربه مکنسب انخلیسیها با انمطانی قابل 
ملاحئله رو براه می‌شد. اما در این مان مشهود بود که هرچه بر قدرت و مهارت 
ننی و صنعتی ایرانیال انسزوده مي‌شد و هرچه بیشتر اعتساد به نفس آنان 
در زمیسه‌های فن و صنعت فزونی می گرفت به هماك ثسبت بارشگ و حسد 
پیشتری به این دستگاه و درآمدهای هنگفت شر کت نفت می‌نگریستند, 

به همین تسرتیب نیز پرواز هواپیماهای خطوط سلطنتی بر فسراز سواحل 
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جنوبی ایرال در خط سراسری لندن کلکته با اشکالاتی برطرف نشدئی مو اجه شد 
زیرا دولت ایران از قول درعواست انگلستان داشر بر قبول حق پرواز آن 
هواپیماها از فراز خالك ایرال برای مدتی طولانیتر سرپیچید, 

از این گذشته در خلیج فارس مدافم انگلستان و ایران بنحوی حساس با 
یخدیگر اسطعالك پیدا ترده است. دولت ایران نسبت په سرزمیتهانی مانند حزایسر 
بحرین ادعای مالکیت دارد, در حالی که از طرف انگلیسیها به صورتی اساسی با 
این دعاوي مخالفت مي‌شود. 

سرانجام این دیگر محتاح به تذکر نیست که بازر گانسی انگلستان که متکی 
بر ارتباطات بیش از صدساله بود و به علت نسزدیکی عتدوستان از تسهیاداتی 
بر خوردار می‌شد» و از طرف دیگر مژید به تمکهای بانك شاهنشاهی ایران نیز 
پود » خود دیگر در سیا ست انگلستان رقم بستانکار مهمی برای آن ده لت تسماز 
می‌رفت. مدتی بعد» هنگامي که تا درجه‌ای اعتماد و تفاهم بین وزير خارجه و 
من ایجاد شد از لحظة مباعدی استفاده کردم تا از او بپر سم که از دید گا خاس 
ایران دربارة روابط این مملکت با روسیه و انگلیس چگونه قضاوت می کند. آقای 
فر وعی بلافاله و بدون تامل زپاد درو اه تفت 


«هدف سیاست خارجی ایران حفظ بیطرفی امل است و به 
خصوص خواهان آن,است" که مانم شود دول انگلیس و روسیه باز 
وضمی همچون قبل ازا جنک بیان العلل احر از کنند. رسیدن به این 
مقصود هنگامی میسر است که ایران حسانب هیچ يك از دو دولت 
روسیه و انگلستان را نگیرد و هیچ بك از اين دو کشور را به ضرر 
دیگری ترحیح دهد 

آنچه به خصوص به روسیه مسربوط می‌شود این است که 
تفاوت بین نگرش روسها و ایرانیها چندان زیاد است که همکاری 
آلها فرق‌العاده مشکل خواهد بود. در گذشته روسها سیاست خود را 
به کمك تزافها ازپیش می‌بردند و حالا این کار را به كمك تشکیلات 
بازر گانی خودانجام می‌دهند. آیران باید دراین مورد حواسش كاماد 
جمم باشد, ۱ 

وم انگلستان به نحو دیگری است. اما ايران دانما بایید 
مواظب باشد که ابزارهای نفوذکردن انکلیس مانند بانك شاهنشاهی 
ایر ال در چهارجوب و حدود و نغور معینی بماننده, » 
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این مذاکره تکمله آرانبهائی بود بر گفته‌های سفرای روس و انگلیس. 

اما دربارة منافم آلمان در ایران می‌توان گفت که آلمان نه مایل بود که 
روسها تا خلیج فارس پیش بتازند و این سرزمین را طبق تمونه‌های خیوه و بخارا 
روسی کنند»؛ و تایه انگلیسیها از عنوپ در سراسر مملکت پراکنده شوند و آن 
را تبدیل به ضمیمه‌ای از هندوستان سازند. به همین ترتیب هم تفسیم کشور ين دو 
در تا پزرگ از آن نوع که در قرار داد ه ۱۹ پیش بینی شده بود به هیچ وجه مورد 
علاقه آلمان نمی‌توانست باشد. آلمان می‌بایست در آرزوی استقلال و تمامیت 
ارضی ایران باشد, تھا هنگامی که این مقدمات و شرایط فراهم می‌شد آلمان 
خوامان آن بود که در آبادساختن و بارور کردن این کشور بر مبنای رقابت آزاد 
هبکاری کند و سهم خود را در تجدید بسا و نوسازی مشرق‌زمین در ایسران به 
انام رساند و با این سرزمین بنحوی که برای طسرفین متساویا تمر بخش باشد په 
مبادلة ارزشهای مادی و موی بپردارد. 

برای حصول به این مقصود در سالهای ایر هنگامی که کنت شولنبورگ 
نمایند کی حفظ منافع آلمان را در تهر ان په عهده داشت» کامهای بلندی برداشته 
شد و در عمل نیز این نتیجه شدست آمد که برای تحقق این آرزو لازم است 
آلمان به چشم ایسرائیان: هیچون"قدرّیتسی بزرگی جلوه گر نشود که امکان بروز 
خطری از طرف آن متصور باشد. دولت ایران نیز آماده بود که متخصصان آلمانی 
را استخدام کند و آن وظاثف و کارهائی را که نمی‌تواند به روسها سا انگلیسیها 
وا گذارد به آنان بسټارة: 

اينکه کار سازمان دادن به بانك ملی ابران به آلمانیها سپرده شد» نشانسة 
نیگونی از این امر بود. لیندن بالات بانخدار آلمانی که تساه در صوفیه در سمت ۱ 
مدیر فعالیت داشت؛ به عنوان نخستین مدير کل این پانك با اختیارات سیم بسا 
کار گمارده شد. از آنجا که بین ایرانیان هنوز کارشناسان بانکی وحود نسداشت 
لیندن بلات برای اداره بانك ملی بیشتر به استخدام تارمندان آلمانی پرداخت. 
تسام سعتهای مهم و قابل اعتماد بسه آلمائیها سپرده شد و آنها در رأس کليةٌ 
شعب بانك که به سرعت در تمام شهرها تأسیس و افتتاح می‌شد قرار گرفتند. پس 
از مدتی کوتاه شماره کار کنان آلمانی در بانك ملی به هفتاد تن رسید, 

جون بانك ملی در ئلیه اموری که تا اندازه‌ای مهم بود در سر اسر مملکت 
دخالت داشت, کار کنان آلماني در امور اتتصادی ایران بصیر شدند و توانستند با 
اطلاعاتی که بست آورده بودند خدمات ذیقیمتی به بازر گانی آلسان انجام 
ل یا , 

اين توسعة بانك ملی به ضرر بانك شاهئشاهی ایران که به دست انگلیسیها 
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اداره مي‌شد» و تا کنون در اقتصاد اپران نوعی مقام انحصاري برای خود بدست 
آورده بود» تمام شد. حال دیگر این بانك نا زیر می‌بایست بايك نقش و متام 
درج دوم بسازد و ئتیجه قهری آن این بود که زیاندید گان دل‌آزرده شوند. 

پانك ملی در ایجاد وضم و دنام آلان در ایسراآن مهعترین عامل بسود: 
مم هدا مدیران آلماتی بانك به خوبی می‌دانستند به محض اینکه از ایرانیان لسانی 
برای حانشینی آنها پیدا شوند» دیگر قراردادشان از طرف دولت ایران تمدید 
نو اشد شك , 

عامل دیگر» مدرسة آلبانیها در ايران بود که در سال ډ هه په عنوان 
مسدرسا متوسطه داشر شد و در سال ۹۱۴ برای اولین‌بار شا گردانسی از آنجا 
فار غ التحصیل شدند. اما این مدرسه در پایان اولين جنگ جهانی به علت نداشتن 
بوذحه اجبار | پسته شد. وقتی چند سال بعد می‌خواستند آن را مدد | افتتاح کنند 
ایرائیال خواستند که این مسدربه تغییر صورت دهد و به مدرسه‌ای صنعتی و 
حرفه‌ای تبدیل شود. دولت آلمان به این خواست ترتیپ اثر داد و از آن هنگام 
به بعد در این مدرسه حوانان ایرانی در فتون داروسازی»: درود لری» نيك و 
سایر حرف کار آزمو ده شدند, تعداد تا گرزدان به سیصدتن بالغ گردید و کارها و 
اقدامات مدرسه تحت‌نظر مدير فجال ,و کرآمد"آن دکتر اشترونك" در سراسر کشور 
پر آواژه شد, برای ما حائز اهمیت بود که عده زیادی از ایسرانیان که در سشاغل 
علمی و فتی دست‌اندر کار می‌شدند بة مسدرسه‌ای آلمانی بروند» زبان العانی 
بیاموزند و در نتیجه به روشهاي. راشای وساطباب و ابزار آلمانی علاقه‌مند و 
دلېسته باشند. بدین لر دیب مي‌بينيم ته مدرسة صنعتی نیز برای خود در قبال 
بانك وزنه معتبری بشمار می‌رفت. 

تنها خطهوانی داخلی ايران» بر مینای امتیازی پنج‌ساله, بهیاری شر کت 
آلمانی یونکرس تأسیس و داثر شد. این شر کت وظیفه تأمین مواصلات بین تهران 
و بغداد» بوشهر و انزلی را به عهده داشت. تأسیس چنین شبکذ هواثی از هیچ 
و صفر در این جلگة مرتفع کوهستانی که شرایط جوی آن بر احدی معلوم نبود 
با مشکلات عظیمی مواجه شد. ولی علی‌رغم این همه» شر کت آلمانی تسوانست 
از برکت وجود هواپیماهای بسیار خوب و کار کنان درجه اول ورزیده‌اش این‌همه 
مش‌کلات را بر طرف سازد و سرویسی داثئر کند که تقریبا بسدون هیچ حادنه‌ای دز 
سا وت هر دم سل 

در اثر ساختمان راه‌اهن سراسری و تأسیس کارخانه‌هاء ایران به تحوی 


1. Dr. Strunk 
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پیشتر به آلمان علاقه‌مند شد. هنگامی که ساختمان راه‌آهن در شمال و جنسوب 
با ساختن فواصلی از راء به صورت نموه مقدمتا آغاز شد» ساختن قسمت شمال 
آن که کاری در حدود ثه میلیون دلار بود په شر کت آلمانی یسولیوس بر گر 
وا گذار گر دید, این کر زا شروع غوبی پر ایی آلمان به عساپ آوردند و مقدمه 
آن دانستند که آلمان در کار سأختن قسمتهای اصلی و مهم راه‌آهن نیز بنحوی 
اساسی شر کت خواهد حست, بنای کارخانه‌های فند» نساجی و از این قبیل می 
بایست موضوع مناقصه‌های میلیو نی باشد و آن هم در رشته‌هائی که صنایم المان 
در آنها به خوبی از عهده رقابت برمی‌آمدند. 

سرانجام باید یادآور شد که شر کتهای آلمانی در زند گی تجاری روزانه 
نیز سهم بزر گی ایفا می‌کردند. مبادل؛ کال بین ایسران و المان برمبتاشی سالم 
صورت می گرفت و باز هم می‌شد آن را توسعه داد» هرچند لام بود این نکته هم 
در مد نظر باشد که بر اثر پیشرفت ایران در راه صنعتی‌شدن به تدریج می‌بایست 
در مبانی آن تغییراتی وارد کرد. 

مهمترین خط مسواصلاتی مستقیم دریائی بین ایران و آلمان را شر کت 
تشتیرانی هانزا به عهده داشت که پام‌کشتیهای قابل اطمینان خود ماهی يك بار 
په پنادر اير ان وارد می‌شد. 

متأسفانه دانشمندان آلمانی خود وسائل کافی دراختیار نداشتند تا در اير ان 
دست به حفاری بزنند. اما به همی دلیل فضلای آلمان در کارهای امسریحانیان 
سيم شدند و در سایر اشفا اعالاق آلسانی در تحقیقات مر بوط به ایران متام 
و منزلتي خاص پافتند, 

وضع و موقم آلمان در اير ان این تفاوت را بسا انگلستان و روسیه ذاشت 
که بین آلمان و ایران مسائل و تضادهای حاد و بزرگ سیاسی و جود نداشت؛ در 
حالی که زوسید و انگلستان در ابر ان دست‌اندر کار امور سیاسی مهم بودند» دیگر 
اینکه آلمان بر خلاف آنهاء تنها برای ثیروی انسانی اشافی و مصنوعات خود در 
پی بازار مصرف می گشت. 

منافع سایر قدرتهای بزرگ هم در ایران» به,همین صورت» خالمی از شاب 
سیاست بازی بود. فرانسویها در امور فرهنگی نقش اساسی و رهبری به عهده 
داشتند, زبان فرانسه در حامعة تهران بیش از سایر زبانها اشاعه داشت. معلمین 
ثر انسوی در دبیرستانهای تهران به تعداد زیساد به تدریس مشغول بودند و 
کتابهای فرانسوی با میل و رغست خوانده می‌شد. مدیریت اداره بساستانشناسی 
دولث به دستهای کارآمد دانشمندی ار انسوی په نام دار سپرده شده پود, 

ایالات متحد امریک دز غر صك اقتصادى فر وشنده الى اومبیل و خحریدار 
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اصلی فرش ایران محسوب می‌شد. در امور فرهتگی امریکانیها به اقدامات مهمی 
دست‌زده بودند» حفاری می کردند» مخارح آن را می‌پرداختند و نتایسج فعالیتهای 
خود را در انتشاراتی که واقعاً نمونه و سرمشق بشمار می‌رفت در اختیار جهان 
علم می گذاشتند. موسما شرقی که تحت نظر پروفسور بنرستد! در شیگا کو اداره 
می‌شد مبتکر سفرهای اکتشافی و تحقیقات علمی منضم بدان بود. در بین مشوقین 
علم و هنر خانم مور" را در رد اول بايد پادکرد که از کیسة پرفتوت خود وسائل 
و لوازم ضرور را برای این کارها در اختیار می گذارد. 

اما مهمترین عامل از عوامل نفوذ امریک که چون با کم ادعاشی تام 
وارد عمل شد چندان مورد توجه و عتایت قرار نگرفت» هيات مبلفين مسیحی 


کلیسای پرسپیتری منتقل شده بود به شکوفائی کامل خود رسید. برای نخستین‌بار 
به سال ۱۸۳۳ نخستین پایگاه خود را در تبریز بوجود آورد و بعد په مرور زمان 
شعب خود را در تهران» همدان» رشت؛ مشهد و کرمانشاه گسترش داد. 

از آنجا که اعراض از اسلام طبي حکم صریح قر آن کیفر مرگ دارد این 
مبلفین در ابندا به مسلمانان کار ي.نداشتند بلکه به تسطوریها» ارامنه و بهودیان 
روی آوردند. در بین این گروهها پاپاشاعة تعالیم مسیح» و توصیه‌های بهداشتی 
و مداوای بیماران فعالیت خود را شروع. کردند و چون با زندگی ساده و تسوام 
با فداکاریشان نمونه و سرمشتی,برای تعالیسم تبلیفی خود بشمار می‌رفتند» به 
زودی کارشان بالا گرفت و در یط ود ماع فود بسیار شدند. 

هرچند که مبلفین امریکائی در قبال مسلمانان خسوددار و کناره گیر بودنسد 
اما بالاغره خود مسلمانان ابتکار اغذ تماس پا میلفین را بدست گرفتند, همسر یکی 
از وزرای پیشین ايران فرزند بیماری داشت که اطیاء او را جواب کرده بودند, 
این عانم به زد یکی از این مبلغین آمد و از او خواست تا بسرای اعادهٌ سلامت 
بچه دعا کند و مبلغ چنین کرد و لودلد شفا یافت. پس از این حادنه» خانم خواهش 
کردکه او را در حریان تعاليم مسیحیت بگذار ند ودر ننیجه به‌طور پنهانی مسیحی 
کر . ایمان وی به قدرت معجزآسای دعا باقی مائد و هنگامسی که در یك محا کمة 
پیچیده به خاطر مستغلات گرانقیمتی در گیر بود؛ مبلسغ مسیحی ناچار شد با دعا 
و زاری خود به کمك دفاعیات و کیل دعاوی او بشتابد. 

این عیأت دز تھ ال دارای کلیہای بباأده + ولي با ازال و عبال؛ و يك 
مدرسد بزرگ مدرن بود. این کلیسا و مدرسه همانند برج نوری از طرز فکر 
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۱۹۴ ق تادا بل کر 


مسیحی و تربیت غربی در محیط اسلامی شرنی نفوذ می کرد و راء راست را به 
بعضی از ارواح سالك و حوینده نشان می‌داد. 

تر کیه که پس از جنگ اول جهانی برمبانی و پایه‌های جدیدی استوار شد» 
دیگر به افکار و تمایلات اتحاد اسلام و اتحاد ملل و فبائل ترك (پان تور کیسم) 
پشت درد و سرزمین عراق را نیز از دست داد, بدیسن ترتیپ با حذف یکی از 
مهمترین موارد اصطکالك و برخورد با ابران» برک جدیدی در تاریخ روابط متقابل 
بین دو کشور کشوده شد., تنها مسال موحود فیمابین یعنی اختلافات مرزی در 
شمال کردستان به قوت خود باقی بود. در این مورد دیگر صحبت از يك کانون 
اغتشاش و نارای قدیمی در میان بود که کردهای یاغی محلی همواره به آتش آن 
دامن می‌زدند و از خارح نیز احتمالا دستهائی برای تیزتر کردن آن در کار بود. 
قوای نظامی تر کیه که برای میانجیگری و برتراری صلح اعسزام شده بود گوشش 
بدمکار این حرفها و مسائل مرژی نبود و دولت ایران می‌خواست از جامعۀ ملل 
کمك بخواهد که وزير خارجه ترکیه تصمیم گرفت برای خاموش کردن آتش 
اعتلاف شخصا به تهران بیاید. توفیق رشدی بیگ در ژانویه ۱۹۳۲ به پایتخت 
ايران وارد شد و تا آنجا که بایوتا یه نقشه‌های غير قابل اطمینان میسر پود در 
تنظیم امور مرزی بدل جهد+ کرد, 

در این فرصت بود که وژیر خارجه تر کیه با جوش و خروش معمول ومعتاد 
خود به کمك سخنوری و بلاغت آنشینی برایم توضیح داد که کردستان از این 
پس تباید موضوع أ غاا دوداسلتا باشاد: جلف با ید در آینده همچون پل ارتباطی 
بين دو کشور بار رود. آیگاه نقشه احداث حاده‌ای را بین طر ابوزان و تبریز که 
قسمتی از آن از شمال کردستان می گذشت پیش کشید و یادآور شد که این جاده 
موجب حفظ و حراست مناطقی خواهد شد که از آن می گذرد؛ و چون جاده‌ای 
ترانزیت است» موحب رونق تجارت می‌شود و برای ثر کیه سودآور است. از 
طرف دیگر ایرانیها را هم از گرفتاری انحصار عبور و ترانزیت که در دست 
روسهاست و بخصوص سوجب سزاحمت ابالات شمالی اسران می‌شود خلاص 
می کند. 

اما اجرای برنامه‌های فتی در مشرقزمین به آن سهولت نیست که کلمات 
از دهان توفیق رشدي بیگ فوران می کرد. به این دلیل کار جاده‌سازی با تأنی 
بسیار بعدها شروع شد؛ اما از آنجا که مبادلسه کالای تجاری و فرهنگی بین دو 
کشور سخت محدود بود هرچند که تسرکیه خسروبیگ گردها؛ یکی از پر کارترین 
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و شايسته رین مشر ای شود را در نهر ان مستقر کرده بو د از روابط بين دو کشور 
چندان نتایج مهمی حاصل نشد, 

نقش دول کوچك اروپائی از قبیل سویس» سوئد» دانسارك و بلژيك به این 
محدود بود که اشلب کارشناسان خود را در اینجا و آنجا برای انجام دادن امور 
مهم به کار منصوپ کنتد, بنابراین توفیق و عدم تسوفیق این تشورها اغلب به 
موفقیت یا شکست این کارشناسان بستگی داشت. 


باز کشت وزير دربار 


در حدود فوریه ۱۹۳۲ وزیر دربار از مسافرت اروپا باز کشت. وی نه تنها 
ولیعهد را برای تحصیل به سویس برده بود بلکه با استفاده از فرصت به لندن و 
مسکو نیز سری زده بود. در عوض به هنگام باز گشت نیز همچون وقت عسزیمت 
فقط از برلین عبور کرد زیرا از نظر او تیر گی روابط دو کشور ایران و آلمان بر 
اثر ماجرای «پیتار» و للوماتیاس هنوز به انداز؛ کافی برطرف نشده بود. 

بلافاصله پس از باز کشت وزير دربار» در منزل بر کش که به سلیقڈ 
اروپانیان زینت یانته بود برای آشنائی به دیدنش رفتم. مرا در اتاق کار خود 
پذیرفت و در کار من روی نیمکتی"چرهیین که روبروی بخاری دیسواری قسراز 
داشت ای گرفت. بالای این بخاري, يتر تا لو غو ل آسا از شاه آویخته اسو ۵ که 
او را بر تخت نشان می‌داد. ابن تابلو » از پالاي بخاری تا سقف؛ تمام فضا را پر 
کرده بود و چنان بر محیط تسلط کاشل داشت که دیگر جائی برای گرمی و 
صمیمیت در آن اتاق باقی لس گذاشت. 

تیمور تاش قامتی متوسط؛ اندامی باريك و چابك عچون سوار کاران و 
صورتی منظم و خوش‌ساخت داشت. خطوط چهره‌اش حاکی از خسون گرمی و تند. 
مزاجی بود و آتش درون از نگاههایش نمایان. در سراسر وجود این مرد حالتی 
بود فوق‌الماده گیراء حاکی از آداب‌دانی و خوش‌بر خوردی و بزرگواري و درعبن 
حال آ کنده از صفاء قاطعیت و چابکی. از نطر طرز بسرخورد و لباس پسوشیدن» 
ظرافت و برازندگی افسر سوار گارد روسی؛ در او مشهود بود. جای حيرت نیز 
نسود» چه وی در پطرزبورگ در زمان تسزار در مدرس نظام تربیت یافته بسود. 
از نشر ظاهر نیز از آنگونه مردم بسشمار مسیرفت که به سرعت دل از زان 
می ر بایند, 

گنتگو با او از لح اول بنحوی خودمانسی و بی‌ریا صورت گرفت. در 
همان ابتدای صحبت به من گنت «سی ده سالك بودم که به ازوپا رفتم و تا پیست 
و چهار سالگی در همانجا ماندم. په این دلیل من در نظر خودم دیگر نه شرقی» بلکه 
غربیم, خود را از نید تمام پیشداوریها و سبق ذهنهای شرقیان رها کردهام.» 


باز کشت وزیر درباد ده ۱ 


برد سطفنان وک نیز از آنجه فته شد دست کم نداشت, می گفت۰ لاعن اء و باه 
از مملکت خارح می‌شوم تا ببینم که دستگاه دولت و معلکت بدون وجود من 
چه‌جور کار می‌کند. اما این‌بار سخت از مشاهدات خود جا خورده‌ام و متسأسف 


= 


Ha 
کوشیدم او را وادار کنم که در همین موضوع بیشتر صحبت کند. اما عمداً‎ ۱ 
گریز زد «اطبای اروپائی به من گفتند که از اعصاب خود خیلی کار کشیده‌ام و‎ 
عالا دیگر باید رعایت حال خود را بخنم.»‎ 

آنگاه رشت سین را به کلذشته‌ها کشید و اغراف کرد کهء «من در طول 
جنگ طرفدار آلمان نبودم. زیرا سی‌ترسیدم که اگر پیروزی با متحدین باشد 
عشمانیها چنان قدرتی پیدا کنند که به يك همسایةُ غیرقابل تحمل برای ایران 
نبدیل شو ند, » 

آنگاه به مشاهدات خود در سفر اغیر بسه صورتی سطحی گریسزی زد و 
یادآور شد که- «... ولی اعتفاد دارم که روسیه دير با زود قرباضسی اغتشاشات 
داخلی خود خواهد شد,» 

از آنجا که بهتر است!ملاقاتهای/اولیه بیشتر صرف آشنائی و اپجاد همدلی 
شود؛ نباید این حلسات را با.پیش‌کشیدن خواهشها و تقاضاهای حعدي از سورت 
الى خود خارح کرد. "من نیز طردآللباب از تجربیات و مشاهدات خود در مدت 
غیبت او سخن به میان آوردم و فتا این زا هم بادآور شدم که شاید اگر او 
در تهران بود ماجرای لثو ماتیاس به این صورت وخیم درئمی‌آمد. 

تیمورتاش نیز به همین سهولت مطلب را تلقی کرد و فقط گفت شوب 
می‌داند که مقالات روزنامه‌های اروپاشی به آڼ اندازه که در اسران به آنها 
آهبیت می‌دهند اعتبار ندارد. ابا بعد نا کهان حدی‌نر شد و گفت- «دیگر ایدکه 
ابن روزها بازهم مجله‌ای در برلین منتشر شده است که مخضالف حکومت اسران 
است و اعتمال دارد که دنباله «پیکار» باشد, می‌ترسم باز این کار مانم تازه‌ای در 
روابط ایران و آلمان ايساد کید » 

در پایان جلسه مجددا چنان محیط گرم و باصفائی ایجاد شد که با هم قراز 
گذاشتيم در صورت پیش‌آمدن وقایع مهم و نوری من در هر لحظه مستقیما به 
شخص او رجوع کنم. 

در ین باز کشت به سنارت در ذهسن خسود موضوع بحث با تیسورتاش و 
تأثیری را که از او در من به‌جای مانده بود تجزیه و تحلیل کردم. تیمورتاش در 
وانع در گفتگوی با من هیچ مطلب مهسی اظهار نگرده بود ولسی با وحود این 





۱۹۸ سفر نام بلوشر 


احساس می کردم که با مرد مهمی سرو کار دارم ؛ مر دی یا فر است پسیار و اراده‌ای 
معطوف به عدف و هوسهائی بزرگ در سر. ديدم آنچه کت شولتبسورگ در ایام 
پیش دربارء وزیر دربار به من گفته» مورد تأیید است. به‌نظرم چنین آمد که او په 
عنوان يك قدرت لکری در پشت‌سر شاه ایستاده و او را در کار اصلاحات الهام 
می‌بخشد. برایم روشن بود که در کلیه امور و اقدامات مهم همچون ساختمان 
راء‌آهن و تأسیس بانك ملی» چه در طرح و تنفلیم» و چه در اجرا» در تمام مراحل 
به عنوان رهبر دست‌اندر کر بوده است و من دیحر برای غلبه بر مشکلاتی که 
سر راه خود داشتم به هیچ کس دیگر جز او نمی‌توانستم متوسل شوم, پس مصهم 
شدم که روابط خود را با او تا جائی که میسر است صمیمانه‌تر کلم, 

اما آنچه مرا به فکر واداشت ایس پود که تیمورتاش فقط و فقط خود وا 
اروپائی می‌دانست. حال این مسأله ذهن مرا راحت نمی گذاشت که آیا در این 
ماحرای انتقال و تبدیل زندگی مشرق‌زمین» کسی که برای زعامت بر گزیده شده 
و رسالت یافته بود هر دو جنبۀ شرقی و غربی را در وجود خود توأما و يك‌جا 
داشت؟ و يا اینکه شاه و وزير دربار در همتاری چنان با هم نزديك بودند که یکی 
نماینده جنبه شرقی کامل» و دیگری"لماینده جنبه‌های غسربسی مطلق» بشمار سی 
راتا 

با مراععت وزير دربار» در معاشرتها و مهبانیها ان نازه‌ای دمیده شد 
سفرا و وزرای مختار به افتخار او ضیافتهای باشگوهی برپا کردند و در این مورد 
می کوشیدند که روی دست یکدیگر بد شوه در این مهمانیها تیمورساش ژن 
ارمنی خود را همراه می‌آورد» در حالی که زن مسامانش طبق سنت در خانسه می 
ماند. تیمورتاش با سرخوشی و ظرافت خود و احساس سروری که به‌طور جبلی 
نسبت به هم لذائذ زندگی نشان می‌داد: محور و رکز هم ضیانتها بود و می 
دانست که چگونه هريك از مهمائان را تحت تأثیر سرژند کی خود قرار دهد. از 
آتجا که شاه هیچ گاه در مهمانیها و این مراسم ظاهر نمی‌شد» تیم‌ورتاش کسی بود 
که در مملکت از همه بیشتر در احتماعات سهم خود را انجام مسی‌داد, وی متا 
ننها وزیر ایرانی بشمار مسی‌رفت که در منزل شخصی جمم زیادی را به بهمانی 
می‌خواند؛ از این گذشته رئیس کلوب ایران بود» اسبهای نیز تك داشت و خود 
نیز سوار کار قابلی بشمار می‌رفت. . 

اما تپمورتاش تا هر وقت شب که به شب‌زنده‌داری می‌پرداخت» باز روز 
بعد در ساعت معین در دفتر خود که به کاخ شاه منتقل شده بود و در اتاق انتظار 
آن مراجعین و متقاضیان ازدحام کرده بودند, حاضر می‌شد. من نیز به سهم خود 
از قراری که با هم گذارده بودیم استفاده می کردم و اغلب به دیدنش می‌رفتم. 





باز کشت وزير دربار ۱۹۹ 


بین آلمان و ایر ان مسائل و مشکلات متعددی په وحود آمده بود که از 
طرف من و وزیر خارحه برای عل آنها کوشش می‌شد؛ اما هیچ کدام به تیه 
غائی منجر نمی گردید و به همین دلیل دخالت وزیر دربار را ایجاب می کرد. 
شر کت پولیوس بر گر در مورد محاسبات مربوط به قطعذ آزم‌ایشی که از راه‌آهسن 
ایران در شمال ساخته می‌شد به اشکالاتی برخورده و درباره پيشنهادهانی که 
برای شر کت در ساختمان اصلی راه‌آهن ارانسه داده بود کارش به جانسی نسرسیده 
بود. قرارداد پنچ‌ساله مربوط به امتیاز هواپیمائی شر کت یونکرس نبز قریب به 
اتمام بود و دولت ایران نسبت به تمدید آن از خود رغبتی نشان نمی‌داد. دولت 
مقررات تاژه‌ای برای تجارت خارجی تصویب کرد که طبق آن واردات می‌بایست 
با صادرات برابری کند و این امر برای کشوری همچون آلمان که به تجارت 
آزاد پای بند بود مشکلات زیادی ایجاد میں کرد. از هیأت مدیسر بانك ملی اين 
ايراد را گرفته بودند که در کار تأسیس و ابجاد کارخانه‌ها از حدود مخارج پیش- 
بینی شده تجاوز کرده است. سرانجام شاه نیزناراضی بود» چه محائمة لثو ماتپاس 
به سرعت لازم پیش نمی‌رفت و مطبوعات مخالف ایران را در آلمان قلعم و قمم 
نکر ده بودنده بلکه تاه اینجا و آنجا"باز آثار و جوانه‌هانی از آن دیده می‌شد, 

اینها مشکلاتی بود که تضمیم,و اظهار/ نظر قطعی دربارۂ آنها در سلاحیت 
شاه بود, پس لازم شد که نظر مبباعد یمو رتاش به این کرها علب شود تا او در 
لح مناسب با مهارت و بصیرت آنها را در حضور رهبر و سرور خود مطرح 
کند. اما تیمورتاش از من پتهان"نکرد که ظرح کازهای مربوط به آلمان درحضور 
شاه کار مشئلی است. زیر | کدورت خاعلری در او بای مانده است که در نین 
مواردی به صورت اتخاذ تصمیم مثفی تجلی می کند. 

من گاه این سژال را پیش خود مطرح می کردم که این قدرت بی‌حد تیمور- 
تاش از کجا سرچشمد لرفته است. مسلم است که قسمتی از آن مر بوط می‌شد به 
استعد اد و قابلیت شحصیش» اما قسمتی هم به اعتماد مطلقی ارتباط داشت که بين او 
و شاه موجود بود. شاه که با هیچ زبان خارجی آشنائی نداشت و خود را از محیط 
اطراف کنار کشیده» روزبروژ مردم گریزتر می‌شد به کسی نیازمند بود که آنچه 
را او نداشت واجد باشد. به این دلیل وزير دربار متمم و مکملی در عد کمال 
مطلوب برای وی بشار می‌رفت, 

اما در عوض» وزرا از تیمورتاش دل خوشی نداشتند» زبرا می‌دیدند که 
در سایذ او قراز گر فته اند و به دغالتهایش در وارهای خودشان بايد تن در دهند. 
نقط با داور وزير عدلیه بود که او روابطی حسنه و مبتنی بر اطمیشان و اعتماد 
داشت که از سالها پیش همچنان پابر جا بود. 





و ۰ ۲ سفیر ناس بلوشر 


تیمورتاش» دوست عجیب و غریبی داشت به نام دیبا. دیبا مردی بود پد 
دام؛ شایم بود که ثروتش را در باکو با فروش ویزا به روسهای سفید گردآورده 
و از آن هنگام دیگر بین مال من و مال تو تفاوتی نمی‌تواند قاثل شود. چنین 
مردی درست با وساطت و پا درمیانی تیمورتاش به سمت ذبحساپ خزانذ سلطنتی 
منصوب شد. دیبا همسری یبا داشت با قامتی رعناه صورتی نجیب و اصیل و 
چشمهانئی بادامی و درشت. عاملی سودانی ۳ رویانی در وود این زد بود ۳1 
خاص خودش بود و او را دلرباتر و جذابتر می کرد. تیمورتاش او را می‌پسرستید» 
به او «بلبل» خطاب می کرد و هر روز وی را می‌دید. هیاأت سیاسی مقیم تهرالی 
نیز این مطلب رامورد توجه قرار می‌داد و در عر ضیافتی که به افتخار تیمور تاش 
ترتیب می‌یافت دیبا و زنش را نیز دعوت می کرد. 

هنگامی که من روزی به اتاق انتظار تیمورتاش وارد شدم باز جماعتی از 
متقاضیان» متشکل از طبقات مختلف مردم در آنچا ازدحام کرده بودند. يك نفر از 
ميان جمم جدا شد و به من سلام کرد؛ این دیگر همان عبدالرحمن پيك پیشین 
و روزنامه‌نویی بعدی بود. 

از برلین به تهران بر گشته و تخصص تازه‌ای برای خود پیش گرفته بسود, 
می‌خواست که بعضی از پارسیان,هنبدوتبتان را که به ثروت هنگفشی دست یافته 
بودند و عناصر مهم و ذیقیمتی-در زنباگیلی احتماعی هتد بشمار مسی‌رفتند. به 
مهاجرت مجدد به ایران تسرغیپ کند. پس از آنکه عبدالرحمن این مسوضوع را 
برای من تشریح کرد به عنم فشر ده متتامیان اشاره کرد و با نگاهی پرمعنی 
و حاکی از اعضاب و شگنتزد گی سيار گفت: # لس قدرتی دارد این وزير 
دربار 1ب 


زند گی در تهر ان 

تهران از زمر؛ آن پایتختهاثی است که به علت موقم خاص روستاوار خود 
ممتازند. علوه‌های دل‌انخیز طبیعت» کوههای بلند و دریاء حدگل انوه و بیابان 
همه یکجا جمم و در دسترس قرار گرفته‌اند. از تهران تا کوههای سر به فلك کشیده 
حدود بیست؛ تا دریا و جنگلهای انبوه گیلان و مازندران تقرییاً دویست تاسیصد 
و تا حاشیه کویر پهناور و شوره‌زار بهزحمت هشتاد کیلومتر فاصله است. از تهر ان 
به وسیل اتومبیل در ظرف بك روز می‌توان به کوهستان یا دریا» په حنگل یا 
کویر مسافرت کرد و این خود چنان تنوعی به ژند کی مسی‌دهد» که سایسر شهرها 
فاقد آنند. 

تاریخ نیز در این نقطه از نهان آئاز فرّاوان و مغتنمی به جای گذارده. 
البته شود تهران شهر حدیدی است» اما درست در برابر دروازه‌های آن 
ویرانه‌های شهر قدیمی ری قرار دارد که" بر طیق روایات زاد گاه ارردشت بوده و 
در عهد عتیق نیز ذکری از آن بق مان ەة و درقرن سیزدهم میلادی پیش از 
آنکه به دست مغولان ويران شود پر جمعیتترین و آبادترین شهر در فلات ایسران 
بشمار می‌رفته است. درواز؛ خزر! نیز که معبر مهاجرت اقوام شرق نسزديك په 
فار اصلی آسیاست و اسکندر در حین تعقیب داریوش و سپاه مغضول به هنگام 
شیخون زدن به دثیای معسمدن از آن عبور کرده‌انده در فاحل چندانی از تهران 
قرار ندارد, ۱ 

بدین ترتیب است که جغرافیا و تاریخ دست بدست هم داده‌اند تا سکونت 
آدمسی را در تهران دلچسب و قابل باحظه کنند و امعانات فراوانی در 
اختیارش بگذارند, اما اگر کسی به دنبال تفریحات اروپائی از قبیل اپرا» تعاتسر» 
کرت و واریته باشد» البته په مراد خود نمی‌زسد, 

مانند سایر پایتختها دربار می‌تو انست مرکز مراودات و زندگی اجتماهی 

1 دده‌ای عمیق در کوهستان اليرت که آن را په ادا بک اراپه جنکی قا بل عبور 


کرده بودند. برای اطلاع بیشتر دجوع شود به داٹرةالمیارف فادسی مصاحب, جلد اول 
یل کلمه درواژه‌ی رز . = 


e۲‏ سفر ثامة بلوشر 


باشد؛ اما در تهران وضع به هیچ وجه به این سورت نبود, در اولین سالهای پس 
از نسستن شاه بر تخت سلطنت وی به ميزاني محدود در زند گی اجتماعی شر کت 
می‌کرد. بدین ترتیب مثلا وی هنگامی که کنت‌شولنبسورگ سفارت آلمان را در 
ایران به عهده داشت یك بار در فیافت سفارت شر کت جست, در آن هنگام هم» 
کاظم به عنوان پیشکار و سرپرست خدمه مشغسول خدمت بود. وقتی که مهمان 
جلیل‌القدر در بالای میز جای گرفت» برای بك لحظه افکار کاظم متو جه سی‌سال 
پیش شد و خود رادز نظر آورد که دارد بر اي درحهداری به نام رضا که فرماندهی 
نگهبانان و محافظین را په عهده دارد از پس مانده سفره غذا چیزی به محل 
نگهبانی می‌برد. او -یعنی کاظم - هنوز پیشکار بود اما رضای درجه‌دار در ایسن 
لاله په شاه بدل شده بود., 

ابا در دورة بعد شاه کلا خود را از هیاهوی زندگی جدید کنار کشید. 
تنها پذیرائی رسمی منظمی که از طرف او برپا می‌شد پذیراشی بزرگ سال نو 
ایرانی در بیست و دوم مارس بود. به این مناست در حالی که وزرا دور و برش 
را گرفته بودند در یکی از تالارهاي کاخ گلستان می‌ایستاد. شش هزار تفر از 
اتباعش از برابر او عبور می کردند و/عیأت سیاسی نیز همین کار را سی کرد. به 
سشت قدیم له تنها با یك يك حاضران دس می‌داد» بلکه دست در کیسه‌ای پر از 
سک طلا که در کنارش بود می کرد و یك سکه در دست هر کس می گذاشت. هر کس 
که ھر داشت دو مخ وی گرفت. 

چون پول در جربان ایران"پول ره سود سکة طلا را بخصوص به این 
مناست ضرب می‌زدند. این سکدها کوچکتر و سبکتر از سکه‌های ده مار کی قدیہ 
آلباڻ EF‏ و در يك طرف آن تصویر شاه بچشم می‌خورد. 

در دور قاجار در این روز زنان عیات سیاسی نیز به همین ترتیب مورد 
پذیر اتی قرار می گرفتند و به هريك ازآنها هم يك سک طبلا اعطا مي خبد, هنگاميی 
که ناصرالدین شاه مطلم شد زن سفیر انگلیس گفته است از گرفتن سکة طلا 
خوشش نمی‌آید از وی پرسید آیا اجازه می‌دهد که تصویر خود را به او هدید کند 
و هنگامی که خائم سفیر با خوشحالی مواففت خود را ابرازر داشت؛ او نیز مانند 
بقیه سکه طلائی را که تصویر ناصرالدین شاه بر آن نتش بود دریافت کرد. 

روز تولد شاه ضیافتی در کاخ گلستان بر گذار مسی‌شد و از سفرای خارجی؛ 
وزرای ایران و امرای قشو به این مناسبت دعوت به عمل سی ‌آمد که حمعا 
تعداد آنهسا به شصت نفر بالغ می‌شد. اما شاه خود در این مهمانی شر کت 
نمی‌جست» بلکه وزیر دربار را به نمایند گی از طرف خود می‌فرستاد, غذا را بسه 
سبك اروپائی می‌پختند و بر سر سفره می‌آوردند. بشقابها؛ لیوانهسا و کارد و 





زندگی در ثهران fer‏ 


چنگالها همه دارای نقش تاج سلطنتي بود. میز ناهار را به ضراوانی با گل می 
اراستند اما از زیورها و آشیاء تزئینی دیگر خبری نسود. پس از شذا - باز هم 
بدون حضور شاه - پذیرائی بزر گی به عمل می‌آمد که بیش از هزار نفر در آن 
دعوت داشتند. این مراسم در تالار بزرک کاخ کلستان» که قیبلا بد آنه مسوزه 
می گفتند» بر گذار می‌شد. این تالار از نظر وسعت به کلیسائی می‌مانست که سقف 
گنبدی آن بر ستونهای ستبری استوار باشد. دیوارها» سفف و ستونها همه به‌رسم 
ایرانیان با آئینه‌های کوچکی» که هزاران پار نوری را منعکس می کرد که از ذو 
چلچراغ گرد غول‌پیکر ساطع می‌شد؛ پوشیده شده بود. در طول دیوارها قنسه‌هائي 
شیشه‌ای تعبیه کرده بودند که می‌شد آنها را در سندوتهای آهنی معکم ترار داد و 
درزیرزمین پنهان کرد» اما این قفسه‌ها در مراسم عمومی محتویات گرانبهای خود 
۳ در معرض دید همگان می گذار دند, 

گر انبهاترین اشیاء موحود در این قفسه‌ها عیارت بود از اسلحهٌ نادرشاه» 
شمشیرها و سپرهائی که بر آنها قطعات الماسی به درشتی خم کبوتسر لصب شده 
بود و هسه از شمار غنائسی محسوب می‌شد که وی؛ پس از غلبه بر پادشاه 
گورکانی» در دهلسی بچنگ‌آورده‌بود. "این آلماسها بیشتر از نظر درشتی جاب 
توجه می کرد تا از لحاظ جلا و درخشش»,زیر| تراش قدیمی شرقسی از نظر تأثیر» 
با تراش مدرن اروپائی برابری نمی کند: 

اما دیدنی‌ترین چیز در این تالار که مالامال از گنجینه‌های نراوان بود 
تخت‌طاووس محسوب مي‌شد, حداقل مقت هر ارو پانشد قطعه گوهر در رین و 
ترصیع این تخت بکاررفته بود که در بین آنها بخصوص زمردها از نظر 
بزرگی و رنگگ جلب توجه می‌کرد و نظر را می گرفت. بر همین تخت‌طاووس بود 
که شاه گورکانی هندء در روز کاران پیش در مراسم سلام» قرار می گرفت و بعدها 
نیز شاهان اير ان از نادرشاه به بعد بر آن نشستداند. ایس تخت گرانبهاتسرین و 
بر جسته‌ترین گوهر این مملکت بشمار می‌رفت!. 

از وزير مالیه پرسیدم آیا او از نظر مالی و اتتصادی می‌تواند پاسخگوی 
مبالسغ هنگفتی باشد که در این تخت به صورت جواهر سرمایه گذاری شده و 
راکد و بی‌مصرب مانده است. در جواپ تفت که او هم سود قبلا به اپسن فطر 
افتاده و دو حواهرشناس اروپائی را برای مشاوره و تقویم اینها به کشور دعوت 
کرده است. این تارشناسان پس از بررسی دقیق اظهار نظر کرده‌اند که قل از 

۱ این همان تختی نیست که ناددشاه پس ان فتم دهلی با خود به ایران آدند. این 

نخست په دستور فتحعلی‌شاء ساخعه شده و بدوا تخت خورشید نام داشته است و بعد‌ها 
به ام طاووس خا نم زوجه محبوب فتسلی‌شاه تخت طاووس نامیده شده است. -۲. 





fof‏ سفرنامة بلوشر 


تقویم و تخمین این جیار یه قیمت رایج باز ارهای اروپا یا امریک باید از نو آنها 
را تراش داد و این کار البته باعت تقلیل فراوان وزن آنها خواهد شد دیگر 
آنکه بازار قدرت پذیرش گوهرهائی به این مقدار و اندازه را ندارد. به همين 
دلابل آنها رأی ما را زدند که این گوهرهای قدیمی را تبدیل به کالای حدید 
باب بازار بکنیم. 

هر کس که حفظ سنن و آداب را قدر می‌شناسد؛ از اينکه بیند کنجینه نادر- 
شاه برای ملت ایران محفوظ مانده است» دلشاد می‌شود. اسا در غین آنکه این 
گنجینه‌ها» محلی در خسوره در رییاترین تالارهای کاخ کلستان ییافتداند ؛ تعش 
سردار و فاتح بزرگی که آنها را بچنگ آورده از يك قرن پیش در زیر مدعل 
و درواره اصلی کاخ قرار گرفته است, یکی از حانشینان نادر که از او نفشرت 
داشت» دستور داد قبر او را نیش کد و نعش او را زیر دروازۀ ورودی به خاك 
بسپارند» تا او هر روز هنگام ورود و روج بتواند پای برپیکر بی‌جان دشمن 
خود بگذارد. در دورۀ حاضر شاه فعلی دستور داد که په این اسالد ادب خانعه 
بخشندا . 

نقط يك بار در دورة.انامت "من شاه شخصاً در ضیانشی شر کت جست و آن 
در مهمانی شامی بود که به‌افتخار ال پادشاه عراق برپا کرده بود. تضادی 
بیش از اين» ميان این ایرانی غول‌پیکر» کند و بطی»» کم حرف و کچ خلق با 
آن عرب کوتاه‌تد»ریزه» تند و تیز» پر گو و جذاپ متصور نبود. در طرفین شاه 
هسیر ال مأمورین سیاضی سنه بودند که شاه بدعلت ندانستن زبان» تمی‌توانست 
با آنها صحبت کند, در سراسر طول شام آثار کچ خاتی و ملال از چهرء شاه 
هو یدا بود! طرز دا خغوردنش نیز ناهنهازر بود, هنخامی که نطق خسود را خطاب 
په مهمانش ايراد می‌کرد» چنان آهسته سخن می گفت که حتی نزدیکترین اشخاص 
به او نیز» چیزی نمی‌فهمدند. په محض انمام شام» شاه غيبش رد و ماك‌فیصل را 
با مهمانان خود تنها گذاشت. شاه روز بعد به وزیر دربار گفت این آخرین‌بار 
بود که در چنین مجامعی شر کت می کند, 

برای آماده کردن غذا در ضیافتهای کاخ گلستان و بخصوص مهمانیهای 
بزرگ بهترین آشپزهای شهر را بکار می گرفتند. آشپز من نیز به این افنتخار 
نابل شده بود و در چنین مراسمی سه روز تمام از سفارت غایب می‌شد. در حین 
بر گذاری این مراسم کنیالك و ويسکيهاي فراوانی توسط خدمه مزدور به سرقت 


1 سيت جلین امری به اتپاب نر‌سیده» سا بر این آن را شايعه‌اي می‌توان بتداشت 
ر ای ة ۳ 
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می‌رفت که بعد می‌شد آنها را در بازار آزاد عرید. اما حتی شیشه‌های خالی 
کنیا کها وویسکیهای مارك مشهور نیز سخت مورد علاقه بود» و در چنین مواقعی 
صندوق سندوق ناپدید می‌شد. بعد این شیشه‌ها را با مشروبهای مشخوك محلی و 
بومی پر می کردند» به هنرمندی تمام با چوپ پنبه‌های اصلی در آنها را مسی‌بستند 
و در بازار» در برابر قیمتهای سرسام‌آوری؛ به خارجیان خوش‌باور قالب می 
کردند, 

چون شاه از جبحنبه معاشرتها و مهمانیها مایب بود؛ سفار تخانه‌های 
خارجی محل اصلی اجتماعات و مهمائیها شده بسود. این سفارتخانه‌ها به علت 
داشتن جای وسیم و خدمۀ متعدد کاملا برای بر گذاری این مهمانیها مجهز 
بودند, تعداد تسانی که برای دعوت در این ضیافتها در نطر گرفته مسی‌شد بالغ 
برچند صد تفر می گردید؛ اما فقط در حدود دویست نفر از اینها به شام خسوانده 
می‌شدند؛ بقیه را در مراسمی که در آنها با «بوفه» پذیرائی می‌شد دعوت می 
گر دند, 

گیرائی معاشرتها و مهمانیها در تهران در این بود که جمصی از ماتهای 
گونا کون با حباخعتی لمال در فش ميخت و در نتیجه فرهنگ و مسدنیت 
مغرپ‌زمین بی‌درپی با فرهنگ و تمندن,شرقی "تعاس پیدا سی کرد و دیهر اینکه 
مهمانان اغلپ نظرها و افکاری کاملا -مغایر و متضاد با هم داشتند و از این 
رعگدر به غنای تبادل افکار و عقاید بیجوی دلپذیر و حالب تسوجه می‌افسزودند, 
هیچ غیرعادی نبود که در این حلسانشا دناب25 باسفیر مصر که سنی 
بنیانگرانی بود دربارء مسائل مابعدالطبیعه به بحث با یخدیگر بپردازند. 

بر جسته‌ترین و بزر گنرین ضیافتها مسربوط می‌شد به پذیر ائیهاشی که به 
مناسہت جشنهای ملی آلمال برپا می گردید و حدود سیعد تفر مهسان در آن 
مدعو بودند. این جشنها را در پارك مقر تابستانی خود بر گذار می‌کردیسم. برای 
این جشن چهل قطعه فروش بسزرگ از بازار کرایه و قسمت اصلی چسن باغ را 
مفروش می کردیم» در مواضم مختلف بوفه‌هائی در نظر می گرفتيم و يك ار کستر 
نظامی نیز استخدام می کردیم. 

مشروب اصلی ما از شراب موزل و شامپانی, با اضانه تردن مقدار زیادی 
لیکورهای مختاف فراهم می‌شد. کاظم شخصا بر کار بار نظارت داشت و بسا 
غرور تمام از تعداد گیلاسهائی که خالی می‌شد آمار تهیه سی کرد. اما تعداد 
بطریهای خالی شده مسلماً از آمار وی قابل اطمینانتر بود. نتيجه بدست آمد که 
در چنین مراسمی به طور متوسط پانزده تا بیست بطری شامپانی» پنجاه تسا شصت 
پطر ی شر اپ سفید و ده تا پانزده بطری ویسکی و دویست بعطری سودا نسم شید و 
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می شود. 

هنگامی که من یك فیلم آلمانی را به این مناسبت برای ششصد تن از 
مدعوین در یکی از سینماها که اجاره شده بود به معرض نمایش گذاردم» حادثۀ 
غیر منتظری روی داد. در حین انتراکت برای رفع خستکی؛ چای و شیرینی در 
پو ثه‌ای که در سرسرای سیتما به این منظور برپا شده پود به دهمانان تعارف 
شد. همینکه مهمانان گلوئی تر کردند و باز به تالار نمایش باز کشنند» ناگهان 
تعداد زیادی از گدایان ژنده‌پوش از خیابمان به زور به سرسرای سینما وارد 
شدند» به بوفه حمله‌ور تردیدند؛ و با ولع فراوان بقایای شیرینها را پلعیدند و 
و باز به همان سرعت در خیابان نساپدید شدند. هبه این تارها در مدتی بسیار 
کوتاه انجام ديرفت و پیشخدمتها جنال متیر و غسافنلگیر شده بودند که هیچ 
کدام نتوانستند بوفه را در پناه خود حفظ کنند. 

مش وبات الخلی که در سفارتخانهها توشیده مي‌شد به قیمت ارزانی بدست 
می آمد زیرا سفارتخانه‌ها از پرداخت عوارض گمر کی معاف بودند؛ اما از طرف 
دیشر مخارج حمل و تقل بر قیمت آنها به مقدار زياد می‌اقزود. برای هر 
بطری» چه کنیالك گرانقیمیت و چه,آبجو کم بهاء که از آلمان از طریقی کشتی به 
خلیج فارس حمل می‌شد و آنگاه با کامیون به تهسران می‌رسید به طور متوسط 
می‌بایست يك مارك کر ای حمل حاب کرد. 

ضیافتها از نظر غذا و طبخ در سطحی نسبتا عالی قرار داشت ژیرا ایرانیها 
به خودي خود در کار بت و پر تخت مار و با استعدادند و دیگر حالب تو جه 
ایدکه در يك خانۀ معمولی و عادی ایرانی, اغلب این زن نیست که پخت و پسز 
را تقبل می‌کند» بلکه این کار به عهده مرد منزل است. زیرا زن خانه سر گرم 
قالیبافی و تمهید امور دیگر است. البته بدیهی است که تعداد آشپزانی که می‌شد 
سرپرستی کار پخت و پز سفارتخانه‌ای را به آثان محول داشت در تهران محدود 
بود و محمد آشپز ما خود در شماز این تخغان محسوب می‌شد. او براي روبراه 
کردن آشپزی روزانه» دو شا گرد در اختیار داشت؛ اما در ضیافتهای بزرگ پنج 
شش نفر دیگر را هم په كمك می‌خواست, آنگاه دیگر سراسر شب را در آشپزخائه 
کار می کردند و با کشیدن تربالك خستئی را از بدن خود به در می کردند. 

محمد خود بخوبی می‌دانست که دریین مستخدمین سفارتخانه چه مقام 
مهمی دارد و عنگامی که می‌عواست به خواست‌گاری پرود شایستد دید که خود را 
در ادومپیل مجلل سفارت به خانوادة عروس نشان بدهد, 

در خانه‌های ایران دعوت به ای می‌شد؛ در این مهمانیها شیرینیهای 
خوشمزه به مقدار زیاد به مهمانال تعارف مي‌کردند. اما ضیانتهای رسمی به ناهار 
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يا شام به سبك اروپائی» فقط از طرف وزیر دربار و خانم ناصرالملك برپا می 
دید 

معاشرت با ایسرانیان این نقطة ضعف را داشت که زان از خانه خارج 
نمی‌شدند و خانمها متحصر ا با یدیشر لشت و برخاست داشتند و در این 
مهمانیهای کاملا ژثانه گاه و بیگاه همسران دیپلماتها را نیز دعوت می کردند. 
بدین طریق بود که هسر من به‌عروسی به خانة رئیس‌الوزرای پیشین و ئوق‌الدو له 
رفت که در آن مراسم از مردان فقط داماد و ملای جاری کنندهُ صیغة عقد حضور 
داشتند و پس. داماد و عروس که پیش از آن یکدیگر را تدیده بو دنتد: مقایل 
پرده‌ای که مرد روحائی را از آنان جدا می‌کرد نشسته بودند» اما این کوچکی 
چنان در آنجا تیه شده بود که این دو اقلا" من اجرای مراسم بتوانند برای 
اولین بار در زندگی گوشة چشمی به یکدیگر بیندازند. 

هنگامی که همسر من بعد از آن؛ په سهم خود خانم وئوق‌الدوله را به 
زد خود دعوت کرد نا گذیر بود اطعیتان بدهد له در په روک من بستد است و 
من نخواهم توانست جلسة مهمانی را زیر نظر داشته باشم. 

بین اعیاد جشن نوروزی درا ستاو دوم سارس؛ بیش از دیگر جشنها 
نزد اپرانیان اعتبار واهمیت دارد! دییلماتها/دراین عید برای آن دسته از اير ائیان 
که با آنها آمد و شد نسزدیشتر داد در-وصلة اول وژیران: ګل به څانۀ 
آنها مي‌فرستادند و در وعتلذ.دوم به ارسال کارت تبريك برای دیگرال التفا 
می کر دند, ایسرانیان یز باه سیم خود در سان نو ازژپانی به همین تجو غل هې 
گر دند, 

شب عید میلاد مسیح در سفارت آلمان طبق رسوم خاص خودمان با برپا 
داشتن درعت کاح و دادن هدایا حشن گرفته می‌شد و روز اول میلاد مخصوص 
کار کنانل هموطن سفارت بود, ما از بر کت مساعدت و همراهی مباغین پسرسیتر ی 
امریخانی می‌تو انستيم در این شب مقدس در کلیسای آنها مراسم خاص دعسا را 
بر گذار کنیم. در ضمن این مر اسم کر وه آواز دسته‌حمعی که در محل سفارت تعرین 
کرده بود آوازعای مپلاد را می‌خسوانسد و عالیجناب شو سر از اتعحیل؛ فسعت 
مربوط به میلاد مسیح را به زبان انگلیسی به صدای بلند قسرائت مي کرد. ایسن 
مراسم بسپار پرجذبه بود و تاثیر آن تا مدتها در ذهن شر کت کنند گان بجای می 
ماند 

دربین تفربحات روزانه ورزش مقام خاصی داشت که در آن بین می‌بایست 
از سواری در مرحلة اول یاد کرد. نگاهداری اسب روی‌هم‌رفته ارزان تمام می 
شد و زینها نیز برای سواری مناسب بود. مساحتی ماهی دوبار مسابف؛ة خاصی 
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تر تیپ می‌دادیم که به «شکار کاغدی!» موسوم است. این مساپقات شهرت زیادی 
بدست آورد و موجب چهارنعل رفتن درمسافتی طولانی می‌شد. از این گذشته» 
چو گان بازی می‌کردیسم که اسبهای عربی به علت نرسی و چالاکی خود سخت 
برای آن ماسب بودند, 

دربارۂ اسب می‌توان گفت برای اروپائیهائی که در کار سواری سختگیرند 
بیش از همه اسبان عربی و تر کمن می‌توانند مورد نظر باشند. اسبهای عربی را از 
بفداد و موصل می‌آوردند؛ این اسبهای پرطافت و کم توقم)» برای اروپانیهای 
پلندقامت کوتاه بودند, 

اسب تر کمن که از تر کمن صعرا می‌آوردند» بلندقامت و بر تك و پر تعمل 
بود. فقط گاعی اندکی کند و بطیء می‌شد, هر گاه آن را با اسب انگلیسی اصیل 
جفت کنند اسپی پدست مي‌آید که بادآ ور هاثتر ایر لندی است, 

اسب تر کمن من به نام «بخت» نمونه اعلای این نژاد بشمار می‌رفت. 
فوق‌العاده بلند بود ساشتمان بدئی پیا شکوصی داشت و بسیار خوب چهارنعل 
می‌رفت. «بخت» برای خود سر گذشتی داشت؛ او را در ایالت خراسان به حالم 
وقت» نظام‌السلطنه» بخشیده بدند/آنگاه به تهرال آمد و در تمام مسابقات 
برنده شد. بعد کنت شولنبارگي آن زا خرید که به سهم خود به من واگذاشت؛ 
آن هم به يك شرط که آن رابار دیگر نفروشم و هر گاه از آنجا منتقل شدم آن 
زا به تیر بزنم. 

در تهران نیز بساط اسب‌دوانی باه تی‌افناد که شاه گاهی با حضور 
خود بدان رونق می‌بخشید. در یکی از این مسابقات اتفاتی روی داد که برای 
آشنائی با روحیات شاه بسیار گویاست؛ اما به ملاحظة انتقفامجوشی او هر گز 
با ز گو نشد. 

در میدان اسب دوانی تمام کسانی که نسبت به اسب ابراز علاقه می کردند 
اضر بسودند, شاه در غرفه خود که از محل سایرین دا بود حضور داشت 
و در پشت سرش وزبران به صورت نیمدایره در حالبی که دستها را چلیپاوار به 
روی شم فرار داده بودند ایستاده بودند. هنگام پر گذاری مسابقة اصلی بود و 
از همان اواپل آشکار بود که برد با یکی از دو تن» يك افسر یا يك نفر تر کمن 
است که از همان ابتدا سخت از دیگران پیشی گرفتد: دور آخر را می‌تاختند. من 
در لحظات آخر کار ءتوجه شدم که چخونه تر کمن نا گاه به پهلو پیچید و با شلاقي 
خود به چشم اسب رقیب ئوفت. به سفیر انگلیس که پهلوی من ایستاده بود 
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گفتم» «چسه کار ثفرت انگیزی؟» سر رجینالدهور با خونسردی در جسواب من 
گفت. «آن انسر هسم کمی پیش همین کار را کرد. من در دوریین خود متوجۀ او 
بو دم. » 

در کشا کش رقابت و در آخرین لحظه مرد ترکمن با يك وجب پیشی گرفتن 
مسابقه را برد و چون اسب او مورد توجه همگان بود جماعت به انوا و انحاه 
گونا گون به تحسین و تشویق او پرداخت, اما اسر غير مترقبسی روی داد. دو 
فراش ملبس به لباس آبی کم‌رنگ به‌طرف مرد تر کمن هجوم بردند و او را کشان- 
کشان یه برد شا+ آوردند, شاه از نیمدایر + خود پا پیش گذاشت و بد محض آنکه 
مرد ترکمن در دسترسش قرار گرفت با چکس سواری سنگینش چنان با قدرت 
و مهارت خاص مشت‌زنان حرفه‌ای ضربه‌ای په او وارد کرد که تر کمن نالآوت 
شد و خرد و خمیر په زمین افتاد, آنگاه دو فراش مزبور او زا که جون مرده‌ای 
بود کشان کشان از میدان دور کردند. 

این ماجرا به وضو تمام و با حزئیات آن به نظر هیأت سیاسی که درپنجاه 
متر ی ایستاده بودند ز سید, 

هنخامی کد شاه په نیمدایر وزی ا دش باژ کشت پیادآورد که این دادرسی 
سریم را در پناه دیوارهای بلند کاخ #تود انجام نداده است بلکه این کار در بر ابر 
دید گان هيات سییاسی رو 9-52 آنهتا | عالم و آدم را از آن با 
خبر خواهند کرد. پس باافاعله برنامه خود را قطم کرد و به کاخ باز گشت. همه 
وزیران هنگامی که اتومبیل رولس رويس با دستگیره‌های طلا بحرکت درآمد به 
کرنش افتادئد و از با زگوکردن آنچه در آن صحنه دیده بودند زبان فروبستند, 

روز بعك باه شاه ڪور زمیید که اول السر یبد جنین کار ل مستا ز ده بو 2+ است, 
پس شاه بلافاصله دستور داد مرد تر کمن را در قصر به حضورش بیاورند و با دست 
خود صد تومان به او غرامت پرداعت. 

این اتفاق تمام کسانی را که با چشم خود ناظر آن پودند سخت تحت تأثیر 
قرارداد و باعث شد مطابق این نمونه که دیده بودند سبت به ماجراهاشی که 
در خود کاخ روی میداد نتیجه گیریهائی بکنند, 

دلی بزر گترین مسابقات اسب دو انی در تسر کمن صحر | بر گذار مسی گردید. 
این مسابقات نیز در حضور شاه انجام می‌پذیرفت و به او این فرصت مطلوب را 
می‌داد که قسمت آخر مساقت را با راه‌آهن که ساختمان آن تمام و آماده بود؛ 
طي کند. از اعضای هیات سیاسی نیز برای حضور در این مسابقات دعوت به‌عمل 
می‌آمد و آنان را نیز به قطار سوار می کردند, سفر با راهء‌آهن سخت مورد لا تس 
شاه و باعث شادی خاطرش بود. وزير دربار نیز روژی باهستگی به هسر من 
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گفت: Chemins de Fer sans Discriminationl‏ معا Majesté Aime‏ دی . 
تفاوت این مسابقه‌عا با مسابقه‌های اروپائی در این بود که از اسیها برای 
اپنکه چاق و وزین نشوند از کره گی سواری می گرفتند» و دیگراینکه اسپدوانی 
در مسافتی طولانی در حدود ده کیلومتر انجام می گرفت. تنها اسبهای تسر کمن را 
دز این مساپقات می‌دواندند و این اسبها دیشر فرصت خوبی پیدا می‌کردند که 

تاب و توان خود را به منص ظهور برسانند, 

تر کمنها در گذشته ر از ثان وعشت‌انگیزی بودند که دامن دستیر دهایشان 
را به تمام نشور توسعه داده بودند. اینها از پرتو اسبهای تیزرو خود په سرعت 
برق ظاهر می‌شدند و باز با همین شتاب ناپدید مسی گردیدند؛ از اینکه اسبهای 
تر دمن قرنها مورد استفاده سوده‌اند» بخوبی می‌توان دریافت که دارايی سه 

ورزش اسکی کاملا تاز گی داشت و به سرعت علاقه‌مندان روژافزوني پیدا 
می کرد. دو موضع در دامنه‌های شمالی البرژ وجود داشت که خوب مسی‌شد در 
آن اسکی کرد. با اتومبیل در ظرف. چهل دقیقه می‌شد به آنجا رسید و ایسن خود 
شکفت‌انگیز بود که در تهران در روژهای گرم ماه فوریه آدمسی می‌توانست در 
هوای آزاد بنشیند و سه‌ربیع اعت بغد ذر يك محیط کاملا زمستانی در میان 
بر ف اثیوه تسس 

در زند گی تهرانیها جشن سال نو واقصة بس مهمی است که با شروع بهار 
متباذب است و سرآغاز بهترین عاههای سال بشمار می‌رود. در این هنكام سوا 
نه سرد است و نه گرم؛ پلکه واقعا در عد کمال مطلوب است, علاوه‌بر این هیچ 
از بارند کی و توفان هم اثری یست. از این جهت در این ماه که بسیار برای 
مسافرت ماب است روز پس از نوروز همه په شهر پشت می ننند, هدفب 
مبافرت» شهرهای زیبای قدیمی اصفهان و شیراز و ویرانه‌های اعجاب‌انگیز 
تخت جمشید پا مشهد مقدس و تبریز است» با آن مساجد به رنگ آبی آسمان» یا 
سواحل دریای خزر با آن جنگلهای انبوه و یاعراق که بغداد و بابل در آن وافع 
است, 

این نیز کشش و لطف خاصی داشت که در سفر به شهسرهای بزرگ می 
بایست از وسیلذ نقلیة مدرن یعنی اتومبیل استفاده شود درحالی که در مسافرتهای 
دور از جادة اصلی به کوهستان يا بیابان» وسایل نقلي اعصار کهن یی 
قاطر و شتر بکار گرفته‌می‌شد. 





1 . اعلیحشرت راء آهن را ۳1 ن نو که پاشب الا اس دار دا 
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همراهی با قافله؛ پا به پای صداي دائمی و اهستة زنگهای فلزی» و عبور 
از مناطقی سرسبز و زیباه پا نقاطی با اهمیت تاریخی, واقعا لذتبخش بود. شتاب 
و تلاش زندگی روزمره در اینجا درنک می‌کرد؛ زمان ارزش خود را از دست 
می‌داد؛ دیکر حساب وت با ساعات نبود پلکه طلوع و غر وب آفتاب ملاك فضاوت 
قرارمی گرفت و پیوند با طبیعت دوباره محسوس می‌شد. 

پس از باز گشت» دیگربار به خانه‌های پبلاقی شمیران می‌رفتند و زنددگی 
جنبه‌ای روستائی به‌خود می گرفت, در ارتفاع يك هزار و پانصد متری و در آب 
و هوائی که تحت تأثیر نمکزار خشك بوده حتی در باغ پرسایسة سفارت نیسز در 
بحبوحة تابستان به هنگام ظهر هوا چنان گرم می‌شد که صسی‌بایست ملاعظ حال 
خود را کرد. صبحهای زود و بعد از ظهرهای در واقعاً هوا لذتبخش بود. سر 
شبها را می‌شد در هوای آزاد به مرآورد. اما شبها هوا چنان خنك و مطبوع بود 
که به راحتی می‌شد خوابید. 

تابستان شمیران واتعا همچون بهشت بود. پرتو روشن خورشید جنوب» 
آسمائی خالی از ابر» هعواشی که همچون بلور شفاف و به دلیل کسی رطوبت 
بنهوی غير قابسل قیاس حاکی ماوراءبودآن شبهسای سحرآسا در زیر آسمان 
پرستار* چشمك زن با کنسرت پرند گانبیشمار؛ آن ییلاق کسوهستانی با عظمت؛ 
با ديدي به مناطق دور و دست نیافتنی» باغهاشی با جویبارهانی مترنم در زیر 
سقف سبز درختان کهنسال» جوای هميشه آفتابی که هیچ اثری از باد و باران در 
آن ثیست» آنگاه غانه‌هانی راحت که لی اوش و خوشگدرانی تیه شده‌اند » 
مستخدمین فراوانی که منتظر اجرای دستور بودند و نقش آرژو را در نگاههای 
ما می‌خواندند» با اسبها و اتومبیلهای حاضر براق؛ این همه گوشه‌ای از زندگیی 
بود که ما در شمیر ان داشتيم. 

هر کس که در بحبوحة تابستان در شمیران باز هوا را گرم مسی‌یافت» می 
تواست به در لار با دو هر از متر ارتفاع برود. برای زسیدن به آنا با قافلة 
قاطر دو روز وقت لازم بود. در آنجا می‌شد چادر زد و در مصاحبت چادرنشینانی 
بسر برد که از محل قشلاق خود واتسم در جنوب ايران تا به این درۀ مرتفم راه 
سهر ده پودند , الکساندر فن هو مسولدت! درباره اکوادر گفته ات که در انجا 
می توان میزان‌الصر اره در دست په دنبال هرآب و هوائی که دلو اه باشد گشت. 
دربارة ایران هم این گفته مصداق دارد. 
از عوارض طبیعی نامطبو م من فقط با گر دباد مواحه ىددام آن هم دز 


1. A, Yon Humboldt. 
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مر کز ايران. هنگامی که روزی با اتومبیل «هورش» خود از جشوب به اصفهان 
ثزديك می‌شديم در يك چشم بر همزدن کرولك اتومییل ما پشت و رو شد در هم 
پیچید» چندانکه نا گزیر شدیم آن را باز و پیاده کنیم؛ اما به خود مسا هیچ 
صدمه‌ای نرسید. لیکن در فاصلة چهل متری ما دو پلنگ قوی هیکل ایستاده 
بودئد» و ما نفهميديم که از گردباد و اتومبیل» کدام يك آنهارا بیشتر دچار 
شگفتی کرده بود. 

در مورد زمین لرزه می‌توانسم بگویم که شخصا هیسچ تجربه‌ای در ایران 
نداشته‌ام, هنگام تکانهای مختصر در خواب بوده‌ام و نسبت بسه زمین‌لرژه‌های 
بور گتر نیز مشکو کم , بر دادند که در شرق ایسران زلزله سختی روی داده و 
روستاهای بسیاری را ویران کرده است, دامنة این خبر به مطبوعات اروپائی نیز . 
رسید و جمصی از پشر دوستان و خیسرخواهان کمیته‌ای تشکیل دادنید و به 
گردآوری پول پرداختند. هنگام تسیم پول دولت ایران ثماینده‌ای به این منظور 
به مناطق دور افتاده گسیل داشت» اما وی از ویرانی اثری نیافت. این زلزله 
یکی از ابداعات دهاتیهائی بود که می‌بسایست مالیسات گزاف بپردازند؛ خواسته 
بودند به این وسیله وضم معيشتین خود را سر و صورنی بدهند. 

در زندگی روزمسر؛ اروپائیهتا دار تهران»؛ هوس و سر گرمی «کلکسیون» 
نقش وقت کشی به عهده داشت. یکی فرش جمم می کرد دیشری زری» سومی 
میئیائور» چهارمی سفال و سر انجام کسانی هم بودند که با در آمد زياد همه چیز 
را ازدم جمع می کردنك. کزیداری این اسیا از فروشند گان بومی و عتیقه‌فروشان» 
يك امر حقوقی و قانوئی مانند خرید معمولی نیست که برپایڈ قیمتهای شابت به 
سر عت و قطعیت پایان پذیرد» بلکه امری است که به آن به عنوان مشغله با 
وقت گذرانی باید نگاه کرد. بتابراین برای تهیة يك شیء دلخواه باید با به کار 
بردن ثهایت تیزبینی» گاهی ماهها وقت صرف کرد. درست همانند مدا کرات سیاسی 
از دو طرف» یکی با حداکثر و دیگری با حداقل؛ وارد معامله می‌شدند و اگر کار 
به توافق نمی‌رسید رشتة آن قطم می گردید و باز بعدها بر مبنائی دیگر چانه‌زدن 
تکرار می‌شد, در این ضمن چبای بسیار می‌نسوشیدند و مباعث مختلفی را پیش 
می کشیدند که هیچ ارتباطی با اسل مطلب نداشت. در حین معامله بر سر اشیانی 
که تفتن» تملك آنها را ایجاب مسی کرد» بخوبسی و بنحوی منحصر می‌شد پی برد 
که هنوز چه مقدار از روحی هزار و يك شب در مشرق‌زمین بجای مانده است. 

به حنبه‌های متنوعی که در آداب و رسوم تهر انیها وعود دارد؛ بخصوصی 
از ملاحظه در امر مرگ و میر؛ می‌توال پی‌برد. در مورد مرگ و میرهاشی که 
برای آشنایان ایرانی من روی می‌داد به خانه صاحب عسزامی‌رفتم و از طرف 
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کسی که ا ارد هي تشد ۽ یا از یش نتراشیده و بدول يق مورد استقبال 
و پدیرانی قرار می گرفتم. . دیدار کنند گان به روی مخده‌هاتی در کنار دیوار نشسته 
بودند و از اتاق مجاور بدون وتنه صدای دونفر قاری که آیاتی از قرآن مجید 
را تلاوت می کردند .- صدای یکنواخت و پرشکوهی با تلفظ خاص عربی که از 
علق برم ی آید و حالتی مخصوص در شنونده ایجاد می کند - بگوش می‌رسید. 

گاه گاه .یخی از دو ملآ به اتاق ما می‌آمد و قرآنی راکه با احترام خاص در 
دست نگاه‌داشته بود به تازه‌واردان می‌داد تا ببوسند. با وجود این غیسر مسلمها 
را از این تشریفات معاف می‌داشتند. هر گاه برای متوفی مراسم عزاداری در یکی 
از مساجد بر‌گذار می‌شد - و این امر به صورت استثناء روی می‌داد - من از 
ہراہر مسجد می گذشتم و توسط یکی از پیشخدمتهای ایرانی کارت خود را ۱ برای 
عا حب عرزا می ۶ رستادم, 

هنگامی که یکی از مسیحیان از دنیا می‌رفت کار داسن او بر طبق مسذهبی 
که داشت در کلیسای انو لیك؛ لازاریستهاء یا در کلیسای پرونستان پرسیتريهای 
امریکائی انجام می‌پذیرفت. پرسبیتریها در این مورد گذشت و تسامح زیاد ازخود 
نشان می‌دادند و در موارد مشخولد عندان/پاپی مذهب متوفی نمی‌شدند. اما بر 
خلاب آنکه به عنوان یك نفر مسبنیحی در مراسمْ عزاداری نمی‌شد به مسجد رفت» 
میلمانال می‌توانستند در این مراسم به کلیسای مسیحیان وارد شوند. در یکی از 
اين موارد من پهلوری سفیری. که ميلان مومن سخفتگیر ی بود نشسته بودم. از 
نثلر وی لابد نشستن در کلیسائتی یکی و شر کت جستن در مسراسمی مسیحی 
گناهی عظیم بشمار می‌رفت. او برای خود کریز گاهی اندیشیده بود و آن این 
بود که از ابتدای مراسم عبادت تا پایان آن علی‌الدوام با صداشی آهسته پیش 
خود آیاتی از قر آن مجید می‌خواند و بسرای‌ایتکه حواسش به جانی دیشر حلب 
نشود چشمهایش را می بست . 

از دیدن گورستاتهای مسلمائان در تهرال» آدمی به این فکر مسی‌افتاد که 
کسی به گورستانها رسیدگی نس ی کند و سنک قبسرهای قدیسی اغلب شکسته و 
خر اپ شده است. بر لاف آن» قسرهای , تازه در اوایل ونات متوفی از طرف 
نزدیکان وی» بخصوص زنان» مورد رسیدگی قرار می گرفت. اغلب به زیارت 
این قبور می‌رفتند و عزاداران حتی در کنار گور به صرف چای می‌پرداختند. 
اکثر آنها به این تصور بودنسد که متوفی هم بتحوی در اهن مراسم شر کت می 
کند و این خیال بسته به این طرز فکر بود که شخص متوفی به صورت مسرحلد 
به مرحله از این دنیا به دنیای دیگر منتقل می‌شود؛ و روز چهلم پس از مرگ» 
در این انتقال و هحرت مقام و نش خاصی بعهده دارد. 
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گورستان پروتستانها دور از شهر , محصور در ديوارهاي بلند قسرارداشت 
و درختان ببیاری در آن کاشته بودند. پرسیتر یها آن را احداتث نرده در کال 
خوبی از آن مراقیت می کردند. این ار آنها عود نشانه زیبائنی بود از اینکه 
مسیعیان حتی دور از دبار خود به مردگان احترام می گذار ند, در اینجا بود که 
بعضی از موجودات از خدا بی‌خبر و آشفته فکر سرانجام به آرامش ابدی می 


حکومت رضاخان 


هنگامی که سرباز پیشین یعتی رضا پر تخت قاحاریان نسست نام پهلوی را 
برای خود و سلسله جدید اختیار کرد و کلمة پهلوی را نشانه حکومت خود قرار 
داد 

کمتر کسی می‌دانست که پهلوی به چه معشی است؛ شاه جدید هم تصور 
روشنی از آن نداشت. شاه هنگامی که در سن مسافرت خود لدظه‌ای چند با 
پروفسور هرتسفلد در چادر مخصوص تنها ماند از وی پرسید: «ايين کلمة پهلوی 
یعنی چه؟ شما حتما می‌دانید.» مرد و انیس سر اند 
رسانید؛ «در وهلة اول پهلوی نام‌زبائی"ترون وسطائی است که قبل از پدیدآمدن 
نارسی دری به آن سخن می کفتةاند, سبتن این کلمه به سکن خراسان اطلاق می 
شده و سرانجام در اثر انتقال معنی معادل پهلوانی بکار رفته است.» 

از این پرسش و پاسخ برمی‌آیت "که اختیار کلم پهلوی به هیچ‌وجه نشان 
دهنده نظر و تمایل حکومت عذید نبودهاانت وذاوری دربارة آن بايد متحصر ا 
برحسب اعمال و اقداماتش باشد. 

در زمینة سیاست خار جی» عگومت به اقدامات مهمی دست زد, اپران که 
قبل از جنگ جهانی در برابر روسیه و انگلستان تا درجه تحت‌الحمایگی سقوط 
کرده بود در این دوره استقلال خود را بازیافت. متاطق نفوذ ببگانه از ميان 
رفت» کاپیتولاسیون ملغی شد و تشکیلات نظامی که تحت نظر خارجیها اداره می 
شد منسل گ دید خطوط تلگراف غارحیها دوباره در اختیار ابر ان قسرار گرفت؛ 
SR‏ نویه شد و آن قسمت از عواید دولتی که په کرو گذاشته 
بلي بود» پس گرفته شد 

سیاست خازرجعی میتی ببا سوه‌ظن به دول بزرگ» زهیر ی مسی‌شد. 
مستشاران خارحی فقط از تشورهائی استخدام می‌شدند که ضرری از ناحية آنها 
برای ایران متصور نبود» ولی بدون توجه به لیاقت و ک5ردانیثان» هر چندی بك 
بار آنها را عوض می کردند. 

هیچ تردیدی يست که موفقیتهای پدست آمده در طول این سالهای معدود 
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و اقا از اهبیت بر خوردار بوذ, البته هر گاه جنگ اول حهانی پات درهم شکسته 
شدن امال روسیه و تضعیف انخلستان نشده‌یود چنین پیروژیهانی به سهولت 
بدست نمی آمد. به هرحال ایران می‌توانست به غود ببالد که با اقدامات بسوقم 
از این فرصت به نفع کشور استفاده برده است, 

این اعتلا در میت سیاست خارحی که به سرعت و متوالیا تحقق می‌یافت 
به اين نتیجه منجر شد که اعتماد به نفس ملت که در دوره انحطاط و واخورد گی 
سیاسی از دست رفته بود بسرعت اعيا شد. دولت هرچه در قوه داشت می کرد تا 
این روحیه تقویت شود و در مجرای سیاسی دلخواه بیفند, 

در داخل مملکت شاه به تاسس شدرنسی مر گد ی و ایس ومند دست ود. 
شروع به تشکیل قشونی کرد که بسیار مجهز بود و حقوق آن به طور منظم 
پر داخته می‌شد, به الاح جاده‌های قدیم همت گماشت و حادیهای حدیدی نیز 
ساخت بنحوی که نقل و انتقالات توا در کلیة جهات و حرکت قوای موتوری در 
آنها میسر باشد. قدرت مالکان بزرگ را درهم شکست و ایلات افرمان را بر جای 
خود نشاند و قدرت و نوذ حکومت را تا دورافتساده‌ترین ولایات گسترش داد. 
هرنسوع مشاومت و مخالفتی دز نظفه خفه شد و مجلسی ایجاد خد که آلت 
دست مطیسی برای حکوستا بود, دار بودحد تعادل ایجاد شد و پرداخت حقوق 
کارمندان به طور منظم از قوه به فعل آمد, 

بی‌شك پیشرفت در زمیله ساللاشهای حدید و وسایل عمل و نقل په حصول 
اين مقصود كمك فراوان. کرد آما این رخناشاهبود که از این امکانات تازه سود 
جست و از این رهگذر در سراسر کشور چنان امن و سکوتی برقرار کرد که از 
دهها سال پیش سابته نداشت, به هرتقدیر تدابیری که برای حصول به این مقصود 
بکار می‌برد اغلب با حس قانوندوستی اروپائیان سر ساز کاری نداشت؛ به همین 
ثر تیب هم مجلسی که با نغلامهای پارلمانی اروپای غربی قابل قیاس باشد در 
کار نبود. و کلای مجلس بیشتر کسانی بودند منتخب دولت که گوش به فرمان 
ریس مجلس داشتند نه نمایند گان بر گزید؛ ملت, 

در زمينة اقتصاد با عفظ و عراست نشور و ایجاد شبکه راههای مفید و 
ضرور» مقدمات و شرایط لازم برای شکوفانشی کسب و کار تجارت فراعم آمد, 
چیر گی و تفوق بانکهای شارجی لغو شد بانك ملی با حق امتیاز چاپ اسکناس 
تأسیس ردید که به سرعت سایر موسات پولی و مالی را تحت نظارت خود 
درآورد. مهستریسن کار نسوسازی وارد کردن کارخانه بود په صورت اصولی در 
حریان تولید. کلای مسلکت. کار با کارخانه‌های قند و نساجی شروع شد اما جاه. 
طلبی شاه طرح منعتی کردن کامل مملکت را می‌ریخت و حتی در اندیشه تأسیس 
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کار خانه‌های ذوبآهن» ریخته گری و فولادسازی بود, در کلیۀ تدابسر و اقدامات 
اتتصادي همواره در نظ بود که اقتصاد ایسرال حسی‌المقدوز از خسار ج مستقل 
بماند. در این موود په اصل اقتصادی خاصی معتقد بود که آن را په این صورت 
بیان می کرده «ایر ان تمام مواد خامی را که به آنها احتیاح دارد در سرزمین خود 
داراست و کلیة محصولاثی را که توسط مردم مصرف می‌شود مسی‌تواند در داخل 
کشور بساخد. در این جا فقط لازم است ماشینها و کارخانه‌های منساسب را از 
اروپا وارد کرد.» 

علی‌الظاهر شاه از جسلةه تسانی بود که به لفتة مخبرالسلطنه به قدرت 
افبانه‌ای ماشین و صتعت اعتقاد دارن‌د. این امر در طرز فکر خاصی ننلامی او 
شاید به صورت سلاحی معجزه گر جلوه می کرد. اعتقاد قطعی داشت که هسرچه 
ماشین بیشتر به کشور وارد شود و هرچه کارخانه‌همای بیشتری بسرپا شود مسردم 
به شمال نسبت ترونمندتر و وشت در مسی‌شوند, روزنامة «اير الي» ونتسی می 
نوشت اعلیحضرت با کارخانه‌های خود ایران را به گلستان تبدیسل کرده‌اند» 
خوب می‌دانست چه می‌نویسد, اداره پست یز هنگامی که در عصوض تمسرهای 
مزین به تصویر ویرانه‌های تخت‌جمشیا تمبرهای جدیدی را به جریان گذاشت که 
قش کارخانه با بیذوفی تمام بر آثها نقش شد بود به همین طرز فکر پاسخ مثبت 
می‌داد! 

اما در کفتگوهای خودمانی و فییررسمی بسا سیاستمداران ایر انسی» مي‌شد 
به نگرانیهائی نسبت به این‌سیاست کارخانه‌تازی.پی‌برد. پیش از هرچیز این ایر اد 
را مطر ح می کردند که در مغرب‌زمین پر ای آن به ماشین و صنعت روي آووده‌اند 
که از پرداخت مزد کار که گران است ایمن باشند» ولی در ایران لیسروی کار 
ارزان بدست می‌آیسد. در ولایات کارگران با مزد روزانة بین ۲/۵ تا ۳ قران 
خرسندند. ازین‌رو بايد طرر تلقی سبت به ماشین در ایران کلا با اروپا تناوت 
داشته نساشد, رف نظر اژ آ0 کار خانەهایى ایر ال ف قل از همه ورخانه‌عای 
دولتی کارشان گرانتر از کارخانه‌های اروپاشی تمام مسی‌شود. علت اساسی آن 
است که حاصل کار کا رگران ایرانسی کم‌ارزشتر است و دستگاه اداری که پر از 
کارمند زائد اسب مخارح هنگفتی را تحمیل سی کند, اما سؤال جدیتسر ایسن 
است» «مصرف‌کنند گان کالای صنعتی را از کجا باید یافت؟» درآمد این مردم فقیر 
و تهیدست فوق‌العاده ادك است و به سیب عوارض و مالیاتهای غیرقابل نحل 
دی‌گر توھ خریدی برایشان نماندم است. ار مجم وع دوارده میلیو سکن ایر اك 
لھ ميليو لب روستانیند؛ روستانیان بیجن ده نا سی تومال دزرسال درآمد سر اند دار ند , 
گذشته از هم این حرفها هر سال میلیو نها تومان صرف تأسیس کارخانه‌های جدید 
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می‌شود و در حقیقت پول از گردش خارج می‌شود. 

بزر گترین کاري که این حکومت انجام داده است و آن را سی‌توان لوڈ 
اعالای اقدامادش شمرد ساختمان راه‌آهن است. این راه‌آاهن» که می‌بایست سر اسر 
جلکه مرتفع و پرمهابت ایران را از دریائی به دریای دیگر در نوردد و شمال را 
ٻه توب بییو نسدده مورد توعه خاص ق ارداشت, رضاخان تایه قو ای خود وا 
مصروف آن داشت که ابن طرح سول آسا در زمان حیاتش به اتمام برسد و 
باد گاری حیرت‌انگیز از او برای آیند گان به‌جای بماند, 

مسلما از نظر نظاسی» سیاسی و اقتصادی اصلاح خط‌وط سواصلانی 
اندیشه‌ای درست بود تا این کشور را که به علت بیابانهای داخای از هم کته 
است به هم پیو ندد. با و حود همه این اعات؛ طبر ج ساعتن راه‌آهن به آن صورت 
حاضر و آماده» در محافل دو لتمردان ایران بسیار سورد ایسراد و اعتراض بود, 
کسان بسیاری عقیده داشتند که هسزیة چنین کاری از حدود قدرت مسالی محلکت 
فراتر است و چول قسمت اعظم این راه از مناطقی لمیزرع و غیسرمسکود می 
گذرد» هر گر مقرون به صرقفه ليست و سودبخش تسس توائد بود, از لحاظ 
اتتصادی درست‌تر آن بود که رادهای موجودرا تسطیع و الاح کنند و جاده‌های 
اتوموبیل‌رو قابل اطمینان خدیپدي اداپ نسایند و کار حمل و نقشل را کل" با 
ماشینهای باری صورت انجام بخشند» بخصوص از این جهت که کشور منابم 
نغتی سرشاري در اختیار دارد. 

دیگر اپنکه در مورک مسر این ره آهن!ایزادهای قابسل ملاعظه‌ای عنوان 
می‌شد, مسی گفتند جهت نعیین شده شمال به جئوب در صورت وقوع جنگ کار 
حملۂ نظامی را برای روسها تسهیل می کند و تلاش روسها را برای دست یافتن 
به خلیج‌فارس با موفقیت قرین می‌سازد. حال اگر ناگزیر باید راه‌آهن را درجهت 
شمال - جنوب کشید این دیگر نامفهوم و بی‌معنی است که آن را در قسمت 
شرقی دریای خزر یی نقطه‌ای که از حیث افتصادی عقب مانده و از اروبا 
بسیار دور است پایبان دهیم؛ در حالی که سمت غر بسی آن هم مسی تواند نفعاد 
اتصالی با با کو داشته‌باشد و هم به خط آهن اروپای مر کزی پپیو ندد, 

اما گوش شاه بدهکار این خرده گیربها نبود؛ کار ساختمال راه‌آهن و مسیر 
آن را در مغز خود به مرحلة قطعی رسانده بود و دیگر هیچ چیز نسی‌توانست او 
را از اجرای تصمیمش متصرف کند. 

ساختن راه‌آهن و تأسیس کارخانه‌ها »وجب شد که سفارشهای هنگفتی به 
اروپا داده شود و دیگر کسی نمی‌توانست مانم بروژ بعضی از عادات سنتی شرقی 
در حین انجام‌دادن اين معاملات گردد, پیش از این رسم براین بود که په هنخام 
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دادن سفارش لا ده درد از کل مبلغ را به عنوان پیشکش و هدیه به کارمندانی 
می‌پرداختند که در معامله دخیل بودند. یك دیپلمات ازوپانی که تجربه معتد 
در کشورهای شرقی داشت در این باره به سن گفت: «در مشرق‌زمین هر تاجسر 
اروپائی به يك جادو گر احتیاج دارد که بعضی از امور زیرجلی را فیسله دهد.» 

دولت ایران تصورمی کرد با توسل به مناقصه‌های علنی مي‌تواند بتحوی 
از بروز این گونه زدوبندها جلوگیری کند. امسا این مناقصه‌ها نیز برای خود 
دارای جنبه‌هائی مشکولك بود. یکی از سیاستمداران که زبانی تند و انتقادآمیز 
داشت در این باره می گفت: «شاه همه مقاطعه‌ها را از طریق مناقصه انجام می‌دهد و 
معمولا کمترین پیشنهاد را می‌پذیرد. به نظر من این کار مانتد آن است ت که کس 
به یکی از فروشگاههای بزرگ برود و در آنجا سراپا لباس نو بپوشد ولی از هر 
قسمت فقط ارزانترین لباس را انتخاب کند. خوب؛ هنکامی که از فروشگاه بیرون 

می‌آید چه سر و وضعی خواهد داد شت ٩1‏ 

یك اير انسی دیگر؛ که اغلب به علت عقاید خود علب توحه مرا کرده 
پو ۵ ؛ به همین ترتیب دربارة برنامة تجهیزات صنعتی اظهار شك و تردید سی کرد 
و سی گفت که اقتصاد سرمایسه‌داژی در مر حل اعتالای ارو پانیش بسه درد مسردم 
کشور او نمی‌خورد و برای اثبات"نظر خود به استدلال غریبسی می‌پرداخت و با 
غرور خاصی آن را چنیسن بیان .مت کرد*-«درصد مردم نادرست در ایسران بیش از 
اروپاست و این از آن روس ت که در قرون وسطی دزدان را در اروپا به دار می‌زدند 
در حالی که در اير ان تنها دستشال را می بريد دد ..» 

من از گفتن این نکته به او خودداری سورزیدم که اتفاقاً تاجر و کاسب 
و پیشه‌ور ابرانی در سراسر مشرق‌زمین به سبب حق و حساب‌دانی و قابل اعتماد 
بودل شهره است, ۱ 

چون خریدهای معتنابهی که از خارح می‌شد پرداختهای ایران را به 
مخاطره انداخت؛ انحصار تجارت خارجی برقرار شد و این کوششی بود تا بین 
صادرات و واردات تعادل ایجاد گردد. ١‏ اما این ندپیر به شمشیری دو دم می‌ساند 
و در حجم معاملات شارجسی تأثیری تاماعد داشت و لازم بود که هر طور شده 
آن را تغییر داد. 

در زمینه‌های فرهنگی این حکوست از دخالت در مواضم حساس زندگی 
شرقی ابانی نداشت, از نفوذ روحانیال: با احتیاط و به صورت منظم می کاست. 
دادرسان عادی را به جای قضات شرع نشاند و ار قانونکد‌اری را مطابسق با 
الگوهای اروپائی کرد. بدیهی است که مدتهای طولانی لازم است تسا قسوائین 
دید دز کنه عادات مردم بسا کیرد و کار دادرسی از نظر حقوقی بتصوی کد 
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اخلاقاً پي‌عيب بتوان خواند جریان پیدا کند. 

هر سال پانصد دانشجو به خرح دولت پر ای دحصیل په اروپا سیل می‌شد. 
متخصصان خارجی برای انجام‌دادن وظاپف کاملا گونا گونی - چه نظری و چه 
عملی - په استخدام درمی آمدند, 

پوشاك سنتی ابرائیان را به لباسهای اروپائی تبدیل کردند ولی در مدت 
افاست من از کشف حجاب زئان خودداری ورزیدند؛ به هیچ وجه متعرض انجام 
دادن متاسك و مراسم دینی نشدند؛ عبادت در مساعد» ختنه نردن» شکلهای 
ازدواح؛ عزاداری ماه محرم» مراسم روژه در ماه صیام؛ زیارتها و مسراسم تدفین 
همچنان انجام می گرفت. 

به همین تر تیب هم خط فارسی به خط لائینی حای پرداخت و حفظ شد, 
فروغی در این سورد به من گفت مردم تر کیه که ادبیات غنی و سرشاری ندارند 
مي‌تواننه بدون زیان چندانی از خط خود دل‌بخنند. اما ایرائيان اذپیات فدزسيك 
محتشمی دارند با محتوی معنوی گرانبهائی که به هیچ‌وجه نباید ایران از آن 
حدا شود. این میر اث فرهنگی را زد خط فارسی ثست رده و در جاپهای مختلفی 
در همه عا انتشار داده‌اند, | كاين خطتغییر کند ملت ایران دیظر به متفگران 
و شاعران خود دسترس نخواهد ذافتت. فروغی با حرارت فوق‌العاده مطالب شود 
را بر زبان می‌آورد زیرا وی خود فرزندیکی از سختوران درباری بود". راء‌آهن؛ 
راه‌سازی» کرخانه‌هاه تجهیزات. نظامی» اقامت دانشجویان درخارح مپالغ هنگفتی 
حرج پرمی‌داشت که قسمتی از ال مب بایست به ارز پرداخت شود... ایسران با 
عواید ارزییی که از طریق حق‌الامتیاز از شر کت نفت ایران و انگلیس تحصیل 
می کرد معدن طلائی در اختیار داشت که درآمد آن را از ممر مالیاتهای داخلی 
تقو یت می کرد. اما آنبچه ملت با ایکا به خوذ انجام داد اعجاب‌انخیز بود و دیگر 
تردیدی نبود که در اثر تشویق و ترغیب» بیش از گذشته کار از پیش سی‌رود و 
کالا تولید می‌شود. ولی بهرحال این برنامه فقط با اعمال فشار شدید مالیاتی و 
پرداخت حقوق ازل په کارمندان عملی شد. مثلا يك پاسبان در تهران مامانه 
دوازده تومان و یك کارمند عالی‌مقام مانند رئیس تشریفات وزارت اور خارحه 
سیصد و بیست‌وینج نومان حقوق می گرفت. چنین اوضاع و احوالسی را تنها با 
واردآوردن فشاری آهنین از بالا می‌شد پاپرجا نگاه‌داشت. 

اما در عمان زمان که مردم زیر بار سالیات و دستمزد اندك مسی‌نالیدند» 
مرتب بر ثروت شاه افزوده می‌شد, درست همچون یکی از فرمانروایان قرون‌وسطی» 


[. احتمال داید که نو اباد گر وی فر فد لر ی سطامی بت اشته با شب ۰ 
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شاه می کوشید برقدرت شخصی خود بیفزاید. املاك گرانبها یکی پس از دیری 
به ملکیت شاه درمی آمد و وی هر دم در کارخانة جدید دیگری خود را سهیج 
می کرد .وی که باهیج و صفر کار ود را شروم کرده بو د ؛ حال مالك ثروتی 
بود که بر يك صد میلیون تومان تخمین زده می‌شد. اما وی ظاهر ]ٌ بر ان عفیده 
بود که چنین امری کاملا" درست و برحق است. به هبرحال يك‌بار در حضور یکی 
از آشنایان من گفته بودء «یکی از کارمندان من از کار اغراج شد به علت آنکه 
اختلاس کرده بود. من هم چیزهای بسیاری عایدم مسی‌شود منتهی این دو با هم 
فرق دارد. با اصلاحاتی که من در مملکت کرده‌ام کشور به رونق بیسابتهای 
وسیده است. پس بدیهی است که من هم در آن شريك با شم ۷ 


اخنلافات ٩‏ اشکالات 
در روابط بین آلمان و ایران 


فر ۵ سالمی که گرفار دملی سی‌شود دیشر سازست مجموع بل خود وا . 
احساس نمی کند» بلکه فة۔ط متوجه ناراحتی موضعی است که بر اثر دمل ایجاد 
شمه اسست. دز روابط بین اقوام و ملل یز ممکن است اين مورد سلف پیدا کند و 
هر چند که دو ملت در اثر بروز تضاد و تعارض از یکدیگر جداشی نگیرند» باز 
اختلاف و نفاق در روابط آنها آثاری برجای می گذارد. 

ماحر اقای مر بوط به مائباس و «پیکره که خود از اینگوند اختلرانها و 
نارسائیها پشمارند به منگام ورود.سن یه تهران در مرکز توجه مردم قمرارداشت 
و سخت معیط را تیره و تار کرده بود. دز این ہین ماهها سپری شد؛ کار ساتیاس 
به معا کم کیفری کشید؛ ناشر «پیکاره به نام علوی اخراح شد و از ائتشار مجله 
به مدت شش ماه جلو گیری بعمل امک اما خسوب؛ مطلب به همین جا اتمه 
نیافت و اشکالات دیخری درا کار پیدا شنده, یلك کمو ثیست جدید دیگر ایرائی به نام 
فرخی در آلمان پیدا شد و مجله مخالف دیگری به تام «نهضت» انتشار داد, 

بار دیگر آتش غضب شاه شمله‌ور شد و این دفعه چنین متظاهر دید که 
کارمندان آلمانی تور خانه نهران را بدون دادن مهلت از خدمت معزول کرد, 

رلیس ستاد ارتش ایسران که به علل اداری از عرزل این تارشناسان فعال 
متأسف بود» در يك حلسد مهمانی مرا به کناری کشید و کاملا محرمانه گفت. 
«شاه پیش از این به آلمائیها نظری مساعد داشت و می‌شواست که آبادی ايران 
بیشتر به دست آلمانیها انجام گیرد؛ آن وقت مقال مائیاس منتشر شد واحساسات 
شصصی شاه را حریجه‌دار کرد و بهخصوص از اين حهت در وی بوانر افتاد که 
دید این حمله از طرفی است که او آن را دوست می‌پنداشته است. شاه در آن 
هنگام مذا کرات مربوط به استخدام کارشناسان آلمائی را متوقف کرد و به سوئدیها 
روی آورد. در حال عاضر هم خودش شخصا به عزل کارمندان آلمانی قورخانه 
دست زده است. » 


اين فته با اشاره‌ای ار طرف وژیر دربار تکمیل شد. آقای تیمورتاش به 
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من گفت. «دولت اير ال دیخر نمی‌تواند دانشجو به آلمان بفرستد» زیرا در آنا 
در معرض تبلیغات کموئیستی قرارمی گیر ند, ايران ثمی‌تواند ببیند که شکوفه‌های 
فکر و اندیشه‌اش از نظر سپاسی مسموم می‌شوند, تبلیغاتی که در براین آغاز شده 
از عدود مرژهای آلمان نیز بیرول رفته است, در این اواخر هم مقالات تحريك 
آمیز تمونبستی برای دانشجویانی که در فرانسه تحصیل می کنند فرستاده شده 
است , ٭ 

در وزارت خارحه دربارهٌ توسعه یافتن این قضایا ابراز نگرانسی می‌شد. می 
ترسیدئد از اينکه مبادا ماتیاس ضمن معا کمة خود دلائلي مبني بر صحت مدعای 
خود ارال دهد و بدین تسرتیب صحن داد گاه را به محل تبلیغ بر ضد شاه و 
حئومتش بدل گناد , به این نکته تا کید می کردند که فرخی مو جود خطر نا کی است 
و هر گاه از آلمان رانده نشود باز فرصتی به دستش خواهد افتاد که روابط آلمان 
و ایران را در معرض بزر گترین ناملایمات قرار دهد. 

من عرچه در قوه داشتم بکار بستم تا اولا از يك طرف برای ایسرانیان 
روشن کنم که آلمان خاستگاه افکار تمونیستی نیست» و دیگر اينکه در ایران به 
فرخی و همکاراتش خیلی بیش از اندازة لازم"اهمیت داده می‌شود» و انیا با ارسال 
گزارش به برلین زمینه را طوری فراهم,ساختم که برای قبول طرز فکسر ایرانیها 
آماد کی بیشتری باشد. 

موقم و وضم تا کتیکی از.هر هت بر اي آلحیانیها نامساعد پود, شاه می 
توانست هر لحظه که بخواهد یك مید تن از راشان آلمانی را که حتوقهای 
گزاف می گرفتند از خدمت مسرخص کند. می‌تسوااست با بستن مدرسد آلمانی 
ضربه‌ای کاری به نفوذ فرهنگی آلسان وارد سازد. می‌توانست در پیش پای 
یازر گانان آلماني موانم غير قابل عبوری فراهم کند, در صلاحیت و قدرت او بود 
که پانصد دانشجوئی را که با دادن کمك خرح به اروپا می‌فرستاد از رفتن به 
آلمان باز دارد. 

و اما آلمان برای خنثی کردن این اقدامات احتمالی هیچ وسیله‌ای در دست 
نداشت. فقط در زمینة بازرگائی به اقدامات متقابلی می‌شد دست زد؛ اما این کار 
لیر خبررش دوطرفه بود. این اعر بسیار مایة اشتغال خاطر من شد و به عنوال 
دیپلماتی که جمعاً هفت‌سال مقیم این معلکت بوده با خود گفتم. «ظیچ نعسی فهعم 
که جرا دولت آلمان در این مورد فقط جنب ظاهری حقوقی را در نظر گرفته 
است و آنّ را همچون مساله‌ای که به سیاست دولت و مملکت مربوط است تلقی 
نمی کند. نتیجه راء اول مسلماً نقط همین خواهد بود که وضم و حیثیت آلمان در 
ایر ان بکلی لطبه بخورد.» 
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اما وزارت حارجه در برلین نا گزیر بود با وژاری دیگر کابینه سخت 
کلنجار برود» زیرا آنان در آن عهد و روز کار در تسام مواردی که به آزادی 
مطبوعات و حق اقامت مربوط می‌شد نظریات ثابت پابرجانی داشتند و در سیاست 
خارجی هم هیچ اهل سازش و کنار آمدن نبودند. سرانجام وزارت خارجه موق 
شد پس از تغییر کابینه موافتت دولت را برای اخراج فرخی جلب کند و محاکمد 
ماتیاس را نیز جلو بیندازد. 

شاه بلافاصله به اطلاع من رسانید که با خوشحالی از واقعة اخراج فرخی 
آ گاه شده و امیدوار است که دولت حدید به تصفیة بقایای این کشمکش تسوفیق 
یا ید , ۱ 

ون دز کشوری که شمه حیز به لطف و غيظ فرمانروا بستگی داود؛ 
ببالفور خلسق و خوی او به دورترین محافل هم سرایت مي‌کند بلافاصله از اتاق 
ادارات گرفته تا باژار» می‌شد احساس کرد که باد دیگری وزیدن گرفته؛ پس به 
همین سپث نیز از حساسیت و عصبانیث آلمانیها کاسته شد. 

ابا پایان قطعی این ماجرا.از آغاز آن هم غافلگیر کننده‌تر بود. 

فرخی کموئیست را همواره به عنوان خطرنا کترین دشمن حکومت پهلوی» 
و موجود شروری که حضورش/ثر آلا مسوجب برهم خوردن روابط آلمان 
و ایر ال می‌شود: به من معرفی دة بوخند, ولی اوایل اوت ۱۳۲ این موحود 
به تهران وارد شد وبدون هیچ مزاحمتی دراین شهر مقیم گردید. حتی روزنامه‌ها 
نیز ار انتشار خبر ورود فرخی روزنامه‌نویس به وطن؛ پس ار يك دوره توقف 
طولانی در خارح» دریغ لکردند, 

تحقیق دربار؛ اينکه زیر این نیم کاسه چه کاسه‌ای بود و این د گردیسی 
افسانه‌ای جچگونه صورت پذیر فته بوذه به من مربوط نعی‌شد. ولی من از این پیش 
آمد برای عل و فصل کار ماتیاس استفاده کردم. به وزیر خارجه گفتم هر گاه 
ایر ال یکی از اتباع خود را که به‌شاه خودش توهین کر ده مورد عفو قراز مي‌دهد» 
پس بايد در برابر يك نفر خارحی هم که به رئيس يك دولت بیگانسه اسائة ادب 
گر ده است همين اقدام را معسول دارد, 

البته وزير خار حه نمی تواست به این راحتی با طرز فکر من ابراز موافشت 
کند» اما پس ازمذاکرات مشروح و مفصل آماد گی خود را برای مسکوت گذاردن 
قضیه اغالام داشت؛ منتهی مشر وط به اینکه مطلب بی‌سروصدا باشد و درز نکند 
تا دولت ایران نا گزیسر به تکذیب نشود. بدین‌ترتیب بر اثر بروز حسادثه‌ای 
توانستيم موضوع ماتیاس را کم و بیش فیصله بخشيم» آن هم پس از آنکه ده ماه 
تمام پاعت استاال روابط پین دو کشوز آلمان و ایر ان شده بود, 
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پس از اين» موضوع هو اپیمائی آلمان در ایران مایه نگرانی خاطر شد, 
برای آلمال» هم از نظر فنی مهم بود که در سرژمیتی با شرایط جالب توحه 
حو حلِحْة مر تفم ایران کسپ تجربه کند و هم از لحاظ سیاست هوانوردی 
برایش ذیقیمت بود که در خاورمیانه پایگاهی داشته باشد. پنج سال تمام یونکرس 
از امتیاز مکتسب سود جسته و تقریباً بدون هیچ اتفاقی در خطوط بین تهرال - 
بغداد و تهران - انزلی پرواز کرده بود. این شر کت با خدمات خود مورد توجه 
خاص مسافران قرار داشت؛ اما می‌توان گفت که ادارة این خطوط هوائی از نظر 
مالی و تجاری بسیار بد بود و هر ساله ژیانی در حدود چندین هزار سارك برای 
آلمان در برداشت. 

در پنجم فوریة ۱۳۲ قرار داد به پایان می‌رسید و از طرف ایران نیز به 
تمدید آن هیچ اظهار ته‌ایلی نم‌شد, یونکرس به مفاد قرار داد دائر بر ایجاد یك 
مدرسة خلبانی عمل نکرده بود» چه بر اثر وضم مالی اسف‌انگیز خود اصولا هم 
نمی‌توانست چنین کند. این کوتاهی یونکرس مورد سووظن شاه ومسژولان نظامی 
قرار گرفت, به هر حال وزیر دربار توانست کار را به این صورت حل کند که 
پونکرس مجاز باشد پس از انفضای,قزاردات,یازهم به صورت موقت این خطوط را 
اداره کند اما از عقد قراردادي تا زمدیگر غبری نبود. 

دو ماه بعد شر کت یو نکر میس لمات ازاعهدة پرداخت دیول خود بر نيامد 
و در نتیجه هواپیمائی هم دراب ران متوقف شد. این امر ضربة مهلکی بود به 
حیثیت هو اپیمانی آلمان و در فاد سار لان , ایبکد این عطوط هوانی 
از نظر فنی» از اولین روز شروع تا آخرین لحظة پایان کار خود» همواره استادانه 
و بدون وققه اداره شده بود مختصر سلای خاطری برای ما بشمار مسی‌رلت, 
کوششهای لوفت هانزا برای اینکه جای یونگرس را برد حاعیلی نداشت؛ زیسرا 
شرایطی که اير انیا پيشنهاد می کردند ممکن‌الحصول نبود. رئیس‌الوژرا به من 
به صورت خصوصی گفت که به دلیل آنکه یونکرس تعهد خود را در مورد تأسیس 
مدرسة خلبانی انجام نسداده, شاه به آن با نظر عداوت سی‌نگرد و حالا این 
تامهربانی به لوفت‌هانزا نیز تسری یافته است. 

از جانب بعضی از محافل سودجو این ايراد به بونکرس گرفته شد که در 
معامله «سخت» است و «برای اپران سر فیسه را شل نمی کند.» در عسل هم می 
توان گفت که شر کت یوثکرس بسپار کم حق و حساب می‌پرداخت. فقط يك بار 
که یو لکرس دو فروئد صواپیما به دولت ایسران فسروخت» نا گزیر شد برحب 
صورتی که به آن ارائه داذند چنین پولهائی بپردازد. سورت از بالا تا پسائین را 
شامل بود و به دربانال ختم سی‌شد, اما از نام يك مرد قساطع و کازبر عبر کی 
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نبود» زیرا به خسریدن این هو اپیاها وای معخالف داده و به همین دلیل شم بيه 
ولایات منتثل شده بود, هنخاميی که معامله در غاب وی عملی گردید» سور زد 
نمایند گی یوثکرس تلگراف زد و یادآور شد که او هم با این کار مسوافتت دارد» 
یونکرس پاسخ داد که نام او در فهرست نیامده ومطالباتش در قیمت فروش منظور 
نگردیده است. ننیجه این کار چنین شد که هواپیمای بعدی یونخرس با مسافرهایش 
در آن ولایت فرود آمد و نا گزیر چندان متوقف ماند تا رقم دلخواه پرداخت شد. 

یکی از موضوعهائی که باعث ناراحتی خیال بازر گانان آلمان بود و اغلب 
خاطر اعتباي سفارت را به خود مشخول می‌داشست) اتنحصار تجارت خارحی ایر اب 
بود. به این ترئیب تاجر آلمانی هنگامی می‌توانست حنس به ایران صادر کند 
که قبلا" به عمات مقدار لا از ایس ان وارد کرده و ارز آن را پرداخته باشد, 
مشکلات حاصل از این تصمیم برای کشورهائی چون آلمان که شالودة کارشان 
مبتنی بر تجارت آزاد بود خیلی زیاد بود و در عوض برای کشورهاشی همچون 
روسید که در آنها تجارت خارحی اتحصاری بود تنظیم تجارت بهد صورتی که 
برای طرفین متعاملین مفید باشد چندان اشعالی نداشت, در قرارداد تجاری بین 
روسیه و ايران سورخ ۱۹۳۲/۷5/۲۷ روسیه به همین جهت ار قیود مزاحمی 
همچون ارائة گواهی صبژر الا و تادییه و تسودیم ارز معاف شد. ولی برخلاف 
روسیه ؛ ایجاد تسهیدتی مشابه برای آلمان و سایر کشورهاتی که تجارت آزاد 
دارند میسر نگردید. 

اما بزر کترین حطر و مکل اسل ای آلمان» بحران اقتصادی جهائی 
بشمار می‌آمد. مقام و سوضم آلمان در ایران در ایام خوب و خسوش, به‌سرعت 
تمام ایجاد شده بود چنانکه ان ءی‌رفت این وضم و حال همواره پایداز خواغد 
بود؛ درست مانند خانه‌های ایرانی که با خشت و گل در عرض چند هفته ساخته 
3 پر داه هی سود و ابا در متابل راك باران تند و تب مشاومت نسي‌آورد. ا 
هتگامی که ستاره سعد طالم بود می‌شد بانك ملسی با بیش از هفتاد تسن کارشناص 
آلمانی تاسس کرد؛ بیش از بیست شعبه در ولایات دار مود و دز مملکت 
کار خانه‌عانی به سر عت برف و باد برپبا داشت. اما وقتی که بحران اتتصادی 
جهانی آغاز شد و در دور و بر ایران همه جا تأسیساتی با بهتریسن و محکمترین 
زیرینا به لرزه افتاد» ایران با و جود دورافتادگی خود ممکن نبود که از این زلزله 
مصول و ايم بماند. معلوم و آشتکار بود که در شمار بر نامة عبر فه جو ثیهای لام 
در آولین فرصت از خیش را که در بعضی از سوازد ناد ده پر اسر ادسرانیها 
حقوق و قسمتی از آن را هم به ارز دریافت می کردند؛ از کار بر کنار خواهند کرد. 


اند یشه‌هانی دربارة تحدد ایران 


اصلاحات بزر گی که در اير ان انجام می‌پذیرفت در مباحثات من با شخصیتهائی 
که دیدی تاریخی و قضاوتی سیاسی داشتند موضوعی پایانن‌اپذیر بشمار می‌رفت. 

پروفسور هر تسفلد که ناظری تیزبین و صاحب فضل بود مطلب را از دیدگاه 
تاریخی «اروپا و آسیا» مورد توجه قرار می‌داد. به کمان وی اروپائیها بر اشر 
فرهنگگ و مدئیت متفوق» و همچنین ابتکار برتر خود از زمان اکتشافات به بعد 
قدرت و مپطره خود را بر تمام قاره‌ها تسري بخشده‌اند و در بسیاری حاضاسکنه 
اصلی و بومی را ریشه کن کرده یا تا درجۀ تاچیزی تنزل داده‌اند. مهدا فط 
بخشی از آسیا قربانی اروپا شده؛.ب علګرجمعیت بی‌پایان آسیا هر گز ارو پائیها به 
جذ ب کامل آن توفیق نیافته‌اندز پم در تیج اروپا باید منتظر دریافت عکس‌العمل 
آسیا باشد, 

آنگاه پروفسور هرتسفلد مطالّبی از تجرییات شخصی خود بازگو کرد و 
یادآور شد که به هنگام تک روس و زاس در علمانی و ایران به کارهای 
یاستانشناسی سر گرم بوده و در نتیجه هر روز با مردم این محالك حشر و نشر داشته 
است. این مردم حتی در دورافتاده‌ترین نقاط توجهی چشمگیر نسبت به جنک ابراز 
می کرده‌اند و حریان آن را تا حد حزئیات در مد نظر داشته‌اند. آنها ژاپونیها را از 
خود مي‌دانسته‌اند و روسیه را به عنوان تجسم و تجسد اروپا در نظر می آورده‌اند 
و پیروزی ژاپن برروسیه در نظر آنها ماتند پیروزی آسیا براروپا جلوه گر می‌شده 
است. در واقم امر نیز این پیروزی نفطة عطف مهمی در تاریخ روابط دوتاره 
بشمار می رود و په بعنای این است که آسیا شروع به لسان‌دادن عکس‌العمل کرده 
است و با در نظر گرفتن جمعیت بسیار زیاد آن باید گفت واقعه‌ای است که دامنۀ 
تأثیر آن برای ماقابل پیش‌بینی نیست. 

جنبش اصلاح طلبانة ايران که روشهای اروپائی را به کار گرفته تا بعد بتواند 
در پرابر اروپا جبهه بگیردء؛ قسمتی از این عکس العمل است: جة قوة محر كه وا 
از آن می گیرد و در موفقیت آن نیز سهیم می‌شود. 

گفتگوهائی که من با ایرائیان فهمیده و تحصیلکرده داشتم اغلب از مپدا 








۳۲۸ سر ثامة بلوشر 





دیگری آغاژ می‌شد. ما این مشکل را در چهارچوب کلی و قدیمی شرق و شرب 
مورد بح قرار می‌داديم, با ساده کردن مطلب به حد ابتداشی آنطور که سورد 
تو جه غیر متخصصان است و از دید گاه علم‌ممکن است قابل تأمل بنظر آید» بحث 
را از اپنجا آغاز می کرديم که دامن تضاد بین شرق و شرب تااوانل دوران 
باستان می‌رسد. او لین امپراتوری ایران و جمهوریهای شهری یونانیان در همان 
زمان نیز به صورت قطبهای مخالف در برابر یکدیگر قرار گرفته بسودند, کالای 
تعار ی و انکار و عقاید که بیش از همه حنبة مدهبی داشت ‏ به هر حال در عهد 
عتیق از جائی به جائی دیگر در سیر و سفر بود» اما به رغم آن؛ باز شرق و غرب 
حهانهانی مختلف و متفاوت باقی مان‌دند. 

اسکندر کوشید که ترکیبی از این دو پدید آورد اما آرزوی خود را به گور 
برد, بعدها امپر اتوری رو م) قسمت اعظم حهان شناخته شدة آن عهد راء په زیر 
سیطره خود در آورد؛ اما حتی دز لحظاتی که در ذروه قدرت وسطوت خود بود باز 
توفیق نیافت که همد مشرق زمین را به خود ضمیمه ند. احداد و نیا کال ایرانیان 
فعلی» یعنی اشعانیان در پر آیر تغو د رومیها ته سر هین ایرال مد مدید ایاد 
لردند و بدین‌ترتیب بودکه ایزان ارج از امپر انوری روم باقی ماند و بسه 
تمایلات آنها داثر بر جذب!و جل,کردل آثرال تسليم نشد, 

در قرون وسطی مشرق به دست ا عر بها اتاد و موقتا چنین کگمان برده شد که 
شرق برغرب غلبه خواهد کردو به آين ترتیب» تر کیب و در هم آمیختگی دلخواهی 
عملی خواهد شد؛ اما غر بشنت ور دند ع کس العمل مغرب‌زمین هسم؛ یعنی 
جنگهای صلیبی» نتوانست در مشرق پا بگیرد. 

از اپنجا چنین ننیجه می گرفتيم که نوضتهای فگری که از نار تاربخ حهان 
دارای اهمیت بود و ماهیت اقوام و ملل را شکل می‌داد» به صورتهای مختلف با 
مسرق و مخربزمین بر خورد کرد و در آنها به انحاء مختلف تاثیر به جای تذاشت. 
هنر پوئان و فلسفة یونال و عمچنین حقوق روم برتمام قسمتهای مغرب متمدل 
تاثیری عظیم بر جسای گذارد. اما مشرق‌زمین بدحوی یکسان در معرض ایسن 
تیروهای تحول‌بخش قرار نگرفت, به هرال مخفی نمی‌توان کرد که عسربها 
نوشته‌های مژلفین و اندیشمندان یونانی را به عربی ترجمه کردند» امسا چون 
مردمی واقم‌بین بودند» منحصرا به علوم عملی عثایت کردند و به این ترتیپ 
تحت تأثیر یونانیگری یا «هلنیسم»» به عنوان طرز تلقی خاصی از زند گی» قرار 
نگرفتند. ولی ایران در ادوار پیشین برای خود دئیای معنوی و فکری خاصی 
اپجاد کرده بود که از نظر دين حلوء آن همان مدعب زردشت بود. بنابراین هلتیسم 
تنها توانست الد کی آن را بسارورتر و ثمربخشتر کند وی می‌توان گفت که 


ڪڪ ِ 
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حفوق و قائون‌روم حتی به این اندازه هم در ایران نفوذ نداشت. 

در قرون وسطی مسیحیت با شریعت و اخلاق خود برسراسر اروپا مسلط 
بود. اما در مشرق» اسلام در کوچکترین کارهای زنسدگی یز نفوذ خود را 
r,‏ 

مع سكا عصر دئیوی شدن افبار و اندیشه‌ها رواج امل یافت, حکست یل ل 
و علوم طبیعی برطرز فکر قدیمی مسلط شد و جهان‌بینی تازه‌ای پدید آورد, 
اختر اعات فی د گر گونی و انقلایی امل در اوضاع و احوال ایخاد کرد بحیدی 
که زئدگی در اروپا در قرون اخیر» بیش از چندین هزار سال پیش» دستخوش تغییر 
و تحول گردید. اما برعلاف آنچه گنته شد مشرق تا ابتدای قرن بیستم به همان 
تمدن دینی و اسلامی خود پانشاری می کرد و از قرون وسطی بدون هیچ تغییر و 
تبدیلی په عصر حدید انتقال پافت. 

اما هرچندکه شرق و غرب در دورۀ معاصر از نظر تحول و رشدکاملا در 
فاصله‌ای بعید از یکدیگر قرار داشتند» از جائب دیگر وسائل ارتباطات و موابلات 
که پر اثر اعتراعات فثی بهبود پافته بود این دو دتیا را در تعاس نزديك و دائعی 
با یکدیگر قرارداد. این تماسها در.خط طوّیلی از مراکش تا افغانستان برقرار شد 
و مللی را با سطوح فرهنگی کاملا: فتفاوتشایل گردید و به همین مناسبت اشکال 
اما مختلفی نیز به خود گرفت 

همعبجبتان یران من در این نکته با هم متفق بودندکه مشرق در این راء 
طولائی معارضه و مقابله با غزّب که سراسر تار آن را تفریباً شامسل می‌شود 
اکتون دیگر به برحلهُ قطعی و حساسی رسیده است؛ و می کوشیدند که درباره 
اهمیت این عارضه و پدیده اطلاعاتی کسب کنند. اما در عین حال به این مطلب 
نیز مقر و معترف بودند که آنها کل مشکل را از خیلی نزديك می‌بینند و به اندازه 
کانی از آن فاسله تدارند تا آن را در کلیت و حامعیت غود مورد مطالعه قرار 
دهند. پس بدیهی است که تمایل داشتند بیشتر به جزئیات بپردازند و آنگاه از 
جزئیات بگذرند و برای فهم کلبات گامی پیش بگذار ند. 

دز حست و حو کد در وقایم تاریخی برای یانش اتناتی کد تابل سنجش با 
این وضع باشد کردیم ؛ دیدیم که راسانس را می‌توانيم به عنوال عارضه‌ای هبانند؛ 
اختیار تشیم, این رنسانس پود که اروپا را از ترون ۵ وسطی به دورال دید اهیر 
شد؛ رنسانس با توسل به دوران باستان په این نتیجه دست یافت. نوشته‌های 
یونانیان و رومیان باستان راکه «به عنوان منایم معرفت به معنای مطلق آنْ» 
می‌شناخت گردآورد و اشاعه داد و بدین‌وسیله «واسطه‌ای معنوی پدید آورد که 
برای تمام اروپائیانی که فرهنگ و دانش بیشتری داشتند تبدیل به فضائی حیاتسی 


آیا اکنون نیز مشرقزمین که هنوز در دوره قرول وسطی بسرمی‌برد می 
خواست به همان نحو دروازۀ حیات معنوی اروپا را به روی خود بگشاید و از 
این رهگدر راهبر به سوی عصر حدید شود؟ بدون هیچ‌شك و تردیدی در اپسران 
چنین حالت ستایش بی‌حد و حصری برای زند گی معنوی اروپا - در فیاس با شور 
و شوق رنسانس در برابر فرهنگ عهد باستان - مسوجود نبود. علاقه ایرانیان 
پیشتر به فتون و صنایم اروپا معطوف بود تا به علوم عقلی آن؛ زیر ا آنها نایم 
و فنول را برای رونق بخشیدن و به حرکت در آوردن مملکت لازم می‌شمردند» 
بدون اینکه چندان در اندیشه باشند که یکی از آنها بدون وحود دیدری میسر 
نیست, به همین دلیل هم ابرانیان از دورء رنسانس پیروی نکردند و همشان 
مصروف این بود که ماشینها و اببزارها را واردکندد و دانشجوبان خود را بیشتر 
به دانشکده‌های فنی می‌فرستادند تا به رشته‌های علوم عقلی. 

توقف در اروپا باعث می‌شد که دانشجویان ایرانسی در حسوار تحصیلات 
تخصصی خود ضمنا با اشکال مختلف زند کی اروپائی و طرز تلقیهای آنها از 
زند گی آشنائی عاصل کنند؛ و الته معا تاسیس کارخان‌ها تجلای‌اي مختلف 
اقتصادی اروپا نير اضطر ار ] به آي ان وارد مبی‌شد. اما پای حهال‌بینی خساص 
اروپائی با طرز تفکر خاص مربوط به آن الزاماً با آنچه گفته شد به ایرال باز نشد. 

هپچيك از کسانی که.با من.در این موضوع وارد بحث شدند به خوبی و 
روشنی فروغی اين نکنه را دركان کرد. هرچنداکه وی به ضرس قاطم می‌دانست 
که هیچ‌چیز نمی‌تواند جایگزین دين و فرهنگ ابران بشود و می‌خواست که به هر 
طریق و قیمت باشد اینها را برای ملت ایسران محفوظ و مصون نگاه دارد» با 
وجود این لازم می‌شمرد که نه تنها نتایج و حاصل فرهنگ و مدئیت آن دیار باید 
مورد قبول و پذیرش قرار گیرد» بلکه محتوای فکری و معنوی آن نیز باید در این 
خبطه متجانس شود و حق اهلیت بیابمد. وی خود تاعمق حکمت و فلسفه اروپا 
فوذکرده بود و این رسالت را برعهدۀ خود می‌دید که همچون واسطه‌ای این دنیا 
را در اختیار هموطنانش بگ‌ذارد. همانطور کسه قبلا یادآور شدم وی « گفتار در 
روش راء‌بردن عفل» اثر د کارت را په فازسی ترعمه رده و فشرده‌ای نیز ازعکمت 
اروپائی را برآن مقدم داشته بودکه به خودی خود اثری کلاسيك شمرده می‌شد. 
برای آنکه بتوانيم به درستی زحمات وی را در این راه ارح بگداريم باید در نظر 
داشته باشیم که زبان فارسی در مجموعة لغات خود در بسیاری از موارد برای 
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حکمت و فاش ازوپانی معادلهای دزم زا ندارد و همین اصطلاعات است که 
فروغی به وضم آنها همت گماشت. 

برای تحقق بخشیدن به طرح خود یعنی آشنا کردن بیشتر ایرانیان با آثار 
درجه اول فکری اروپا قدم بعدی وی ترجمۀ فاوست گوته په فارسی می‌بایست 
باشد. او چندین بار با من دربارۀ طرحی که در سرداشت به مدا کره پرداخت و در 
این اندیشه بودکه چگونه می‌تواند برمشکلات ناشی از ندائستن ژبان آلمانی غلبه 
کند. من که را در کاری که در پیش داشت تر غیب مي کردم ل يادآور مي‌شدم ااه 
بهترین و مشهورترین ترجمد‌های خیام به انگلیسی از طرف شاعری انگلیسی 
انجام گرفته که فارسی نمی‌دائسته است. سرانجام نسخه‌ای از ترجمة انگلیسی تیلر 
را از فاوست گوته که از هم ثر حمه‌هائی که می‌شناختم به اصل نزدیکتر بود تهیه 
کردم و در اختیارش گذاردم 

خوب» حالا بيائيم برسر تحقیق این مطلب که زند گی معنوی و فکری يك 
ایرانی متوسط تا چه اندازه تحت تأثیر تصورات اروپائی قرار دارد. آشنایان 
ایرانی من که در این باره مورد سوال قرار می گرفتند» می کفتند که | کثریت مسردم 
ایران را دهتانان و کشاورزان تشکیل من ددر و این جماعت با ادبیات اروپاشی, 
مردم اروپا و اسلوب اروپانی به هیچ وجه "در انماس نبوده و نیستند و در نتیجه 
همچنانل به راء و روش زند گی قدپم خود ادامه سی‌دهند. همین مطلب یز در 
مورد قبست بز ر گی از ژنان صدق سی کند کد سانند قديم در خلوت و حداار مرداب 
زند گی می کندد و بزر گدرھا طز فکر اص خود وا در اولین سالهای زند کی 
کودکانشان به آنها تلقین و القا می کنند, 

محافلی که با زندگی اروپائی و فرهنگ و مدلیت اروپاشی ارتباط داشتند 
هنور در اقلیت بودند» اما به دلیل هوشمندی و قدرت عمل خود نفودي قطعی بر 
مجموع ملت اعمال می‌کردند. این پیشتازان هر کدام بنحوی کاما مختلف و 
متفاوت در برابر نفوذ اروپا از خود عکس العمل نشان می‌دادند. برخی از آنها 
چنان تحت تأثیر جادوئی و مغناطیسی قوء تجدد و وآوری قرار داشتند که دین آبام 
و احدادی و علاقه به فرهنگ قدیم و دیرپا را به کلی از دست داده بودند و از 
این همه مانند جامه‌ای ژنده تبری می‌جستند, بعضی دیخر پیشرفتهای مادی تمدن 
اروپالی را می‌پذیر فتند » اما شهمچنان ارضاء نیازرهصای دینی و روعي خود را در 
اسلام می‌دیدند یا آنکه حداقل درمی‌یافتندکه این تودة وسیم مردم از نظر اخلاقی 
و آداب و رسوم در اسلام آرام و قرار و استقراز پیدا کرده‌اند. حماعتی دیگر دین و 
به چیزی نمی گیرند و از نظر جهان‌بینی و طرز فکر سطحیند. متفکرینی همچون 
فروغی و موتمن‌الملك که در اعماق زندگی معنوی شرق و غرب هر دو نفوذ 
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سفر نام بلوشر 
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کر ده‌اند از نوادر معسوبند و در آینده نیز چنین پاقی خواهند ماند. 

هر گاه عنان صحبت را به سوثی دیگر می کشیدم و می‌پرسیدم که آیا دین 
مسیج در دل دانشجویانی که در اروپا تحصیل کرده‌اند رسوخ یافته است یا نه 
پاسخی منفی می‌شنیدم. ایرانيان روی‌هم‌رفته بر اين اعتقاد بودند که اسلام په 
دلیل نزدیکیش با واقعیت و تفید به اعلاق و آدابی که ممکن‌الحصول است بر 
مسیحیت ثرجیع دارد و دانشجویانسی هم که بسا «سیحیت در تشورهای مسیحی 
آشنا شده بودند از این اصل مستثنی محسوب نمی‌شدند. 

هنگامی که يك‌بار با فروغی دربارة تجدد در ایران صحبت می کردم و په 
این نکته اشاره کرد که فکر ملی و ملیت نیز که از اروپا وارد شده در ایران 
متو اه تفوذُ عر بها در فرهنگ ایران شده ات میت فرهنگ ایران در این 
است که پس از گشوده‌شدن کشور به‌دست عربها و بر اثر آن از هم گسیخته شده 
است. مورخین عرب کوشیده‌اند تاریخ ايران قبل از اسلام را از ميان بردارند و 
در قرول وسطی شم از ایرال به عنواب بخشي از آپ‌اتوری عرب نام ببرند, 

یکی دیخر از ایرانیان که دارای قوء نمیز و مشاهدة خوبی بود روزی بيه 
من گفت هموطناتش در گذشته چنایژیر نلوذ عربها بوده‌اند که حتی داریوش را 
په غنو ال ملعد لعن می کرده‌اند. ایا ابر وز وشم عوض شده و علامت و نشانة 
اهورامزدا هر روز بیشتر مورد استفاده. فرار مت 

اينکه از حانب وزارت فرهنگ جمعی دست به کار ترجمةً قرآن به فارسی 
شده بودند و در محاورات روزم یز تعایلطی بیشتر نسبت به استعمال کلمات 
فارسی مشهود بود» خود موید همین نکته است". 

مسالد‌ای که در ساعات فر اشت الب آن را با دوستال ايرا فی خود طر ح 
می کردم این بود که. «آیا ملت ایران با اروپائی شدن خوشبختتر خواهد شد؟» 

بر ایرانیان صاحب‌نتلری که مغرب را می‌شناختند پوشیده نبود که فرهنگ 
اروپائی در پس ظواهر درخشان خود نقاط ابهمام و تاریکیهانی نیز دارد. شتاب 
و بی‌تراری زندگی» مبالغه در ارزش نهادن به مادیات» مبدل‌ساختن کار گران به 
پرولتاریاء مبارزۂ هر بك از افراد برای زندگی و مبارزۂ طبقات برای احراز تفوق 
و بکومگوهای پایانذاپذیر مطبوعات و مجالس نس‌ایند گان همه و همه از جانب 
ایرانیان به عنوان بی‌رسمی» زیاده‌روی و تحریفی تلقسی مسی‌شد که از غسایت و 
مقصو ۵ انسان که تعادل و ادي و خرسندی است؛ فرستگها سابل دارد. اینکد 


۱ ترجمه قر آن کرب به دپان فادسی اقلا" ده قرت ساپقه داند. بتا پر این نمی‌توان 
فهمید این اقدام وزارت فرختگ په چه منظور بوده است.-. 





آندیشه‌هانی در سورد نسدد اپر ان "۳ 
بشود ملت ایران را از شرور فرهنگ اروپائي بر کار داشت مطلبی بود که قابل 
پیش بینی نبود. 

در سال ۱۹۳۴ تا گور شاعر هندی به تهران آمد و يك روز مهمان من در 
شمیران بود. وی به صورتی آشکار تحت تاثیر چیزهائی قرار داشت که دیده بود 
و تصمیم داشت دیده‌ها و شنیده‌هایش را در چهارچوب تصوری که از شرق و 
غرب در دهن داشت حای بدهد, وی با اطه‌ینال کامل تفاوت بین روح شرق و 
غرب را براي من توفیم داد و یادآور شد که به هیچ وجه نمی‌توان باور کرد که 
یخی از این دو بتواند دیگر ی و حلپ کند. با دیدی آینددنگر حانبداری شود را 
از این اندیشه اعلام داشت که نه تنها ارزشهای معنوی «غرب‌زمین» بلکه 
ارزشهای معنوی مشرق‌زمین نیز هنوز وظایفی تاریخی برعهده دارند که پاید په 
انجام رسانند, و دیگر اينکه این هر دو موظفند یکدیگر را تکمیل کنند و بارور 
سازند. از این تأثیر متقابل» امکانات رشد و تسوسعه‌ای غیرقایل پیش‌بینی برای 
انسال پای‌بند حفیفت و معنویت پدیدار خو اهد شد 


چند دربارة اران باستان 





ایر ال خدعات پبی‌اندازه گرانبهائی به تاريخ گرده است. پن چ هزار ا 
حضور و وحود انسانی آثار خود را در این نجد برحای گذارده و خالك این 
سرزمین نیز با چنان وفاداری که غاص کشورهای با آب و هوای خشك است؛ 
این امانتها را نخاهداشته است, 

در پسیاری از نقاط کشور تیه‌مانی وجود دارد که کارشناسان و خبر گان با 
انداختن نگاهی به شکل آنها بلافاضله پی‌می‌برند که بقای‌ای مهاجرنشینهای 
انسانی در آن مو.ضم پنهان است. هر گاه طبق اصول در این تهه‌ها حفاری شود 
اطلاعانی از ساکنان آنجا و طرز زنذ یشان بدست می‌آید. در مورد سافته‌ها بايد 
کفت که بیش از همه کوزه‌ه اي سال باینگ‌می‌افند که جنس آنهاه نحو 
پرداخت و شکل‌دادن و رنگ‌آمیزیشان در مقایسه با یافته‌های نقاط دیگر موحب 
می‌شود که بتوان آنها را په ژمانی مین و دوره تمدن خاصی بت داد, 

باستانشناسان اروپائی و امریکائی "با راوتا و زحمات طاقت‌فرسا مواد لازم 
برای تحقیقات علمی را گردآوردند تا با اتکام به آنها بتوانند درباره دورال قبل 
از تأسیس پادشاهی که هیچ اثر مکتوبی از آن به‌دست ما نرسیده اطلاعانی کسب 


در میان یافته‌هاء انها که از همه قدیعتر بودند قدمتشان به هزار؛ چهارم 
می رسید؛ اما اثر آنها به هزاره سوم و دوم پیش از مسیح راجع می‌شدند., 

هنوز نمی‌دانستند که در آن روز گار چه قبایل و گروههائی در این سرزمین 
ساکن بوده‌اند. صاحبنظر ائی که با آنها بحث می‌کردم؛ چنیسن گان داشتند که 
این قبایل و اقوام از جنوب روسیه از طریق قففاز به این کشور مهاجرت کرده‌اند 
و همد» اهل منطقه‌ای بوده‌اند که‌تپه‌های حفاری شدۀ جنوب روسیه در آنجا واقم 
است, یافتدهای مفر ی ۳۹1 در لرستان واتع در نو اسه کرمانشاه و در نسودیتی 
آبادي شر سین بدست امده و اه تاریخی دقیفتری بر این مدعا بشماز میں ز ود. 

در حالی که برز ثران اسباب و لوازم خوردن و آشامیدن خود را از کل 
و خالك درست می کردند؛ قبایل سوار کار وشبانال بیشتر ترجیح می‌دادند که لوازم 
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خود را از حنسی محتمتر و پردوامتر؛ پخصوص از مفرغ پسازند. در مورد 
مفرغ لرستان جزئیات امر بهد این قرار است. در سال ۱۹۲4 يك نفر لر شیثی 
مفرغی را که در حین شا کبرداری دست آورده بود به یکی از بازر تانان هرسین 
شان داد. آن بازر گان در قسال شی* مفر غی ندری شکر به او داد و خواست که 
په ځا کبرداری خود ادامه دهد و پيشنهاد کرد که به ازای اشیاء یافته شده باز په 
او شظر پبسدهد. این لسر دست بکار شد و سایر اهل خانسواده او نیز در ایسن 
امر شر کت جستند؛ بدین تدرتیب کاسبی پردرآمد مبادلة رح پبا شکر رواج 
یافت. 

این اشیاء مفرغی عبارت بود از دشنه: زینتهای زذانه و بیش از هر چیز 
دیگر دهنه‌های اسب که در برخی از آنها اشکال زیبائی تقر شده است. 

این اشیاء راه خود را از مغازة بازر گان هرسیتی تا باز ر گانان و دلالهاي 
خنیقه در نهران ادامه دادند و از تهران نیز به بازارهای بین‌المللی اذیاه هنری 
راه پافتند. در این بازارها به علت شپاعتی کد بین این یانفتدها با اشیاء بدست 
آمده در کاپادو تیه بود بدو | آنها را «کاپادو کیه‌ای» نامیدند و در اسربک 
عللاقه‌مندان قیمتهای سرسام‌آوری برای آنها-پداختند. 

اما حال بت یاری کرد و اتفافی وی ډاد يك پا دو دشنه یافته شد که 
نام پادشامان بابلی به خط میخی بر انها قور بود و چون فهرست نامهای 
پادشاهان بابل را در اختیار داریمو۔از,آن طریق مي‌توانيم جدولی نسبتاً دقیق 
از زمان حکومت هر يك فراهم آوزيم» بتابراین اسامی آین پادشاهان نفطة اتکاء 
مطمثنی برای تعیین تاریخ و قدمت این مفرغها شد و آشکار گردید که این اشہاء 
مربوطند به تقریبا ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ قبل از میلاد مسیح. 

در این دوره بابل در زیر سلطه خارحیان یعنی میلسله سیغا اذازه می‌شل, 
قوم و قبیله کاسیها اسول در انتهای غربی تنجد ایرال مستقر بودند؛ يعن در 
جائی که امروز لرستان نامیده می‌شود. کاسیها کارشان پرورش اسب بود که آن 
را به بابلیان می‌فروختند. بابل ظاهر پیش ازآن هیچ به کار پرورش اسب نپرداخته 
بوده است» چه در مجموعه قوائین حمورابی هیچ نامی از اسب به هیال نیایده و 
از آن به عنوان الاغ مناطق کوهستائی یاد شده است, 

پس دیگر هیچ شبهه‌ای در کار تبود که مفرغهای یافته شده در لرستان 
متعلق به تاسیهاست و این نیز کد در میال اشیاء پیدا شده دهنه اسب از نظر تعداد 
متام مهمی داشت و با علاقة تمام زینت یافته بود» خود مژید این نظریه بشمار 
هی ز لست, 

تصادف غریبی بود که در همان زمان که مفرغهای لرستان پیدا شد گونار 





۳۳۶ سفرئاسذ بلوشر 


ایدر سول در شمال چین په کف اشیانی نال آمد کدیا مغر غهای برستان دار ای 
شاهت بسیار بود. دانشمندانی بو دند که می خو استند از این امر نين نتیجه پیر ند 
که کاسپها با تجارت اسب خود پایشان تا به چین نیز کشیده است, حال حفیقت هرچه 
باشد می‌توان لااقل چنین گفت که دره‌های عسریض منتهی‌الیه غربی نجد ایسران 
مهد پرورش اسب بوده است, بعدها نیز این دره‌ها در کار پرورش اسب نقش خود 
را بازی کرده‌اند, اینجا سوطن اصلی اسبهای سای است که اسکندر به هنجام 
عبور خود هزاران راس از آنها را به غنیست گرفت. هنگامسی که سبصد سال بعد 
استرابون از این مناطق عبور کرد باز در آنجا ناظر پرورش اسب بود. برپایة 
ار قام و اطلاغاتی ته وی بدست داده است بك باستانشناس آلماتسی سانب کر ده 
که در آن هنگام اسبها در در عریض ماهیدشت» نزديك کرمانشاه» بوده‌اند. 

محل پیداشدن مفرغهاء که لرها در آنجا حفاری می‌کردند» گورستان بود 
و چنان سرشار از مفرغ که فیمت يك قطعه مفرغ ساده در امریک مسوقتا تقلیل 
یافت و به ده‌دلار رسید. لرها باحسادت بسیار مراقب بودند که پای هیچ غریبه‌ای 
به آنجا باز نشود و دراین کسب پرروتق شر کت نکند. بدین ترتیب پود که مفرغ 
لرستان به روشن‌شدن بعضی از نکات پاری کرد اما برخی از سوالها را نیز بدون 
پاسخ بر جای گذاشت. 

تاریخ ایران که منک تاقار مکتوب است - بیتگ ثیشته‌ها - در قرل عم 
قبل از میلاد آغساز مشود مس این امپراتوری» کورش بزرگ مقر خود را 
در پاسار گاد وال در حئوب آیران؛ تقریبا در يك‌سد و بیست کیلومتری شمال 
شیر از قرار داد. از تأسیسات و کاخهای وی هنوز هم صفه‌هاء ستونها و دیوارهانی 
بر جا مانده است, 

له چندان دور از این کاخ» در ميان دره‌ای» گور کوروش قسرار دارد. این 
رسد ورات خانه‌هاي ابران بساستان و از بخسهای وزیسن و حسیم سنك 
چنال به عابت باخته شده که توانسته است قر نها دوام بیباورد و باامروز هم 
به صورت اصلی خود باقی بماند. 

پیر این فاتح پزرگ در حالی که در فرش پیجیده شده بود پر تابونی از 
طلا قسرار داشت؛ و کار آن میزی از طلا با ابزار و ادواتی از طلا گذارده 
بودند, دیوارها و کف با پارچه‌هابی ارغوانی پوشیده شده بود. 

ابروز اين خانه خالی است و تة رو وآهیز «من شورشم؛ شاه از 
دودمان هخامتش» ناپدید شده است؛ اما این گور به رغم ساد کیش دارای چنان 
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مهابتی است که بر هم بینند گان اثر می گذارد, 

هرسال در بهار و پائیز عشایر با ده هزار شتر» گوسفند و بز مسی‌آیند و از 
این دره می گذرند؛ این قافلك دراز را سه‌بار گرد این گورمی گردانند و در پاي گور 
پیر و کره می گذارند؛ اما نمی‌دانم که این را به روح مؤسس امپراتوری ایسران 
يار می دنند و یا به مادر سلیمان؛ چه سا کان آنل حوالی بنحوی نامنهوم گور 
کوروش را گور مادر سلیمان می‌خوانند. 

در حدود شصت کیلومتری حنوب پباسار کاد؛ داز یوش و خشایارضا اقامت‌گاه 
خود یعنی تخت جمشید را بنا کرده‌اند. تخت جمشید ثام‌آورترین و غرورآمیزترین 
کاخی است که تاکنون در ایران برپا شده است, این کاخ بريك صفه صخره‌ای» به 
- طول ههع منر» عرض ۲۵۰ مقر و ارتفاع ۶ متر بناشده که قسمتی از آن 
طبیعی است و قسعتی دیشر را در کوه با قلم و تيشه کنده‌اند؛ و بخشی ایز 
دیوار کشی شالت استب, در پراثر این کی ده ۷ آن دزمعضای عریشی که یقت یه 
تنجد ایر ال است و مناظر بدیم و ار اموش نی دوردست کیت ده است, 

اين کاخ می‌بایست با ابعاد غول آساء تالارهای محتشم» ستو ای سٹیر » 
درواژه‌های عظیم : پله‌های اصیل و کشدهای شکوهمندش, شاهکاری از معماری 
اران و نمائی کامل از این امپراتوری بزقک/,باشد. 

تخت جمشید در دوران اسکندر طعمة حریق شد, این مقدونی مسی‌خواست 
پایان فرمانروائی هخامتشیان را به اتان اعلام کند و با افنکندن مشعلی به 
داخل این کاخ چنین کرده کاخ که هیچ اثر کیش همانند آن منعکس تننده سطوت 
و عظمت این کشور نبود. پس از آتش؛ نوبت به زمین لرژه رسید که کار ویرانسی 
را په انمام رساند؛ اما آنچه از آن بجای ساند» باز خود سحرانگیسز و بنحوی 
ہی نظیر زیباست. عنوز شم اروز بر صفة ان ستو نها و درواز‌شا بيا دز هم و 
برهمی دلکشی در دل آسمان آبی ابدی این سرزم‌ین سربرافراشته‌اند و کنیبه‌هاو 
پله‌ها هنوز هم در اثر تابش آفتاب ایران همچون زرناب می‌درخشند و همه ظرافت 
و ملاحت خود را در پرتو خورشید در برابر دید گان تماشا کر می‌گذارند. 

این حطر وجود داشت که اگر با اصولی فنی و علمی به حفاظت و تقویت 
بقایای تخت جمشید نکوشند» این آثار کلا دستخوش فنا و نسابودی شود. 
پاستانشناس آلمانی پرفسور هرتسفلد به ضرورت مرمت این آثار پی‌برد و درعین 
حال تشخیص داد که با دست‌زدن به حغاری بايد اطلاعات دقپقتر ی درباره همه 
این تاسیسات بلست آورد. اما این اقدامی بود که از حدود توان‌انی و امعکانات 
مالی دولت آلمان سخت فراتر می‌رفت. بدین جهت وی به انجمن شرقی امریعا 
که زیر نظر پروفسور برستد اداره سی‌شد روی نیاز برد, پرواسور برستد هم 
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فی‌الواقم خانم هنر پروری را به هرتسفلد معرفی کرد که حاضر بود همه مخارح 
این کار را که کمتر از دویست‌هزار دلار نبود از فیس پرفتوت خود بپردازد. 

این خانم گشاده دست و بلند همت فقط کار خود را مشروط به يك شرط 
کرد و آن اینکه نامش در هیچ کجا ذکر نشود. 

دائشند آلمانی که به کلیه وسایل لازم امریکانی مجهز بود نو انست کر 
اساسی و بنیانی خود را آغاز کند, چند نفر متخصص و صدها تن کار گر بسومی را 
بخدمت گرفت و آنگاه بکار پرداخت و این مهم را با ارادتسی هرچه تمامتر 
بپایان آورد. 

برای آنکه در منظرة عمومی و کلی صفة بزرگ خللی وارد نشود وی با 
همکار انش در منزلی که قدری تا واقع شاه بود؛ یعتی در اندروب داریسوش 
حاي گرفتند. از ساختمان اصلی» هنوز پایه‌هسای حمال که از سنگ ساخته شده 
بود و در گاه پنجره‌ها باقی مانده بود؛ در حالی که از خشت و گلی که فاصلة بین 
ستونها را پر می کرد هیچ اثری برجای دیده نمی‌شد. بار دیگر فاصلهُ بین ستونها 
وا با خشت پر کردند» سقفی بر روی آن زدند؛ مجرای آب را تعییه کردند و در 
آنجا برق کشیدند. بدین ثر تیب نتاختمانی مطلوب که بوی خانه و کاشاده از آن 
به مشام می‌رسید ایجاد شل که در آن»قديم و حدید بنحوی مطاوب و هم آهنگ 
به هم آمیخته بود. در بزر گترین اتاقها کتابخانه راء که حاوی پنج هزار جلد 
کتاب با حلدهای زیبا بود؛ عبای دادند؛ امتداد ردیف قفمه‌ها با برخورد بد 
جرزهای سنکی که بر روی آنها ویر شاه در حال شکار یا زیر چتر آفتابی و با 
شمر اه ملکه دیده می‌شد» قطم می گر دید. 

هنگامی که در سندلیهای راحت فرو می‌رفتی» و صاحبخانه با صدای نافد 
آهسته خود لب به سخن می کشوده: و از داریوش و خشایارشا - درست مثل‌اینکه 
از معاصر ان وی‌اند - صبحیت می کرد آن وقت دیگر فاصلة دو هزار و پانمد 
سال از بین می‌رفت» شاه و ءلکه منقور در حجاریها حان می‌یافتند؛ از قابهای 
سنگی خود بیرون می‌آمدند و در کتار ما جای می گراشند. در هیچ کجای دیگر 
مائند اینجا, در اندرون شاه ایران و هنگام گوش دل سپردن به سخنان این عالم 
آلمانی؛ عهد باستان پیش چشمم جان نگرفته است. 

بر دیوار؛ کنار پل فخیم تخت جمشید» فرستاد گان بیست و هشت قسوم و 
و ملت نمایانده شداند کد باج به حضور شاه ایران می‌آورند. کار این حجاری 
جنال دقیق است که حتی امروز نیز می‌توان به اختلاف خطوط چهره» طرزمختاف 
آرایش مو و ریش و اسلپوب مختاف لباس پوشیدن هر يك از اعضای هیأتهای 
نمایند گی پی‌برد. با استعانت از کتیبه‌های حك شده بر گورها و سایر حجاریها؛ 


پروفسور هرتسفلد تسوانسته بود بد صویت کلية قبایسل و اسمی که تصویرشان 
نمایانده شده بود پی‌برد. با سود بردن از کلیة مواد و اطلاعات؛ هرتسفلد توانسته 
بود نقشه‌ای برای شاه فراعم کند که مقر و موقف این قبایل و امم به روي آن 
نمایان باشد, از ملاحظة این نقشه چنین نتیجه مسی‌شد که سرزمینهای واقسم بین 
رود سند تا ساحل غربی آسیای صفیر» از شمال ٹر کستان تا مصر همه باجگزار 
ایران بوده‌اند. شاه خیلی به این نقشه ابراز علاقه کرد و در او لین فرصت آن ۴ 
به امرای ارتش خود نشان داد و آنگاه با اظهار این جمله به گنت خود پایان 
سل * «حال می‌بینید که تاریخ چه تکلیف سنگینی به عهد؛ من گذاشته است. ۷ 

مردم عادی ایران هیچ در نمی‌یافتند که پروفسور چرا ایتقدر هر ساله برای 
ادن حفاریها بذل جهد می‌کند. بسیاری از محافل نیز بر این عقیده بودند که وی 
دز سوک طا ست ! این حدس نیز هنگامی که وی دز زیر دروازه ورودی» سند 
این ساختمان را به روی يك لوحذ سنگین از طلای ساب کشف کرد مورد تأیید 
قرار گرفت. 

در این لوحه که پس از بیداری از خوابی دوهزار و پاذضد ساله چنان می 
درخشید که گفتی صم اکنون آن"را از/دکة گوعر فسروش آورده‌اند خشایارشا 
دستور داده بود که کلی جزئیات‌بفشی ابی ساختمان را نفر کنند. يك بار نیز 
او یسنده خط بیخی دچاز سهواي قده بے آنگاه بساد گی آن کلمه را خط زده 
کلم درست را به روی أن. نوشته بود. 

اين لوحه تحت مر اقبت پلیس به نهر ال رده شد و سخت در شاه موحد 
وعد و سروز کر دیا و ی دستور داد پایه‌اي بر ای آن بسا زد و بعد آن راغوك 
قاب عکسی بر روی میز خود فرار داد, هرچند که قطم این دوحه برای این کار 
قدری بزرگ بود. پلافاصله نیز دستور داد که در تخت جمشید برای یافتن طلاهای 
پیستر به فار چ ادامد دضند: آل هم باادست 5 مدا ایر الی. و زیر فر هگ و ات 
که مأمور اجرای این کار بود» چاره‌ای جز این ندید که بازرس دیگری را نیز نزد 
بازرسی که از پیش در آنجا مقیم بود بفرستد. 

در مجاورت تخت‌جمشید دیواری عسود و صخره‌ای دیگر وجود داشت. 
شاهان بزرگ هخامنشی دستور داده بودند در این ارتفاع سر یچه آور مقسره‌هانی 
برای آنها در دل سنگ حفر کنند, شمه این مشر مها طبق نمونه‌اي واحد و سید 
به یکدیگر تعبیه شده‌اند. در ورودی در وسط قراردارد» پشت آن فضائی است که 
در سنگ کنده‌اند و گردا گرد در» نقوشی حجاری شده است بزر کتر از اندازۂ طبیعی 
با سنگ نوشته‌ای به خط میخی. پادشاهان در اینجاء بر فراز مردمی فانی که در 
دره به رفت و آمد سر گرم پو‌دند؛ در ارتفاعی که کسی را به آن دسترس تیه ده 
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غنوده بودند» و شاید چنین تصور می‌رفته است که احدی نتواند خواپ ابدی 
آنان را آشفته سازد. اما مم‌هذا پروفسور هرتسفلد که پس از ساختشن چوب‌بست 
غول‌اسائی تا دل این مقابر تفوذ کرده بود می‌بایست به این حقیقت پی برد که 
تا بو تھا خالی است و اهر | آنها را غارت کرده‌اند, هیچ مرحعی برای تحقیق دز 
دست لبود که بتوان پی‌برد در چه هتگام و توسط چه کسانی این دستبرد روی‌داده 
است. این هم معلوم نشد که دزدان از چه طربق بدائجا راه یافته‌اند» آیا آنها نیز 
چوب‌بست ساخته‌اند» یا از فرق این دیوار سنگی طنابی به پائین آویخته‌انسد. 
بحتاا پذیرفتن شق اخیر بیشتر مقرون به مواب است؛ زیرا پدر و مادر داریوش 
یز با شین وسیله بر ای بازدید مقابر یدانجا رفته و به دلیل پاره شدن طناب حان 
سیر ده بو دند, 

از وجود تابوتها سی‌شد چنین نتیجه گرفت که در آن روز گار پسادشاهان 
متدین به دين زردشت» به مر اسم تدفین امروزی پارسایان آتش‌پرست که مرد گان 
خود را در قلع خاسوشان می گذراند» پای‌بند نبوده‌اند. پروفسور هر تسفله در 
این مورد به این نتیجه رسید که این نوع تسدفین در «سل نقط مختص روحانیون 
بوده و بعدها در طول تاریخ به-غیرز3جانیها نسری یافته است. وی به سوالهائی 
که در این مورد از طرف پارسایان,در میگ از وی شد پاسخ گفت. 

یکی دیگر از موفقیتهای علمي قالب‌برداری از کتیبه‌هاست که به نحو زیر 
عملی گردید: ناز کترین نوع کاغد آبریشمی را که خوب مر طوب شده بود با كمك 
قلم‌مو در داخل قرورفتکیها عای می‌دادند. پم از آنکه کاغد پر اثر تابش آفتاب 
خشك می‌شد بسه اصطلاح ور می‌آمد و مسی‌افتاد. سپس این خمیر کاغذی را بسا 
وسایلی سفت و محکم هي تردند, بدین تر نیب اسخه‌اي منفی از کتیبه بدست می 
آمد که می‌شد آن را در آئینه خواند یا از آن نسخه‌ای میت تهیه کرد. مهماندار 
ما در تخت جمشید» که سراسر ایران را در حستجوی سنگشته زیر با گذارده بود 
پنا به اطلاعی که ما امروز در دست داريم دارای کاماترین مجموعه از این تسخ 
منفی بود که در هم عالم نظیر نداشت. 

مطلب دیگری که بیشتر ازنظر جغرافیا جاب توجه می‌کرد تا باستانشناسی 
این بود که تأسیسات آبرسانی کاخ قدیم به سطح فعلی آبهای زیرژمینی نمی‌رسیده 
است. پس بخوبی می‌شد از این حفیقت ثتیجه گرفت که په هرحال در در 
تخت جمشید در عهد باستان سطح آبهای ژیرزمیتی بالاتر از سطح فعلی آن بوده 
است و په این عات لاد گیاهان بیشتری از امروز در آن نقطه و عود داشتد 
است, نمي‌توانم بکویم که از این نکته برای پاسخدادن به این پرسش مکرر که 
آیا دز دوره‌های تاریخی در نجد اير ان تغییر ی در آپ و هوا رو ذاده است بسا 
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نه چه مقدار كيك اا گرفت و اطلدعات بدسست آورد. به هر حال نظامیان 
همواره در کفتگو با مسن از این نظریه دفا E EAL‏ 
اف اه و يآ ابران یت موزی حت باکت موجه می‌شده ات 

در مشرق ایران دریاچة هامون که سخت صعب‌العبور و اسرارآمیز است 
با وسعت بسیار زياد و عمق اندك قرار گرفته است. ما 3 گهن تخمة 
زردشت پیامبر در آنا محفوظ است. روزی باکره‌ای در آن دا آب‌تنی خواهد 
کرد و از آن تخمه بار بر خواهد داشت. وی پسری خواهد زائید که پیامبر پزر گی 
خواهد شد و روز قیامت با او آغاز خواهد گردید. 

در یکی از شبه جزیره‌های این دریاچه ویرانه‌های برجسی بچشم می‌خورد. 
برحسب روایات رایج در آن دیبار این برج به ملشیور» یکی از سه مسغ بسا سه 
خردمند مقدس تعلق دارد. پروفسور هرتسفله به سراغ برج رفت و در یکی از 
اتاتهای آن به نتاشیهای دیواری جالب توجهی دست یافت و تاریخ ایجاد آنها 
را ترن اول مسیحی تعبین کرد. این نقاشیهای دیواری بیننده را به یاد نتاشیهانی 
که لو کولك در تر کستان چين پیدا کرد» و در موره ملتهای بر لین به معرض نمایش 
گذاشت» می‌اندازد. پروفسور هپکشفاشآن متخصص مرمت را که نقاشیهای 
تورفال را به موقم خود از دیوا E le‏ بو از بمرلین به ایر ال ف اخواند و 
خود با وی به برح دورافتاده رفت, این کارشناس به دقت و به کمك دستهای ماهر 
و کارآمد خو د نتاشیها را پائین, آورد و بعدها همه را دز صند و قها نی ی بست 
هنخامی که من روزری به ا مط ا وای شت ا رت ا کدی می کردم ایسن عداو ها 
زا که در عشترین اتافها قراز داشتند دیدم. په عنوان باد گاری از یکی از سه مغ 
خردمند» این صندوقها تخیل مرا برانگیختند و همواره بعدها با آمیزه‌ای از احتر ام 
و ترس از برابرشان می گذشتم 

از آنا که با دولت ایران در خصوص مالخیت این بافته‌ها هنوز تفاهی 
حاصل نشده بود, ث‌شد په فگر حمل این صندوقها به بر لین العاد. مسیه تدار؛ 
کارشناس باستانشناسی دولت ایران نیز به مناسبتی به دیدن من آمد و به اطلا 
من رساند که هنوز موافقت دولت برای حمل این صندوتها جاب نشده است. 
ظاهر | هدوز دولت ايران خود بروشتی نمی‌دانست که تملك چه مقدار از اینها 
را باید مطالبه کند. در مورد حفاریها» دیگر این قاعده‌ای محسوب مي‌شد که 
حفاران مخارح را تقبل کنند و پس از آن یافته‌ها به تقسیم برسد. 

در بین مراکز تاریخی پاستانی: شهر ری که ویرانه‌های آن در حاشیة 
علو بی پایتخت قرار دارد از همه بیشتر در دستر س سا کنان تهر ال است. در ایام 
قديم رسم بر این بود که يك‌شنبه‌ها هیأت سیاسی مقیم تهر ال گردشهای سواره به 
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شهر ری ترتیب می‌دادند. دیپلماتها در آنجا بین خرده‌ریزها به جستجو می 
پر داختند و بص رانسی تصادقی به حفار ی اا می ار دند, اما از آن هنگام که 
مظفر الدین شاه در سفر خود به پاریس پس از صرف اهار لذیذی وعدة امتیاز 
اتعصاری حفاری را در سراسر ایران به فرانسویها داد» همیشه سفیر فرااسه 
با نگاههای متجسس خود نگران بوده که مب‌ادا هیأت سیاسی در گردشهای روز 
ياك ود باه این حق انحصاری تخطی نند. در دوره اناست من دیشر از این 
| بتار ندال اتر ر حا نو ت و حفار یهای بی بندو بار ؛ بیستر از طرف دلالان 
آثار عتیقه و هنیی؛ در جریان بود تا از انب یات سیاسی. در این حال کاء 
سفالها و آبخوریهای شیشه‌ای بسیاری بدست می ‌آمد. اما این یافته‌ها همه و 
همه به دوره اسلامی راجم می‌شد و اغلب آنها به دوره قبل از ویراشی» پعنی 
فرن دوازدهم مسیحی» مربوط بود. در عوض از اشیای مربوط به روز کار اشکانیان؛ 
که شهر ری باز درحال اوح و اعتلا بوده» هیچ اثری بست نسی‌آمد. در این 
باز « پر وفسور هر تسفلد چنین اظهاز عمیده می کرد که احتمال دارد ری فا یچم دز 
نقطه ای دیگر واقم بوده و تا کنون محل آن کشف نشده باشه, 

ی عر پا و آزموده امریعابی؛ اریش شسمیل ۱ ؛ 
منظ م ازژرر وی نقشه زد. برای ایسن کار از دولت 
ایران احاژه و امتیاز گرف_وبا ستادی از همکاران؛ يك هواپیما و چندین اتومبیل 
به تهران وارد شد,.هسرم» من و مهمانمان که يك خانم زیبای سویسی و 
عو اه بر بالای بلند در ين دكشا اتاد : درز اتتظار بر آمدن خورشید بو كلم 







هنخامی که تخستین پرتو آفتاب پر سر دای ۳1 مسی‌بایست دز آن دفار شود 
تابید» د کر شمید نخستین کلنگ را برای شروع کار رسما به زمیسن زد. طناب 
سفیدی به روی زمین کشیده بودند» بطوری که عرص حفاری به چهار گوشهائی 
تقسیم می‌شد, آنگاه کار گران با احتیاط ریگها را از روی مربعها کنار ژدند؛ هر 
شیشی که بدست می‌آمد باافااصله په ثبت می‌رسید و محل پیدا شدن آن به دقت 
در رو نفشه‌ای نشال داده بیش , 

اما تا هنگامی که من در تهران بودم و می‌توانستم حسریال حفاری را 
تعقیب تنم فقط اشیانی از دور اسلامی بدست مے آمد - غم سفالهای بسیار ریا 
و هم سکه‌های طلا به تعداد ژیاد - بطوری که معسای محل وافعی شهر ری 
در زمان اشعانیان همچنان نا گشوده باقی مانده بود. اما در بین اشیای مکشوفه 


1. Erich Sehmidt A. Annemarie Schwarzenbach 


سخنی چند دربارة اپران پاستان FFF‏ 


۰ کاسه‌ای بدست آمد پا دوره‌ای که په خارح خسم شده بود و این خود نشانی از 
اصل و منشا چینی آن بشمار می‌رفت. یسك کارشناس آلمانی که کاسه را معاینه 
گرده چنین نظر داده «این شی» ثابت می کند که در ترن دوازدهم بین هنر ایرائی 
و آسیای شرقسی ارتباطی وجود داشته است و این خود صحت کار حفاری را 
توجیه می کند.» 

یکی دیگر از مراکز حفاری که در آن سفالهای جسالب نظری بسدست می 
آمد ساوه بود که در حدوذ دوبست کیلومتری تهران ترار دارد» اما به علت 
نبودن حاده‌ای اتوموبیل‌رو دسترسی به آن چندان آسان نبود. در آنجا نیز تپه ای 
وجود داشت که اهالی بومی و محلی آن را با دست زدن به حناری قاچاق غارت 
می کردند, 

ساوه در قسرن چهاردهم بايد په علت سنالهای خود معروف بوده باشد و 
کوژه‌ها و کاسه‌هائی هم که منسوب بهآنجاست همه از این دوره است. این سفالها 
از کلیة سفالهای دیگر به علت رنگهي‌اي قوس‌وقزحی بی‌نظیر خود که در آنها 
رنگهای آبی و سبز بیش از سایر رنگها درخعشش دارد ممتاز است. این زنگهای 
قوس‌وقزحی بخودی خود در اسر« تجزیه بو جود سی‌آید ولی روشن نبود که 
آیا این تلا لژ فوق‌العاده زیبای سفالعای یاو را باید در اثر رنگهانی که بکار 
برده‌اند دائست یا در نتیجه حلا؛.پاعی در تر لیب غاص خاکی که این اشیاء 
قر لها در دل آن پنهان بو دع-امت. 

ر وشت ند من از اینن و ر ا لذت می بر دم به ياد افساندای 
پرمعنی می‌افتادم که مار کوپولو آن را با این نقطه مر بوط می‌دانست و در اندیشۀ 
اپر ائیال و مسیحیان هم ريشه گرفثه است. بنا بر گفتة مار کوپولو سه خردمندی 
که از مشرق‌زمین به دیدار مسيم وفعند» در عو هداپائی که به مسیح دادند از 
وی که کودکی بود تکه سنگی گرفتند. هنگامی که در باز کشت خود در حوالی 
بباوه به چشمه‌ای رسیدند راهشان از یکدیگر حدا شد. و چون نمی‌دانستند با آن 
تکه سنگ چه بایدکرد» آن را به چشمه انداختند که بلافاصله شعلة آتش به آسمان 
سر کشید؛ آثان تدری از آن آنش پر گر فتند و آن را په ساوه آوردند, این سك 
قرنها در این نقطه باقی ماند و مورد پرستش قرار گرفت. هنکامی که مار کسوپولو 
از آنجا دیدن کرد هدوز آتش در آنجا وحود داشته و مار کوپولو خود این داستان را 
از اهالسی محل شنیده بوده است. مگر نسی‌شود؛ در آن تلا لو رنگین کمانی 
اسر ارانگید سفالهائی که در آتش ساوه پخته و برشته شده‌انده حلوه‌ای از آن 
عل‌یاا با مانسده باشد که روز گاری کودکی در بیتا للجم یاه میاه خر دمن تسده 
پو 1۵ 
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یاد گارهای آخرین دور بزرگ فرهنگ و تمدن ایران یعنی دورۀ شاه‌عباس 
بز رک که یش از عمه در اصفهان موجود است چنان شهرت دارد و چنان بسهولت 
در دسترس است که من دیگر در ایتجا از ذکر آنها صرف نظر می کنم. 

کشف و معرفی آثار پاستانی ایران و گنجینه‌های هنری آن کار دانشمندان 
خارجی است. از طرف آلمانیها پروفسور زاره با جمم‌آوری و تسوصیف و تشریح 
آثار هنر ی ایران که با ظرافت و علاقه‌ای شر چاه تمامثر انجام سدیرلت» خدمات 
پر جسته‌ای انجام داد. پس از وی باید از پروفسور هرتسفلد ياد کرد که مجهز به 
اطلاعاتی پود وسیم و شامل و استعداد تر لیس و استنتاحی نادر ؛ سرامیر مملکت 
را با دیدهٌ تحقیق در نوردید و نتایج مطالعات خود را در آثاری که دیکر به 
سور ت تلایا درآمده است مدون ۳۰1 رجا اوح فعالیتهای او سحفظ و ابقتای 
تخت حمشید بشمار بی‌رود. 

از میان ایرانشناسان پر آوازهُ فرانسوی من با خانم دیولافوا که هموازه 
لباس مردانه برتن می کرد آشنائی پیدا نهر دم و در اثر طغپان آب نتوانستم 
ویرانه‌های شوش را بینم. کاری که از طرف کمیسیون حضاری فسرانسه در انجا 
انجام گرفته شایسته حد اعلاي دیرو تحسبن است؛ چرا که آنها چنان با دقت و 
دلسوزی لايه لاي خالك را از موضم دور /کردند که بعدهیا همه تاریخ گذاریها را 
توالستند طبق نمونسه و سرمشق شوش انجام دهند. آقای گدار هم با هسر 
دانشمندش به عنسوان مشاور باستآنشاسی دولت ایسران واقعاً شایسته این سنت 
غالی بود. 

از میان محققان و دانشمندان انگلیسی من با سر آرل استیین" آشنائسی پیدا 
گردم. وی حدود هفتاد و پاج سال داشت» و با وجود این چنان نسال و کارآمد 
بود که بازرسان حوائی کد دولت در این سفر همراهش کرده بسود» نمي تواستند 
پا بپای او حرر کت کنند و تقریبا همه پس از مدت کوتاعی از پا درآمده تقاضای 
اتثقال می کر دند, 

هنگامی که من با سر آرل ملاقات کردم» در حال سفر در مناطق مرزی 
هند و ستان و حنوب اير ان بود و به دنبال مواضعی تسار يى و باستانسی می کشت 
که تا آن هنگام کشف نشده بود و بخصوص به نقاطی که با اسکددر ارتباطی 
داشت اظهار علاقه می کرد. به من نقشه‌ای را نشان داد که حداتل هفتاد موضم 
از این قبیل را در آن ثبت کرده بود. اما وی فقط به تعیین این مواضم اتتفا هي 
ورزید و خود به حفاری دست نمی‌زد, اری تقسپم کارها در امر باستان‌شناسی تا 
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این عد پیش رسب کر ده بو كي 

اما برجسته‌ترین اقدام از جانب امریکائیها صورت گرفت. آنان با چنان 
نمی‌توانستند. اريش شمید اولین کسی بود که درایران برای کارهای باستانشناسی 
هو اپیما را به حدمت گرفت و با عکسبرداری هوائی توانست درساره تغییر شکل 
سطح زمین به نتایجی برسد که وجو به آنها پسرای چشم غیسر مسلح در روی 
زمین غیر ممکن بشمار سی‌رفت. افسافه بر آن؛ امریکائیها متخصصینی نیز در 
ژمینه‌های زبانشناسی» سکه‌شناسی و سایر ژمینه‌های فرعی دیگرء که با باستاشناسی 
در ارتباط است» با خود هبراه آورده بودند. اما شور و شوقی هم که اینها برای 
دست به کارشدن از خود نشان می‌دادند از آنچه گنته شد دست کمی نداشت, 
فروتترش نماینده ممتازی از دانش حهان نو بشمار می‌رفت. 

در مورد قضاوت دربارء حفاریهاه من فقط می‌توانم بد يك نکته اشاره كنم 
که باستانشناسان به سورت مکرر آن را تایید کرده‌اند, بیشتر اهیت مطلب 
مربوط بود به استنتاجات علمی که.از اشیّارو محل سافته شدن آنها می‌شد تا به 
قیست و ارزش این یافته‌ها. ارش شیید ووژی به من اعتراف کرد که اشیانی 
که در حناریها به دست او سی‌افتد برایش پنج برایر گرانتر از موقصی تمام می 
شود که بخو اهد آنها را از دلا لھا بغر د؛ اما فورآً په نت خود افزود؛ فقط اشیانی 
که در حفاری بدست می‌آینگ دازای ازرش غل سند چبه, موقع و جبای پیدا 
شدن شی»» مهمتر از خود آن است, پس دیگر اهمیت مطاب به خود شی» مربوط 
نیست» بلکه با اوضاع و احوالی که موجب کشف آن شده ارتباط پیدا مسی‌کند. 
تتیجه کیریهائی که يك کارشناس تحصیلگرده و زيرك می‌تسواند از حفاریها بکند 
ممکن است دارای عواقب دامته‌داری باشد که اصولا طرز فکر مارا ثسبت به 
يك دورۂ تاریخی دیگر گون کند یا حتی معلومات و اطلاعات تاریخی ما را قرنها 
په عقب بکشاند, 

سرزمین ایسر آل قدیم ؛ تاکنون اطلاعات نبق‌الماده زبادی در اختیار ما 
گذارده است؛ اما به هرحال ما در پایان تحقیقات خود نيستیم. اکباتسان همچنان 
دست نخورده باقی مائده است, اشبکال کار در اینجاست که شهر حدید همدان درست 
روی دیراندهای اکاتان ساخته شده است. اما پالاخره روری علم وسایلی دز 
اعتیار خو اهد داشت که بتواند بر این مشکل یز غلبه کند. از همین عالا می 
توان گفت از کشفیاتی که گاه گداری بر حسب اتفاق بعمل آمده» می‌شود 
وحود کنجینه‌های سرشاری را پیش‌بینی کرد. هنگامی که برای احداث ساختمانی 
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جدید خا کبرداری می کردند به بشئابهای نقره اررشمندي دست یافتند که مسربوط 
به دوران مادها بود. دیگر آنکه چون رودخانه الوند با خود آثاری از طلا مى 
آورد» چنین حدس می‌زدند که آبهای زیرزمینی که بد سطح زمین می‌آید و به این 
رود مسی‌زبرزد؛ خبلی‌السدوام اشپاع ساخشه از طلا را ۳1 دز ژزیرژهین و در دل 
ویرائه‌های همدان نهفته است» می‌شوید. 

در هر کجا که اشیاء عتیته بدست می‌آید جاعلین نیز دست به ثابکاری 
می‌زنند. در ایران نیز وضع پر همین منوال است. در همدان مهرهای باستانی و 
مهر لو لدای؛ در اسفهان نقرمهای عتیتد. و در گرمانشاه مفرغ لسرستان را حمل 
می‌کردند. اما اغلب می‌شد که در شهرهای بزرگ اروپساء این آشار جعلی را 
می‌ساختند و از راههای غیر تانونی په اپران وارد می گردند, این اشیاه را یا در 
ايران می‌فروختند و یا با مهری که حاکی از اصالت ایرانی آن بود دوباره صادر 
می کر دند, 

همانطور که آقای گدار روزی برایم تعریف کرد درهمدان بشقایهائی نقره 
مر بوط په روز گار عخامتشیان بدست آمد, اما دلالان محلی غتیفه » این را تالی 
ند انستند و دستور دادند نام یحی از شاهان هخامنشی را به روی این بشقابها حك 
کنند» ولی این کار به سودشان تمام نسد, این ععل پرملا شد و از آن به بعد 
این بشقابها در بازارهای هنری بین‌المللی دیگر به فروش نرفت, نتیجة دیگر این 
اهر آن بو د که عقف ار وشان از ادن پس به اساه تشر دای ایر ال مدتها دا شحی 
توآم به خودداری می‌نخویستند. یکی ازادلالان تهران از یکی از دماتیها یکی از 
این بشتابهای ثقرة مکشوف راء در مازندران» به قیمت چند قران خرید؛ در روی 
بشتاب تصویر گاو و غزالی بچشم می‌خورد و اشری سخت دلچسب و نظ ر گیر 
بوك دلال بر اي این بسقاب ده شر ارتو مال مطالیه می کرد؛ وی شلاب را بے 
سراسر جهان فرستاد اما به رغم زیبائی و کمیابیش برای آن هیچ خریداری پیدا 
سید 

پروفسور زاره در مورد این آثار جملی نظری روی‌هم‌رفته مساعد داشت, 
دی چنین می گفت: «به هر حال وجسود يك عتیق جمل شده بهتسر از عدم آن 
است»؛ اما مشروط براینکه زیا باشد,» 

روزی پروفسور هرتسفلد ضمن صحیت از خاطره‌ای که از یکی از حاعلین 
داشت صحبت می‌کرد. گفت؛ «در ايران روزی این شایعسة عچیب بر سر زبانها 
افتاد که در خراسان» زمین در اثر زلزله شکانته و يك تابوت طلا پیدا شده است. 
چندی بعد شاهر اده ايکس در تهر ال از من خواست به خانه‌اش بروم, هنکامی که 
به آنجا رسیدم در اتاق انتظارش سرشناسترین دلالهای عتيقةُ تهران را جمع ديدم 
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که حالتی خجالتزده داشتند. آنگاه مرا به اتاقی که خیلی خوب روشن نبود 
پردند, در وسط اتاق يك تابوت چوبی که خیلی بد منبت کاری شده بود دیده می 
شد. بیرون آن را آب برنج داده و داخغل آن را با مخمل قرمز پوشانده بودند, 
شاهزاده برایم تعریف کرد که این همان تابوت طلائی است که در خسراسان پیدا 
شده و از من خواست نظر بدهم که تخمینساً مجموعه‌داران اروپاتی برای این 
تابوت چه مبلغ خواهند پرداخت. ضمناً این را هسم گفت که پارسیان يزد حاضر 
شده‌اند هشت هزار تومان برای آن بپرداژند. من خیلی مختصر و فاطم گفتم که 
مجموعهداران اروپائی اصولا چنین تابوتی رانخواهند خرید. صاحبخانه از شنیدن 
سخنان من به هيچ وجه خرسند نبود. هنگامی که از او حدا شدم و داشتسم از 
اتاق انتظار می گذشتم دلالان می کوشیدند از چهرۀ من پی‌ببرند که چسه نظری 
داده‌ام, 

چند روز بعد از من خواسته شد نظر کتبی خود را دربارء آن به اصطلاح 
تابوت ابراژ دارم. من بلافاصله بنحوی روشن که جای سوء تفاهم نباشد نوشتم 
که آنچه به من نشان داده شد چیزی نیست جز یك تابوث منبت کاری شدة جدید. 
بعد از آن دیگر خریداران اشیاء هشتری/به آن تابوت اظهار علاقهای نکردند 
بلکه این اداره تأمینات بود که رنه آن,ابراز توجه می‌کرد.» 


سرانحام دردناك وزیر دربار 


اگر کسی وزیر دربار را در ذرو؛ قدرت و جلال و شکوه ظاهریش مسی‌دید 
عق داشت او را با وررای اعظم نام‌آوری مقایسه کند که در دز بار بداد بین 
فرمائرواپانی که تا حد خدایان عروح کرده بودند و مردم ساده راط بشمار می 
رفتند. در زمان گذشته به وزرا لقب «چشم مملکت!» می‌دادند. تیمورتشاش تنها 
چشم آمر و فرمانروای خود نبود بلکه کوش و دهان او نیز بحساب می‌آمد. 

مسلم است كسي که به اين نحو در مر کز تسوجه قرار داشت برای خود 
دشمنال و حاسدانسی نیز فراشم مسی کرد؛ کسی که خوشگذرانی پیشه کرده يود 
بدیهی است که نقطه ضعفهائی هم ه:دست حریفان می‌داد. 

در اوایل باز کشت وزیز دربار از تفر اروپا هدوز صبداهای مخالف مجال 
و جسارت خودنماشی نمداشتند. آما در تابستان ۱۹۳۲ (۱۳۱۱ ه, ش,) وضع 
صورت دیگری به خود گرفت. از اطراف و اکناف شایعاتی بگوش می‌رسید که 
مششا و صحت آنها را نمی شر پدامخك.آزمایش زد. همه این صحبتها مسربوط می 
شد به اتفانائی که در طول مسافرت روی داده پود و هدف همه آن بوذ که وزير 
دربار را از چشم شاه بیندازند, يك بار شايع کردند که ولیعهد را کاملا عقب‌زده 
و همه جا خود را پرخ کشیده است. بار دیشر چو انسداختدد که در لندن وظیفه 
داشته است با شر کن نفت انکلیس و ایبران مذا کراتی در مورد ازدیاد عواید 
سالانة اير ان انجام دهد اما این مدا کرات را طوری با توقعات مالی شخصی خود 
توأم کرده که سرانجام با نا کامی و شکست روبرو شده است, بالاخره او را به 
ارتکاب این گناه متهم کردند که هنگام عبور از روسیه با سران دولت شوروی 
گفتگوهای مبهمی داشته و در ضمن نطتی که در کرملین سر میز شام ايراد کرده 
حتی يك کلمه هم از شا» نام ثبر ده است, 

در همین احوال باز شایم شد که تیمورتاش مخارح زندگی پسرژرق و برق 
خود را از طریق روابطی که با هیأت مدیره بانك ملی دارد تأمین می کند. در آنجا 


۱ء ترجه تحت‌اللفظی عین‌الملک يا عین الده له است.م. 


سرانجام دردناله وزير دربار ۴ ۲ 





ارز خارجی را به قیمت رسمی می کیرد و بعد آن را در بازار سیاه به قیمت آزاد 
هی فر وله 

براي کسی که دست‌اندر کار امور نبود» مشکل بود بنهسد هدف از این 
شایمه پرا کنیها چیست و آیا این همه به معنی یك لشکر کشی منظم برای نبرد با 
وزير دربار نیست. به هر حال این نیز خالی از معنی و کنایه خاصی نبود که 
رئیس نظار بانك ملی؛ نواب» به دستور وزير مالیه مأمور شد به کلية کارهای 
بانك رسید گی کنسد. این کار چند ماه بطول اجامید و به هر حسابسی هم تا 
کوچکترین ارقام محرمانة دییرخانه رسید کی شد. نواب که در ایام جوانی وزیسر 
خارجهای پرکار» و بعدها سفیری فعال در آلمان بود» در روز کار ری به مردی 
فوق‌العاده دقیق و موشکاف تبدیل شده بود. با پشت کار و دقتی که خاص زنبوران 
بود و فقط از عهد؛ او برمی آمد به بازرسی پرداخت و سرانجام به ماي وحشت 
کلیةه کارمندان بانك بدل شد, 

اما تیمورتاش که باژوففه ار تا گی اجتماعی ظاغر می‌شد مثل همیشه 
شاداپ و خندان بود. چه در مهمانی» چسه در سواری و اسپ‌دوانی و چسه در 
مراسمی که از طرف کلوب ایران بط زات او برپا سی‌شد» همواره بسا نشاط و 
سر نده بوذ, اما آنطور کد من از کستان نز ديك/ او شنیدم ۱ این همه ظاهر کار بود. 
اطبای اروپائی عق داشتند که به او فته بودند اعصاب خود را زياد زیر فشار 
گذارده است. در اواخر ژوئی۱8۳۷.4 (۱۳۱۱ «. ش.) وی دچار حمله‌های جدی 
قلب شد و آثاری از تنکی نف در اوظافر کر کید در نتیجه می‌بایست بة تایه 
کم ارتفاع کنار دریای خزر برود تا قلبش استراحت کند. 

پیماری نا گهانی این همه کارۀ فوق‌العاده مقتدر شاء» نظر همگان را په خود 
جلپ کرد و همه سر گرم حل این معما شدند که آیا وی باز قدرت حسمی خود 
راتمام و کمال باز خواهد پافت و آیا نفوذ بی‌نظیرش مجدد | پرقرار خو اهد شد, 

پس از مرخصی‌کوتاهی که به منظور استراحت صورت گرفت» تیمورتاش په 
شغل خود باز گشت و باز به انجام وظایف خود پرداخت. مذاکر؛ چهارساعته‌ای 
نیز با نواب داشت که در پایان هر دو یکدیگر را در آغوش کشیدند. درباره 
موضوع مورد بحث» طرفین سکوت مطلق را رعایت کردند. بدین طریق هیچ 
معلوم نشد که آبا نواب در بین اسناد بانک واقعاً موفق به کشف اوراقی به ضرر 
تیمورتاش شده پا به معاملات بانئی هنگفتی برخورده که شخصیتهای مسژول و 
صاحب صلاحیت دیگر را - چه ریس تیمورتاش باشند و چه مرئوس او در دید 
جهانیان خوار و بیمتدار کند, 
در همین ایام در تهران ساجرای قماری روی داد که رسوائی ببار آورد 
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و بيه سیب کسانی که در آن مشار کت داشتند اهمیی تسب کرد که از حدود 
زد گی اجتماعی و معاشر تها سخت فراتر میرفت. دیبا که از دوستان نزديك 
تیمورتاش بشمار می‌رفت و به توصي او به پیشکاری ادارة محاسبات سلطنتي 
بر گزیده شده بود» یکی از حریصترین و بی‌همه‌چیزترین قماربارال تهسران بود. 
البته هر گاه او در این مارا دست رد بر سین پدر زن شاه زده بود» امکان داشت 
که متام خود را از دست ندهد, این پیرمرد در حریان بازی با دیبا دست کم مبلغ 
پیست و پنچ هزار تومان به او باخت. این مبلغ حتی برای پدر زل شاه چنان 
ثابل ملاعظه بود و وی چنان از باختن آن په هیجان آمد ند به سکتد قلبی دچار 
شد و مرد. شاه که باور داشت چاپیدن اعضای خاندان سلطنتی از جمله وظایف 
خاص خزانه‌دار دربار محسوب نیست» دیبا را با نثار فحش و ناسرا از دربار راند 
و امر کرد که آن مبلسغ را به وارث آن مرحوم که خود شاه نیز یکی از آنان 
بود؛ مسترد دارد. 

این واقعه نیز برای زير در بار که غمو اره با خانسه ادة دیبا معاشرت داشت 
و اغلب خود در این بازیهای هنگفت شر کت می کرد کاملا دردناك بود. وی از 
این پس از معاشرت و بخصوصل از قسار پرهیز کرد و تمام وقت را متحصرا به 
کار خود پرداخت. 

در روز چهارشنبه قبل از عید مییلاد مسیح ۱٩۳۲۷‏ (۱۳۱۱ د ش) خبسر 
اینکه تیمو رتاش ساقط شده است: به سر عت پاد و برقی در سراسر تهرال منتشر جمد 
شاه با سرغت و قاطعیتی" که امول و تاد او بود ضر به‌ای غافلگیر کننده به 
تیمورتاش وارد کرد» مختصر و مفبد وی را از کار بر کنار تسود و در خسانه‌اش 
تحت‌نظر قرار داد. هیچ کس مطلب دئیقتری دربارۂ چون وچرای قضیه نمی‌دانست. 
بازار شایعات عجیب و غریب گرم شد و احدی نمی‌توانست با این فکر خو بگیرد 
که مر دی که از هفت سال پیش سررشته کلية امور را در دست داشتد نا لهان از 
دستگاه دولت کتار گذارده شود, 

از طرف مقامات رسمی نیز برای تسوجیه افکار عمومی هیچ کاری انجام 
نگرفت, وزير امور خارجه در برابر اعضای هیأتهسای نمایند گی سیاسی کلسه‌ای 
در این باب بر زبان نیاورد. کارمندان ایرانی نیز چنان وانمود می کردند که گفتی 
اصلا" و ایداً اتفاقی روی نداده است, اما به هرحال واقعیت محض بود که وزير 
دربار عق خروح از مترل خود را نداشت؛ و با تلفن نیز نمی‌شد با او تصاس 
گرفت. در برابر خانه‌اش قوای تقویت شده تظلامی کشيك می‌داد و بر هیچ کس که 
از حملة نزدیکان محسوب نمی‌شد؛ آشکار نبود که در درون خانه چه می گذرد. 

چون این وضع چند هفته دوام یافت من با يك مستخدم زن منزل او که می 


تسس سس سم 
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وائست آزادانه رفت و امد کید تماس بر ثر از کردم و از طسریق وی فهعیدم که 
شرایط توقیف هرهفته شدیدتر می‌شود و دیخر» اینکه اعضای خانواده احازه ت لد 
منزل را ندارند و از بین بیست نفر خدمة خانه فقط آشپز برای خرید اجازه رفتن 
به شهر را دارذ؛ و آن هم در این اواخر در معیت يك فر سرباز, 

به گفت منبسم خبسری من» تیمورتاش عبور از مرحلل کار فراوان و 
خوشگذرانی افراطی را به‌حالت بیکاری مطلق» بسختی و ناراحتی تحمل می کرد. 
شبها به خواندن رمانهای پلیسی فرائسه می‌پرداخت؛ دیر از خواب برمی‌خواست 
و می‌کوشید روز را با بازی با دو دختر خود سر گرم باشد؛ وضع مزاجیش؛ که به 
خودی خود هم علیل بود» در اثر تغییر ات بنیانی که در زند گیش پدید آمده بود 
رو به وعامت گذاشت و تیمورتساش از نظر روحسی نیز از پی‌بردن به اینکه 
دستی که او را در خود می‌فشارد روز بروز محکمتر و فشارش شدیدتر می‌شوده 
رنج می‌برد. يك روز اطبا حاضر شدند؛ او را معاینه کردند و تشخیص دادند که 
بايد به بیمارستان مسقل شود. تیمورتاش از خانواده خود بنسوی تسار آور 
خداحافظی کرد» چه می‌دانست که پیمارستال ایستگاه دیگری است در سفر او به 
آخرت, 

او را پس از چند هفته از پیمازپیتان به ژندان بردند» آن هم به قصر قجر 
که دیوارهای رفیع و بی‌پنجره‌اش در کنار جادة تهران به شمیران با مهابت سر 
بر افر اشته است , در اینجا ردول بهاو امتیازهانی دادند؛ وی مسي توانست سلول 
خود را با اموال شخصی مبله ند و بهآشپز خودش دستور بدهد برایش غذا بپزد. 
اما این امتیازات یکی پس از دیگری در جریان چند ماه په نحو لالمانه‌ای ساب 
شد, همینکه آخرین قطعه‌فرش را هم از او گرفتند» این مرد بیمار نساز پر ور ده؛ 
نا قزیر شد پر مشگ مرطوب و برهنة کف اتاق بخوابد, غذای خصوصی راهم 
منم کردند و او مجبور شد غذای ر ندان راء که می‌ترسید مسعوم باشد» بخورد. 
چندبار اظهار علاقه کرد که تیربارانش کنند» زیرا اقلا این کار اعدامی محترمائه 
بشمار می‌آمد. بدین ترتیب آن وزير قاهر قدرتمنده مرحله به مرحله به گاهکار 
بیجاره‌اي بدل شد که چشم به راء اعدام خود نشسته ماند. 

يك روز غروب زنسی که خود را کاملا در چادر پیچیده بود به سفارت 
آمد و از همسر من اجازۂ ملاقات خسواست؛ حامل نامه‌ای از طرف وزير دریار 
بود که با خطي روشن و محکم تحریر شده بود. در آن نامه چنین آمده بود 
«دشمنائم در کمین جال و شرف من تشستهاند. در دفاع از جان خود ناتوانم اما 
در عوض پرای لجات شرب خود می‌جنگم., » این آخرین نشاندای از زند گی بسو ل 
که من از تیمور تاش دریافت کردم, 
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آنگاه دیگر پنچه‌های سرنوشت فهار بنصوی گریزناپذیر او را در هم 
رخ به اهر محا کمه ای ضد او ترتیب دادند. مطایق با اخبار امد کی که در 
پاره این محا کمه از دیوارهای زندان به خارح درز کرد سلامتهانی که در مورد 
طرز رفتار تیمورتاش در سفر اروپا به او وارد کرده بسودند در بازجونی مطرح 
نشد. بیشتر کار باز حولی معطوف بود به معاملات مالی و بانکی که می کفتند در 
تهران صورت گرفته اتا 

چندی بعد تیمورتاش به فراست دریافت که غذائی که پیش او گذاشته‌انسد 
سمو م است؛ از خوردن آن ابا ورزید و چندین روز را بدون غدا گذراند. آنگاه 
سنځی زورآور شد؛ خورد و همان شب با دردهای وحشتناك روز گارش بسر 
آمد. این اتفاق در سوم اکتبر ۱۹۲۳ (۱۳۱۲ ھ. ش.) روی داد, 

پسر و دختر او را روز بعد به زندان فراخواندند و جسدی پیچیده در پارچه 
را به عنوان حنازه پدرشان به آنها نشان دادند, آنها نه اجازه یافتند جنازه را 
سل کنند و نه در آدفین او شر کت نمایند. 

آنگاه شاه؛ خابواده نیمورتای زا بيك خراسان تبعید کرد و خانم دیبا ړا 
په عنو ان پرستار در بیمارستانیش بای داد؛ په سردم هم ضمن چنسد خط اعلان 
کوتاه اطلاع داده شد که تیفورتاشن بر اثر/ابتلا به آنژين دوپواترین فوت کرده 
اسست, 

بایان کار تیموژتاش چنین بود. وی قریانی شاهي شد که خود شخصا بیش 
از هر کس دیگر در به لمر رشاندن هدنهای او سهیم بود. این هم قصل تازه‌ای 
بود از سر نوشت وررای کاردان و بزرگ که په تاریخ مشرق‌زمین افنزوده شد, 
هارون‌الرشید دست در دست وزير اعظم خود جعفر از شکار باز گشت و همان شب 
دوز داد که سر از دی او عدا سازند» و سر بریدهء‌اش را در قدحي بحضور 
آورند. رضاشاه وزير دربار خسود را به سفر مر کی فرستاد که نه ماه تمام طول 
کشید» مرحله به برحله ستمگرانهتسر شد و سرانجام با زهردادن پایان گرفت؛ 
و اين همه در پس دیوارغای رازدار زندان پا چنان کندی سورت پدیرفت که j‏ 
هر جنجالی پرهیز شود و افکار عمومی جهان اصلا پی نبسرد که چه نمایشنامه‌ای 
آسیائی در این نقطه در دست اجراست. 

هازون‌الرشید. هنگام رویت ادس که سر جعفر در آن بسود گفت: «حال 
دیگر احساس می کم در حال شفایافتن هستم. چپزی برای خوردل بیاورید,» 
اما رضا شاه به ايجار و بصورتی تاحراته یادآ ود شد «از این پس خودم وزير 
دربار خود خواهم بود.» آن وقت په سفری په یکی از ایالات رفت. 
تیمورتاش چه کناهی کرده پود شاید برای تأمین مخارح خود به معاملات 
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ارڑی و سایر کارهاای خی یاف باشد که طبق طرز فکر اروپاشی تادزست 
و اروا شیر ده می‌شود و يك دولتمرد اروپاشی بر اشر ارتکاب آن از شفل و 
حیثیت خود دست مسی‌شوید؛ اما روی‌هم‌رفته در مشرق زمین لسبت به اینکونه 
امور گذشت بیشتر از خود ئشان می‌دهند. به هر صورت که باشد این اقدامات 
دلیل آن تمی‌شود که وزیر درباری را به گناه آن بکشند. پس شاید بشود 
مطلب را چنین توضیح داد که از نظر شاه او زیاده از حد قدرنمند شده بود و این 
باغث بدبینی و سوهءظن دوست و حامی پیشین او گردید» همانطور هم که هارون. 
الرشید به حعفر بدپین و طنین شد. 

این بر عهده مورخان واقم‌بین است که مقام و مرتبه‌ای در خور تیمورتاش 
در این لحظات خطیر تاریخ ایران برای وی در نظر بگیر ند. 


رسو اتی کار بانات 


بازرسیهائی که از طرف رئیس نظار بانك» تواب» در کار بانسك ملی ایران 
پسل آمد سخت توجه‌ها را به خود جلب کرد و در بازار نقل محافل شد. چیزی 
نگذشت که در گوشه و کنار سر و صداهالی بگوش رسید. این شایعات هیأت 
مدير هة آلمانی بانك را مورد ملامت قرار مي‌داد و ادعا می‌شد کد با نك اغشار ات 
بیمحلی داده و در معاملات فرش و تریاك دچار زیان هنگفتی شده است و براي 
اینکه کسر صندوقي را که از این رهگدر ایجاد شده از نظر پنهان سازد در آخرین 
پیلان بانك مدیران دست برده آن را بصورتی مطلویتر نشان داده‌اند. 

من چند بار با آقای نواپدزبیار حنجالی که بازرسیهای او ایجاد کرده 
بود صحبت کردم و از عواقبف امسا غد که این کار بر ای حیثیت بسائك داشت 
مجملی گفتم. آقای نواب کل در این مورد از خود تناهم نشان می‌داد» اما این 
نکته را نیز پاداور می‌شید. که شخص شاه دستور باررسی را به او داده است و 
پنابر این او ناچار است با تماغ نیروثی که در استیان دارد این کار را په انجام برساند, 
دیگر اینکه لیندن بلات» مدير بانك مردی است خودر آی و مستید و تا کنون 
امولا به شورای نظارت اعتنائی نداشته است؛ شورای نظارت هم نباید اجازه 
دهد آن را نادیده بگیر ند, رابطة صحیح بین هیأت مدیره و شورای نظارت را پا ی 
دوباره برقرار کرد و عمل بازرسی آغاژ این کار بشمار مسی‌رود. 

می گفت می‌داند که با اقدامانش بر ای خود دشن می‌تراشد و به همین دلیل 
در آخرین شرفیابی به شاه گفته است» دا گر در آینده اعلیحضرت از مقابل زئدان 
عبور کردند و مرد مو سپیدی را دیدند که شبیه به من بود و با قیافه‌ای غمگین از 
پشت میله‌ها به پائین نگاه می کرد بدانند و آگاه باشند که این بلا در اثر خعدمت 
به اعلیحضرت بر من ازل شده است.» شاه در جواب گفته است» «خیالت رواحت 
باشد و برو دنبال کارت را بخیر,» در ضمن بازرسی او به معاملات مختلفی 
پر خو ود رده که طسق اساستاهه : باتك نمی باایست در آنها دخالت یه یاك, 
مثلا در بعضی از موارد» اعتباراتی بدون محل با در برابر وثیقه‌های بی‌ارزش 
داده شده است. او نمی‌خواهد پای آلمانیها را در این ماجرا وارد کند ولسی سی 
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خواهد مسژولین و مقصرین واقعی را پیدا کند. لیندن بلات مرتکب ابن خطای 
فاحش شده بود که به وزير دربار متکی شده بود. 

هنگامی که من در مورد اتفاتاتی که در بائك روی داده با لین بلات 
صحبت کردم گفت ایرادهائی که به مسدیریست بانك گرفته‌اند همه بنی‌اسرائیلی 
است. این همه چیزی نیست جز توطثه‌ای بزرگ که ضد او و وزير دربار چیده‌اند. 
او به آن اندازه مشرق زمین را می‌شناسد که بدائد این قبیل توطله‌ها در آنجا از 
لوازم کسب و کار روزانه محسوب می‌شوده, و هر کس که سرش به تنش بیرزد در 
معرض آنها قرار می گیرد. 

لیندن بالات حالتی خسته و عصبانی داشت و روزی به من گفت که طبیب 
معالجش اصرار دارد که او برای استر احث مسافرتی بکند. از او مخفی نکردم که 
موقم برای چنین کاری هیچ مناسب نیست؛ اما وی گنت که وزیر دربار با این 
مرخصی موافقت کرده است, از طرف دیگر قائم‌مقام بانك فو گل! نیز به تمام 
حزئیات امور وارد است و حانشین موقت او خواهد بود. در اواخر ماه مه با 
اوایل ژوئن ۱۹۳۲ (۱۳۱۱ ه. ش) وېي عملا مرخصی خود را شروع کرد و په 
آلمان رفت. 

هنوز لیندن بلات پای خود وا.از مٌبلگت ببرون نگذاشته بود که شاه با 
رو لس‌زویس بزرگ خود شخصاً ابه بائك رفت, زاننده سهوا در برابر در دیگری» 
سوای در ورودی اصلیء توقف کرد و بلافاصله از دست سنگین همایونی» از ذاخل 
اتومبیل: سیلی حانانه‌ای نوش اعا اسر تن از" آنکه اشتاه اصلاح شك ‏ شاه 
پانین آمد و بلاناسله به مدل حفظ و زگاه‌داری ذخایر بائك رفت و خواست با 
نمونه گیری که زیر نظر دقیق خودش انجام سی گرفت» از صبحت میزان طلا و 
قر ة ذخيرة بانك مطمئن شود, 

بالافاصله پس از این واقعه فو گل نزد من آمد و در حالی که برق شادی 
از چشمانش می جست برایم تعریف کرد که کار بسازرسی بخویی و به دلخواه در 
ران است, بعد په گنت خود افزود که فقط در مورد دو معامله می‌توال به 
بائك ايراد گرفت و گفت که بهتر بود بانك به آن دست نمی‌زد. یکی مربوط مسی 
شد به معاملة «کویکوریان» که در آن سهام قدیمی را تبول کرده‌اند و دیگر» 
دادن اعتبار په تاحری بزرگ در حنوب ایران؛ و این دو کار باعث شده که به 
یو رت موقت بر بني مالی بانك فشار وارداید. 

نواب همچنان روز بروز به کار بازرسی خود ادامه می‌داد؛ حتی در بسرایسر 
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وف سفرثامة بلوشر 


مربوط به اعلیحضرت در آنجا انجام می گرفت» درنگ جایز ندانست. 

در صبح زود یکی از پخشنه‌های زیبای ماه پائیز هتخامی که اسیهای من 
زین شده و حاشر و آماده در برابر خانه منتظر بودند» سومیی مدير بائك به نام 
آتای سیمول بر ای کاری فوري از من وقت مالآاقات خواست. و با هیجان بسار 
گفت ۰ دلو کل از دیروز گم شده ایست و هیچ اثری از او در دست ثیست, ظاهر | 
فرار کرده» اما کسی نمی‌داند چگونه و به کجا,» 

ار این خبر صحت مې داشت دیگر مي با يست بپديريم که دچار عاد 
تامطلوبی با عواقب دشوار شده‌ايم و در این صورت موضوع بانك ا گهان صورت 
دیگری پیدا می کر د. ۱ 

آیرم هفت خط و مکار که بوئی از مطلب برده بود بلافاصلسه دستور داد 
معلوم کنند چه اتومبیلهائی از شهر خارح شده است؛ در نتیجه معلوم شد که بین 
انومبیلها يك اتومبیل نیز متعلق به يك دندانيزشك المانی بوده که ویزای بفداد 
دائنه و تك و نها در اتومیل بوده است. اما این اتومبیل يك سندلی هم در عقب 
داشته که می‌شده در آن را بسبتا9"بار کرد. فو کل در آنجا نشسته و از سرپوش 
صندلی عقب بنحوی ابتکاری ابیتفاده»"کرگه است. هر وقت از برابر قرا ر گاه 
پلیس می گذشتهاند یا حطر آنها را تهدید می کرده ف وگل در داخل سوراخ از 
دیده پنهان مي‌شده و هر وقت اوضاع مساعد بوده از آن بیرون می آمده ا 
شاید وی در این کار ازيك اسباتب بازق سرمشق گرنته که هر گاه آن را باز کنند 
شیطانکی از داخل آن بیرون می‌پرد و هر وقت آن را ببندند از نظر پنهان 
مي‌شود, 
به هر حال فو گل به این صورت» بدون آنکه مچش گیر بیفتد راء طولانی 
تھران تا قصر شیرین را پشت سر گذارد و صحیح و سالم از مرز ایسران و عسراق 
عور کرد در بعداد توف کوتاهی داشت و آنگاه سفر وا په پیر وت ادامه داد, 

علت این فرار جنجالی چه بود؟ نواب به هنگام بازرسی خود در دبیرخانة 
«الف» په حساپ اسرارآمیزی برخورده بودکه از آن مبالغ معتنابهی به حسابهای 
باز شده نزد بانکهای اروپائی حواله شده بود. از ف و گل در مورد این حواله‌ها 
باز حونی کرده بودند و او نتوانسته بود حوابهای قائم کننده‌ای بدهد, پس لاد 
فگر کرده بود که او را په زندان خو اهند انداخت و به این تیه رسده بود که 
بهتر است فرار را برقرار اختیار کند, 

واقعه را به وزارت امور خارجه تلگراف کردم و خواستم که از لیندن 
بلات توضیع بخواهند و مرا در جریان بگذارند تا بتوانم دربار؛ این حسابها به 


رسوائی ار بائك bY‏ 


ایرانیان توضیح لازم را بدهم. چون در این لحظه کار و شغل هفتاد تسن آلمانسی 
در بانك ملی در معر ض خطر قرار گرفته بود و از آن گذشته وضم و حیثیت عد 
آلمانیها در ایران در خطر حدی قرار داشت» خضواستم كه لیندن بللات فورا 
مراجعت کند و به ایرادهائی که از هیأت مدیرة بانك می گرفتند شخصا پاسخ آوید. 

در وزارت امور خار حه آلمان فگرش را هم نمی کردند ته دو مدير آلعائی 
بانك» آن هم در رأس يك بانك دولتی خارجی مرنگب نادرستی بشوند. بیشتر 
فکر می کردئد که من اسیر اوهام و فکر و خیال شده‌ام؛ البته متداری هم از آن 
حهت که لیندن بالات خود را به کوچ علیچپ زده» نقش متهم بیگناه را بمازی 
کرده بود, 

در این گیرودار دولت ایران از دولت سوریه تقاضای استرداد ف وگل را 
کرد؛ اما وگل پیشدستی کرد و خود را در حومه بیرون شهر به دار آویخت. 

مدتی طول کشید تا لیندن بلات همراه وکیل برلینی خود به تهران آمد و 
در برابر کمپسیون بازرسی اران حاضر شد. اما چون در وضعی نبود که بتواند از 
خود دفاع کند این موضوع به دادستانی, ارجاع شد. کار به محا کم جزائی فشید 
و لیندن بلات در معا نمه علنی به هخد ماهرزندان و حر یمه نقتدی بسه مپلغ هت 
هزار لیره ارز به اضافة چهل و شش هزار رکال محکوم گردید. 

هر چند برای یك نفر ارو پانی بسربردن در زندان ایران وهن‌آور بود؛ 
ولی مخفی نمی‌تواب کرد که.حریان این محا كمه مم غدا انسانی و عادلانه بوك 
مطلب از جنبه‌های خنده‌آور و- مك نیز خالی نبنود. لیندن بلات تسوانست با 
رشوه‌دادن په ماموران زندان برای خود انواع و اتسام تسهیلات دست و پساکند 
و حتی چندین بار چند ساعتی ار زندان خارح شود. 

این ساخت و پاختها هنگامی به حد اعلای خود رسید که یکی از زندانیان 
لیندن بالات را با مرد اسرازآمیزی آشنا کرد که اعلام داشت حاضر است برای 
لیندن پلات مبلغ یکصد هزارتومان تضمین بدهد و اطمینان داد له او می‌تواند 
پس از این اقدام بقیڈ مدت محکومیت خود را در یکی از ولایات ایران بگدراند. 
مخارح این «اقدامات» به دو هزار تومان بالغ می‌شد. این ملم از طرب لیندل 
پلات درست برطبق قرارداد تادید شد اما طرف او از همان لحظه دیگر غیبش زد. 
بدین ثرتیب يك طلاهبردار اپرانی انتقام خود را از مدیر سابق بانك ملی گرفت 
و بار دیکر داستان فریبکار فریبخورده تجدید شد و مصداق پیدا کرد. 

این ماجرا عنکامی که در سال ۱٩۹۳۴‏ (۱۳۱۳ ه.ش) بین بانك ملی و لیندن 
بلات کار به مصالحه انجامید پایان گرفت. طبق این مصالحه رار شد لیندن 
بلات شصت و سه هزار توسان به بانك ملی پردازد و در عوض بانك ملی از 


۸ ۲ سفر ثامة بلوشر 


طرح هر ادعای دیگری نسبت به مدير پیشین بانك چشم بپوشد, 

رسوائی لیندن بلات - فو کل برگ سیاهی است در تاریخ روابط آلمان با 
ایران. دو مدپر المانی بانك که يك دولت خارجی به آنها به صورت نامحدود 
اعتماد کرده و اعتیارات وسم داده بود از این اعتماد بنصوی شرمآور سوه 
استفاده کردند. از این رهگذر دراعتقاد ایرانیها نسبت به حیثیت و قابلیت اطمینان 
آلمائیها رخنه‌ای هولناك ایجاد شد و هر آلمانی که در خاورمیانه مشغول فعالیت 
بود از این ماجرا خسران دید. اما اگر انگلیسیها از این ماحرا در جراید حهان 
بهره‌برداری می کردند کار از این هم بدتر صی‌شد. به رغم رقابتی که بین باتك 
شاهنشاهی اير ان و پانك ملی وجود داشت؛ و با وحود رابطه شخصی بدی که 
لیندن بلات با کارمندان انگلیسی باتك داشت» آتها اصلا از اينکه این ماحرا را 
در روزنامه‌ها و محلات بز رگ حلو ه دهند و در حهت منالع و ۵ از آن استشاده 
کنند خودداری کردند و این بزر گواری چیزی است که هرکز از خاطسر آلمانیها 
مجو تو اشد شد 

در بین آیرانیان نیز سیاستمدارانی بودند که این امر را در مقیاس درست و 
واقعی مورد قضاوت قرار دادند و کی کردند که مطلب دیگر بیش از اندازۀ 
معقول اراحتی ایجاد نکند. فیالمثل/تتیْ‌زاده وزیر مالیه در مجلس نطقی ایسراد 
کرد که حاکی از ادراك سیاسی وی بود.. کوشيد تا آیی بر آتش بریزد و هموطنان 
خود را از اینکه این دویانکدار نادرست را مفپاس قضاوت در مورد کلیه ملت 
آلمان قرار دهند برحذر داشتت و پا را از این عم فراتر گذاشت و شین همان نطق 
درخواست تمدید قر ارداد استخدام یك کارمند آلمانی راکه در خدمت وزارت مالیه 
بود کرد 

حالا دیگر آلمانیها بیش از همه شایق بودند که به عای ایندن بلات باز 
يك آلمانی دیگر استخدام شود, این طور که من احساس کردم رئیس الوزرا و 
وزير مالیه بیش از هر کس دیگر به این تقاضا روی خوش نشان می‌دادند. هنگامی 
که من به مناسبت خساصی ضیافت بزر گی در شمیران برپا کرده بسودم» در بایان 
مجلس به هنگام خداحافظی؛ مخیرا لساطنه کهنسال لحظه‌ای مرا کنار شید و با آن 
لحن خیرخواهانن خاص خود در گوشم گفت؛ «کابینه تصمیم گرفته است يك 
آلمافی را به جانشینی لیندن بالات استخدام کند و به وزير مختار ایسران در برلین 
دستور لازم در این مورد ابلاغ شلده است . ۷ 

این دیگر بیترین کاری بود که در این ماحر | مي‌شد کرد. اما هنخامی که 
وزیر ماليه ضمن کفتگوئی با من اظهار علاقنه کرد که دولت آلمان دکتر شاخت 
یا يك نفر دیگر در سطع او را به اپران بفرستد؛ این دیگر در حد معقول سود و 
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نمی‌توائست مورد قبول دولت آلمان قرار گیرد. 

از طرف و زیر مختار ايران در برلین و همچنین علاء که په همین منظوز 
به آلمان سفر کرده بود از بین متقاضیان آقای هورشیتس هورست! بر گزیده شد. 
وی در رشته تخصصی خود ازاطلاعات و معلویات اساسی بر خوردار بود فر اه 
و انگلیسی را بخوبی حرف می زد و اضر ی ذ لچسسب er CL‏ و لیفهايی که 
بعهده گرفت چندان شاق نبود» چه بزودی معلسوم شد که اوضاع و احوال 
هالی بانك در کمال خوبی و سلامت است. 

هنگامی که يك سال مقرر سپری شد دولت ایران قرارداد آقای هورشپنس- 
هورست را تجدید تکرد بلکه موقم را مناسب آن تشخیص داد که مدیریت بانك 
به عهدة خود ایرانیان گذارده شود, برای این کار امپرخسروی را در نظر گرفتند 
که در بانگهای ارویا کر کر ده و مورد اعتماد شاه یز بود, دز مشامهاي پبانینتر 
از مدیریت نیز علی‌الدوام ایرانیها را به جای آلمانیها می گذاشتند. البشه چنین 
اقدامی احتناب‌ناپدیر یود ولی این را که کار به این سر عت ضملی گردید بايد در 
اثر عواقب سوء ماجرای لیندن‌بلات_فو گل دانست. 

هر چند که بر اثر خطاها و کناهان این دو مدير کلم «بانك ملی» در توش 
آلمانیها موقتاً طنینی ناراحت کلنده‌صیافته بود/ نباید نادیده گرفت که ے صرف‌نظر 
از این استثنا - هفتاد نفر کارمند آلعانی بتانك پا کار تخصصی و ندا کارانة خود 
برای دولت ايران يك بانك:دولتت» که در سراسر,کشور شعبات آن گسترده بود» 
r‏ کردند و خدمات خود زا يست هدوت و اقتصاد کشور در تمال ضوبی 
انجام ذأذقد, 
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سون هدین کاشف بزرگ سوئدی که سفرهای مشهور اکتشافی خود را با 
ایران شروع کرد و از آن هنگام برای این کشور مهری پابان‌ناپذیر در دل خود 
احساس می کرد؛ گنته است» «ایران از هر لحاظ فقیر است» مگر از لحاظ کیلومتر 
مربم.» این اظهار را وی بیش از نیم‌فرن پیش کرده است و در آن هنگام بدون 
نردید سخنی درست بوده است. اما در این فاصله منابم نفتی پهنساوری کشف شد 
و از آن لحظه دیگر ایران را نمی‌شود کشور فقیری نامید. 

در عراق» نزديك کر کوك, در صحرا موضعی بود که شعلة کوچکی به 
رنگ‌آبی بنحوی اسرارآمیز از_ژمين "زبانه می کشید و برسطح بر که‌ای مایم تیره 
رنگ فابل اشتعالی شناور بود.,ابن موَضم از ازمنه‌ای فوق‌العاده قدیم شناخته 
بود و مورد احترام و تکريبم پارسیهای آتشپرست قرار داشت, هنگاسی که در 
۷ مدت کوتاهی در کر کوك بسر بردم» چندبار با دیگران برای گردش به این 
موضم رفتیم , دا در تگریه پارسیان کان کت نداشتيم و آنقدر هوشیار بودیم که 
بافه‌ای از کاه مشتعل را به آن بر که بيندازيم, آن وقت در ميان دود بسیار غلیظ 
و با صداهای ممند و توأم با تراق تراق شعلة غول آسائی ظاهر شد که چند دقیقه 
دوام اک ما از این بازی بچه کانه مسرور می‌شدیم و مي‌ذانستيم که در ایشا 
گاز و نشت از ژمین بیرون آمده و علت بروز این عارضۀ جالب توجه شده است. 
اما هر گر فکر نمی کردیم که بزر گترین مخازن نفت حهان در این نقطه»ء رعته‌ای 
از خود را به سطع ژمین فرستاده است. هیچ یك از ما پیش‌بینی نمی کرد که چندی 
بعد.در اینجا میلیونها تن نفت استخراس خواهد شد و در لوله‌های مستیم از دل 
صحر ا خو اهد گذشت و به مدیتر ائه حمل خواهد گر دید, 

در کوههای بی‌برگ و بار حاشیة جسوب ایسران؛ در شرق رود کارون 
ناحیه‌اي بود مخصوا خشك و بیابانی با عوئی باریلك له مساده‌ای تیره‌رنگ و 
سریم‌الاشتعال از آن ترشح می کرد. در ایئجا نیز مردم بومی که این تسرشحات را 
گرد می‌آوردند و در امور خسا نهذ از کی په نو ال سوخت مورد استفاده قرار مسی 
دادند؛این عسارضة طبیعی را با تصورات مذهبی خود مر بوط می‌ساختند. در آنا 
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پرستشگاهی برپا شد و آن را مسجد سلیمان نام دادند, ۱ 

در اوایل قرن بود که دارسی استرالیانی که در پی کش معادن بود به 
منابم نفتی ایران بذل توجه کرد. در ۱۹۰۱ از دولت ایران امتیازی بدست 
آورد که طبسق آن حق انحصاری استخراح مصادن نفت در سراسر کشور؛ به 
استٹنای ایالات شمالی: به مدت شصت‌سال په او وا گذار می‌شد, وی می‌بایست 
در ازای آن» مبلغ بیست‌هزار لیسره به صورت نقد و بیست هزار لیر دیگر به 
صوزت سهام بپردازد؛ و از این گذشته دولت ايران را به مزال ۸/۱8 در سود 
خالس سهیم سازد. 

دارسی عملیات حقاری اولیة خود را بدو | در ناحبة قصر شیرین آشاز کرد 
و صدها هزار لیر انگلیسی در این راه از کیسة خود پرداخت» بی‌آنکه سوفقیتی 
کسب کند, آنگاه شر کت لفت برمه در این امر شريك شد اما حفاریها را په ناحي 
مسجد سلیمان منتقل کرد. درآنجا نیز در آغاز نتیجهٌ مجاهدتها کاملا منفی بود) 
سرانجام آنها در صدد بر آمدند که از این کار چشم بپوشند تسا اینکه ثا باه به 
ياك منبم سرشار نفت برخوردند. 

مشکلاتسی که در آن زمان مشی‌بایشت بسا آنها دست و پنجه آرم می‌شد» 
عظیم و طاقت‌فر سا بوذ این منطقه در دو پیت کبلومتری خلیج فارس؛ در ارتفاع 
ششصد متری» قرار داشت و راه بجائی نمی‌برد. بختیاریها که سالك آن خطه 
بشمار می‌رفتند همه چادر شینان راهزنی بودند که خطری دانسی برای حان و 
مال خارحیها بودند. گاه کار سرامت ور گم آئنان بجائی می کشید که نا گزیر 
می‌شدند برای حمایت از کار کنان شرکت بك واحد ازسربازان هندی را به خدمت 
بگیر ند. 

زاهی جعب » پرخر جح و خطرناك می بایست طی شود تا نیروی انسانی و 
ماشین در این صحرای برهوت بوار افعده مواضعی که استخراح در آن مقرون 
به صرفه بود کشف کردد و صاحب امتیاز به صورت شرکت نفت انگلیس و ایران 
در سال ۱۹۰4 شکل تطعی به خود بگیرد. 

منابم ثفتی ایسران دارای دو خصوصیت بود؛ یکی فراوانی و پبسربر کتی 
غیر عادی و دپگری دورافتاد گی شدید آن. 

در این دره تنگ دورافتادة پی‌بار و برگ» که په عثوان مر کز منابم نفتی 
کشفی شد در دوره اشامت سن در حدود دویست چاه زده شده بود. اما ده 
دوازده‌تانی از این جاهها چنال حاصاخیز و پر بر کت بود که نفت یبدست آمسده 
از آنها کاملهد کفایت می کرد؛ و په این دلیل بقیه را بلااستفاده گذارده پو دند, 


ان سفر نامة بلوشر 


يك بار مدیر کل شرکت به نام جکس! در این مورد در حضور من گفت؛ «فقط 
کاقی است که پیچها را يك‌بار بچرخانم» ال وفت نفت استخراجی به دو برابر 
افزایش خسواهد یافت. اما چنین کاری نسی کنم» چه نمی‌توانم آن را در بازار 
جهانی بفروشم.» 

دورافتاد کی این تا اه شم ؛ j‏ فلس و انلس ها یه تمین دز حه و احد اغمیت 
بود. در دورۀ جنگ از راه زمینی به هیچ وجه نسی‌شد بسه مسجد سلیمان دست 
یافت و دولت انگلیس هم ابدا فگر نمی کرد که از ذاحیسه خلیج فارس مورد حمله 
قرار آیرد. 

نیرو دزیانی انلس به این نخته پی‌برد و دولت انخلیی به همین ھت 
قسمتی از سهام این شر کت را بدست آورد. اما تر کیب این مسوسسه را به عنوان 
شرکنی خصوصی بر هم نزد. از نظر رقم بالای سودی هم که هرساله بین صاحبان 
سهام تفسیم می‌شد» سهام این شر کت نفت از جملة مطلویترین اوراق بهادار بود, 

دس دورافشاد ی و پرت‌بودن ان تساحیف لفت خیم در حنگ اول حهانی 
عملا" به اثبات رسید. برای آنکه نیروی دریائی انگلس رااز پایگاه ثفتی خود در 
خاو رمیا نه محروم کنند در بر لین رر د تازین ۲ 1 قلا و ات تظلامی ما 
در نهر ال بو ده مامسوریت دادند که در لولدهانی که فت را از مسجدسلیمان به 
آبادان واقم در خلیج فارس حمل می کرد خرابکاری کند, چون طول این خط لوله 
دویست کیلومتر بود؛ در برلین چلین کمان مسی کردنه که این لوله‌ها بآسانی 
نات باشند. اما کی "ان LN.‏ گم سل تفواذ تردن زد این سر ز مین بس اه » در 
حال که هرلحظه می‌بایست در خطر کشته شدن به دست عشایر بود» کاری برد 
سخت مشکل و جانفرسا. فقط يك گروه کوچك تجسس توانست در طول يك شب 
بر ای مدتسی کوتاه په لوله‌های ندمت دسترسی پیدا کند و مواد منذجره را بدان 
محصل ساژد. تا آنجا که من می‌دانم این انفجار بسصورتی موفقیت امیز عملی 
شد و مقدار ژیسادی نت از خط لوله خارج شد. اما بسرعت محل انفجار را 
مرمت کردند و این کار چندان تأثیر پردوامی نداشت و هیچ نمی‌شد گنت که کار 
سو حت رسا نی به ثیروی دریائی انگلیس در مخاطره افثاده باشد. چون اقدامات 
و کوششه‌ای دیگر بدون ثمر بنظر رسید؛ آلمانیها از این طرح صرف‌نظر کردند. 

استخدام عشایر بختیاری برای نگهبانی از خط لولۀ نفت و پرداخت 
مبالغ گزافی به آنهاء در برفراری امنیت سخت مو‌ثر افتاد. از آنجا که بختیاریها 
فرمان‌روایان بلامنازع این منطقه بودند, می‌توانستند از هر خراپکاری در لوله‌ها 
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مانم شوند. 

اما نفت ایران نقطة ضعفی هم داشت ت» زیرا هر اه در اروپا یا کشورهای 
مدیتر انه برای فروش ترضه می‌شد نا گزیر عو ارض تر عه 4 سوئز هم بر قيسنت آن 
افزوده می گردید. چون این عوارض به نسبت هر تن دریافت می گردید» و رقم 
تابل ملاحئله‌ای هم بود؛ پس دز متخاس قیمت نفت رقم معتنابهی مسی‌شد, اما 
چون فت عراق به‌طور مستفیم و به کمك لوله به بنادر مدیترانه می‌رسید و در 
همین مناطق به باژار عرضه می‌شد دیگر نفت ایران از عهد؛ رابت با آن 
برنمیآمد. ولی در شرق ترعه سوئز بازار نفت ایران نفوذ و تفوق خود را داشت 
تا حائی که نفت‌آسیای شرقی برای رقابت با آن وارد میدان می‌شد. اما چون 
سفاین حنگی انگلیس به تفت ایران متکی بود شر کت نفت «شثری شول‌آسانی 
برای خود داشت که آن را از خطر ناشی از تزلزل باژار حفظ و حراست می کرد. 
شر کت نفت انگلیس و ایران در طول سالها به یکی از عظیمترین مسوسسات جهان 
بدل شده بود. سرمایة ثبت شدء آن به بیست میلیون لیره انگلیسی بالغ می‌شد. 
از چاههای نفت مسجد سلیمان هرساله میلیونها تن نشت استخراج می‌شد. نفت در 
چهار لوله به بندر آبادان سراژیر می‌شند و در آنجا در پالایشگاه غول‌آسائی تصفید 
می گردید, پئزین و نفتی که ازاین طرریق بدت می آمد با ناو گان نفتکش متعلق 
به خود شر کت که ظرفیت آن ازا ظرفیت خطوط کشتیرائی هامبورگ.امسریکا هم 
پیشتر بود از طریق دربا عمل و بقیه با تلمبه از طریق لوله دوباره به چاهها 
باز گردانده مسی‌شد. حق امتازی که از طرف شر کت نفت برمبنای امتیازنامه 
بایستی به دولت ایران پرداخته می‌شد به ارز بود و هرساله به چندین میلیون 
تومال می‌رسید, 

اير انيان در قبال این رشد و تسوسعه شول آسا احساساتی مختلف از خود 
نشان می‌دادند. از يك طرف از این مبالغ سرشار که علی‌الدوام از تاسیسات 
شر کت نفت به صندوق دولت جریان داشت و بدون دیناری خرح بدست می‌آمد» 
خر میتی بو د ند ! از خا سب دیگر از و حو د این عامل و شر کٹ خسارحی در داخل 
کشور خود رنج می‌بردند. شر کت از چنان حقوق و امتیازات متعددی بسرخوردار 
بود که همچون نهادی خودمختار بشمار می‌رفت, مقامات و مشاغسل حساس 
کل در دست انگلیسیها بود و دیگر اينکه سیاست اداری شر کت در وهلۀ اول 
در جهت تأمین منافم انگلستان بود. هرچه حس ملت‌پرستی و غرور ملی در ایران 
رشد می کرد و هرچه شر کت به پول بیشتری دست می‌یافت به همان نسبت هم این 
آرژو در دل ایرانیان شعله‌ورتر می‌شد که به نسبت بیشتری در سود شر کت سهیم 
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هنگامی که وزير دربسار در مقر اروپای خود در لندن توف کرد تقاضای 
ایرانیال را بنهوی کلی و سربسته یادآور شد. ولسی کسی گوشش بدهکار او 
نبود. پس بر آن شد که به عنوان مقابله با انکلیسیها به روسها سرئخی بدهد, 
از لندن عازم مسمکو شد» با دولت شوروی به مدا کره پرداخت و در ضیانتی که 
در کرماین برپا شده بود نطقی کاملا دوستانه ايراد کرد. پس از مراجعت او به 
تهران يك قرارداد اتتصادی بین روسیه و ایران منعقد گردید که طبق آن در بازار 
ادر ان به زوسها امتیاز ات قابل توحهی داده شد. اما ایرانیها در مورد تقاضای 
خود از شرکت نفت پیشرفتی نکردند و در هیاتهای سیاسی مقیم تهسران هم 
بحت بر سر این بود که ایرانیها از این پس به چه اندامی دست خواهند زد. 

هنگامی که من در تسوامبر ۱۹۳۷ برای دادن گزارشی درباره تحولات 
مربوط به روابط آلمان و ایران به برلین رفتم وضع بدین قرار بود. هنگاسي که 
پس از انجام‌دادن مأموریت خود به ابران باز گشتم به من خبر دادند که شاه 
امتیاز شر کت فت انگلیس وايران را مختصر و مفید لغو کرده است, درآبادیهای 
سر راه من هي خانه‌ها را با پرچمها و فرشها اراسته بودنده شیها هم چسراغائی 
برقرار بود. در همه جا اعلام مي‌شد کفشاه به مات هدیه‌ای چند میلیونی داده است 
و مدابع نفشی را از چنگ الکلیسپها کار کرده به دست صاحبان اصلی و بر حق 
آنها» یعنی ملت ایرانه» سبرده است. 

اولین کسی که با او تسوانستم در این باب صحبت کنسم یکی از هسکار ان 
من بود. وی عقیده داشت چون ا نکاس یاز استخراح منابسم نفت عسراق هم 
شریکند خواهند توانست به دلخواه خود در هر لحظه استضراحج نفت ایسران یا 
عراق را بالا ببرند یا پائین بیاورند و از این رهگذر به قدرت خود در برابر 
دولت اير ان بیذ؛ ایند. اما حالا دیگر لحظة کار و عمل قسرارسیده است. شاه فعلا" 
حساب این را می کند که هیچ دولت اروپانی در وضم حاضر در یك ماقشة سیاسی 
از قدرت نظامی استقاده نخواهد کرد. اما اگر موضوع به سازمان ملل بسرسد باز 
خودخواعی شاه به بهترین نحوی از این راه ارضا می‌شود که کشورش در مقابل 
يك ئميتة بین‌المللی؛ با قدرت درحه اولی همچون انخلستان بصورتی برابر و 
همشان مورد محاکمه فرار گیرد, 

يك همکار دیگر» یعنی سفیر افغانستان در این مورد بسرایم تعسریف کرد که 
همیخ اواخر با شاه سیت کرده است. شاه از او پرسیده است- «نمایند گیهای 
سیاسی مقیم تهرال راجم به کشمکش نفت چه نظری دارند؟ خیال می کنند که من 
حق داشته‌ام امتیاز را لغو کتم؟» او - یعضی سفیر - در پاس گفته است؛ «سفرا: 
منتظر عاقبت کار هستند.» شاه یز به او حواب داده است» «ایران آماده است که 





نفت و مسائل آن ۲۶۵ 


برسر فت با انگلیسیها دست به اسلحه بشود و من خود شخصا حاضرم برای این 
کار حانم را فدا کنم.» 

هنگامی که با رئیس‌الوزرا ملاقات کردم و صحبت از اختلافهای نفتی را پیش 
کشیدم هنوز این کلمات غرورآمیز وخشن در گوشم طنین افکن بود. مخبرالسلطنه 
کهنسال و زيرك مانند هميشه جانب اعتدال را در سخن نگاه داشت و گفت: «ما 
از هر کوششی فرو گذار نکرده‌ايم که انگلیسیها را سر میز مذاکره حاضر کنیم. اما 
این همه بجائی نرسید. پس چاره منحصر به این شد که امتیاز را لغو کنیم و فقط 
و لقط مي‌خواهيم که بر مبنائی تاژه با انخلیسیها تفاهم برقرار کنیم. ما این علاقه 
را فعلا" به سورت یادداشتی که به آئها داده‌ايم و هرکس به معقول بودن آن 
اذعان دارد اظهار داشته‌ايم,» 
کار به جنگ نکشید و شاه هم لازم نشد زند گیش را فدا کند, در پشت میز مذاکره 
قر اردادی امضا شد که مسوارد اصلی اختلاف را عل و قصل کرد. ایسران موارد 
زیر را به طرف خود قبولاند که به جاي شر کت در يك سود خالص غیرقابل کنترل 
در آبنده يك مبلغ مقطوع و اضافه بز آن"سهمی از سود خالص با تعیین حداقلی 
دریافت دارد و دیگر اینکه مناطق, ثیامل, امتیاز تقلیل یابد. در عوض ایبران 
آمادگی خود را اعلام کرد که امتیاز را تا هم سال تمدید کند و از نظر ادارۂ 
امور روی‌هي‌رفته دست انخلیسیها را باز بخدارد. 

در بهار ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ کا ش:) تصضنیم تود را دایسر بر بازدید ار منابع 
نفتخیز عملی کردم. می‌دائستم که در آنجا مهمان مطلوبی تخواهم بود. اما مدیر 
کل شرکت آقای جکس که در تهران در زمره آشنایان نزديك من محسوب می‌شد 
توصیه‌هائی را که برای این مسافرت لازم بود په من داد, 

بدون این تومه اصولا ورود به‌عرصه شرکت تفت غیر عسکن بود. جاده‌ها 
همه متعلق به شر کت بود و در غیر از این عادهء‌ها امکان پیشر وی و جود نداشت, از 
رودځانەھا فقط با وسایل شر کت می‌شد غبور کرد. سرانجام نرده‌های آهنین» این 
مقدسترین مکان بعنی مسجد سلیمان را از دنیای خارح جدا می‌ساخت, 

حال هرگاه از هم موائم از برکت گفتن اوراد خاص می گذشتی و تا قلب 
منابم تفت پیش می‌رفتی» خود را در محیط عجیبی مي‌ديدی. در ته درۀ تنگی که 
اطراف آن را کومهائی با قله‌هائي به شکل خاس فرا گرفته بود ایستاده بودی. 
در هیچ کجا اثری از گیاه و روئیدنی دیده نسی‌شد: تا چشم کار سی کرد تخفته 
سنگهائی برهنه و تهوه‌ای رنگ بود. بتظرمی‌آمد آنجا نقطه‌اي از سطح زمین 
باشد از چشم خدا افتاده که به هیچ رو به کار سکونت مردمان نمی‌آبد. باوجود 
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این؛ دست توانای انسان به سحر و حادو برحهاي عغفاری» ماشینهای مدرب ؛ 
خانه‌های مطلوب و باغچه‌هائی با گلهای رنگارنگ در این بیابان بی‌آپ و علف 
ایجاد کرده بود. هرچیز را با مصالحی دست اول و سلیقه‌ای هن رمندان۸ ساخته 
بودند و از آن با ملاحظطه و دقت نگاه‌داری و حراست می کردند» این تسأثیری 
بود که در نگاه اول در پیننده بجای می‌ماند. 

اما تأثیری که به علت وجود يك حس غریزی در آدمی بجا می‌ماند از آن 
نیز قویتر بود و آن اينکه در زیر این رویه عقیم وسترون یك نیروی طبیعی 
پرمهایتی دست اندر کار ات که این مقادیر عظیم نقت را ایجاد کر ده و دانما تحت 
چنان فشاری نگاه‌داشته که روز و شب به سورت خود کار بالا می‌آید و در لوله. 
عائی حاری می‌شود که دست بشر تصیه کرده است. این و اقعا بعجزه‌ای از تنعت و 
مدیریت بود که استعداد سازماندهی و قدرت مالی انگلیسی برای لخام‌زدن به 
این ثیروی طبیعی و بهره‌برداری از آن در یکی از دورافتاده‌ترین و بی‌حاصلترین 
مناطق جهان از خود به منص ظهور رسانده بود, 

ولی مسجد سلیمان فقط در حکم قلبی بود که ر که‌های نفت به آن منتهی 
می‌شد. در اطراف این قلب و این مركي انخلیسیها در کلیه منطقه مشمول امتیاز 
و در هر جا که کار استخراخ انچیام می گزفت» ضانه و کاشانه ساخته بودند. 
خطوط تلراف و تلفن متعلق-به خسودوا کشیده بودند؛ ایستگاه رادیسو و 
فرود کاههای خاص خود را تعبیه کر ده بودند و هواپیماهای خودشان را خودشان 
سرویس می کردند. خانه‌هانی زاعت و مفرون چا آسایش برای کار کنان خود ساخته 
بودند. وسایل بازی تلف و پولو را تهیه دیده بودند. اخافه بر آنها مسافر خانه‌ها؛ 
بیمارستانها» مدارس و کلیه تاسیسات دیگری را که مورد نیاز اروپائیهای متعین 
است همه را در دسترص آنها فر از داده بودند, 

آنچه در ایتجا رشد می‌کرد» با تحول جهش مانندش در قیاس با حول و 
حوش اپرانی خود که در فتر و مسکنت بای مانده بود و با آن تضاد چشمگیری 
داشست» بی‌شك در حکم دولتی بود داخل دولت دیگر., هنخامی که شاه چندی پیش 
به این منطقه سرکشی کرد حتما این اوضاع و احوال از نظرش پنهان نماند و 
بخوبی می‌شود عواطف و احساساتی و پیش چشم مجم کرد که هنام مقایسبه : 
پر شاه مستولی شده است. 

اما شك و تردیدی هم نمی‌توان داشت که ایرانیان هر گز ثبروی این را 
نداشتند که با انک به قوه و قدرت خوده حتی با كمك گرفتن از ار حیها: چنین 
تأسیساتی برپا دارند. انگلیسیها با کشف این منابسم نفتی که با خطر جوئیهای 
بسیار و شرر و زیان هنگفت در بدو امر تو أم بود» نه تنها به کشور خود بلکه به 
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ایران هم خحدمتی انجام داده‌اند که به اندازة کافی مو مورد د تمجید قرار نگرفتسه 


است, 

بر طبق آمار و ارقامی که اتتصاددانی پس از باز گشت از مناطق نفتی به 

من ازانه داد در آن هنگام محصولات کاو زی ۶ قالیبافسی ۲۰ و سایسر 
یم من و حرفه‌ای هس میلیون تومان برای ایران عواید داشته است. دز 
عوض درآمد ایران از شر کت نفت پس از قرارداد حدید و بر مبنای بر وا ۲ به طو ر 
متو سط سا ژد عمعا اژ با ہت عق الامشیاز ؛ مالیات و مخارح شر کت ۳۸ میلیو ل 
تومان بوده است. اگر این ارقام صحیح باشد به این معضی است ت که از مجموع 
دویست و چهل و پنج میلیون تومان» يك هفتم آن از واه شرکت نفت تأمین می 
شده است. پس می‌توان گفت باران سرشاری از طلا مستمر | بر ایران مي‌باریده و 
بدون آن شاه هر کز نمی‌توائسته است راه‌آهن و کارخانه‌هایش را تأسیس کند. اما 
هرچند شرکت نت انگلیس و ایران این تصور را بسرمی‌انگیخت که سرمشق است 
و بنحوی تمونه کار می کند و بسالاتریسن سودهاراسی‌دهد؛ باز این پرسش 
همچنان باقی می‌ماند که آیا در آینده این با غرور ملی ایرانیان همگام و همعنان 
خواهد بود که بلك درکت غولآسا ییا به دست خارجیان اداره می‌شود و 

سرمایة آن : تقریساً متخهیر | غار ی پامیت » "با اپسن امتیاز ات وسیع در سرزمیر ی 1 

خالك ایر ان به کار خود ادامه دهد 

امتیاز شر کت نفت انگلیس و اپرآن فقط به جنوب ایران محدود بود اما 
آثطور که در حانی دیگر ياد اور كم در شال یزان نیز تصور می‌شد که منابم 
فت مهمی وحود داشته باشد. , این منابع در گذشته موضوع مذاکره * بين زر وسیه و 
ایران بوده ولی هر گز کار به استخراج عملی لینجامیده است. چون ایسن منابع 
په سیب وحود کویسر نمك در ميان مملکت از دریہای آزاد عدا می شود اماز 
گیر ند کان که نعی‌تواستند ترانزیت از روسیه را مدای محاسبات خود قرار دهند 
می‌بایستی با صرف مبالغی هنگفت لوله‌ای بسازند که لوله‌های مسجد سلیمان - 
آبادان در بر ابر آن به يك اسباب‌بازی شباهت پیدا می کند. ا گر قرار می‌شد چلین 
نفتی تا بنادر خلیج فارس برسد مخارح گزافی از بابت حمل و نقل بر قیست اصلی 
آن افزوده می‌شد. با وجود این» در سال ۱٩۹۳۳‏ امسریکائیها به آن اظهار علاقه 
کردند و یکی از دیپلماتهای امریکائی که از پیش بامن آشنائی داشت به نمایندگی 
از طرف يك کنسرسیوم بزرگ امریکانی به تهران آمبد تا دریساره کسب امتیاز 
وارد مذا کره شود. اما این مدا کرات بجانی نرسید. 

از آن پس روسیه تنها خواستار لفت شمال باقی ماند و این امر مسلم و 
غیر قابل احتناب است ت که لفت باعت ازذیاد علاقه روسیه به ایرال خواهد بود, 
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بدین ترتیسب ثفت برای ایسرال سر نوشت‌ساز شده است, لفت مسوحب و وسيل 
ترقی و پیشرفت فوق‌العاده‌ای شده است اما منبع و مایه مخاطرات شیرقابل 
تخمیتی نیز طهست. 


پس از سقوط وزیر دربار 


طومار سرئوشت وزير دربار تیره‌بخت به کندی و تأنی درهم پیچیده شد و 
اثرات خروج او از سحن سیاست نیز به همین آهستگی و تأنی پدیدار گردید. 

کساتی که خیلی سطحی به امور می‌نگریستند در وهلة اول متوجه تغییراتی 
شدند که در معاشرتها و میهمانیهای تهران روی داد. تیمورتاش و خانم ارمنی 
برازنده و خوش‌پوشش مرکز و محور اجتماعاتی شمرده می‌شدند که از هیأت 
سیاسی مقیم تهر ان ؛ اقلیتهای خارجی و ایر انیا متجدد و شيك پوش تشکیل می 
گردید. پس از سقوط تیمورتاش دیگر ایر انیها از این آمد و شدها کناره گرفتند. فقط 
معدودی از ایرانیان بودند که حرآت"پذپرفتن دعوت سفارتخانه‌ها را په خود می 
دادند و حتی زنان اروپائی که باه ازدواج تردان ایر انی در آمده پو دند در معاشرت 
با همسران دیپلماتها جانپ حزم و احتیاط را نگاه می‌داشتند. 

بین دییلماتها از این پس دیکر عبت از دشمتي ایرانیان با پیگاتخان به 
میا سی آمد؛ اما این دير گویای ای عطلاعب.ننود, اپ ر ایال سر خصومت با 
خارجیها نداشتند بلکه اپن شاه بود که چنین بود و ایرانیان پس از سقوط وزیسر 
دربار دیگر جر آت نمی کردند در مقام معارضد با رای و نظر شاه برآیند. 

مسألدٌ مهم و تاطم این بودکه آبا این روش ادامه خواهد یافت. تیسورتاش 
هفت سال تمام به سیاست معلی و حهت داده بود؛ این او بود که اغلب مونفیتها 
و پیروزیهای رژيم را به شاه تلئین می کرد؛ او بود که خواستار رواج روشهای 
تولید اروپائی در ایران بود؛ او بود که از قبول طرز زندگی اروپائی جانبداری 
می کرد؛ او مسژول برقراری انحصار تجارت خارجی» و برآن پایه ترارداد تجاری 
ایر انروس بسود. از ننطسر سیاست خسارحسی از پیوستن قطعی به این با آن 
جهت سیاسی اجتناب داشت» اماروی‌هم‌رفته بیشتر به روسیه توجه داشت تا به 
انگلستان. 

در عمل چنین آشکار شد که آن روش و اسلوبهاشی که سالها مورد عمل 
بو ده ات دیگر مشکلات اولیه را پشت سر گذارده و چان براهافنناده و سرعت 
گراته که متوقف ساختن آن اسلا نمی‌توانست مورد بحث و نظر باشد. اما به 
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هر حال از شتاب آن قدری کاسته شد. وژیر دربار مردي بود با قدرت تممیم گیری 
فوق‌العاده. تا هنگامی که مورد اطمینان بی‌چند و چول شاه بود» مهمترین مرجم 
FE‏ کمور بشمار سی رفت و تسوسط او بود که آن اب‌اصات مهم بنحوی کسه 
سرغت آن در اوضاع و احوال مشرق زمین چشمگیر بود بدون هیچ رادع و مانعی 
عملی گردید. پس از حذف وزیردربار دیگر هر کاری را می‌بایست با وزیر مسربوط 
به آن در ميان گذاشت, اما اين وزرا همه وابسته به هیأت دولت بودند و بدون 
جلب موافتت آن هیچ تصمیمی نمی‌توانستند بگیرند. خود هیأت دولت نیز بدون 
کسب تکلیف از شاه جرأت پرداختن به کاری را نداشت؛ اساهمتاری با شاه 
نیز از پیش» بسیار مشکلتر شده بود. بدین‌ترتیب بود که کارها با سرعت کمتری 
انجام می‌پذیرفت و تعداد موانع و تأخیرها بیش از گذشته بود. 

این بخصوص مایۀ تأمل بود که نفوذ شخصی تیمورتاش که هر روز 
دانسته و نادانسته برشاه اعمال می شلد دیگر از بین رفته بود و هیچ کس دیگری 
تغش مشاور و تاصح را بعهده تاشت ., بدین‌ثر تیب قوای غر ی که در درون 
شاه در حال غلیان بود بدون هیچ,رادع و مانعی زورآور می‌شد و چون وی از 
غر حهت قدرت نامحدود داشت پا ب صحنۀ عمل و تحقق می گذاشت. 

بك سیاستمدار ایرانیی کهنگرندم دقیق و قابل اطمینان اوضاع بود روزی 
سردرد دل را باز کرد و گنت «فردوتی. از شاه می‌عبواهد که به بهای فتر و 
تهیدستی رعایای خود ثروتمند نشود. شاه علی‌الدوام به این اصل تخطی می‌کند و 
احدی نیست که سارت وراد و او سا ذر این راه متوق کله 

من خود شاهد ماحرائی و نمونه‌ای از این قبیل بودم که برای تحلیل 
خلفیات شاه پس از سقوط وزیردربار می تو انید روشنګر بساشد- کارخانۀ نساجی 
شاهی که از طرف بائك مای تأسیس شده بود در ایالت ماژندران قرار داشت. 
این کار خانه به سورت شر کت سهامی اداره م شد و پانصد هزار تموسان سرمایة 
آن کل پرداخته شده بود. از این مبلغ دویست هزار تومان به شاه و دویست هزار 
تو مان به بانك ملی و صد هزار تومان هم به شر کتهای آلمانی تعلق داشت که 
ماشینها را تحویل داده بسودند و اين مبلسغ از سهام را پسه عنوان وئیقة بقيةُ 
بطالبات خود قبول کرده بودند. از طرف بانك ملی به شر کنهای آلمانی ضمانت 
داده شده بود که سهاء آنها در موعدی معین په قیمت سیصد و چهل هزار مارك 
بازپرداحت شود. 

برای این کارخانه که حوایسج قشون را تأمین می کرد آینده درخشانی 
پیش‌بینی می‌شد و طبق محاسبات دقیق در آینده سود خالص آن په میزان حداقل 
ڑ٢‏ تا ۰ ۷ درعبد بر آورد می گردید, 
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این سود سرشار آتش طمم شاه را شعلهور و حواس او را متوجسه این 
کارخانه کرد و این هوس را در او برانگیخت که کارخانه ړا په طور کامل به 
تملك خود در آورد. به دستور وی پیشکار مالی او سرلشکر کریم آقاخان مجمم 
زي اسان سهام را لغوت کرد. دز اين ممم عبر و و پر کریم آقاخان دو تشر 
از طرف باتك و يك نفر نیز به نمایند گی شر کتهای آلمانی شر کت جستند. سرلشکر 
جلسه را با این توضیح افتتاح کرد که طرز کار کارخائه مورد رضایت اعلیحضرت 
همایون نیست و به همین دلیل پیشنهاد انصلال شرکت را دارد. وی قیمت روز 
میاختمان و ماشینها را تقویم کرده که فقط به سیصد و پنجاه هزار تومان بالغ 
می‌شود و اعلیحضرت چول به موقم ود دویست هزار تومال پرداخته‌اند به 
محض انحلال شرکت این مبلغ را بسرداشت خواهند کرد. در نتیجه برای بقیة 
سهامدار ان نقط يك صد و پنجاه هزار تومان باتی می‌ماند. 

نمایند گان بانك ملی و نمایندۂ شر کتهای آلمانی تا دی از ایسن بیانات 
کشر ده شدند و فقط په اظهار این مطلب اغا گر دند که بدون دریافت دستور 
غاص از طرف مو کلین خود در این مورد لمی‌توانند نظر بدهند؛ پس تقاج‌ای 
تعویق جلسه را کردند. سرلشکر کنتزیم آتا از این جسوابهای طفره آمیز مخت 
خشمگین شد» اما چاره‌ای جز ای نداشت"که/با تعویق جلسه موانثت کند. 

نمایندگان بانك فور موضوع را به هیأت نظار گزارش دادند. این هیأت 
نیز بخوسی می‌دانست که تقویم. يك کارخانه برحسب قیمت روز ساختمانها و 
ماشینها: بدون در نظلر ترفن موددهین ال کاچ نادرست است ! و دیشر اينه 
طرز برخورد سرلشکر با این قضیه فقط از این جهت است که با پرداخت پکعبد و 
پنجاه هزار تومان شاه را مالك مطلق کارغانه کند. اما چون شاه خود شخصا در 
کارخانه سهیم بود هیات نظارت قدرت پاسخگوئی در خود ندید؛ بلکه تصمیم 
گرفت در مجمع عمومی بعدی بار دیگر تقاضای تعویق جلمه را بدهد. 

در این گیرودار ریس هیأت نظار بسه مناسبتی دی کر شرفیاب حضور 
شاه شد. پس از انجام شدن کار که دز باغ کاخ صررت گرلت» شاه بدون مقدم چینی 
از اقای نواپ پرسید: «قیست يك ارخائه را چه جور تقویم می کنند؟» آقای 
نو اب پدون تأمل حواپ داد «برحسب سوددهی آن» و این جواب درست همان 
جیز ی بو د که شاه دوست نداست. خسم بر او مستولی شل ولی تا آنجا در تبلط 
برخود توفیق یافت که این پیرمرد را به باد کتك نگیرد. او را زیر تخامهای 
غضبنالد خود گرفت و ناگهان پشت به او کرد و با هتاکی از آنجا دور شد. تمام 
کسان دیگری که هنوز در باغ و در کنار راه مر احعت شاه بودئد: در حالی که 
وحشت مرگ بر آنسان چیره شده بود سلامت را در کنار حستند و از مهلکه 
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گریختند. 

در این فاصله از طرف وزارت امورخارجه با تلگراف به من دستور داده 
شد که برای حفظ حقوق و منافم شر کنهای آلمانی» که ضمانت ناسه تامین 
خسارت از طرف آلمان در دست داشتند: در برابر دولت ایران وارد عمل شوم, 
برای این منظور به دیدار آقای غفاری که در مقام معاونت وزارت بود» و من 
گمان می کردم در این مورد از خود تناهم نشان بدهد» رفتم, برایش روشن کردم 
که از نظر شرکتهای آلمائی هیچ دلیل سوجهی برای انحلال شر کت در دست 
نیست» و دیخر اينکه در هر حال برای تقویم بهای واقعی نبایسد فقط قیست فعلی 
ساختمانها و ماشینها را در نظر داغت» بلکه باید به مقدار سود کارغاله هم 
توجه کرد. از این گذشته اکر عمل احلال واقعاً صورت بگیرد باید تمام 
سهامداران متساوی‌الستوق باشند. 

به هنگام اجرای دستوری که از برلین رسیده بود هیچ تردید نداشتم که 
با این کار خود خشم شاه را به طرف خویش معطوف خواهم داشت. چون هر گاه 
وی می‌خواست با شر کت سهامی شاهی همچون مال بی‌ساحب معامله کند و به 
رز سهامداراني آلمانی دستبر دجا دان پز ند ؛ نا گزیر می‌بایست به شدت و عدت 
با او به مقابله برخیزم. نتیجه آن.شد/که/سرلشکر کریم آقاخان در مجمم عمومی 
بعدی اصلا" حاضر نشد و موضوع را معوق گذارد. اما با در نظر گرفتن خلقیات 
و روش معهود رضاشاه می‌شد پیش بینی کرد که موضوع را فراموش نکند» بلکه 
خشم خود را در دل پنهان دار دیا بهو ناشب لب را بی وت بریزد و از من 
انتقام بگیرد, 

کار دخالتهای خودسرانه شاه در امور اقتصادی در این ایام بالا گرفته؛ به 
اشکال عجیب و مضحکی در آمده بود, شاه با سرمایهٌ خود رستورانی در شمیران 
باز کرده پود و به حساب خود آنجا را اداره می کرد؛ بلافاصله بقیة رستورانهای 
شمیران بسته شدند و از کسب ممنوع گردیدند. همینکه ساختمان راه‌آهن تا 
آنجا پیشرفت کرد که در جنوب کشور بین صالحآباد و خلیج می‌توانست فعالیت 
کند» در این قطعه دیگر عبور و مرور کامیونها ممنوع شد. ۱ 

يك نفر فرانسوی با به کار انداختن سرماية فراوان يك هتل نسبتا راحت 
در تهران تأسیس کرد که دارای تلفن دانعلی» آب لوله کشی سرد و گرم و غذای 
خوبی بود. معلوم است که قیمتهای این هتل به نسبت از ساير هتلها گرائتر بود. 
بلافاصله پلیس مقرراتی وضع کرد که برحسب آن از اتاقهای این هتل نمی‌بایست 
به خارج تلفن شود. قیمت اناق هتل نباید بیش از دو تومان و هر وعده غذا بیش 
از شش قران باشد. هر غذا باید شامل سه فسمت و یکی از آنها هم الزاماً «املت» 
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باشد. 

چون با مرگ وزیر دربار کسی نبود که شاه امور را با او در میان بگذارد» 
دیگر هر روز از طلوع آفتاب تك و تنها ساعتها در باغ قسدم می‌زد و طرح 
نتشه‌های عجیب و پردامثة خود را در سر می‌ربخت. هیچ کس را محرم راز خود 
نعی‌دانست و ایر انیان به من می کفتند که او همیشه در ادیش نابودی دشمنان و 
دوستان بیش از اندازه نبرومند شده خویش است. 

برای آنکه از يك نفر شرقی که شاه را از نزديك می‌شناخت و می‌توانست 
بسدون مترجم با او صحبت کند و از قید تابعیت ایران نیز آژاد بود دربارة 
شخصیت شاه اطلاعاتی کسب کنم» به سراغ سفیر اففائستان رفتم که از سالها 
پیش در تهران مقیم بود وناظری تیزبین بشمار می‌رفت. شیر احمدخان» با آن 
طرز صحبت آهسته و نافذش که گاه گاه براثر تأمل و تفکر قطع مي‌شد؛ به مسن 
گفت: 

«من بارها در خلوت» به صورت دو تفره با شاه گنتگو داشته‌ام. هیچ وقت 
نشد که شاه فکر بکری در این لفتگوهیا عنوان کند و هر گاه کاری به تصمیم 
احتیاح پیدا می کرد همواره مرا به.وزبر مرّبوط حواله می‌داد. او به کسی احتیاج 
دارد که به جایش فکر کند و این کازی" اس که تا به حسال تیمورتاش و فروغی 
انجام می‌دادند, 

شاه کلا بیسواد است و.بی‌فرهنگ. نھ تنها با هیچ زبان خارجی آشنا 
نیست» بلکه حتی فارسی را هم به طرژ عابیائه‌اق صحبت می‌کند» از همان نوع 
که در کوچه و خیابان می‌توان شنید و این خود علت آن است که او از هر 
معاشرتی خود را کنار می کشد . بك خصلت خوب دارد و نود و له تا بید, مردم 
اير ان را مانند طبیب سرخانه‌ای که په احوال مریضش آشنائی دارد می‌شناسد. در 
مو رد امان‌اللهخان وضم بر عخس این بود. او شود و نه خصات خوب داشت و 
یکی بد و همین یکی بود که کار او را ساعت. او افغانیها را نمی‌شناخت و غیال 
می‌کرد که در لی چند سال می‌شود کابل را به برلین تبدیل کرد. 

رضاشاه پرقدرت» خشن؛ بی‌وفا و بیرحم است؛ و اصلا ناراحتی و جدان سرش 
نمی‌شود. دستور می‌دهد نو کر چندین و چند ساله‌اش تیمورتاش را بکشند و تکش 
هم نمی گزد. ابا از نظر صرفه و صلاح دولت این کار درست بود؛ چه اگر بلائی په 
سر وفباشاه مي‌آمد قدرت به تیمورتاش منتقل عی‌شد. رفباشاه همد عا گران است 
که ببیند آیا مرد مهم کاردانی که جاه‌طلب هم باشد و جود دارد. آن وقت بسرای 
تیم پایه‌های سلسله‌اش اسر به قعل او میهد , از فر دی مانند فروغی بیمی به 
دل راء هی اشا جو از همان نگاه اول می‌نهمد کد ایسن آدم هیچ وقت به دنبال 
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تحصیل تاح و تخت نیست.» 

بلی چنین بود کنته‌های شیراحمدخان که او هم در کشور خسودش قربانی 
يك قدرت طلب شده بود و حالا کاملا با بیطرفی و از سر عقل صحبت می کرد, 
او در آن لحظه به این مسأله اعتقاد داشت که مردی مانند رضاشاه که با کودتا 
به تاج و تخت رسیده و می‌خواهد در زندگی عمومی و خصوسی مملکت انقلابی 
ایجاد کند» فقط با توسل به قتل است که می‌تواند بر مسند قسدرت باقی بماند و 
تنها با ترور قادر است وظایف خود را به انجام رساند, از نظر روانشناسی سخت 
جالب توجه بود که مرد زور گوئی مسانند رضاشاه علی‌رغم تمام موفقیتهاشی که 
کسپ کرده است و همه چهان به آن معترفند باز در نهانخاند روح خود دارای 
عقدهٌ حقارت باشد. این حقارت فقط به کمی سواد و فرهنگ او مربوط نمی‌شد 
بلکه عقب ماند گی مملکت او را هم در برمی گرفت, 

از اينکه هدوز در کشورش قافلة شتر» کاروانسرا و بازارهای قتدیمی 
وحود دارد شرق شرمساری صی‌شد. دستور داده بود که از این چیزها 
عکسبرداری نکنند و اروپانیها نیز می‌بایست از عکاسی از این موضوعهای زیبا و 
جالب نوجه چشم بووشند و ا گر« چنین,نمی کردند سر و کارشان با پلیسی می‌افتاد 
که عدسی دوربین آنها را به"سوی, اتومبیلها یا مغاژه‌های لوکس فنروشی متوجه 
می کرد. 

يك روز یکی ازسیاستمداران ایرانی پیش من آمد و گفت؛ «به تحريك 
داد کر» رئیس مجلس؛ در بین نماینده‌ها مشغول" تبلیغاتند که در قطعناسه‌ای از 
طرف مجلس به شاه عنوان کر اعطا شود.» مهمان مسن می‌خواست نظر مرا در 
این مورد بداند. در جوابش گفتم؛ «عنوان کبیر تا به حال هیچ گاه با تصویب 
مجلس به احدی داده نشده» بلکه همواره تاریخ آن را به اشخاص اعطا کرده 
است. تاریخ هم در این مورد کج طبم است» چه تا به حال به سزار و شاپلتون 
چنین عئوانی نداده است. فکرش را هم نمی‌شود کرد که مجلس بخواهد بر تاریخ 
پیشی بگیرد و به خودی خود فرمانسی صادر کند که طبق آن فرمانروای معینی 
از فلان ساعت پاید کب باشد, » 

چهرة مهمان من از هم باز شد و به من گفت او هم در جلسه‌ای که 
چندتسائی از نمایند گان در آن شر کت داشتند مطلسی به همین مضمون گفته 


است, 


خوب» کار تفویض این عنوان به تصویب مجلس منجر نشد اسا هتگامی 
که شاه سنگ بنای دانشگاه جدید تهران را کار می گذاشت و بر حسب یك سنت 
کهن ایرانی لوح زرینی را در گودال قرار می‌داد» با این لسوح به اعصار آینده 


پس از سقوط وزیر دربار Yd‏ 





اعام داشت ۳3 افتتاح لري دانشگاه تهر ال دار بهمن ماه سال ۱۳۹۳ شر ی دار 
روز کار اعلیحضرت رضاشاه کبیر: پایه گذار و موس ساسلة پهلوی انجام‌پذیر فته 


است, 


تغییر دولت 9 براندازی فئودالیسم 


یکی از اسول استبدادهای شرقی این است که همواره سوعظن فرمالروا 
متوجه کسانی می‌شود که از نظر قدرت بعد از او قرار گرفته‌اند. 

پس از آنکه وزير دربار از صحنه سیاست کار گذارده شد وزير مالیه این 
امتیاز مشکوله را داشت که متفذترین وزیر باشد. آقای تقی‌ژاده دارای سوابق 
طول نی مو فقیت آمیز ی بو ۵ و پیش از آن در او لین دوره مجلس تیاه غنو ان تمایتده 
جوان‌تبریز نقش رهبری را بعهده داشت. وی ملت خود را نیز بخوبی اروپا می 
شناخت. مردی بود بسیار با سواد و با فرهنگ» پر از جنب وجوش که خواهان 
انجام‌دادن امبلاحاتی در ایران بزد: از خوش‌معاشرنی و خوش‌پوشی وزير دربار 
در او اثری نبود» به حضوراذر,مهانیّها و مراسم رغبتی نداشت و به يك زندگی 
خصوصی ساده و بی‌پیرایله اکتا کرده بود که نقطۀ ضعفی در آل بچشم 
نمی‌خورد. 

در مقام مدپر پیت امو فتالی مملطت» و مشکلترین ۳ یار و مزدترین 
وظایف را بعهده گرفته بود, تام قوای خود را برای انجام دادن ایسن تکلیف 
په بهترین وجه ممکن بکار می‌برد تسا پول و گردش آن را در تسام قسمتها و 
شاخههای دولتی زیر نظر بگیرد. برای وصول به این مقصود وی در هريك از 
وزارتخانه‌ها مردان معصدی را در مقامهای عساس بکار کمارده بود و از این 
رهگذر چنان قدرتی بدست آورده بود که از حد و حدود وظایف‌وی فراتر می 
رفت, 

چنین مقام و منزلتی که اجبار] از این طریق برای او فراهم شده بود تو أم 
با شخصیت نافذش کفایت می کرد که سوه‌ظن شاه را بسه خود جلب کند. ایسن 
سوعظن از طرف عواملی که به علت نظارتها و بسازرسیهای او مورد تهدید قرار 
گر فته بودند» علی‌الدوام تفویت می‌شد. 

در شرفیایبی هفتگی نمایند گان مجلس - اواسط سپتامبر ۱۹۳۳ (شهریور 
۷ ۸5. ش) - شاه وزير مالسه را درباره خسرید طلا توسط اداره خسزانهداری 
مورد سوال قرار داد. 





ثفییر در لت و براندازی فشودالیسم ۷ ۷ ۲ 





جزئیات مطلب از این قرار است؛ وزارت مالیه پولهای اندوختة ایران را 
که به صورت پوند و فرانك در خسارح بود به علت ترس از تسزل بها به طلا 
تبدیل کرده بود. اما چون مبالغ لازم در اندوختة ایسران به صورت نقد وجود 
نداشت وزیر ماله برای خرید طلا موقتاً از انحصار قند و شکر و چای پول 
برداشت کرده بود که برای مصرف دیگری» یعنی تأمین مخار جح ساختمان راء‌آهن» 
در نظر گرفته شده بود. اما وزير مالیه فقط به سورت موقت از این محل برداشت 
کرده بود و قصد داشت به محض آنکه در اندوخته پول نقد فراهم شود آن را 
بپردازد. 

شاه به این توضیحات اعتنائی نکرد و خواست از این فرصت استفاده کند و 
عنجالی راه بیندازد. پتابر این تند شد و در حریان مذا کره‌ای که از طرف او هر 
لحظه به صورت حادتری در سی‌آمد» کسانی که نزديك به او ایستاده بسودند 
شنیدند که وزیر مالیه را متهم می کند که دزدها را همه جا بکار گماشته است. 

زور بعد شاه به هات دولت ابلاغ کرد که بايد تا عصر استعفا ند هند 4 
وزرا نباید از متزلهای خود خارح شوند و با خارح از متزل نیز نباید هیچ ارتباطی 
پرقرار کنند, 

پس از اینکه این امر اتفای افتاده شاه وزیسر امور خارحه پعنی فروغی را 
مأمور تشکیل دولت حدید کرد. این کار برای فروغی کار نسبتا سهلی بود» چون 
فقط می‌بایست به يك چیز توجه کند: رأی شاه چیست و بس. 

مهمترین تغییرها اینها بودنده ورزر مار ایران در بفداده یعنی آتای 
کاظمی» به وزارت امور خارجه؛ داور, که تا به حال وزير عدلیه بود به وزارت 
مالید! و جم؛ که والی خراسان بوده به وزارت داخله منصوب کردیدند. وزرای 
جنگ و طرق و شوارع یعنی اسعد و منصور همچنان در سمتهای خود باقی 
ماندند, 

پرنامه‌ای که ابی عدید به مجلس ارانه داد مشتمل بر مواد زیر بود 
نگاه‌داری روابط حستذ خارجی برمبناي مساوات و احترام متقابل؛ اصلاح امور 
اقتصادی با تأسیس انواع کارخانه‌ها» توسعة فلاحت و تفسیم املاك خالصه بین 
زارعین» بهره‌برداری از مضابع طبیعی و بخصوصی معادن» تکمیل شبکه طرق و 
شوارع » ایجاد مقتضیات بهتر بهداشتی و توسعه تعلیم و تربیت, 

این برنامه از نظر محتوی عین برنامه کابینة مستعفی بود و يك بار هم به 
تأیید مجلس رسیده بود. رئیس‌الوزرای حدید فروغسی رك و راست این مطلب را 
در مجلس تصدیق کرد و خواست که برنامه را برای بار دوم نیز تأیید کنند. این 
امر نیز خود مبین آن بود که اهمیت تغییر کابینه بیشتر بر سر تعسویض اشخاص 


۳۷۸ سفر لامك بلوشر 


بوده است تا بر تامة ان 

اقکار عمومی در تهران اکنون با این پرسش روبرو بود که آیسا فاحمه 
تقی‌زاده به دنبال فاجعذ تیمورتاش روی خواهد داد و شاه همچون ضحاك قربانی 
حدیدی خواهد گرفت یا ند 

ولی تعی‌زاده سیاستمدار دوراندیشی بود که نه تنها در اثر سالهای متمادی 
دمت تر به آندوخته بود و از کم و کیف و تصوه کار شاه خسر داشت بلکه 
واقعة تیمورتاش را نیز ازنظر دور نداشته بود. در نتیجه بلافاصله پس از مستعفی 
شدن از خانذ خود نقل مجان کرد و در خاند محقر دورافتاده‌ای که تلفن نیز 
نداشت سکونت گزید و از پدیرفتن همه امتتاع ورزید و کل از چشم مردم غایب 
شد. در این گوشه عزلت چندان درتگ کرد تا توفان گذشت 

در مشرق‌زمین کناره گیری از کار برای رئیس‌الوزرا و پناء‌بردن بسه زئد کی 
خمبوصی اقلا" په همان درجه خطرناك است که برای وزرای کاردان مقتدر. اما 
مضرالساطنه براي شاه مملخت مشاوري صدیق و خدمت‌گزاري با وفا بود وعتان 
خود را در پس شخص شاه پنهان می‌داشت شت که او از وی به هيچ‌وجه نگرانی به 
خود راه نمی‌داد, یك بار با طنزین "که متوحه شخصی ود او بود به من چئین 
گفت: «شاه هیچ رئیس‌الوزرائی پپیا نمی کد که بهدر از من باشد, چون احدی 
پیدا نمی‌شود که کمتر از من کار کند.» در عمل نیز کسی متصرض او نشد و وی 
همچون حکیمی روشن‌دل. که نشیبهای سیاست روز را به فرازهای زندگی معنوی 
تبدیل کند» به زندگی موی چاه برد. پس از کناره گیسریش در ده 
دروس که در دامنة کوههای البرز قرار دارد و منطقه‌ای بسیار زیباست به دیدش 
رفتم و او را در باغش که به سبك ایرانی آراسته شده بود» بین بوته‌های گل- 
سرخ و جوی‌آیی که زمزمه می کرد برفرشی زیر درختان چنار نشسته دیدم. سر گرم 
تألیف کتابی بود درباره موسیقی ایرانی و برایسم تعریف کرد که گام سوسیقی 
ایر انی دارای فده پرده است که طبیعسی است؛ اما مسوسیقی اروپانی بك دوازده 
پرده اکتفا کرده است. موسیقی ایرانی باموسیقی یونانی قرابت دارد. معخبر السلطده 
در تحقیقات خود به فیثاغسورث و بطلمیوس و مسولفین عسرب تکیه داشت : اما 
همچنان از هلمهولتس که تألیفاتی اساسی و پایه‌ای دریوة ادرالد و احساس السان 
دارد نیز استفاده می کرد. 

وی با يك موسیقی‌شناس ایرانسی که حافتلذ مسوسیقی خارق‌العاده‌اي داشت 
و در حدود هشتصد لحن از الحال موسیقی ایرانی را از بر بود همکاری می کرد, 
از این شسخص می‌خواست که الحان را در حضورش بسوازد و آنگاه وی نتها را 
ثبت می کرد. 





تغییر دولت و براندازی فشودالیسم ۲۷۹ 





هنگامی که پس از پایان صحبت؛ این رئیسالوژرای سابق» مرا ہا قامتی 
مختصر خمیده و کامهاشی آهسته و کمی متزازل تا استانة باغ بدرقه کرد» 
خورشید در حال غروب؛ پرتو رنگارنگ خود را به کوه بلند تابانده بود و این 
زمینة با عظمت بر سطوت این ابرانی فرتوت بنحوی گیرا و جذاب می‌افزود. 

یکی از خصو صیات ابيد جل زا این پو د کد دپگر شع .-) پا اراده‌ای جوت 
تقی‌زاده در آن شر ر کت نداشت. ونیس‌الوزرای جدید یعشی فروشی پسی شك 
بر جسته‌ترین دانشمند ايران بشمار می‌آمد و در صحنۀ سیاست نیز دارای تجربیات 
لراوان بود و از هر حهت شخصیت بارزی محسوپ می‌شد. وی با معلومات 
بیط و رای سانبش بی‌تردید می‌توانست ناصح و مشاوز ر عالیقدری برای شاه 
باشد اما از آن تیر وی لازم پرخوردار سود تا بتواند در مورد بسرور ۽ اختلاف 
عقیده؛ شاه را به صر اط مستقيم هدایت کند, وی یك‌بار در محفلی كاملا خصوی 
برای تو صیف متاسبات خود پا شاه به استشهاد از فردوسی پر داغت و به اين بیت 
متوسل شد. 

«در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای1۱» 

تمام هیأت دولت جدید در نکم شیّشه‌ای شفافب بود که از پس آن شخص 
شاه بچشم می‌خورد و بس. 

سر داز اسعد در شعار وزدایی بو ۵ که دز مت صود ایفا شده بسودند. وی 
که از رهبران ایل ستیزه جوی. پختیاری بود از تفوذ خود بر ایل به نفع شاه 
استفاده کرده به این نحو دنت اززنته‌ای به شاه اتجام داده بود و به این ترتیب 
دیگر در ایل بختیاری شورش و طغیانی دیده ثمی‌شد. این ایل کم و بیش به خلم 
الاح خود تن در داده در برابر تأسیس قرارگاههای نظامی در منطق خود هیچ 
مفاومتی تسان نداده بود. 

سرذار اسعد آخرین دوست نزديك و خحصوصی شاه محسوب می‌شد که هلوز 
از بین نرفته بود. وی که به امور سیاسی بی‌اععنا و از فنون نظامی کاملا نا گاه 
بود» با شوخ طبعی خداداده و شادی و سر زندگی خود مردی خوش محطبر و 
مصاحپی دلنشین بود که شاه کج خلق و کج تاب مصاست او زا خوش می‌داشت. 

هنگام ی که شاه در نسوامبر ۱۹۳۳ به سفر سالانة خود برای دیدن اسپ. 
دوائی به تر کمن‌صحرا رفت» وزیر جنگ نیز نا گزیر و برحسب عادت همراه وی 
بود. چن بنظر می‌آمد که روابط آن دو در عد اعلای خوبی بساشد. شبها ہا 
هم به بازی ورق می‌پرداختند و سردار اسعد در ظاهر بیش از دیگر وزیران مورد 





۵ بار ۲ سفر نامه بلوشر 


مهر و علاقة شاه بود. پس از اتمام مسابقات؛ شاه به او دو راس اسب بخشید. 
آنگاه آن دوخیلی دوستانه یکدیگر را وداع گفتند. شاه برای سر کشی به مسافرتی 
دیگر رفت و وزير جنگ می‌خواست به تهران باز گردد. اما روز بسده سرداز 
اسعد از همه حا بیخبر را از چسادرش بیرون کشیدند و توقیف کردند و به تصر 
قصر انتقال دادند. به محض اینکه درهای زندان پشت‌سرش بسته شد دیضر در 
احتماعات نامی از او به میات نیامد و احدی از علت بازداشتش آگاه نشد, خبر 
رسید که سایر سران بختیاری نیز که در تهران بودند به همین ترتیب روانة قصر 
قر نله نك , 

سردار اسعد در زندان به سب سووظن بر حقسی که داشت فقط و فقط از 
تخم‌مرغهائی که خود می‌پخت تغذیه می کرد. ولی يك روز از طرف مدیسر زندان 
به او اغطار شد که این کار نوی اعتصاب است و از نظر مفررات زندان مسار 
نیست. ازین رو مجبور به خوردن غدای زندان شد و در نتیجه سردار اسعد شاد 
و سر حال به همان مرگ تیمورتاش دیده از جهان بست. 

بدین ترئیب سرنوشت وزیر دیگری بپایان آسد که از ننظر سیاسی 
بی‌اهمیت» اما از لحاظ انسانی بهشنان نسبت جانگزا بود. 

در هسان زندان از مپذتی پش:موّلت‌الدوله» رئیس ابل قشقائی یعنی 
بزر گنرین ایل ایران که مراتم آن در جنوب به منطقة بختیاری می‌پیوست روز کار 
را بسر مسی‌آورد. وی که ایسل سین اصیلی بود به صورت غریزی از تسوقف در 
شهرها تفرت داشت, بزای آنکه او زا -نهستهران بکشند» شاه تسرتیی داد که به 
نمایند گی مجلس انتخاب شود. وی که به مصولیت پارلمانی اعتساد داشت رواند 
پایتخت شد و در آنجا اطلاع یافت که طبق فرمانسی و کلای مجلس بدون کسب 
اجازه حق خروج از شهر را ندارند. او نیز هر گز موفق به کسب اجازه نشد. 
اما شاه به محدود تردن عق انتخاب محل اقاست او ائتفا نکرد و مدعی شد کد 
صولت‌الدو له در تهران مشغول توطله‌چینی است. وزير داخله نا گزیر مسی‌بایست 
طرحی قائونی به مجلس تقدیم کند که به موجب آن مصونئیت صولت‌الدوله لغو 
شود طرح به تصویب رسید و صولت‌الدوله بدون تأخیر با پسرش به زندان 
افتاد 

من این مطلب را یك بار من صحبت خصوصی خود با آقای نواب مطر ح 
و از این نظریه دقاع کردم که برحسب اصول حقوتی جدید که در قسوانین اپر ان 
هم مورد تبول قرار گرنته هیچ کس را بدون دادرسی تباید در زندان نگاه داشت. 
آقای نواب در پاسخ من گفت اینها طرز تفکر اروپاشی است نه ایسرانی. وی 
شخصاً بهتر می‌داند که اگر مردی دربارة برترین مقام مملکتی نامربوط می گوید 
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و مگیم الست بسه حال دولت ا بشود» به زندان بیفتد تا اپنکه راست 
راست راء برود و دولت را په مخاطره بیندازد. شاه کی در ان فرح سا 
باشد, 

آنگاه به ذکر این مشال جالب نوجه پرداخت؛ «پدر بسزرگ صولت 
نزدیکترین دوست شاء وت بود. اما شاه يك روز نسبت به او بد گمان شد و 
دستور داد هر دو چشم او را درآورند, ولسی این امر به دوستی فیساپین آن دو 
غللی وارد نکرد و عکسهائی در دست است که درآن شخص کور شده را در کال 
صفا و صمیمیت در کنار شاه کور کننده نشال می‌دهد, » 

کمی پس از این گفتگو رئیس ایل قشتائی به همان مر کی که وزير دربار 
را درربود از دیا رفت. 

برای آنکه از طسرز تلفی رسمی دربارة این اتفاقات اطلاع حاصل کرده 
باشم روزی از وزیر خارجة جدید سژال کردم که در گزارشهای خود به دولت 
آلمان توقیفی رسای ایل بختیاری و تشقائی را چگونه توحیه کنم. آقای کاظمی 
معنوم بود که از طسرح چنین سوالی ساراست شده است؛ مدنها ساکت ماند و در 
فکر بود که چه جوابی بدهد. سرانجاغ با/این دو کلمه پاسخ مرا داد «براندازی 
فشو دا لسم .» 

این رو زر استتریسن خسری بود که من ار آقای کاظطسی دریسافت کردم, دز 
ایام بعد هیچ‌وقت مران اعتماد و وداد» آنطور که بین فروغی و من در طول 
زمان ایجاد شده یود با آقای. کاطمی_یرَقرار نگزذیند. بدین دلیل ا گر مطلبی را 
می‌خواستم عنوان‌کنم که شخصا به آن دلبستگی داشتم» مستقیما نزد رئیس‌الوزرا 
آتای فروغی یا معاون وزارتخانه آقای سهیلی می‌رفتم. آقای فروغی در دورۀ 
بعد نپز مانند ایام قبل به تمام مسال مربوط به سیاست خارجی اظهار علاقه می 
کرد و آقای سهیلی به عات فصالیت» سر زنندگی و ی شسود په سرعت په 
مغر متفگر وزارت امور خارحه تبدیل شده بسود. هسچنین آقای شایسته که 
مسوژول امور آلسان بود از هیچ مساعدت دریم نمی کرد و در کار خود مهارت 
داست.. 

هنگامی که فرار شد شخص حدیسدی را به سفارت آلمان بفرستند» آقای 
کاظمی دوست نزديك خود آقای نجم را برای این پست مهم در نظر گرفت. وی 
نمه در کار سیاست وارد بود و نه آلعانی می‌دانست و نه اروپا را مسی‌شناخت. 
هنگامی که آقای کاظمی مرا در جریان فش کار گذاشت از او پرسیدم آقای 
نم از چه العا درست برای پست بر لین صباحیت دارد؟ آقای کاظمی در حو اب 
دلیل ابلی خود را < چنین ذکر کرد که او آتای نجم را انتخاب کرده به دلیل 
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آنکه بیش از هر کس دیگر مانند خود اوست . چون هیچ چیز قانم کننده‌ای در این 
اتد لا ل نید م 4 تتو انستم آن را بپذیرم و عینا مطلب را به پرلین گزارش دادم. 


خلیج فارس 


در آلمان کمتر کسی می‌داند که خلیج فارس در گذشته چه سهمی در تاریخ 
حهان داشته و در دوران حدید تا چد اندازه په دستگاه مر گزی اشصاب سیاست 
تعلیل شده است, خلیج نازس و بحراحمر دو شعبه است ست از اقیانوس هند بسه سوی 
غرب و این دو؛ آبراههائی هستند که هندوستان و چین با استفاده از آنها خو د را 
به کشورهای متمدن غربی که گردا گرد دریای مدیترانه قرا گرفته‌اند مسربوط می 
کنند. در قرون باستان و وسطی تمام ارتباط دریانی خاورميانه و خاور دور با 
مغرب‌زمین » از این زر اهها هیسر هی‌شد و این بازر گانی اء جتان ابعادی به خود 
می گرفت و دارای چنان ارزشی بود«که اماد امپراتوری روم را با سیل طلائی 
که په هندوستان حاری می کرد؛ سخت:دچلیار تز لزل مسی‌ساخت» و بعدها باعث 
شکوفائی شهرهای بزر گی چون ونیز و جنواشد. 

ابا عنگامی که راء دریائی از دماغة امید نيك توسط پر تغالیها کشفی شد؛ 
قسمت اعظم این باژر گانی به رف امسقم جدید موجه شد و در نتیجه 
لم فارس و بحراحمر حثبه اندعباری خود را از دست دادند, 

اما صنعت آفریدة دست انسان در این اثنا آب رفته را به جوی بازگرداند. 
ترعه سوئز» در اواسط قرن نوزدهم» احداث گردید و بر اثر آن باز بحر احمر 
راه اصلی ترانزیت سراسری شرق به غرب شد, 
 ..‏ اما خلیج فارس» برخلاف آن» همچنان دور از دسترس ماند» زان دید و 
موقتاً به صورت نوعی بن‌بست درآسد؛ ولی چون کوتاهصرین راه از اروپا به 
خاو رمپانه و حاوز دور بود در این اواخر خطوط هوانی بسرفراژ آن برقراز شد 
با این کار خلیج فارس هم وظیفۀ تاریضی خود را به عنوال واسط بین شرق و 
غرب بازیافت. 

اوضاع سیاسی خلیج پیچیده و مغشوش بود. ساحل شمال شرقی به ايران؛ 
و ساحل جنوب غربی (قبلا ) به عثمانی و سرزمینهای عرب‌نشین کسویت» احساء 
قطر؛ سایر شيخ نشينها و عمال تعلق داشت؛ پس از ناپدید شدن عشمانی از این 
سفحات؛ عراق و عربستان سعودی به عنوان هسایه‌های حدید به دول قبلی 
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اضافه شدند. وضع حماکمیت چند تا از این دول عربی در دوره عشمانیه ]| مورد 
اختلاف بود و حزایر خلیج چند بار دست بلست کشت کاهی عم غر بهاء مناطق 
ساحلی اير ان را به اشغال درآورده بودند. دزدی دریائی که در خلیج به صورت 
یکی از بیماریهای بومی و محلی درآمده بود» خود یکی از موانم استقرار اوضاع 
و احوال با تبات در این دیار بشمار می‌رفت, 

یکی از عوامل موثر در کار تحول و توسعه خلیج این بود که انگلیسیها 
په خلیج به دید حریم هندوستان نگاه می کردند و آن را و اسطغالعقد راه لندن 
کلکته مي شمردند و به این دلیل توجه سیاسی و نظامی خود را به آن معطوف 
کر دند, 

دولت انگلستان از ئیمة دوم قرن گذشته شروع کرد به انعقاد قراردادهای 
تحت‌الحمایگی بادولتهای عربی سواحل جنوب شرقی خلیج. این روش با فدا کردن 
مقادیر گزافی کمکهای مالی سالانه تا جائسی پیشرفت کرد که غير از احساء که 
موود ادعای این‌سعرد بود؛ تمام دولتهای عربسی دیر په ضمیمذ بحریسن» تحت. 
الحمایۂ امي اتسوری انگلستان شدند» بنصوی که انگلستان در آنها نمایند گی 


سیاسی داشت . 

انگلستان برای حفظ منافم کوک سفاین جنگی در خلیج مستفر کرد تا 
دزدان دریائی را قلم و قمم.و وظایف پلیس را اعمال کید , به عنو ان نقطه اتجای 
سفاین و ایببت‌طاه دغال» حر دة «ختگام » را انتخاب کر دند که در مدخل علیج با 
وضعی شبیه به وضع استراتژیکی:ختاضی ختل‌الطارق قرار دارد. يك خط کابل و 
خحطوط هواپیمائی سلطنتی ارتباط با انگلستان و هندوستان را تأمین می کرد. 

منافم انگلستان در خلیج با تأسیسات عظیم شر کت نفت انگلیس و ایسران 
که پا پانزده هزار کارمند ایرانی و هشتصد ضر اروپانی بر حیات اقتصادي تمام 
منطقته مسلط بود توسعه یافت و تحکيم شد, 

بدین وسیله اقدامات معطوف به هدف انگلیسیها به این نيجه منچر شد که 
بر سراسر خلیج به صورت مطلق تسلط بافتند و بی‌آنکه در آنجا از خسود خائی 
داشته باشند در آن منطقه چنان عمل سی کردند که گوشی در آبهسای متعلق به 
خود دخالت می کنند. 

هنگامی که ساختمان راء‌آهن بفداد که نقطه پایانی آن طبق طرح اصلی 
می‌بایست در کویت ‏ واقم در غلیج فارس - باشد» در اوایل رن بیستم شروع 
شد آلمانیها دریافتند که انگاستان با چد نکاههای حسدآلودی از وضم خاص 
خود در خلیج فارس حراست می‌کند, آلمان امیدوار بود که از رقابت موجود 
بین انگلستان و روسیه سود جوید و «گاه با کرئشی در برابر شیر بریتائیاء و گاه 
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با تملق و دلجوئی از خرس روسی» با خط آهن تا به خلیج فارس ړاه خود را به 
تردستی با زکند.» اما در عسل معلوم شد که پایذ این حسابها بر آپ بوده است. 
انخلیسیها با سماحت خاص نژادی خود همچنان به عفظ سیاست الحذر دز مورد 
خلیج؛ پای می‌فشردند. آلمان پس از مجاهدات و تلاشهای چهارده ساله سرانجام 
از اين مسابقه دست کشید و پذیرفت که بشداد نقطه پایان راء‌آهن باشد. آتای 
روزن وزیر» که در هنگام خود به عنوان مسوول امور شرق وزارت خضسارجه در 
تحولات و رویدادهای سر نوشت‌ساز ساختمال راء‌آهن بشداد دست‌اندر کار بود 
روری برمبتای تجربیاتی که اندوخته بود به من گفت» «ا گر يك آلمانی درخلیج 
فارس فقط سینه ساف کند سر اسر لندی از آن ۱ می‌شود ,» 

این امر حتمی بود که ایران به عنوان بزر گترین کشور ساحلی خليج‌فارس 
با انگلستان اصطكاك منافع پیدا خواهد کرد. دولت ایران مسدعی مالکیت جزيرة 
«هنگام» شد و ادعا کرد که سفاین انگلستان بدون داشتن مبلاحیت برای انجام 
مثابد خود از آن استفاده کرده‌اند. در جزیرة قشم که در مجاورت آن است» 
بین مامسور گم رکی ایران و کشتبی که با پرچم انگلستان حسرکت می کرد 
پرغوردهانی شد. کشتیهای جنگی.انکلیشی که مسی‌خواستند به بسادر ایرال در 
علیسج وارد شولد؛ با انواع و اقبیام اشکالات روبرو شدند. آنها جواپ 
درخواستهای خود را چنان دبز و با تأخیرآدریافت می کردند که دیگر اصولا 
موضوع دخول دربندر منتفی ميي‌شد. هواپیماهای خطوط هوائی سلطنتی که می 
غواستند بر فراز مناطق جنو سی اتزان راو ار کد پس از انتضای مدت امتیاز. 
پرواز با همین اشکالتراشیها مواجه بودند. 

اما بزرگترین مايه اختلاف» جزایر بحرین بود. از طرف دولت ایسران این 
عزایر زو غالك ایرال اعلام شد و دولت ایران هر گز از خود تمایلی نشال 
نمی‌داد که از این طرز تلقی دست پم دارد. از طرف دیکر انگاستان بر طبق 
قر از داد تحت‌الحمایخی؛ کد با شیم منعقد ترده بود» بحرین را در ثظارت خوت 
داشت. این موضوع در سازمان ملل نیز مرج شده بو ده بی‌آنکه راه حلی پرای 
آن ارائه شود. از آنجا که جزایر بحرین مرکز صید مروارید بود و از این گذشته 
گان می‌زفت که دارای تفت نیز باشد» بنابراین مطلب حانز اهمیت بسیار بود. 
۱ هنگامی که مخبرالسلطنه از کار دست کشید در شمیران به دیدن من آمد و 
به گفتگو و مذا کره‌ای پرداخت که از طرف او بسیار صریح و رلك و راست بوده 
چه قیود کار نخست وزیری دیگر او را در اظهار نظر محدود نمی کرد. کوشید در 
این فرصت برای من روشن کند که تحولات قضایا بايد بصورتی انجام پذیرد که 
هرلحظه بر منافسع ایسران در خلیج فارس افزوده شود. طبق نظر او مسر کز ثقل 
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اتحصاديی کشور در شمال بود که دو سوم کل ثولید مملکت را در اختیار داشت؛ 
در حالی که جئوب نا گزیر می‌بایست به يك سوم تولید قناعت کند. اما روسیه 
کشوری است غیر قابل نفوذ و ترانزیت از تر کید و عراق نیز به علت فقدان راه 
نمی‌تواند مطرح باشد. پس تنها چاره‌ای که باقي می‌ماند این است که اضانه تولید 
شمال را به پنادر نو لپا کشور سرازیر کنیم. خوب دیکر: راه آهنی که در د ست 
ساختمان است باید این هدف را تامین کند, به همین دلیل هم ایران» دز آینده؛ در 
خلیج‌فارس بنحوی سخت فعالتر وارد صحنه خواهد شد. انگلیسیها هیچ تباید در 
این راه اشکالتراشی کتنده زپرا بالا ره خلیج: دریانی آژاد است وعلاوه برآن 
پاید در نظر داشت که بحث ما بر سر فعالیتی اقتصادی است. 

مخبر السلطنه آنگاه گریدی زد و بجت از آینده را پش کشید. وی سعستد 
بود که هر گاه روسها بینند که اپر ان مفری برای تولید مازاد شمال خود از راه 
جئوب دارد» آنگاه مسلما حکومت شوروي پیز آماده ضواهد بود که بخودی 
خود شرایط و تسهیلات بهتری برای عبور کالای ایران از کشور خود پيشنهاد 
ند 

ابن هجوم و توجه ابر ان.به عتوب» بیش از همه در شکل سفارش پنج‌فروند 
کشتی مخصوص نگهبانی ساغلی, بپه ییاز کارخانه‌های کشتی‌سازی در ایتالیا 
علوه گر شد, هنگامی که این کشتیها آماده شد, آنها را به انسران ثیروی دریائی 
ایران که در ایتالیا کار آم‌وزی دیتته بودند تحویل دادند. ملوانان این کشتیها 
پیشتر از اهالی عرب زبان تجنوب یران بوهند که افسران فارسیزبان ایرانی در 
ایجاد تناهم با آنها دچار اشکال سي‌شدند, دو افسر و عده‌ای از در حه‌داران 
ایتالیانی به عنوان مربی همراه این کشتیها آمده بودند. 

به محض ورود این ناو گان به خلیج» کشتبهای جنکی جدید ایرائی با شور 
و شوق هرچه تحامتر فعالیت خود را آغاز کردند. طبیعی است که انگلیسپهاء کد 
تا به حال تك و تدها نقش پلیس دربائی را بعهده داشتند: په این نیرو به دیدۀ 
ریب نامطلوب و مزاحمی می‌نگریستند. از آنجا که کشتیهای قاچاقچیان ایز 
خوب مسلح بودند» دیری نگذشت که بین آنها و کشتیهای نگهبان به‌طور مرتب 
جنگ و کریز در گرفت و قربانی دادنها و غنایم جنگی گرفتنها از لوازم غیرقابل 
اجتتاب آن محسوب شد. بر این ماجراها که در سطح آبهائی روی می‌داد که 
روژی سندیاد در آن سفرها کرده بود» به مدد قوة خیالیردازی شرقیها انزوده 
مید و موصوع خوبی برای گنتگو در محافل تهران می کر دید 

از کشتیهای آلمانی کشتیهای بخاری خطوط هانزاهر ماه یل پار به پتادر 
خلیسج وارد مسی‌شدند و به علت قابلیت اطمینانی که داشتند در کلیة محافل 





خلیج‌فار س TAY‏ 


بازر گانی از نام نيك و محبوبیت فراوان برخوردار بودند. 

اما هنگامی که يك کشتی روسی وارد خلیج شد جنجال در گرفت. هدف این 
گشت و گذارها امور اتتصادی نبود بلکه علل و مقاصد دیگری در کار بود. یك‌بار 
این کشتی محموله بزرگی از پارچه‌های پنبسه‌ای با خود آورد و آن را با چنان 
بهای نازلی به فروش رساند که منچستر تاب رقابت با آن را نداشت. نتیجه آن 
شد که در بازارهای ایران به‌طور موقت قیمت منسوجات سخت سقوط کرد و مایذ 
ناراحتی و تشنج بازار شد. اسا چون از رسیدن محموله‌هاشی نظیر آن به همان 
قیمت خبری نشد باز قیمتها در بازار به‌سطع عادی خود رسید. يك‌بار نیز ازجانب 
يك کشتی روسی بزین در خلیج فارس به قیمتی عرضه شد که از قیمت پنزین 
شر کت نشت انگلیس و اپران در آن منطقه سخت پائینتر بو ۵, 

بر حستهترین ایرانشناس در ميان انگلیسیها سرپرسسی سایخکس است که ذر 
کتاب «تاریخ ایران» خود نوشته است: «نظارت بر خلیج فارس تقریباً با تسلط بر 
خاورمیانه به یك معنی است, » بعید یست که این اظلهار نظر درست باشد. اما 
من می‌خواهم مطلبی را که يك سیاستمدار ایرانسی به من گنت و آن هم درست 
است په آن پیز ايم و آن اپن‌کد۰ ١‏ حیسم فارس نقطهای آسیس پذیر در رو ابط 


اير ان و انگلیس است.» 








مخدرها و سموم 


مخدرها و سموم در تمام ازمنه در مشرق زمین نقشی مهمتر و اماسیتر از 
اروپا داشته‌اند, ۱ 
حشیش که از شاه‌دانه هندی بدست می‌آید مخدری است که در دوره جنگهای 
صلیبی وسیله به دست یکی از مرموزترین مردان تاریخ جهال داد تا از مقر خود 
در ایران قسمت عظیمی از آسیا را دچار وحشت و هراس سازد. حسن صباح در 
مر با تعالیم مخفی و سري اسماعیلی اشنا شد و در مدارح بالاتر این فسرقه 
مشکوله به تأثیرات تخدیری حشیش ہی برد. به ابران باز کشت و قلع کوهستانی 
الموت را که تفریبا غير قابل دمرس بود به تصرف خود درآورد. طبق روایات 
موجود در کار این قصر به,تأسیس وساختن باقی پهشت آسا فرمان داد که محصور 
در دیوارهانی رفیم بود با جوپهانی لبریز از شراب ناب و مهرویانی مهربان و 
صاضر به خدمت. جوانانی که بتظر می‌امد برای هدف وی صلاحیت دارند 
نا گزیر از کشیدن حشیش منشدند؛ 4و اپ‌امی‌رفتند و در این باغ بهشت بیدار 
می‌شدند و چند ساعتی از لذات مسوجود در آن برخوردار می گردیدند, بار دیگر 
به کشیدن حشيش نا گزیر می‌شدند و به هنگام بیداری خود را در ميان واقعیت 
خشن و روزانه و رو در روی این آمر دوزخی باز می‌یافتند. با قو القاء وتلقینی 
که احدی را از آن قدرت سرپیچی لبود حسن صباح به این افراد ساده‌دل مي گفت 
که خودئان دیدید که من کلید بهشت را دز اختیار دازم, هر گاه شما به هنگام 
اجرای فرمائهای من از پای در آنید بلافاصله به بهشت خواهید رفت, این افراد 
دیگر از این پس به ابزارهای بی‌ارادة وی تبدیل می‌شدند و حزاینکه با فدا کردن 
جان خود اوامر فرمانروای خود را تحقق بخشند سودالی در سر نمی‌پختند. 
وی آنگاه این «فدائی!»‌ها را با دستور فتل به خارح می‌فرستاد و هیچ يك 


۱ آنچه دد این قسبت در باره قدائیان اسمعیلی ذکر شد از جمله حقایق مسلم 
مهست و بو تسقیقائی که در این مورد کردها ند په این نتیجه رسیده‌اند که موضوع 
به این سورت نیست و خنود جای پحث ند آن پاقی است.۴. 


مخدرها و سموم ۲۳۸۹ 


از قدرتمتدان؛ از لیل گرفته تا سدد؛ از شر او در امال ليود جنگاوران مسيحي 
صلیبی و امرای مسلمان» صدر اعظمهاء و سپاهیان نام‌آوز با دشن ایسن متعصبان 
از پای در مي‌آمدند و چون این فدائیان حشیش می تشیدند به حشاشین موسوم 
مف ال حنخجو بان صلیبی اين لفظ را به «آساسین» پا «ساسین» دیل کردند و 
این همان کلمه است که امروز نیز در زبانهای اروپائی در سورد آدمکشها و 
تر وریستها بکار مي‌رود. 

حسن صباح» «پیر کوهستان» بیس از يك صد سال ژیست و شصت سال تمام 
مايه وحشت و هراس مشرق‌زمین بود. هفت استاد بزرگ به جانشینی وی رسیدند 
و دویست سال طول کشید تاموج هجو م مغول به آن مبخره‌شای رلیسم نیز رسید 
و این آدمکشان اهریسنی را در عون خود غرقه ساخعت. 

در دوران حدید دیگر مواد مخدر در خدمت این مقاصد و هدفهای شیطانی 
قراو ندارد» پلکه از صحنۀ حیات عمومی به گوشه زند کی خصوصی پناه برده» در 
ادنجا بصور سی پدهانی مورد استفاده فرار می گیرد. زند کی مردم تنگدست» به 
خصوص دفقانان و رعایا در آن کلبه‌های خشت و کلی ابتدائی خالی از هر تنوم 
و جاذبه است. چون اینان نمی‌توانند.غ90/و واقعاً به زندگی خود بهبود بخشند» 
می‌کوشند که آن را در عالم خیال به ورات قلخواه در آورند. این توهم وخیال 
هم چیزی است که با توسل به مخدر فراهم می‌آید. بل,یهیی است که در کار این 
مردم گروه دیگری نیز سستند ید برای دست‌یابی به لدت بیشتر و بیشتر په مخدر 
پناه می بر ند. 

ولی می‌توان گفت که از مصرفی حشیش کاسته شده و تریال جای حشیش 
را گر فته است, بعضی از مناطق حلشه‌ای ایرال؛ به خصوصن حوالی اصفهان؛ 
پرای کشت خشخاش مناسب است. ترا کی که از خشخاش تر کیه بدست می‌آید 
دارای سورفین بیشتری است و در صنایم شیمیانی از اهمیت بیشتر برخوردار 
است. اما ترياك حاصل از خشخاش ایران از نظر روغتهای اتری و فرار غنیتر 
است و به همین ترتیب بیشتر مورد توجه ترباکیان قرار گرفته است. 

طرز تولید آن آسان است, شیر حفه‌های خشخاش را در سینبهای چوبی در 
پرابر آفتاب می گذارند تا به اندازۂ کافی غلیظ شود. تنها کارخانة ترياك مسالی 
مجاز مملکت در اصفهان واقم است که در آن کار تریالك گیری به مقیاس وسيم 
انجام می‌پذبرد. تولید تریالك از طرف اشخاص غير مجاز مملوع است؛ اسا غیج 
وبیلهای در دست نیست که بعوان کشاورزان را از تهیه تریاگ از خشخاشی ده 
خودشان کاشته‌اند مانم شد. در عمل نیز این کار به مقیاس وسیم انجام سی گیرد 
و حریان دارد, 


۳۹۰ سفرنامة بلوشر 
تریالك چنان فراورده گرانبهائی است که دولت ایران بی هیچ تامل برای 
غر عة آن ید پو ند انگلیسی عوارض صادراتی وضع کرده است + بی‌آنکه دز 
قدرت رقابت تریالك ایران در بازارهای حهانی کوچکترین تزلزلی ایجاد شود, 
جول در امر تجارت بین‌المللی وضع امطلوبی حکفرما بود» سازمان ملل 
موضوع را مورد نوجه قرار داد و په ایتکار این سازمان در سال ۱۳۱ در ژنو 
کار به قر اردادی انجامید, در اواخر این سال رئیس قسمت ترباك سازسان ملل 
شخصا به تهران آمد تا با دولت ایسران دربار؟ منم تجسارت غير قائوشی تریاله 
وارد مدا کره شود. 
آقای اکستراند! قضیه را خود» مختصر و مفید» چنین مطرح کرد که ایران 
به علل مختلف نمی‌تواند یکباره کار کشت تریالك را ممنوع کند؛ بلکه بهتر است 
که این امر مهم را مرحله به مرحله به اجسرا بگذارد. اما ضمناً به طور روشن و 
واضح ثیز این مطلب را پیش کشیدکه هر گاه قاچاق بین‌المللی تربالك قسمت اعظم 
کار خود را با تریالك ایران انجام دهد این ماله سخت برای حیثیت و آبسروی 
اين مملکت زیان آور خر اهد بود. به عنوان مثال یاداور شد که در آن اواخر؛ 
يك بار هزار و ششصد و باردیگر دوهزار جعبه از طربق بوشهر به صورت 
قاچاق بار کشتی شده است: به دول ايان توصیه کرد که از تجارت غیرقانونی 
تریالك با قدرت تمام جلو گیری کند» وآدر عوض بازار علسی و قانونسی شرق‌آسیا 
را در اختیار خود بکیرد. امبیای شترفی از طرق قانونی ترياك زبادی مصرف می 
کرد و چول هندوستان به وان تھا کتنده تیال : سال به سال و بیش ار پیش» 
از صحنه فروش ترياك کنار می‌رفت» پس ایران می‌توائست كلية محصول تسریاك 
بادراتی خود را در آن صفحات به فروش برسائد و با گسیل‌داشتن نمایند گانی به 
کشورهای شرق اقصی در محل؛ ترئیب فروش قائوئی تریاك ایران را بدهد. 
ایرانیها به طور نظری نمی‌توانستند هیچ مخالنتسی با ایسن پیشنهاد بکنند, 
اما کشاورزان مناطق ترياك کاری» تجار صاعب امتیاز با اینادی صاحب نفنوذ 
شود و بیت‌البال مملعت؛ همه متافم مشتر لك داشتند که ریاد ری و صادرات 
تريالك به حد اعلای خود برسد» بي‌آنکه اعتدائي به میزان حذب بازار قانونی 
داشته باشند. به همین قرار هم در قراردادی که دولت با صاحب امتیساز بست از 
حدا کثر ذکری به میان نیامد» بلکه فقط حداقلی برای صادرات تعیین شد, حداقل 
صادراتی پنج‌هزار و پانصد جعبه بود. اما چون بیت‌المال» همانطور که کفتیم از 
هر جعبه یکصد پوند انگلیسی عوارض می گرفت بنابراین حداقل عوایه دولت از 


1. Ekstrand 





مرها و سموم ۱ ٩‏ ۲ 


این راه په ۰ هدز هخخ ليره انگلیسی در سال پالغ می گر دید, 

موضوع تریالك از این طریق نیز پیچیده‌تر سی‌شد که در خارج, مقامات 
متتفذی که ازقبول نظارت سازمان ملل سر باز می‌زدند» درآن دخالت می کردند, 
آنطور که همکاری ژاپلی په من اطلاع داد» اشتشاشهیا و تسابسامانیهای چین 
بنجوی قاطم در تأئید و پشتیبانی از تجارت غیرقانونی ترياك دخالت داشت. 
تریا کی که از ایران به آسیای شرقی قاچاق می‌شد تقریباً بی کم و واست بد دست 
ژنرالهای چینی می‌رسيد. اپنان یز با فروش آن به صورت خرده‌فروشی به‌چنان 
مالغ گزافی دست می‌یافند که می‌توانستند قسمت مهمی از مخارح لشکر کشیهای 
شود را تأمین اتل 

اين موضوع چنان به صورت جدی مورد توجه دولت ژاپن فسرار گرفت که 
یکی از وابستخان نظامی خود را په سغارت زاین در تهران فرستاد! وی مأموریت 
داشت که تجارت غیر قانونی ترياك را زیر نظر بگیرد و تا حد امکان از آن 
جلو گیری کند. اما این وی مشکلی بود» چه قاچاقچیان ایرانی با هوشیاری 
و زیسر کی تسام عمل می کردند. جنس را هنخام شب در یخی از قاط ساحلی 
دور افتادة خلیچفارس در کشتیها ی وجك بادباتی بار گیری مسی کرد د؛ اين 
تاچافچیها سی‌ذدانستند چه مسانورهاي زیر کاثه‌ای برای جلب وجه کشتیهای 
نگهبان به جائی دیگر بکار ببرئد» و آنگاه محمولة گرانبهاي خود را به موضم 
مقر برسانند, 

اما دربارۂ تأثیر تریالك. اتان اوت بک ی که به رات ایرانیها به من 
گفته‌اند که مصرف آن بهصورت معتدل؛ محرك هم هست وتقریباً مانند یکو تین 
بر آدمی اثر می گذارد و می‌توان سالیان سال؛ بی‌هیچ اثر زیان آوری ب-رسلامت» 
پا + عبر لب تن ادامه داد. اما به محض‌اینکه از حدی تجاور شود تا ثیر متقایل آن 
ظاهر می گردد, نیرو و سرزندگی رو به کاستی می گذارد و عواقب و زیانهای 
سختی برای مزاج در بر دارد. در خود سفارت من شاهد بودم که پیشکار ما» کاظم 
به هی و جه زا لخادم سفارت احازه کشیدن تر يالك نمی‌داد؛ ابا قىل از بر گذاری 
مهمانبهای بزرگ که ایجاب می کرد چند شب منوالی در آشپزخانه بیسدار بمانند 
به آشپز‌ها احازه مې داد هر شب یت پا دوبار وافوز ی 

هر ند که عواصی اغلب مخدرها در حجایی از اسرار پسوشیده است: در 
مورد سم و زهر وضم از این هم اسرارآمیزتر است. بسیاری از سیاستمداران دز 
جریان تاریخ در ایران قربانی زهر شده‌اند. ایرانیان کهنسال از «قهسوة تجری» 
برایم چنین تعریف کرده‌اند که تهیسه کردن آن یکی از اسرار کاخ بشمار می 
رفته است و چنان زود تأئیر مسی‌کرده که شخصی که آن را نوشیده بوده دیگر 





۲۹۲ سفر نامه بلوشر 
پایش زنده به در خانه نمي‌زسیده است. 

از داستانی که تواب روزی در حضور من حکایت کرد به خوبی برمی‌آید 
که خود افراد خائدان قاجار تا چه‌اندازه از زهرخوردن می‌ترسیده‌اند» «وقتی که 
هنوز در سن حوانی بودم شاغعزاده ظل‌السلطان» یخی از پسران نار الدین شاه که 
به عنوان حاکم در اصفهان زندگی می کرد برای مسافرتی کو تاه ۳ تهر ان آمد و 
در کاخ کلستان سا کن کنر روزی که او را در آنجا دیسدم؛ پسیساز گرم ود و 
شاهزاده در خود احساس تشنگی کرد, آن وقت معلوم شد که او آب آشامیدنی 
خود را در تنگی در قفیه‌ای در بسته و قفا سده نگاه می‌دارد و کلید این قفسه را 
در نس قفل شدة دیگری می گذارد و کلید اين قفسة آخری را خود شاه اده به 
مر اه بر می‌دارد. [ حمات تسیار شده شد ابشدا قفسة دوم و آنگاه فس اول 
کشوده شد. هنگامی که سرانجام آب را از خفاگاه بیرون آوردند» ظل‌السلطان به 
رغم تمام این تمهیدات و پیش بینیها از من خواست که پیش از او قدری از این 
آب پو سم , ۷ 

علاوه پر زهر دادئهانی که در زندان فص قجر در دوره من غملی شد؛ 
يك آلمانی که مدتی در این زندان یه مهمانی رفته بود برایم تعریف کرد که 
طبیب زنسدان روزی در حالٹی ,که, اشك ذر چشمهایش جمم شده بود برایش از 
زهردادن صحبت کرده است | طبیب رابه زد قسربائیان بیئوأ برده بودند و او 
یلافاصله تشخیص داده‌بود که آنها مسموم شده‌اند, از او خواستد بودند که په 
مسمومین تنفس مصنوعی بدهل با:دتت به شی تدابیر بیحاصل دیگر بزند. 

درامد از مواد مخدر در بودجه دولت ایران رقم سابل توجهی بشمار 
می‌رود اما اینکه زیانهای بدنی و اخلاقی را هم که از این رهگذر عاید ملت می 
شود در مد نظر داشته‌اند یا ند» پرسشی است که دادن پاسخ بهآن تنها درعبلاحیت 
ایر انیان ات 


دربارة شخصیتهای قائم بالذات 
و اندیشه‌های خاص ایرانیان 


رواج فن و صنعت و تولید ماشینی انواع و اقسام لوازم مایحتاج زندگی 
روژانه؛ و انتشار و پخش ماشینی هم اخبار و اندیشه‌ها در اروپا و امریبع سیب 
شده است که کلیه جلوه‌های حیاتی در داغل محدود؛ٌ گروههای اجتماعي و ملل 
مختلف يك شکل و یکنواخت شود و این حالتی است که در روز کار گذشته اسول 
متصور نبود. نه تنها کلیه ماهر اجتماعی» اسلوب لباس پوشیدن: طسرز شذا 
خوردن و روش سکونت قربانی این همسانسی شده است؛ بلکسه طرز فکرها و 
دید کاههای اخلاقی» زیباشناختی» میاسی لو اجشماعی یز به مقدار سیم متعادل 
و به هم نزديك شده است و از آن بالاتر اِتْة خود مردم نیز به يلك حد متوسط 
عادی نزديك شده‌اند. ۱ 

ایران نیز دستخوش این تجول و تطور گردیده و در تهران» در محافل مردم 
تحصیلکرده» بسیاری بودند که به همین روش ازن د کی می کردند و دربارة اشکال و 
مدفهای وجود و زندگی نیز تقریباً با پاریسیها» لندنیها و برلینیها آراء و افکار 
مشابهی داشتند. اما صرف‌نظر از این شخصیتها» افکار و اندیشه‌هائی نیز بودند که 
خحصوصیات و استفلال وجودی خود را هدوز حفظ کرده بودند و جنبه‌صائی از 
اپرانی بودن خود را منعکس می نردند که در سایر حعاها نمی‌شد از آنها سرام 
گرفت. 

دولتمردی همچون مستوفی‌الممالك بیش از نیم ترنل تاریخ ایران را در 
و حود خود مجسم کرده بود, پدرش سد راعظم ناصرالدین شاه بود که بخصوصی 
طرف توجه و احترام وی قرار داشت, هنگامی که با به جا گذاردن يك پسر صغیر 
متحصر بفرد در حین دمت چشم از حهال پوشید؛ ناعیر السدیسن شاه خواست 
خانواده این خدمتگزار مرحوم و وفادار خود را بنجوی سرفسراژ کد و برای 
حصول به این منظور طریقَة عجیبی را بر گزید که عبارت بود از انتصاب این 
پسر پازده ساله به مقام وزارت مالیه, مستوفی حوان ده سال تمام اين مقام را در 
هیده داشت : بی‌آنکه از درس و مشق خود غافل بماند, آنگاه تفاضا کرد وی را 


۴ ۳۲ سفر تام بلوشر 


مستعفی پدارند و پس از اينکه با پذیرفته‌شدن خواهش خود مباهی گردید برای 
ادامٌ تحصیل راهی پاریس شد و در آن دیار بود که به‌رغم تجربیات مکتسب 
طولانی در مقام وزارت مالیه» در مدتی کوتاه مالیه و دارائی شخص خود را به 
پاد ذاد, 

مستوفی پس از این واقعه به ایران باز کشت و بلافاصله در صف اول 
سیاستمدار ان به فعالیت پرداخت. حداقل یازده‌بار به مقام رئیس‌الوزرانی رسید و 
من جمله در دوران بلاخیز جنگ اول جهانی نیز تصدی این سمت را داشت. وی 
از وسعت‌نظر فکری؛ که برای شاغلین این مقام از ضروریات است» برخوردار بود 
و ید طور کلی چتال شخصیت پاك و بی‌غشی داشت که توانست اعتماد شاه وملت 
را بنهوی یکسان حلب کند, او را هميشه آخسرین ذخیره و اندوخته‌ای مى 
شمردند که در لحظات سخت و بحرانی می‌توان دست به دامانش شد, 

اما هنگامی که رغیاشاه به قدرت زرسید» مستونی دیگر از کارهای عمومی و 
سیاسی دست کشید و از این پس تمام توجه و عالآاقهاش متوجه شکار و ان‌درون 
بود. هر سال به سیاه کوه؛ بعنی کیوهسی در کویسر نمك که بی‌سکنه و بسیار 
صعب‌العپور است می‌رفت زییزا کننوژخر» کسه حیوانسی بسیار کمیاپ است به 
عنوان آخرین پناهگاه به این ناعیه رو آورده است, مستوفی در شکار گاه هسر سال 
تعداد پیشتر ی کی رابحه نیرز مرد و در انسدرود نیز فررندان پیشتری 
درست می کرد. هنخامی"- که او را ديدم هنوز از سلامت و شادابی عامل برخورداز 
بود. صورتی خوش آب و رلک قامتی"زاست و استوار و حرکاتی نرم و کشدار 
داشت. در گفتکو» بی‌ریا و صریسح بود و از سراسر وجودش چیزی غیرقابل 
توصیف می‌تراوید که در طرف مقابل ایجاد اعتماد و همفکری می کرد. 

چند هفته‌ای پعد در خانة یکی از آشنایان مهعان بود در حین صرف غذا 
نا گهان حالش به هم‌خورد و قبل از آنکه بتوانند طبیبی برایش بیاورند مرد. این 
مرگ باعث بکومگوهائی در شهر شد و تا آنجا که می‌دانم هر گز علت آن روشن 
نگردید, در بین فرزندان فراوان و متعدد »ستوفی دو تفر هم بودند که پس از 
مر گ وی بدنیا آمدند, 

شخصیت دیخری که از مستوفی دست کم نداشست» شاهز اده فرمانفرما بود, 
وی از خانواده سلطنتی قاحار و در عین حال عم داماد و هم بر ادرزن مظفر الدین 
شاه بود؛ در طول زند گی ود سهبار په مغنام ریاست‌وررا و دفعات بيشماري پد 
سمتهای برجسته و مهم رمید. از شروع سلطنت پهلوی از سحنة سیاست کناره 
گرفت و عزلت گزید. وی یکی از ثروتمندترین مردم مملکت بود و از لحاظ طرز 
زند گی یکی از بقایای اشرافیت روز گاران گذشته محسوب می‌شد, برای خود 






درپارة شخصیتبای قائم پالذات. .. ۳ 





دارای درباری کامل از زئان» خدم و حشم و ملازسان بود که همچون حاکم 
مطاق‌العناني آنها را اداره می کرد. 

از نظر طاهر مردی بیود ضوتاء‌ند» چهارشانه که به کندی و با وضعی 
نامطمشن گام برمی‌داشت. با بی‌توجهی لباس می‌پوشيد و به سهوات می‌شد بی 
برد که برش رختهای اروپائی برای قامت او متناسب ئیست و لباس به تنش زار 
می‌زند. چهره‌اش پف کرده بود و چنان عینکهای تسه استکانی و ضخیمی برچشم 
داشت کد چشمهایش هميشه با درشتیی غیرعادئی بنظر مي‌رسید. در وحود این مرد 
چیزی غیرقابل نفوذ وجود داشت» اما از طرز برخورد و نحوة صحبت کردنش به 
خوبی معلوم می‌شد که هميشه عادت به اسر و نهی داشته است , 

روابط من با او جنبه‌ای سطحی داشت, اما يك‌بسار مرا بتنهائی در یکی از 
باغهایش به جرف چای دعوت کرد؛ و در این جلسه قدری بیش از سایر مواقم به 
صحبت کردن رغبت نشان داد. بچه‌های کوچکی دور و برمیز چای می‌پلکیدئد که 
به محض رژیت من سراسیمه به کنجی گریختند. میزبان من با لحتي که خالی از 
غروز نبود گفت که اینها فرزندان اویند و با غروری بیشتر به فت خود اعافد 
کرد که هفتاد و شش سال از کوچکترین پسرزش که حالا بازده ماه دارد بز ر گتر 
است , 

در دنبال بحث؛ يك بار دیگر به وضم خانواد گی سود اشاره کرد و گفت 
کد ازتام میالقه آمیزی دربازه نعداد فر زندال او منیشر شده» در حالی که وکا 
تنها سی و يك فررند دارد. پسراں بالفش از اینحة باز هم عقبذ بیشتری برای خود 
درست می کند او را سرزش می کنند, اما این ملامتها مطابق عق و عدالت ئیست؛ 
چه او پسران بزر گترش را راضی کرده و الاك وسیعش را در آذرب‌ایجان بین 
آنها نقسیم کرده است, 

در بین اما کی که براي خود بگاء‌داخته دههاجی گرانبهای ماب کنخاور ۳ 
اسدآباد قابل ذ کر است که شامل پنجاه پارچه می‌شود» اما مالیات آنقدر سنگین 
است که از این پنجاه ده نقط چهل هزار تومان عایدی برایش باقی می‌ماند, 

هر گاه بخو اهيم رشتة سخن را از شخصیتهای قائم با لسذات به انسد‌پشه‌های 
قائم بالذات بکشیم باید گفت به مهمترین این افکار در جای خود به هنگام تدوین 
اين تاب اشازه شده است و در این مقام ت ڈ کر آ زرد تائنون مسکو بت مانده 
است ! کتفا می ززم - 

دین بومی ایرانیان که زردشت آن را پایه گذاری کرد» در قرن هفتم براثر 
فتوصات عسربها از میان رفت و تھا بقایای مختصری از آن در نقاط دور افحاده 
مملکت به حیاث خود ادامه داد, اما هر چند که پیروزی ا سام قاطم و امل بود 


۱۹۶ سفرثامة بلوشر 








باز همچون مسیحیت بعضی از افکار اصولی دیسن زردشت مانند مباحث خير و شر 
په حا ماند. این تصورات اصلی ایرانیان قدیم به‌طور غيرمستقيم از طریق مسیحیت 
و اسلام په ما رسیده و حده شرانیهانسریسن میراث بسریت شده است, اما تعاليم 
زردشست در اپر ان هنوز چندین هزار هو ادار و معتقد دارد که پازسی نامیده سی 
شو ند و قسعت عمده آنها در زد و اطر اف آل مستقر ند. 

نیایش آتش مهمترین و اصلیترین جلو عبادی آنسان بشمار مسی‌رود. جلوه‌ها 
و مظاهر ثیرومند آتش در مناطق نفت‌خیز مانند مسجدسلیمان» این نکته را منهوم 
و معقول جلوه می‌دهد که درست در همین ایسران آتش نه به عتوان یکی از 
مظاهر طبیعی: بلکه همچون یرونی فوق‌طبیعی و مقدس, مورد توجه و نیایش قرار 
کر فته ست , 

آئین این پرستش» در قسرون باستان» در محرابهای روباز و زیر آسمان 
انجام می گرفته است. اسا نگاه‌داری آتش جاویدان» با وجود تغییرات جسوی؛ 
کاری آسان نبوده و بدین سبب ناگزیر این مراسم به فضای محصور منتقل گردیده 
است. در تهران نیز چتین آتشکده‌ای وحود دارد که پارسیان برای بر گذاری 
آئین عبادت خود در آنجا گرد آل فقدس جمم می‌شوند, 

مراسم تدفین" از این" لحاظ,شایّان /کمال توجه است, برای آنکه عناصر را 
با به خاك سپردن یا سوزاندن احساد آلیوده نسازند» سرد گان را برفسراز برج 
خاموشان می گذارند تا. خورالك مرغان شکاری شوند. اما در سالهای اخیر دیگر 
این نوع تدفین در ترات انجام می گیرّد و از آن هنگام به بعد بسرج» در متن 
منظرة با عظمت کوهستانی» همچون شاهدی خاموش برروزکار گ‌ذشته» همچنان 
تنها و مترولك پر حای مانده است. 

پارسیان دیگر در معرض تعقیب و آزار نیستند بلکه طرف تسوجه و محبت 
نیز قرار دارند. به هر حال از تظر سباسی و اتتصادی آنان در پایتخت سهم 
مختصری په عهده دارنده چه در مشاغل کم‌اهمیت‌تر همچون بازر گانی» باغبانی 
و کشاورزی به کار مشغولند. اما چون همکیشان آنها در هندوستان په ثروت و 
اعتبار رسیده‌اند» په پارسیان ایران به عنوان پلی و حلقَهُ رابطه‌ای با آنان توجه 
و عنایت می‌شود. حتی شاه به این فکر بود که کوششي کند تا تسمتی از پارسیان 
عند به با زگشت به وطن ترغیب شوند. اما چون پارسیان هند بازر گانان معتبر و 


۱ چنا تکه ملاحظه خواهد شد پادسیان اجساد می‌دقان دا دفن نمی‌کند یی بخاک 
نمی سپا ر ند بنابراین به‌تار بردن کلمة تدفین یا په خاک سپادی در این مودد درست د 
ذفیق ثیست و لی چون و ارو دیگری که ماسب ابن معتی باشد بافته شد غبیان کله 
تدفین پر ر تم 











در پارة شخصیتهای قاثم بالذات, ,. ۲۹۷ 


بزر کی پودید و بد تجارت سیم در رشته‌ها ی گونا گون مې پر داختند ؛ منافعشان 
پیشتر ایجاپ می کرد که در کشوريی با سیصد میلیون سکنه زند گی کنند تا دز 





مملکتی با ده میلیون اسا , 
از بین فرقی که در عصر حدید در ایران تشکیل شده بهائیگری په اروپا و 
امریک هم رخنه کرده است, 


موسس این فرقه مردی بود از اهالی شیراز موسوم به علی‌محمد که در اواسط 
قرن نوژدهم میلادی در مسقطالر آس خود چنین تعليم داد خدا یکی است و 
علی‌محمد در حکم این اوست. پس همه کس خدا را در این آئینه می‌تواند ببیند. 

وی از ادیان بزرگ عالم فقط تصوری سطحی داشت و تفاوت بین آنها را 
تنها در آداب و مناسکشان می‌دانست, از این‌رو په این فکر افتاد که با رلك آداب 
و مناسك» سدافب را درهم بيامیزد, در نتیجه اصول اسانی همچول. مت ؛ 
فروتنی و صبر را به عنوان بنیاد و اساس مسلم اخلاقی در مرحلة اول قرارداد و 
اعلام کرد که بدون هیچ تشریفاتی» و بدون هیچ‌آئین نبایشی» باید این اصول را 
در امور رعایت کرد. در جوار این اصول عناصر مرموز و پیچیده‌ای راهم پذیرفت 
که در آنها عرد د نورده سهم خاصی به علده دات, 

نه نها روحانیت اسلامی"» بلکه, حتی کو ست دا صرالدین‌شاه نیز شدیدترین 
عئس‌المملها را در بر اپر این فرفه‌سار حدید و عوادار انش از خود نشان داد. خود 
او را یار داشت کگردند و یه شال ملكت فر ستادنید. در ریم در سال 2 ۸ ۱ 
هنگامی که بيست و نه سال داشت او را به اس رک محکوم کردندا. در یکی از 
میدانهای شهر مراسم تیرباران اجرا شد» ولی وقتی دود گلوله‌های شليك شده فرو 
نشست دیدند که از نعش او خبری نیست, هر گاه مأمور اجرای حکم اعدام به 
همین مقدار اکتفا کرده بود چه اتفاقی روی سی‌داد؟ ولی وی چنین نکرد» بلکه 
دستور داد که اطر اف و حوالی میدان را به دنت حستجو ننند؛ در ایتجا بود کد 
باب پید! شد. گلوله به طنابی که او را با آن بسته بودند اصابت کرده بود. طتاب 
باه سده بود و او صحیح و سالم مانده بود. پس برای بار دوم او را در پسرایر 
دیوار قرار دادئد و این‌بار گلوله ری شد. 

بدین‌تر تیب دیگر نشد که افسانة جاودان بودن دربارة باب بر سر زبائها 
پیفتد و او در صف مردان بزرگی که دین آورده‌اند قرار گیرد» پس لاجرم فقط در 
سطح فرفه‌سازال باقی ماند. 





!, فتل باب در ۲۷ شمیان ۱۲۶۶ عق اتفاق افتاد. باید توجه داشت که اطلاعیات 
نویستده در بار مذاهب سطحی است و په هيچ‌وجه موند اطمینان نمی‌تو اند پاشد.م. 
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اما نفوذ او بدوآً به بهاء‌الله و بعد به عباس افندی منتقل گردید و کار اين 
فرقد تا به شامات نیز رسید و این تعا لیم بسط یافت. حسد باب را دز باغی واقع در 
دامن كوه کرمل در نقطه‌ای که چشهانداز خوشایندی پر دریای مدیترانه دارد پهد 
خالك سیر دند. 

مقبر؛ او ساعتمان کوچك مکعب شکلی است که از چهار سوی آن چهار 
راه کشیده شده. تنها نوری که به آن می‌تابد از بالاست, و در وسط آن چهار 
گوشه‌ای است که با سنگهای کوچك و ظریف ساخته‌شده و از چهار طرف» از سقف تا 
مین : تو سط حجایی از اطر اف یل | شده است, استخو انهبای باب در این موضم 
دفن شده که به هیچ‌وجه از اطراف خود بلندتر نیست؛ بلکه فرشی که برروی زمین 
کستر ده‌اند قیر را مشخ می‌سازد. 

دسته گلهانی با نوشته‌هائی به زبانهای مختلف» مبین آن است که پیروان 
فرق باب در بسپاری از کشورها پرا کنده‌اند, 

در غود ایران حتي دز بین طبقات تحصیلگرده از قبیل اطباه حتو قدانال و 
افسران نیز بهالی يافته می‌شود. در .جنگ اول جهانی بعضی از اعضای آلمانسی 
هيات مابوز به افغانستان نیز بهاین فرقه وارد شدند و آنگاه مورد مساعدت هیده 
جانبۀ برادران دینی خود قراژ گوفتند. ارگر/ به این به چشم ملتمدای درهم 
جوش از ادیان و مذاهب مختلت بنخریم به خطا نرفته‌ایم.! 

فروغی رلیس‌الوّژرای وقت روزی ضمن صحبت عقيدة خود را لسبت به 
بهانیها به این صورت بیان درد وخ هة اصلی اینها این است که شریعت 
را تثبیت کرده‌اند. در نتیجه از يك‌سو نمی‌توان به معارضه با تعالیم آنان پرداخت 
و از طرف دیگر به همین دلیل مردمی با عقاید و طرز تفکرهای کاملا مختلف 
ممن است په أن بگروند,» 

هر تاه بخو اشيم از عام مذاعب به دئیای هنر روی آوزیم با ید بگویم که 
متأسفانه خود شخصا هیج‌نظر شخصی در بار موسیقی اپرانی ندارم. اما هنگامی که 
يك ار کستر اپرانی به احرای ساخته‌های اروپانی می پرداخت دوستان سوسیقی- 
شناس آلمانی من اغلپ احساس می کردند که طول نتها و همچنین وزنها به 
درسنی رعایت مي‌شود اما ار احساص شحصی سوازند کان اثشری دز بین یست. 
موسیقی تمام جزئیات را به دقتی بك‌سان باز گو می‌کرد» درست مانند نقش قسالیها 
یا مینیاتورهای اپرانی. 

در زمیته نقاشی نیز تفاوتهای بسیاری بین طرژ فعر اروپانی و ایرانی دیده 





ا . در دو بند آخیر تر جمه سه سطس از متن حذف شده است.-. 
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در سال ۱٩۱۶‏ (۱۲۹۵ ع.ش.) يك نقاش ایسرانی به سفارت آلمان در 
کرمانشاه آمد و تابلو رنگ و روغنیی به اندازه طبیعی با خود آوردکه خودش از 
فلد مارشال فن هیندنبورگ کشیده بود. تصویر بی‌هیچ تردیدی شباهت داشت؛ و 
حاکی از مهارت قابل توجهي بود که نقاش در کار خود بکاربرده بوده زیرا 
وى فقط به كمك يك کارت پستال به این کار دست‌زده بود. اما آنچه نقاش بسه 
هنکام تصویل این تابلو برزبان آورد شایان کمال توه است. از ما خواست به 
اطلاع مارشال برسانیم که البته به کرات نقاشان اروپائی تصویر او را کشیده‌اند. 
اما این تصویر با آنها خیلی تفاوت دارد زیرا او - یعنی نقاش - صزاران مو را 
دائه دانه و تك تك نقاشی کرده است. آری طرز تلقیهای مختلف درباره سایسه و 
روشن» و پرسپکنیو ما را از یکدیگر جدامی‌کرد. هنگامی که شاه موافتت کرد يك 
تقاش اروپائی چهرۂ او را بکشد» نقاش با خود تصمیم گرفت که نیمی از مورت 
را روشن و نیم دیگر را در سایه نقاشی کند, پس از آخرین جلسه شاه چنین گفت: 
«من دو ثیمرخ با رنگهای مختلف ندارم که یکی روشن باشد و دیگری تساريك,» 
نقاش نعوانست شاه را متقاعد کندبظ در جه نا گزیر شد تصویر را مطابق میل 
و أرادة شاه تيبر دهد, 

هنگامی که نقاشی آلمانی در اصفهان تصویر مسجد با شکوه شاه و چهار 
منارش را می تشید؛ ملاها دور اوو وسائل کارش را گرفده بودنه. پس از مدتی 
در بین آنها پچ پچ انتاد. یکی از انها پیش تفاش رفت و برایش توضیح داد: «تسو 
دو منار جلوئی را بلندتر از دو منار عقبی می کشی. این کار درست نیست؛ ما 
همه این مسجد را از دهها سال پیش مي‌شناسيم و هزاران بار بالای این منارها 
رفتدايم و به دقت مي‌دانيم که هر چهار متار به يك اندازه و از تفاعند » 

نقاش کوشش کرد تا با اشاره به قواعد مناظر و مرایا کار خود را تسوحیه 
کید : اما هیچ کجا توش شنوائی نیافت. 

از طرف دیگر احساس هنری ایرانیان به هنگام طراحی ثقشه قسالسی بسیار 
مطمکنتر و بی‌تزلزلتر از احساس اروپائیان است. يك شر کت آلمانی که در ایران 
فرش سفارش داده بود» یکی از هنرمندان سرشناس آلمانی را استخدام کرد و از او 
خواست که نقش قالی طرح کند. اما پزودی معلوم شد که این طرحهای جدیسد 
بیمصرف و بی‌فایده است و شرکت بار دیخر به طرحهای قدیمی آزموده باز گشت. 


انعکاس حوادت مهم سباسی حهان 


در سی‌ام ژائویه ۱۳۳ (۱۳۱۱ 8. ش.) در سفارت ضیافت شامسی برای 
سیاستهداز ال و دیپلمانها ٹر تیب داده شده بود قسست اعظم بهبانان رفته بودند 
و فتط گروه کوچکی هنوز به بازی پوکر سر گرم بودند. چون می‌دانستم که در 
برلین دولت دچار بحران است» بازیکنها را به حال خویش گذاشتم و در اتاق 
مجاور رادیو را روشن کردم. همینکه توانستم فرستنده برلین را بگیرم» گزارش 
مفصلی ازراء‌پیمائی مشعلداران که به افتخار صدراعظم حدید آلمان» هیتلر تر تیب 
داد شده بود از رادیو بگوش رسید. کمی به آن گوش دادم» آنگاه به اتاق 
پاری باز گشتم # لك مهبانان تلود خبر دادم که «هیتلر همین حال لك عبدارت 
عظما انتخاب شده است و درا همین,لحفله ژاءپیمانسی بزرگ مشعلداران در برلین 
در خیابان ویلهلمشت اسه در حریال امست, » 

سخنانل من بیش از همه بر خائم سفیر روس اثر گذاشت. خانم پتروفسکی 
یهودی بود و نا کنون عموازهابه لالا اطهار"علاقه سی کرد و با آواز خود په 
بعضی از مهمانیهای ما رونق و جلوه؛ بیشتری می‌بخشید. ورتهای خود را بر 
زمین گذاشت و در حالی که بر هر کلمه‌اش تکیه می کرد باتانی گفت: «خوب» 
پس هیتلر واقعا عبد ر اعتلم آلمان شد, » نگاغی طولانی و پرمعنی به من | تاا خت 
آهی کشید و باز به بازی پرداخت. ولی چنان غرق فغر و خیال بود که دیگر 
شیچ علاقه‌ای به بازی از خود نشان نمی‌داد و بالاخره نیز قبل از موقم پازی را 
ترك گفت. 

چون من در طول خدمت خود تغییر کابینه‌های بسیاری را شاهد بوده‌ام 
دلم می خواست که په این کبینه دید آهعیت شاصی دهم , از دوستال ود در 
وزارت امور خارجه آلمان شنیده بودم که آلمان په سوی پرتگاه رانده شده و 
از دمو ثر اسی به آخر زسیده است! رهیر ال سو سیالیست نیز تلود خود وا پر لو ده‌ها 
از دست داده‌اند. پس با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال دیگر چاره‌ای جز این 
نمانده که يك دولت مقتدر سر کار پياید. دوستان من اظهار امیدواری سی کردند 
که این کوشش مشمرثمر باشد؛ هیتلر از عهده انجام‌دادن تکالیف و وظائف خود 


برآید و جناح رادیکال حزب تحت فشار یاقی بماند. من نا گزیر مسي‌بایست از این 
اخبار و اطلاعات چنین نتيجه بکرم که مات آلسان تاچسار بایسه از ناسیوئال 
سوسیالیزم یا کمونیزم یکی را انتخاب کند. در چنین اوضام و اعوالی این طور 
بنظرم آمد که اسیونال سوسیالیزم شر کمتری باشه, 

مساله بعدی این بود که مناسبات آلمان با اران در حکومت جدیید په چه 
بو رت ذرخو اهد آمد. از تعسق و تایل در این مسوضوع» مطلب را چنین تحلیل 
کردم که حاصل تجسسات در عرص سیاسی و اجتماعی نمی‌شود بر ضد ایران باشد 
و در نتیجه دست به تر کیب ایران تخواهند زد. از طرف دیگر چندان معتمل 
بتظر نمی آمد که اصل رهبری بدون قید و شرط؛ سیاست نژادی» خصومت با دین 
و نادیده گرفتن افر عمومی پا ظرز فکر ایرانیان تصادم پیدا نند. 

در هرحال این نکته اهمیت قاطم داشت که شاه دربارۀ این مسائل چگونه 
فکر می‌کند. در این مورد بزودی اطلاع موثقی کسپ کردم؛ سرلشکر آیرم - 
یعنی ریس پلیس متتفذی که به شاه نزديك بود - روزی مرا به کناری کشید و 
گفت. از اینکه در آلمان دولت مقتدری سر کار آمده است خسوشحال است و 
اطمینان دارد که دیگر کلك کمونیتزم ده خواهد شد, آنخاه با تخاهی پرمعنی 
به گفته خود افزوده «اين تنها غقیدفسن/ نیت که چندان اهمیتی ندارد؛ بلکه 
نظر اعلیحضرت هم هست که همه ین به آل مر بوط می‌شود.» 

اتیجه موضعگیری شاه آن شد که در عمل حکومت جدید بی‌هیچ سبق ذهنی 
از طرف افکار عمومی ایسرال پتذیرفته شد. خی سیاست خاص آلمان نسبت به 
بهودیان نیز در ايران با سردی و بیعلاتگی روبرو نشد. در بفداد بازر گانان 
بزرگ بهودی تبلیغ کردند که کالای آلمانسی تحریم شود اما بهودیسان تهران 
به چنین اقدامی دست نزدند. حتی يك بازر گان بهودی که با من سابقه آشناشی 
داشت با قالی کهندای به سفارت آمد کد در مستن آن علامت صلیب شکسته 
آشکارا دیده می‌شد و آن را برای خرید و غدیه به «مسیو هیتلر» پيشنهاد کرد. 
اما چون من تردید داشتم که این زر سیاسی آلمانی نیز به ائداز؛ این تاسب 
بهودی بزر گوار و با گذشت باشد این معامله سرنگر فث. 

اما در محافل دیپلماتها و خسارجیها کم کم اظهارات سرزنش‌بار نسبت به 
حکومت آلمان بگوش می‌رسید. چارلزهارت" امریکائی که قبلا همکار مسن بود 
و علاقه‌اش به آبجو آلمانی گاهی به شخص من نیز تسری پیدا می کرد» روزی 
برای دیداری خصوصی به تهر ان آمد و پیش من به درد دل پرداخت. او تازه از 
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مسافرتی کوتاه به آلمان که هدفش سردرآوردن از اوضاع بود باز می‌گشت. این 
سفر آثار نامطلوپ و منفی در او به جای دار ده بود و می گفت هیچ تمی‌اهمد 
که ملت متمدن و فهمیده‌ای چون آلمان چکونه زسام اختیارش را به دست سرد 
نادانی همچون هیتار می‌سپارد که چه از نظر اصل ونسب و چه از لحاظ ظاهر ابدا 
آلمائی ئیست. هیتلر با این ثطتهای پرسر و صدا و خالی از معتی و محتوای خود 
و این رژه‌های دائمی» انسی برای کسی ایجاد نمی کند, آامانیهای حقیقی در 
آرزوی وصول به آرامش و آزادیند؛ ابا مردانی که مانند هیتلر ایسن‌قدر از عنگ 
و ستیز دم می‌ژنند دیگر راه بر گشتی ندارند» مگر اینکه خود را مسخرء خاص و 
عام کنند. بین آلمان و فرانسه هیچ گاه يك صلح و اقمی برقرار نخواهد شد» هیتلر 
ظاهر | قصد دارد در فرستی مناسپ به روسیه نیز حمله کند. 

آنگاه آقای هارت به تعریف و تجمید از اشترژمسان! که به وی سخت 
ارادت می‌ورزید پرداخت و گفت اشترزمان از زمر بهترین دولشمردان آلمان پس 
از جنگ است. در آن هتگام تسام دنیا په استثنای فرانسه از آلمان حانبداری 
کرده‌اند و این امر به تحویق مهلت پرداخت ديون منجر شد که بسه دست هوور 
انجام گرفت؛ اما حالا دیگر اعدف بت آلمان را هم نمی خواهد بشنود, 

وقتی که رشت سخن به وطین او کشیده شد» آقای هارت به تسأکید تمام 

« گر در امریکا هم روزي روز گاری چنین وضعی سانند آلمان ایجاد شود؛ 
آن وقت من بدروی بام اة عدو دم سنگز واه گرفت و تا آخرین فشنگ ملاح 
خود را شليك خواهم کرد.» 

مهمان من با این پادآوری تلخ به انلهارات بدیینانة خود پایان داد؛ 
«تصور می کنم جنگ بزر کی در پیش باشد. » 

در روابط اداری خود با برلین در مرحلة اول به دگرگونی چندانی در 
امور پی‌نبردم, بارون تویرات همچنان مقام وزارت خارجه را بعهده داشت و په 
همین ترئیب هم کلیُ مسژولین امور شرق در مقامبای خود ابقا شده بودند. 
حتی از جانب دولت جدید آلمان از بعضی جهات به درخواست اير انیان» نسبت 
به گذشته» توجه سریعتری می‌شد» زبرا ظاهیر ۲ بعضی از موانم اداری دولت 
دمو کر اتيك پیشین دیگر از پیش پا پر داشته شده بود, 

مرئیترین نتیجۀ بروی کار آمدن حکومت جدید در تهران این بود که در 


بین آلمانیها يك گروه محلی ناسیونال سوسیالیستی تشکیل گردید. این گروه در 
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بدو امر با سر و صدا و تفاخر جلوه گری و در جهت مخالف سفارت» موضعگیری 
کرد. اما به مرور زمان نوعی همزیستی توانستيم ایجاد کنیم که هر گاه عناصر 
افراطی در آن گروه دست بالا احراز می‌کردند مورد مخاطره قرار می گرفت. 

من خود هنگامی که در سال ۱۹۳۴ برای مرخصی سالانه به کنار دریاچذ 
اوستزه۱ رفتم توائستم از زديك با آلمان ناسیونال سوسیالیستی آشناشی حاصل 
کنم. البته در آنجا ضرصتی پیش یامد که بتوان با سران ناسیونال سوسیالیسزم 
صعبت کرده اما اقلا من توائستم محیط و حال و هوای حاکم بر آنجا را زیر 
نظر بگیرم. در ایسا بود ند فهمیدم اغلب دوستان من با حکوهت سر معارخد 
دارند و در جبهة مخالف آن قرار گرفته‌اند. یکی از کارمندان کهنسال که همیشه 
دارای قوۂ قضاوتی متعادل بود با تلخکامی به من گفت: «نازیها دولت را از سا 
دز دیدء‌اند, » 

در سی‌ام ژوئن ۱۹۳۳ در محل استراحت خود از رادیسو شنیدم که يك تیام 
عمومی را سر کوب کرده‌اند و در سراسر کشور اعدام افراد جسریان دارد. چسون 
این اخبار از نظر من؛ هم غافلگیر کننده و هم نامفهوم بود به برلین رفتم تا در 
وزارت امور خارجه از اوضاع و احوال تخبردار شوم. 

در آنا یمر ین حالتی که تا کوان داز آن تالارهای سزاو از احتر ام لله 
بودم برقرار بود. طغیان با هراس در هم آمیتخته بود و علاوه بر آن حالت عدم 
اطمیتان و تزلزلی تست به آنچه روئ داده بود و زمپنههای سیاسی آل: مشاشده 
می‌شد, بسیاری از کارمندان یی و راهنا هان خود را در معرض تهدید 
می‌دبدند و وسائل عجیب و غریبی به دستگاه تلفن خود وصل می کردند که مبادا 
حرفشان را کسی گوش کند و از ترس میکروفنهسای مخنی فنط به لحن نجوا 

روی‌هم‌رفنه عموما این عقیده را ابراز می‌کردند که نبرد برای احراز قدرت 
در داغل عرب در گرفته است. اما اینکه در نبرد قدرت با توسل به اعدامهای 
دستحمعی بشود پیسروز شد؛ امسر بود تازه که تا آن لحظه در تاریخ آلمان 
سابقه نداشت و نه تنها برای احدی مفهوم نبود بلکه فقط با ابراز نفرت می‌شد از 
آن روی گرداند. 

از نظر من» که دور از سیاست داخلی قرار گرفته بودم» هیتلر و گورینگ 
چون بدون محا کمه به اعدام افر اد دست زده بودند و قانوي و زير پا کذاشته 
بودندء حال می‌بایست بدون توه په مقام و منزاحشان در داد کاهی به معا کمد 
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کشیده شوند. فقط به این ترتیب بود که می‌شد مجدداً تانون و عدالت را به 
کشور باز گرداند. 

اما در همه جا با من مخالفت می‌شد. می گنتند که اصولا » این فکر که از 
نظر تشوری درست و صحیح است؛» متأسفانسه در عمل ابل اسر ا لیسست, فیتار 
نو ده‌های مردم و گورینگ پلیس را با غود دارد. نیر و ی دفاعسی مملکت نیس در 
حال تجدید سازمان است و پیش از پایان سال قدرت دخالت در امور وا اخواهد 
داشت. وقتی نیروها چنین تقسیم و پرت و پلا شده باشند» هیچ داد گاهی توانائی 
آن را ندارد که عليه هیتلر, گورینگ و اراذل و اوباششان وارد عمل شود, هر 
چند که اوضاع و اسو ال فعلی شرم آور؛ هراس انیز و نفرت‌بار است؛ باز در زمان 
حال پرا دولت آلمان کاری باقی نمانده حزاینکه به واقعیات موحود وضا دهد 
و در صورت امکال» حتی با تصمیم خاص و مقتضی: بعدما آن را تأیید کند و 
بر آثها بحه بگدارد. بعید نیست که بعدها نزدیکان و کسان قربایان این حوادث 
بخواهند با گرفتن انعقام خون عزیزان خود احقاق حق‌کنند. آن وقت این امر به 
فلج شد و سستی حزب منجر خواهد شد و در این گیرودار ارتق آلمان تا آنجا 
قدرت خواهد گرفت که بزر کترین و مهمترین عامل قدرتمند در مملکت بشود, 
در آن هنگام دیگر حدوث ائفاقاتیباز قبل واتعد می‌ام ژوشن غير ممکن خواهد 
۳ 

افسرده خاطر وبا دلنی دردمند به «اوستزه» باز گشتم. چنان درسی از 
ناسیو نال سوسیالیزم گرفته بودم که آل را تفگ نمی‌توانستم فراموش کنم. با 
ناراحتی و افسرد گی سوالهائی را که هنگام ورود به تهران سپاستمداران و 
دیپلماتها دربارء واقعة سی‌ام ژوشن از من خواهند کرد درنظر مجسم می کردم و 
می‌دانستم که پاسخ رضایتبخشی برای آنها نخواهم داشت. 

عنگامی که پس از پایان یانتن دورۂ مرخصی خود در سوم اوت ۱۹۳۴ در 
يك صبح رنگ پریده و افسرده به مقر تابستانی سفارت در شمیران وارد شدم؛ 
کل کارمندان سفارت با خبر مرگ فن هیندب‌ورگ رئيس جمهور آلمان که روژ 
پیش روی داده بود به استقبالم آمدند. این واقعه همه را چنان سخت تحت تاثیر 
قر ار داده بود که دیگر از سی‌ام ژوان هیچ صحبتی به ميان نیام , 

از بعد از ظهر همان روز ملاقاتهای تسلیت با حضور رئیس کل تشریفات 
شاه و رنیس‌الوزرا آغاز شد و چندین روز طول کشید, موضوع منحصر صحبت» 
مرگ هیندنبورگ بود و عواقب آن. احدی رشت سحبت را به فاجعة سی‌ام ژوئن 
نکشید. پرسپیتریهای امریکائی با بزر گواری تليباي خود وا برای اجرای مر اسم 
عزاداری در اختیار ما گذاشتند. محراب را به رنگ سیاه در آورديم و دیسوارهای 
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قسمت اصلی کلیسا را با تاجهای برگ غار آراستیم. چهارپاية میاه را به نشان 
تابوت در وسط محر اپ قراز دادیم ۴ با پرچم آلمان پسوشانديم که شمعهانی راد 
بلندي قد انسان در طرفین آن مسی‌سوخت. در مراسم عزاداری نماينده شاه 
کل اعضای کابینه» هیات دیپلماتهاء تسام سرشناسان ایرانسی که با ما آشنا 
بودند و آلمائیهای مقیم ایران همه با هم شر کت کردند. بدین ترتیب پروتستانها 
و کاتو لیکهاء شیعدها و سنیها به آوازها و سرودهای مذعبی آلمان و موعظة 
آلماتی گوش دادند. اما اينکه تك تك افراد این جمم در هم جوش در طول 
مر اسم دعا در درون خود چه مي‌انديشيدند و چه احساس می کردند» در پس ياك 
حالت خلس قراردادی پنهان بود. متأسفانه من خود چندان تحت تأثیر عوالم 
مذهبی نبودم و در سراسر طول جریان این مراسم از خود با ترس و لرز می 
پر سیدم: «بدون این بار وفادارء دیگر از آلمان چه خواهد مان‌د؟ اگ کار 
مملکت تنها و تنها به دست این آدمهای مسبب و مجری واقعه ژونن بیفتد 
سر توت آلمان چه خو اخد بو د 1 » 

از نظر ایر ال مهمتر از انخاس وقایم آلمان - یعنی لسر ك ہے اي رسیدل. به 
قدرت»سی‌ام ژونن و مرگ هیند نب ورگ عکس‌العملهانی پود که از تضادهای روز 
افزون بین روسیه و ژاپن امکان داشت,برای خاورمیانه ایجاد شود. در اوابل سال 
۳ | سیر دانسارلد در مسکو صف نام انال" در تهران بسر می‌برد. وګ دز 
سحبتهای خود با علاقه به بحث دربارة برخوردهای روس و زاپن پرداخت, به 
نظر وی ژاپن نا گزیر بوک برای افازایش وعشنناك جمعیت خود راه چساره‌ای 
بیندیشد. ژاپن مرتکب اشتباه سیاسی سنگینی شده بود که به جای روسیه با چین 
درافتاده بود. روسیه در آن اوقات دارای تجهیزات بدی بود. اما در این فاصله 
همواره در شرق اقصی به تقویت خود کوشیده» به صورت مسرتب دهقانال را از 
سرزمینهای اروپاشی خود به سیبریه کوچانده, ساخلوها را تقویت کرده و يك 
اسکادران را که حدافل دارای سیصد هواپیماست در ولادی‌وستولك مستقر کرده 
بود. این کار» خود در حکم تهدیسد مداومی برای شهرهای بزرگ ژاپن و 
کار خانه‌های آن پسمار می‌ر لت 

سفیر دائمارك از تعسق دز احوال و اوضاع به این نتیجه رسید که ژاسن 
در زمائی نه چندان دوز به سیبریه حمله خواهد کرد و بعد به فح خود افزود 
که حزب نظامی ژاپن حتی خواب آن را می‌بیند که سیبریه را تا دریساچه بایجال 
اشغال کند, 











۶ و ۳ سفرنامه باوشر 


کید ون واه نظامی آلمان دز هھ مسکو » سرهنگ کوستر دز رگا 
از تهران عبور کرد. وی در راه باز گشت خود از مسکو به برلین راه دور و دراز 
سیبریه» چین» هند و انغانستان را اختیار کرده بود. انتخاب این راه او را نا گزیر 
از عبور از مناطقی کرده‌بود که در آنها برحورد احتمالی بین روسیه و ژاپن ممکن 
بود, وی چنین تصور می کرد که سرزمین سرحدی منجوری و روسیه که 
تقرییا غیر مسکون است بر ای حنگیدن فوق‌العاده نامناسب است! سی گفت در 
ناحية آمور به يك جغرافیدان برعسورده است که از انجا نتشه‌برداری می کرده. 
این آدم ناچار بوده دلي مایحتاح خود زا پر قاطر بار ند و همراه خود بس‌د, اسب 
دربسیاری از مواضم آن واحی» نمی‌تواند عبور کتسد. جنگ در سرزمینی چنین 
نقیر و فاقد راههای مواصبلاتی برای طرفین بسیار حسورانه خواهد بود, 

سرهنگ کوسترینگ در دثبال سفر خود در ناحیة پیشاور به افسری ژاپنی 
برخورده بود که در آنجا مطالعات جغر افیائی می کرده | ست؛ دیشر اینکه در وبل 
شنیده که دولت ژاپن به دولت افغانستان پیشهاد داده است که بي هیچ هزینهای 
مر بیان نظامی در اختیار ان بگذارد. 

کسی پس از آن با صمکار«ژاپتین,خود گفتگونی خودمانی داشتم. آتای 
او کاموتو" بی‌هیچ تمللی وارد. اینربحدث پیچیده و نامطلوب شد. وی مسوضوع را 
برایم تشریح کرد و گفت در صورت بروز جنگ ژاپن می‌تواند هفتصد هزار 
عليه روسیه وسیصدهزار تن برضد چين وارد کارزار کند» و این قوا برای پیروزی 
در هر دوجبهه کاقی است. البسه دز محاتبه‌شتا و پیش‌ببنیها بایدد دشمنی ایالاتث 
ميحد و تباید انکلستان و نج از دیده دوز تال اشت, ی سس از پیروز ی بر ازاق سباك 
و چین» باز ژاپن دجار ضعف است و این دیگر با درنظر گرفتن در تیریهای احتمالی 
با امریکا و انگلستان کاری است حسورانه و تهورآمیز 

آنگاه آقای او کاموتو عنان صحبت را به جائی شید که ظاهر | در تهر ان 
بیش از همه مورد توجه او فرار گرفته بود. می گفت قلب مپاه و نسروی جنگی 
روسها با لوست. ضربه مهلك به روسیه بايد برضد باکو وارد شود و در صورت 
بروژ جنگ باید باکر عدف حملات هوائی باشد و با بمب نابود گردد, 

من قیافه‌ای حا کی از ناباوری به خود گرفتم و گفتم؛ «عنوز کار فن و 
صلمت به آنجا نرسیده که هواپیماها پتوانند با محموله بمب از ژاپن تا ففثاز 
پرواز کنند,» آقای او کاموتو توضیح داد که: «این مطلب درست است» اما ما 
اما تواناثی آن را داريم که کشتیهای هواپیمابر خود را در خلیج فارس مستقر 
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کنیم و از آنجا پروازهای خود را به باکو انجام دهیم.» در جواب گفتم: «خوب» 
اما این به معنای پرواز برفراز سرزمین اپران؛ آن هم در تمام طول آن است که 
مشروط می‌شود به تسپ موافقت از دولت ایر ال, » آقای او تامونو شانهای بالا 
انداخت و کنت که دولت اپران با چنین کاری مواففت خواهد کرد. 

اظهارات بی‌ریای دیپلمات ژاپنی به سرعت برق اهمیتی را که در صورت 
بروژ جنگ ایران کسب می‌کرد - به خصوص هر گاه يك دشمن مجهز به نیروی- 
هوائی مدرن می‌خواست منابم نفت روسیه را در محل خود تابود کند - درنظرم 
روش ساخت, دولت شوروی ظاهر | دربارة این مخاطرات احتمالی اطلاعات تافی 
داشت, سغیر روسیه روزی نزد من شکوه می کرد ازاینکه تولید نقت روسیه در 
قفقاز متمر کز شده است و این مايه نگرانی است . بدين لاط در تمام مناطقی که 
پتواند از نظر استخراح نفت مطرح باشد در سراسر خاك روسیه حفاریهائی صورت 
خواهد گرفت تا تولید نفت آنها از این حالت تمرکز خارح شود. 


مهمان‌نواری ابر انیان و تغییرنام کشور 

در ایران مهمان‌تواژی نه تنها به علت عقب‌ماندگی هتلها و مسافرخانهها؛ 
پلکه هسمچنین به سبب وحود سنتهای قدیمی» سهمی بسیار زیاددر از اروپا در روابط 
اجتباعی به عهده دارد, 

هنخامی که در حین مسافرت در این تشور» در خالنۀ شخصی کسی فرود 
آئیم» به مهمان‌نوازانه‌ترین طرزی مورد پذیرائی قرارمی گيريم. نه تنها ایرائیان 
آدمی را به بهترین اتاق خود می‌برند» بلکه مهماندار تلاش مي‌کند که هر خواهش 
و آرژوی او را برآورده سازد. از هنگام ورود تا حین بدرود» آدمی چنین احساس 
می کدد که مهمائدار فقط به خناطت,مهمان در آنجاست و کلیه وظایف و تکالیف 
دیگر خود را معو ق گذارده.است,,این مب مطلوب در اخسلاق و رفتار ایسرانیان 
آنگاه که یك خارجی برجسبته و صاحب مقام به ایران بيایسد بنحوی حاص و 
جوانمردانه به منصه ظهور مي‌رسد. 

در دوره اقاست سن دوبار شهمانان ۲رعمعدی به ایسر ان مقر تردند. ماك 
فيصل از عراق و ولیعهد سوئد. در هر دوبار از هیچ تلاشی فرو گذار نکردند تا از 
ابن مهمانان پذیرایبی درخسور بعمل‌آید. برای ورود فيصل خیابانها تعریض و 
سنگ‌فر ش شد؛ خانه‌هاي سر راء ۳ کر مابد در تو قفگاهها بر پا داشتند» 
به کاخ کلستان با اضافه کردن يك جناح امل: جوانی و تاز گی بخشیدند و در 
سایر موارد نیز از هیچ خرجی روی‌نگرداندند تا آنچه ملك رژیت می کند در هد 
امکان مدرن جلوه گر شود 

من به هیچروی شو راس‌شناصس لوستم ا بخویم آیا در اثر اقداسات مشاپهی 
بوده است که وی فرپاد بر داشته: ad paras‏ ,نا Persicos odi,‏ 

به هر حال وزير امورخارجه تامرز به استقبال ملك رفت. شاه در راس 
وزرای خود در باغی جلو دروازۂ شهر انتظار وی را کشید و نظامیان تا در کاخ 
دو زدیف صف بستد بو دند, 

پس از آنکه يك روز را به ا ستر أحت ملك اختصاص دادند؛ پرنسامة حشن 

آغاز شد که بل و قفه از شب نشینبها و مهمانیها تشکیل می‌شد. اما شاه فقط در دو 
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شب نشینی در کاخ گلستان شر کت جست و بس. 

مطبوغات نیز سهم خود را در زمیه‌سازی ادا کردند. در غين آنکد قا 
په علت اختلافات مر زی در قبال عراق لحنی تند و اعتر اض‌آمیز بکار برده بودند 
در ڪين ملاقات ملك» به پاد ہدها سال روابط قدیمی با این ملت دوست افتادند و 
با جوانمردی هرچه تمامتر از مهمان عالیقدر خود تجلیل کردند, 

هنکامی که ولیمهد سوند همر اه شاهزاده الم همرش به دلیل علانق علمی 
و باستانشناسی به ایران آمد» این اولین‌باری بود که یکی از اعضای خاندانهای 
سلطنتی اروپا از رضاشاه ملافات سبی کرد, این اسر برای شاه مداهتهآمیز بود و پهد 
همین دلیل برای ایدکه بنحوی متجددائه از او پذیرائی نند از پرداخت هیچ 
میلغی خودداری نکردند. به دستور شخص شاه باز به احداث حمامهانی پرداختند 
و در ایالت مازندران تنها برای اینگونه مقاصد سی‌هزار تسومان خسرج کردند, 
کلید کارمندانی که ممکن بود در عرض راه‌تماسی با شاهزاده پیدا کنند مجپور به 
پوشیدن راك شدند و در تیجه به پرداخت مبالغی هنگفت نا گزیر گردیدند که با 
در نظر گرفتن حقوق ناچیزشان تحمیل زیادی به حساب می‌آمد. 

مهمانان در مرز ایران و عراق از رف سفیر» یکی از کارمندان تشریفات» 
دو افسرء يك طبیب و کارد احترآم مورد آنبتقیال قرار گرفتند. آنگاه با اتومبیل» 
دز طول دو رو و لیم ) به تهر ال وارد شدنید. در بین راه در تجام نقاطی که در 
آثجا حمام تیه کرده بودند .مهمانان استراعت کردند و رسای اداراث محلي - 
تفه در فرا ثهای مترر نو یا تسار ید آنها عتوش‌آمد گفتند و خذ اهای ایسرانی 
به مقدار بسیار زیاد به آنان تعارف شد, 

در یکی از آبادیهای پیش از تهران مهمانان مورد استقبال وزیرخارجه و 
ریس کل تشریفات قرار گرفتند و به طور رسمی وارد شهر شدند. در شهر بدو] 
در کاخ اختصاصی به ملاقات شاه رفتند و آنگاه شاه آنان را تا کاخ گلستان بدرقه 
کرد. در آنجا آنان را دز اتاتهائی که قبلا بر ای ماك‌فیصسل آماده کرده بودند جا 
دادند, 

در میان این مهمانیها ولیعهد به بازدید از جاهای دیدنی می‌برداخت» و 
هر چند که وی به عنوان باستانشناسی جدی برای ملاح محلهای حفاری شده و 
آثار باستائی به ايران آمده بود باز نا گزیر شد که به دیدار از کارخانه‌ها - که از 
نظر میزیانش بسیار دیدئیتر از ویرانه‌ها و بقایای شهرهای از یاد رفته بود - نیز 
تن در دعلد, 

ولیعهد پیش از همه به تخت جمشید الهار علاقه می کرد و هنگاسی که با 
ملاژمانش به تخت‌جمشيد رسید پروفسور هرئسفلد او را در اندرون داریوش که 
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مرمت و تجدید ساختمان شده پود حای داد . اما از آنجا که شاه همچنان اعتقاد 
داشت ولیعهد مهسان اوست؛ والی فارس راء با فسوجی از آاشپزهاببه 
تخت جمشید فرستاد تا در تهیة وسایل آسایش و خوراك مهدانان سوئدی بکوشد., 

برای آنکه خللی در مبنای این فکر روي ندهد که ایران کشوری مدرن 
است» در ایامی که ولیعهد در این کشور سفر می کرد» از حر کت قافله‌های شتر و 
قاطر در تمام جاده‌هائی که او از آنجاها ممکن بود بگذرد» جلو گیری شد. اما از 
بخت بد در یکی از جاده‌های فرعی نزديك اصفهان ولیعهد چند شتربار کش را به 
چشم دید و چون از این منظرة بدیم به هیجان آمده بود فورا از آنها عکس 
۹ 

اما بزر گترین مهمان‌نوازیها و دست و دل‌بازیهای دولت اپران در مسراسم 
حشن هزارمین سال تو لد فردوسی ) شاغر بزر گ ایر ال ؛ باه ماص ظهور ر مسییل , 

فردوسی روایات ایرانی راء دربار؛ تاریخ ايران قبل از حمل عرب» گرد 
آورده و در شاهتامه خود» ضمن شصت هزار بیت بنحوی شاعراند: تدوین کرده 
است. هضت تجدید و تحددی که هدف آن زدودن آثار تازی در عرص فرهنگ و 
تاریخ بود» تا میراث معنوي ایرات پالش و بی‌غش شوده نا گزیر په آفر پنندة حماسهٌ 
ملی ایر ان به عنوان بزر کترین پیشاهنگ»/و کسی که فضل تقدم دارد» په دید 
احترام می‌نگریست. 

فروغی هنکامی که.با من از شاهنسامه سخن می گفت به هیجان می‌آمد و 
آن را برتر از منظومه تیبلونگن ج تین ایلیاد و اودیسه می‌شمرد. برای حشن 
هزاره» او منتعضی از این اثر عظیم را منتشر کرد که به خودی خوده؛ يك علد 
کتاب قابل ملاحظه‌ای بشمار می‌رود. ۱ 

برای کرد به این تشر یفات وهای حهانسی داده شود دواست ایسران 
ایرانشناسان مشهور و سرشناس را از تمام دنیا دعوت کرد که در تمام مدت اقامٹ 
خود» از لحظه ورود تا هنگام خروح» مهمان دولت باشند, 

از آلمان استاد معدر تاریخ هنر پروفسور زاره با همسرش و پسروفسور 
کوهنل۲؛ پروفسور لنتس۲ و بسك شر کت جستند؛ از روسیه اریلسی* مدير موز 
ارمیتاژ و پروفسور سار" و از انخلستان مستشرق بسر حسته» سر دنیسون راس" 
حضور یافتند, 

این مراسم قسمتی در تهراب و قسمتی در طوس؛ یعنی زاد گاه فردوسی» که 
در نهصد کیلومتری شرق تهران قرار دارد» بر گذار شد. 


1. Niblungenlied 2, Kühnel 3. Lentz 4. Beck 3. Orbeli 
6, Marr 7. Dennyson-Roas 
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در همین طوس هم نود که پابان غم‌انگیز زند گی فردوسی فرا رسید. در 
سالهای آخر ژئدگی» فردوسی تهیدست شده بود» چندانکه نیازهای روزمر؛ خود را 
هم ثمی‌توائست بر آورده کند. هنگامی که کاروان مأمور از طرف سلطان محمود» 
با شصت هزار دینار طلا - که برای سرودن شاهنامه وعده شده بود - از دروازهة 
شرقی شهر طوس وارد می‌شد» جسد این شاعر کهنسال را از دروازة سربی به 
گورستان می‌بردند. 
مورد تهنیت و سپاس نمایند گان دولت ایران قرار می کرفتند» و آنها نیز به سهم 
خود سپاس می گفتند؛ و هدایانی تقديم می‌داشتند. در همین فرصت بود که 
توانستم دیپلم دکتری افتخاری فلسفه را که توسط دانشگاه برلین تهیه شده بود 
به فروغی که روح تمام این مسراسم بشمار می‌رفت تقدیسم کنم, از آنجا که در 
ایران اسنادی را که به خط خوش نسوشته شده باشند همچون پرده‌های نقاشی 
گرامی عی‌دارند؛ قاب مې کنند و به دیوار می آویز نسده سین کوشیده پبودم که 
با دیپلم زیبای اصلی تسر جمة شایسته‌ای نیز همراه باشد. اين ثرجمه تسوسط 
بهترین خوشنویسان کشور تحریبرد گردید» و هر چند که از يك صفحه تجاوز 
نمی کسرد» مبلغ هفتاد و پنج توان یرای ما خرح برداشت. از ابن گذشته از 
طرف دولت آلمان: فرهنگ لفات شاهنامه نیز هدیه کسردید که در آن ۳-۳ 
ولف! در اثر دغها سال مرارت و.صرف وقت هر کلم فارسی را که در این اسر 
شصت هزار بیتی ذکر شده از نظرا لغوی موز بسك قر ارداده است. 

در بین هدایائی که از حانب سایر دول فرستاده شده بود» په خصوص تفلید 
( تهی) ظر وف قا یھی تشر ساساتی که در موزه ارمیتاژ ور حود دار د؛ نظر ها را لے 
خود جلب کرد؛ این هدیه از طرف دولت شوروی خصوعاً به این مناسیت به 
ده لت ایر ال اعدا شده بو د , 

در کاخ گلستان ضیافت بز رک شامی داده شد و پس از آن» از حضار پدیرانی 
بعمل آمسد. خصوصیت برجستۀ این جشن آن بود که نه تنها گنجینه‌های کاخ 
گلستان بةك بعر ی نعایش درآمدء پل کد برای نحستین بار نسخدغای فل یی ؛ 
مینیانورها؛: قطعات و ظطروف نقره و مفرغهای ملك شجصی شاه و سایسر 
مجموعه‌داران نیز په جمم زیادی از علاقه‌مندان نشان داده شد, ۰ 

آنگاه کلیه شر کت کنند گان با چهل اتومبیل از تهرال به طوس برده شدند. 
آشپزان» پیشخدمتها» خواربار» ميزه کارد و چنگال و قاشق؛ فرش و تختضواب- 
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سفری را همه با اتومبیلهای بار کش حمل کردند. مهمائان بدین طریق بیابان را 
در عرض سه روز؛ و پتحوی سبتا راحت؛ طی کردند و به هر حال در تمام نقاظ 
مخصوص استراعت؛ غذای فراوان و بسترهای تمیز در اختیارشان ترار گرفت, 

در طوس در حضور شاه از بتای یادبود پرده برداشته شد. در مداکرات 
مقدماتی دربارة نوع بنای پادبودی که باید برپا شود وژیر دربار وقت از این نظر 
حانبداری کرده بود که فقط بنای هرمی؛ از آن نوع که در مصر است می‌تواند 
تجلیل شایسته‌ای از مقام بزرگترین شاعر ایران باشد. اما پروفسور هرتسنلد که 
در این مدا کرات شر کت داشت دز حو اپ یاذ اور شده بود که بریا کردن هرم» 
خارج از دود توائایی و امکانات مالي دولت ایران است. در عمل یز دیدر این 
طر ح را تعقیب نکردند و دربارة بناشی از سنگ توافق شد که بسیار مناسب و 
خوب نیز از آب درآمد. 

روز بعد از پرده‌پرداري» همه مهمانان په مشهد برده شدند و در آنا در 
مراسم افتتاح بیمارستانی ششصد تختخوابی شر کت جستند, شاه خود شخصاً آننجا 
را افتتاح کرد و قرار شد مخارح نگاه‌داری و ادارة بیمارستان از محل عواید 
آستانهة قدس رضوی تامین نیو کته در کشور از حیثیت و ثشروت بسی‌نظیری 
برخوردار است. آنگاه همه با تهران با گتیتند, که باز سه روز تمام وقت گرفت. 

در تهران یك هفته دیگر سپری شد_که در آن» مراسم حشن ب با ستخثرانیها 
و مباحثات تخصصی و علمی-در نظر گرفته شده بود. ان فرصت متحصر به 
فردی بود که مهمترین ایراتشناسان از شر اس هان در سرزمین ایران گردآمده 
بودند. روابط صمیمانه و دوستانة کاملی بین شر کت کنند گان که» بعضی با هم از 
کنگره‌های دیگر آشنا بودند و بعضی از طریق آثارشان یکدیکر را مسی‌شناختند» 
برقرار بود. تربیت صحیع و علائی مشترلك علمی برهم اختلافات ملی فائق آمده 
بود؛ چنان یکرنگی و هماهنگیی بوجود آمده بود که کاملا از دوروئیها و 
اختلافات موحود در مجالس سیاستمداران میرا و مسار بو ۵, به هر حال برای 
دانشمندان تحمل بکدیگر سخت آسانتر از سپاستمداران است» چه دانشمندان را 
علائی مشترك علمی به هم نزديك می‌کند» در حالی که سیاستمداران براثر متافم 
متباین ملتهایشان از یکدیگر جدا می‌شوند. 

در بین مهمانان پروفسور زاره هفتاد ساله مقام و مئزلت خاصی داشت. وی 
از جمله کسانی بود که توجه‌ها را نسیت به هثر ایران جلب کرده» سراسر ععر 
خود را در خدمت این مهم گذارده بود و با معلومات وسیم و شامل» فرهنگ برتر؛ 
فروتنی و مهربانی خود شخصیتی متمایز و برجسته بشمار مسیرفت, هسر زیبای 
وی که خود دختر باستانشناس سرشناسی بود متمم و مکمل شایسته‌ای برای او 
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سراسر کنگره» بی‌هیچ ناسازی؛ بر گذار شد و بسیاری از دانشمندان صاحب 
نام را در رشته تخصصی خود یاریهای گرانبها داد و از آن گذشته وسیلة آشنائی 
آنها را با ایر ان حدید فراهم آورد؛ ایرائی که می خوراست ادامه و دناله شایسته 
روز گاران گذشته باشد. 

چندی پس از این کنگسره» دولست ابسران به اطسلاع سفارتخانه‌های 
ده لها ی خار جسی مقیم تهرال رسائد که عاق ةمند است در آینده لفظ «اپر ال» در 
زبانهای خارجی جای «پرس» پرشیا و پرژیسن» را بگیرد و در ایسن سورد با 
توسل به علل تاریخی» تومشناسی و حغرافیانی دلائلی ارانه نرد. وقتی‌علت 
این د گر ونی را جوباشدم به مسن گفته شد که «پسرس» مشتق از فارس است 
که ایسالتسی است در جنوب کشور و در نتیجه مشخص تنهسا يك قسمت ایسن 
کشور است. کشور به مورت کامل و بسك جا اران نام دارد. من از گرفتن 
این ايراد خودداری نتوائستم کرد که فرانسویها به ما «آلمانی» می گویند و 
این «آلمانیها» نیز به همچنین فقط يك قبیله از قبسایل بسیار معلکت ما 
بوده‌انل, بعدها دریسافتم که سفتازت یران در برلین در این فضیه دخالت 
داشته است و در دولت ایرالة نین ای ایتدلال دست بالا را اهصراز شرده 
که در زمانی که ملتهای بیخانسه به اصل و تبار آریائی خود مباهات می کنند 
چه بهتر که ایران نیز این را بنحوی بهرخ‌بکشه که موطن اصلی نژاد آریائی 
است, 

دولت ایران با چنین طرز فگری جدیدترین تحقیقات علمی را در این زمینه 
نادیده می‌انگاشت, چون حاصل تحقینات چنین است که آریانیها سا کنین بومسی و 
اصلی ایران نبوده‌اند» بلکه نژادی بوده‌اند که از شمال به این دیار مهاجرت 
گر ده‌اند, 

این گونه خلط تاریخ از آن جهت پیشتر توی ذوق می‌زد که در همان 
سالهای اخیر در تیجة حفریاتی که از طرف دانشه‌ندانی همچون هرتسفلد» اشمید» 
آر نها و فیرشمان۲ صورت گرفته‌بود متالات و تتبعات بهمی درباره فرهنگ دوران 
پیش از آریاها متتشر شده بود. 

تا کنون شهر کوچك کرمان که به علت فرشهایش شهرت داشت و در 
شرق ايران واقم بود» چنین ادعا می‌کرد که گرمانها یا ژرمنها از آن حسب 
برده‌اند؛ به دلیل آنکه برطبق سنن محلی آن دیار» قاعدتا بایدکرمانه و گرماند يك 
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لفط باشند. آیا از این پس می‌بایست چنین انخاشت که دیگر کرمان از این امتیاز 
اختصاجی جرف نظر گر ده است و اعالی سراسر مملکت ايران به المانیها سچرن 
پدری به پسرش به دیده استضفاف بنگر ند 


اختلاف با شاه و شرفیابی خداحافظی 


هر قدر روابط من با وزرا و سایر دولتمردان ایرائی - به استشنای آقای 
کاطمی وزير خازجه - انسالی» مطبوع و از نظر کار پر ثعر بود؛ باه همان اندازه 
از اينکه در طول زمان در روابط من باشاه چه تحولی روی داده است ناآ گاه بودم. 
آیا از ماحرای لثوماتیاس و قضیة «پیکار» هنوز آثاري در ذهن او باقی مانده بود 
که در وضع او نسبت به من موثر باشد؟ آیا روابط نزديك من با وزير دربار چون 
خاری در چشم او خلیده است؟ آیا شاهد مزاحم اتفاقاتی بودم که نسی‌بایستی 
علنی بشوند؟ آیا اقدام من در مورد حفظ منافع سهامداران آلمانی کارخانة شاهی 
پاعت ایجاد کینه در او شده بود؟ 

هیچ نمی‌توائستم برای این پریشها/پاشخی پیدا کنم زیرا شاه را نقط دوبار 
در سال مي‌دیدم» در مراسم نوروز و افتناح مجلس و در این هر دو موقم هیچ 
اکان صحبت در میان نسود, اها پس از آنکه ډو سال و نیم از سفارت من در 
تهران گذشت, ناگهان این پرسشها دازای انیٹ و فاطعیت غافلگیر کننده‌ای 
شا , 

در بهار سال ۱۹۳۴ سفیر ایسران در برلین در مراجعه‌ای به وزارت امور 
غار جه اظهار کرده بود که سفیر آلمان در تهسران به موقم خود گفته است که 
پیشاسدهای سانپاس و «پیعار» دارای اهمیت چندانسی نیست. اما چول شاه هر 
نوهیئی را به شخص خود سخت جدی می گیرد این گفته بسیار مایة خشم او ده 
و این دلتنگی هنوز هم ادامه دارد, 

کارمند دی صلاح وزارت امور خارحه بلافاصله دستور داده بود پر و نده‌ها 
را پیاورند و با ارائه تلگرام من به آقای نجم ثابت کرد بود که من این مطلب 
را خیلی فوری و مهم گزارش داده‌ام و در نتيجه این تهمتها شدیدتر از آن است 
که بتوان آن را غیر محعمل پنداشت. 

آقای نجم از روشن شدن مطلب سپاسگزار شده و طوری وانمسود کرده 
بود که اطمینان خاطر یافته و گفته بود امیدوار است که با این روشنگری ملال 
خاطر شاه بصورتی قطعی بر طرف شود, 


۳۱۶ نت تانط تا کر 


در نابستان ۱۹۳۴ چند روزی گذارم به برلین افتاد. آقای نجم چندین 
باز به دیدن من آمد و با کال غرور لت که در تهران سووتفاهمهانی پیش آمدم 
بود که آنها را برطرف کرده است. حتی به این هم اکتفا نکرد و به افتخار من 
صبحانة مجللی درسفارت ترتیب داد وخود را از هرجهت مهربان و دوست‌داشتنی 
وامود درد 

در اواسط توامبرء آقای نجم در وزارت امور خارحد حاضر شده بار دیگر 
تجدید مطلع کرده بود که شاه هنوز آنقدر که برای حفظ روابط مطلوب است 
پر سر مهر نیامده است و در حواب این سوال که این نامهربائی چه علتی دارد گفته 
بود که او خود نمی تواند در این مورد توفیح بل ! موضوع «غا طفی » است و 
بر هیچ ايراد معیلی مبتنی نیست. 

کارمندان وزارت امور خارحه دربار؛ این شسوضیع عجیب و این استدلال 
عجییتر سری‌تکان داده بودند. می‌دانستند که شاه به هیچ وجه با نمایند گان سیاسی 
کشورهای خارجی مر اوده‌ای ندارد و در نيجه ثمی‌تواند عخی‌العملهای عساطفی 
شخصی در برابر آنها داشته باشد. اما چون اعمال شاه قابل پیش‌بینی و محاسبه 
لود و در ایرال هر کاری به میلو اراد او بستگی داشت در مذا کراتسی که په 
صورت خصوصی بین خود انبجام»من‌دادند به این فکر افتادند که صلاح است دز 
مقابل میل و هوس شاه ءطلق‌الفتان سر فرود آورند و مرا احضار کنند. سرانجام 
تو انستند وزیر خارحه آلضان رارثیژ با خود همراه کنند. اما بارون تویرات کار را 
مش وط بدان کرد که با دادت معامن ادل آنَ بلافاصله از من دلجوشی ننند. 

همینکه از طربق وزارت خارجه از این ساجرا آگاه شدم اعلام کردم که 
از پشت به من خنجر زده‌اند. برای روشن شدن مطلب و حفظ حیثیت و نام خود 
نا گزبر می‌بایست اصرار بورزم که سفیر ایران شکایات و ایرادهای خود را از من 
به دقت باز گو کند, هیر گاه شاه مستبد و خودکاسه؛: که کمی قبل پاعت تغییر 
سفیر کبیر تر کیه شده بودء به این فکر بیفتد که به دلخواه خود مسی‌تواند مقام و 
شغل نماینده آلمان را یز متزلزل کند» هیچ سفیری از آلمان قادر به کار کردن در 
ایر ان خو اهد بود. 

در این مورد می‌توانستم مطلب را به واقعه‌ای تاربخی نیز عطف کلم , 

صد سال پیش از ابن پادشاه وقت؛ محمد شاه باسفیر انگلیس به نام مث‌نیل! 
اختلاف پیدا کرد و بلافاصله بصورتی پنهانی مسأموری به لندن فرستاد تا احضار 
سفیر وا باعث شود. اما این مأمور با ناکاسی مواجه شد. لرد پالمرستون وزير 


1, hic. Neill 


اختلاف پا شاه و شرفیاپی خداحافطی ۷ ۳ 


خار ج انگلیس در پاسخ گفت دولت انگلیس از این اظهار تمایل شاه به يك دلیل 
اضافی دیگر بر این حقیقت پی‌می‌برد که سفیرش به وظایف خود عمل می‌کند. 
عاقبت کار به اینجا انجامید که سفیر انگلیس از طرف دولت مقندر خود مورد 
تا یید ثر از گرفت و مأمور پنهانی ای ان از طرفي شاه سر خو ز ته | با جوب و فلك 
به کیشر رسید. 

اما در مورد من درست در جهت عکس آنچه کننه شد؛ اتثاق افتاد, فرحه 
بیشتر مقاوست کردم تا دولت آلمان را به اتخاذ وضعی مستحهمتر وادار سازم په 
نتیجۀ کمتری رسیدم, وزارت خارحه درمبارزاتي که باحزب ناسیونال سوسیالیست: 
یعثی حزبی که در راه رسیدن به قدرت بود داشت بدان اندازه مشغول و ضعیف 
شده بود که می‌خواست از هرنوم برخورد تازه با آن پسرهیز کند و بنابراین 
نمی‌خواست از سفیری که عضو حزب نبود» در ماجرائی از ایسن دست؛ پشتببانی 
کت 

به محض اینکه از این مطلب اطمینان حاصل کردم دیگر چاره‌ای جز این 
ندیدم که با کناره جستن خود حیثیت و آبروشی را که وزارت خارجه در حل و 
فصل این مطل مورد مخاطره قراز دادة بود حفظ کنم. پس عزم جزم کردم که 
کارهای خود را در ایران با دقت و موشکافی غاص و احتیاط بسیار به انجام رسانم 
و به شاه نشان دهم که په هیچ‌وحه همچون زیردستانش از او واهمه‌ای ندارم. 

سدماه برای خود فرصت تعیین کردم باز در سفارتخانه مهمانی سی‌دادم؛ 
مرتباً به دیدار وزير خارجه می رقمو شی پیش از گذشته در احتماعات و مراسم 
حابر می‌شدم, 

به مناسیت سال نو؛ تلگرام بلندبالای صمیمانه‌ای از آقای نجم از بسرلین 
دریافت داشتم که برای من سالی خوش و توآم با موفقیت آرژو کرده بود. در 
يك جواپ کوتاه, که به وسیل پست فرستاد شده تنهاو تنها وصول تبريك را 
اعلام داشتم و از ابراز تبریکهای متقابل صرف‌نظر کردم. 

تصادف عجیبی بود که سفیر انگلستان هم که همزمان با من کار را شروع 
کرده بود باز همزمان با من به جائی دیگر منتقل گردید. اما من هر گز نتوانستم 
بفهمم که آیا آقای کاظمی در بار سر رجیتالدهور هم سانند من اقداماتسی نزد 
وزارت خارحه انگلیس ترده بود یا ند, 

او اخر قوري ۸ ۳ ۸ ۱ شرع به مااقاتهای خداعافظې گردم. قصد ذاشتم 
وزير خارعه ایران را در بارۀ ماحرای خود په سوال بکشم. اما وی به سفر رفته 
بود و من دیگر نتوانستم با او روبرو شوم. 

آقای فروغی نخست‌وزیر مثل سایر موارد گرم و گیرا بود. نسخه‌ای از 


۳۱۸ سفرئامة بلوشر 


شاهنامه را که خود به طبع رسائده بود به من هدیه کرد و در صفحه عنوان چنین 


بل 


نوشت: 


Vous devez nous quitter bientot et J" en suis tres desole, Durant 
toute votre mission en Iran no8 relations اجه‎ ete des plus cordia- 
les et Votre Excellence a bien voulu me temoigner votre parfaite 
et constante amabilite, ۷ 


هنخامی که برای آخرین‌بار در خانة شخصی او به ملاقاتش رقتم صحیت 
را به اقداماتی کشیدم که آقای نجم در برلین علیه من انجام داده بود. آقای 
فروغی گفت که هیچ از چنین اقداماتی خبر ندارد و در هیأت وزرا از آن صحبتی 
تساه است, شاید «سوع تفاهمی» در ميان باشد و او اسساسات و عبر اطفب شخصبی 
خود را ضمن نامدای خطاب په من تحریر کرده است. 

چون در اینجا نیز بسه نتیجهروشنی نتسوانستم برسم آخرین امد را په 
شرفیابی خداحافظی خود په حضور دشم یعنی شاه بستم. 

ملاقات خداحافظی مانئد شتوفیابی/آمبناشی» در کاخ گلستان انجام نگرفت 
بلخه دز کاخ اختصاصبی که شاه باه هنگام اقامت در شهر در آن مسی از يست زاوی 
داد. برای لباس هم به عای.فراك با نشان» ژاکت ساده پیش‌بینی شده بود. 

کاخ اختصاصی پنانی بود در داعم شهر که با دیوارهای بلند ری خود 
از محیط خارج جدا سی‌شد. در دور وزير دربار به کرات از درواز؛ اصلی کاخ 
عبور کرده بودم, تیمورتاش دفتر کار خود را در خانه‌ای که طرف چپ در ورودی 
قرار داشت تعبیه کرده بود و در همین‌جا از کسانی که برای انجام کاری نزدش 
می‌رفتند پذیرائی می کرد. 

هنگامی که در بيست و هفتم فضوریۀ ۱۹۳۵ ساعت ٩/۴۵‏ صح از برابر 
دروازه کاخ گذشتم خاطر انی که از تیمورتاش داشتم په ذهنم هجوم آورد. قراول 
پیش‌فنگ کرد و چند نفری از خدمه آبی‌پوش که در انتظار من بودند مرا به دفتر کار 
بدرقه کردند. در تالار که در طرف عقب فرارداشت و من تا آن زمان آن را ندیده 
بودم سهیلی معاون وزارت خارجه و ادیب‌السلطنه رئیس تشریفات به استقبال من 





اندوهگینم. در طول مأموریت چناپ عالی در ایران دوابط ما به صمیما له ین سودت 
لو د ار شما از راء لطف هرا از ههر تال و هستد |۴ توق پر خو زدار قر‌هو ده ید ۴-۰ 


اختلاف با شاء و شرفیابی خداحافظی ۳۱۹ 


آن را با فرش بزرگ زیباشی که کار مشهد بود مفروش کرده بودند. در وسط 
تالار در زیر يك حعیة شیشدای مدل توپی که از طرف نروپ به شاه هید شده برد 
به چشم می‌خورد. قسمتی از پنجره‌های عریض به باغی باز می‌شد که درون آن 
طرف چپ» ان سادۂ یسك‌طیقه‌ای بنظر مي‌آمد و در طرف راست می‌شد مقدمات 
بنای کاخ مرمر را که مصالم کمیاب ساختمانی آن را از اطراف یزد حمل کرده 
بو دند مشاهده کرد 

آقای سهیلی که درسایر موارد هبوازه مسردی آر ام ومطمئن پنظر می‌آمد؛ 
این‌بار هیجائی و مضطرب بود. نمی‌دانم عات این تشویش» نسزدیکی به آمر و 
فرمانروای مطلقی بود که می‌بایست در بر ابر دید گانش اهر شود یا از آن می 
ترسید که این پذیرائی محتملا به علت خصومت شاه با من بصورتی درآید که 
با تشریفات درباری و اصول دیپلماسی مغایر باشد, به هر تقدیسر گفتگو با او به 
سختی و با تانی صورت گرفت. 

پس از مدتی کوتاه پیشخدمتی وارد شد و آقای سهیلی و مرا با خود برد 
و ما را از میان باغ به‌طرف خان یل طتقه هدایت کرد, در آنجا اول از دو اتاق 
کوچك گذشتيم و به اتاق سوم رمبپدیم"که از آن دو بزرگتر نبود. در پشت‌میز 
تحریری که مرصع و کار دمشق بود در یك سندلی با همان ساخت رضاه شاه نشسته 
بود,در روی میز تحریر لوحه‌اي طلائی که توسط هرتسفلد در تخت جمشید کثف و 
حفاری شده بود قرار داشت دوهصنذلی رات" بطايك میز کوچك بین آن دو در 
جلو میز تحریر واقع بود؛ مبل و اثاث اتاق به همینها که ذکر شد ختم می‌شد. 

شاه هنگام ورود من از جا برخاست, من کرشی کردم و سهیلی طبق مرسوم 
مملکت دستها را چلیپاوار به روی شکم گذارد و تعلیم غراشی کرد. جرأت 
نمی کرد که به اریاب و آمر خود چشم بدوزد» ولی من هیچ دلیلی نداشت که از 
این ز سوم ایرائی پیر وی کنم, شاه با من دست داد تشست و به ما هم اشاره کرد 

لباس نظامی خاکی‌رنگی بتن داشت که به بلوز می‌مائست و تکمه‌های آن 
را تا زیر گلو بسته بود, کلاه بر سر نداشت و این نخستین باری بود که می 
توانستم او را سر برهند ببینم, مسوهایش را که در مرحله ائتقال از تیسر کی په 
سنیدی بود یم کوتاه زده بود. بنظرم آمد که بورتش کوچکتر از گذشته شده 
و گونه‌مایش قدری آویخته است. چشمانش باز هم درشت‌تر» گودتر و غیرقابل 
تفو ذتر شده بود. از هیکل و بدن او دیگر هسمچرن آذشته آن قتدرت» خشونت و 
سیطره ثمی‌تر اوید» بلکه عدم تحرك و کشیدن تریالك آثار مرئی خود را در او به 


۳۲۰ سفر نامة بلوشر 


جا گذارده بو د. اما در عوض: هت خطی و حیله گری» که همواره در نهاد او 
وجود داشت بنحوی برجسته‌تر» جلوه گری می‌کرد. 

درحینی که به او نگاه می کردم په یاد مردانی افتادم که با این دستها به 
دیار ثیستی فرستاده شده‌اند و از خود پرسیدم آیا ارواح و اشباح آها هبانطور 
که در آثار شکسپیر بر ریچارد سوم پادشاه انگلیس ظاهر می‌شدند بر او متجلی می 
شوند یا ه. ابا آن سبح با آن پرتو شاد آفتاب که به داخل اتاق تابیده بود 
هیچ موقم مناسبی برای تجلی ارواح و د, زفیاشاه به چشیهاي من نگاه نمی کرد 
پلکه با تسبیع خود که رشته‌ای کوتاه با مهره‌هاشی زردرنگ بود ور می‌رفت و 
دانه‌ها را جفت جفت از میان انگشتان خود فرومی‌ان‌داشت. حس کردم که 
محیطی به سردی يځ حکنفرماست و کنجکاو ودم که بینم اين مجلس چگوته 
بپایال می‌رسد, 

پس از آنکه بی سر و صدا چند تسا از این دانه‌های تسبیح را عقب کشید» 
به آهستگی و تأنی به محبت پرداخت و آقای سهیلی با پشتکار وجد و جهد به تر حم 
گنته‌های او به زبان فرانسه پرداخت. شاه به همان مقدمے غیر قابل احتداب هر 
گفتگوئی در ایران متوسل و بدو یال مسزاجی من جویا شد. من هم به همان 
تر تیب که در ایسرال رسم ابثت,ح واألب گفتم و ضمنا او را در جسربان اپسن خبر 
گذاشتم که از تهران به هلسینکی منتقل شده‌ام. 

شاه آبرار علاقه‌ای_به این مطلب نکد شدری به نسبیح ود ور رفت؛ 
نگاههای خود را به زمین دوشضت زپ آز-یلها عکت طولانی گفت لابد برای من 
و خانواده‌ام مطلوبتر آن است که شغلی در تشوری اروپانی داشته باشم. با این 
کته اپر از مخالفتی نگردم اما یادا ور شك م که من سالیان در از دز مشرق بوده‌ام؛ 
در آنجا روز گار را به خوشی گذرانده‌ام و ایران را وطن دوم خود می‌دانم. شاه 
ظاهر ! منتظار شتیدن چنین پاسخی نبود. پس از يك سکوت طولانی بی‌آنکه نگاه 
از زمین بر گیرد پرسید اوضاع در آلمان به چه صورت است. 

چون به مطلبی به این کلیت در ضمن يك شرفیابی کوتاه فقط به صورت 
سطحی می‌توان پرداخت» من جزئیاتی را که خیال می کردم ممکن است مورد 
توجه همصحبت بلند پایة من قرار کیرد مورد بحث قسرار دادم, قبلا یادآور شدم 
که آخرین رویدادها و تحولات آلمان را خود شخصاً شاهد نبوده‌ام و بنابرایسن 
نظر و قتضاوتی شخصي درباره آنها ندارم اما دوستانم در وزارت امور خارعد به 
من نوشته‌انسد که مات آلمان هیچ راه چار؛ دیگری نداشته جسزاینکه بسن يك 
حکومت مقتدر و کمونیزم یکی را انتخاب کند. آنگاه از جاده‌ساژیهای بسیار 
زیاد و حاصلخیز کردن زمینهای بایر که در دست اقدام بود» برقراری قسانون کار 
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اجباری و سایر کوششها برای ریشه کردن بیکاری از طریق تولید شرحی گفتم. 

پس از آنکه شاه مدتسی به من گوش داد» سژالی کرد درباره اهمیت 
اردوهای کار. پس از آنکه توضیح دام بار او رشته عبت را بدست شرفت 
و پنخوی که گفتی از بسدیهیات سخن می گوید» چنین آغاز مطلب کرد؛ «حتومت 
مبتلی بر قدرت در این زمان تنها نوع ممکن حکومت شمرده می‌شود؛ در غير این 
بو رز ت‌بلتها به دامن تمونیزم می‌افتند.» آنگاه دئبال یت شود را چنین گرفت 
که دولتهای پیشین آلمان به علالل درست و برحق ایران روی خوش نشان نداده‌اند 
و روابط ايران و آلمان از این رهگذر دچار زیان شده و صدمه دی‌ده است, اما 
دولت فعلی آلمان نسبت به ایران و خواستهایش اظهار علاقه می‌کند؛ او از گفتن 
این مطلب مسرور است که از آن هنگام که دولت فعلی در آلمان به روی کار 
آمده تحول مطلوبی در روابط ايران و آلمان پدید آمده است. 

من در جواب گفتم که ملت آلمال نسبت به ایران سخت عواطف دوستانسه 
دارد و غر دولتی دز آلمان باید همواره این مطلب را در مد نظر داشته باشد: 
و پتابر این در آلمات برای تحکيم روابط المان و ایران پاتشاری خواهند کرد. 

شاه با حر کت سر تصدیق کرد وین احساس کردم که کم کم مرحلة سر دی 
و انجماد مپری شده است. آنگاه بار شیاه ره یسازی با تسییسم پرداخت و بسا 
شتابی عصبی که با طرز صحبت آرام» آهسته و موجز او در تضاد بود دانه‌های 
تسپیح را به این سو و آن سو کسید سرانجام گفت: «ایران و آلمان از یکدیکر 
فاصلة بسیار دارند. مم‌هفا من آرژو جازم که آلنان مقتدر و ارجمند باشد.» 

در جواب گفته: «آلمان در مر کر اروپا قرار دارد» همچنانکه ایران در 
مر کر آسیاست. ما این را از نظسر سیاست اروپائشی مضر مي‌دانيم که مسر کر 
دچار خلا" بباشد. په همین ترتیب نیز معتقدیسم که ایرانی مقتدر پرای ثبات و 
دوام امور آسیا بیشتر مفید است تا ایرانی متزلزل و ضعیف. از این هم گذشتد 
متافم سیاسی ما اتتضا می کند که کار نفوذ انگلیس و روس در اپران بالا نگیرد؛ 
زیرا این امر مسکن است به فشار بیشتر این کشورها بر مرزهای ما منجر شود.» 

ظاه ] این طرز فکر مورد پسند شاه و اقم شد له بار گنت «بله» بله» 
و باز میزان‌الحرار؛ مذا کرات يك درجد دیگر بالا رفت. 

آن قت موصو ع ست ر | عو شس گرد ۲ به کار آبادانی ایر ال پسرداخت. 
گفت که می‌خواهد کار قبلی خود را به همین ترتیب ادامه بدهد و برای انجام 
آن به کار شناسان خارجی نیازمند است. باز هم با کمال میل آلمانیهای بیشتری 
را استخدام خواهد کرد, ۱ 

برایش تسوفیح دادم که آلمان» بیش از حد نیاز خسود؛ نیسروی السانی 
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متخصص در اختیار دارد. ما تسوانانی و آسادگی آن را داریسم که مختصصان 
مورد نیاز او را در اختیارش بخداريم. این نیز مفید است که اصول و طرز فکر 
ما برای کار در مشرق» با سایر کشورها ضرق دارد. ساپر کشورها در شرق 
تاسیسات خود را برپا می‌کنند و منحصر ا اتباع مملکت خویش را بکار مسی گیرند, 
اما ما برین عفيده‌ايم که دیگر چنین میناشی به گذشته تعلق پیدا کرده است, از 
فکر همکاری اروپائیها با شرقیها پیروی می‌کنیم و به خصوص در سرزمین ایران 
قول می‌دهيم که این همعاری نتایج مفیدی در برداشته باشد, 

شاه در اینجا چند بار با حر کت سر موافقت خود را ایراز داشت. 

در پایان گنتگو که چهل دقیقه طول کشید وی ابراز امیسدواری کرد که 
من در شغل جدید خود بتوانم به بهترین نحو به وطن خود خدمت کنم. از جا 
بر خاست و برای خود و خانواده‌ام آرژوی مسوفقیت کرد. من نیز با ارژوی 
شاد کامی و بهر وزي پر ای او و خاندانش و همچنین رفا+ و سرفرازی ملت ایران 
پاسخ گذه 

شاه په سکام وداع سه بار با من دست داد؛ دربار سوم مدتی دست مرا در 
دست خود نکاهداشت» و چنان وانتوذ کرد که دارد از بهترین دوست خود دا 
مي‌شود, از حریان پایان ملرقات با شاه چان متیر شدم که این اسر برایم در 
تمام مدت اقامت در ایران سابقه نداشت. آنچه در مورد من اتفاق افتاد درست 
۱ عکس چیزی بود که بر سر وزير دربتار و وزیر جنک گذشته آمد. چه آنان در 
عرض چند ساعت از اوح-مخنویت به قعر مدلشو مسکنت فر وافتاده بودئد. 

احساسی که من داشتم با طرز رفتار معاون وزارت خارجد: که در طول 
باغ تا در ورودی مرا مشایعت کرد؛ تائید شد. مطمکنا بساری از دوشش برداشته 
شده بود؛ به همان اندازه که قبل از ملاقات کم حرف بود پس از ملاقات دجار 
پرحرفی شد و چند بار تخرار کرد «چه وب شد که شما تو انستید يك بار با 
اعلیحشر ت یت نید » 

رئیس‌الوزرا» همان روز ناهاری په افتخار من ترتیب داد که کل وژیران 
و معاو ین آنها به استثنای وزير خارجه که در مسافرت بود و همچنین اعضای 
سفارت شر کت داشتند. 

پس از مراحعت به سفارتخانه؛ پاز يك‌بار مراحل کشمکش و اختلاف را دز 
نظر مجسم کردم اقدامات مفیر ایران در برلین» تر تیپ ضیافت صبحانه په افتخار 
من و مخابره تلخرام تبريك به مناسبت سال نو » نامه وداع رئیس‌الوژرا و ملاقات 
خداحافظی با شاه و سرانجام غوب و خوش آن. چکونه می‌شد اینها را به هم 
پیوند داد؟ من فقط بك جواب برای این سوال داشتم؛ حوب شرق همین است 
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دیگرء و اروپائی هرگز از آن سر در نخواهد آورد. 

شابد ذکر این مطلب خود نوعی پایان و ختام مقال بشمار آید که آقای 
نجم پس از سپری شدن یك مهلت تشریفاتی از برلین به پاریس منتفل شد و پس 
از گذشتن مدتی کمتر از دو سال به‌علت انتشار مقاله‌ای در روزنامه‌ای فرانسوی 
از مقام خود عزل گردید. در زبان فرانسه لغت گربه و شاه هر دو به يك حو 
تلفظ می‌شود. این واقعاً بك بازی ساده و بدون سوم ثیت با کلمات بود که این 
روزنامه دوشت, 


۰1۱ ظ‎ ۷ avait pas dè quol fouetter un ۰ص‎ 


چه ام داشت.., نم. 





۱ . شلاق زین شاه موردی ندادد.-. 


وداع با ایر ان 


روز پس از شرفیابی: همسرم و من آهنگ باز کشت به وطن شردیم. سبح 
علی‌الطلوع بود و روشتی روز نو به گریزاندن تیر گی شب آغاز کرده بود. تمام 
کارمندان و کلیۀ خدمه سفارت در الار گرد آمده بودند. ما از نسزد یکی پیش 
دیگری مي‌رفتيم و دست او را برای آخرین بار می‌فشرديم. در بسیاری از چشمها 
اشك موج می‌زد و برای ما هم دیگر سخن گفتن مشکل بود. من باز چند کلمه‌ای 
با مستشاو سفارت آقای زولش که به عنوان همکار مقدم سن از خود شایستگی 
شیمیار تسا ذاده بو 2 رد و بدل کردم او په عنوال کرداز پافی می‌مانسد» و من 
اطمینان امل داشتم که مصالم.و غار بل کشور آلمان به خوبی توسط او حفظ و 
حر اٹ خو اشد شد. آیگاه باز دلت 2 نا پل | نوم شج جمد انها و وسایل در اتومبیل 
زرك ازیو و س ۸۱ عاي داده شد سے یا به شمه په اتومسیل هجوم آورده بو دنك و 
می‌خواستند برای آخرین بان هس ماررا بنشارند, آن وقت گروتوالد راننده که 
سه سال و يم تمام بدول هی وققه‌ای مارا به اين سو و آن سو پرده بسورد مو تور 
را روشن کرد و به آهستگی از فضای جلو ساختمان گذشتيم . باز نخاهی طولانی به 
خائه و حماعتی که روی پل ساختمان گرذآمده دست تعان مسی‌دادند افکندیسم, 
آنگاه از بر ابر ذرپان سياه پو ست که چو يمست تشر یفاتی ود را که مه ای طاد تی 
داشت: و این‌بار با شدت ٭ خسونت غاص به رسن هن کوفنته. یی على 
دروازه‌ای را که در دو طرف آن دو عقاب آلمان قرار گرفته بود» و پس از آن 
خیابانی را که بکرات از آن عبور کرده بودیم و هر دکان و مغازۂ آن را سی 
شناختيم پشت سر گذاشتيم. خیاپانها هدوز کاملا از عابر خالی بود و هیچ دکانسی 
باز نشده بود. از برابر کاخ» یعنی صحنه شرفیابی دیروژی گذشتيم. قراولها مانند 
شغمیشه دز رار دروازة کشو ده ایستاده بودند, برای يك لحظه توانستيم نخاهی به 
درون باخ یینك آویم. خسالی بنظر می‌آهمد: وسی اطعیتان داشتم که در فسیست 
داعلی آن رضاشاه دارد به گردش روزانه غود می‌پردازد و مستغرق فکر و خیال» 
در حالی که می‌رود و باز می گردد؛ خبالات دور و درازی در سر می‌پزد. 

هنگامی که از پراپر کاخ گلستان می گذشتم به یاد حشنهای شخوهمندی 





افتادم که در آنجا بر گذار شده بود و بیش از آن خاطر؛ گفتگوصاشی که در 
ساخجمان محقر بیدا آل بین من و فروغی اتفان افتاده بود در من رنده شد ہس از 
چند دقیقه در برابر دروازه قزوین متوقف شدیم که نگهب‌ان مانند هميشه اوراق و 
اسناد ما را بررسی کرد. بعد از اينکه این تشریفات بپایان رسید جسادۀ عریض 
زوین را در پیش گرفتیم که در آن شترهاء قاطرها و الاغها با بارهای خواربار په 
سوی شهر روان بودند. 

در جائپ راست خود سلسله کوههای البرژ را در نور پریده رنگ صبع 
دیدیم: و مدتی متفگرانه به رشته‌ای از نپه‌ها که مقر تابستانی شکوه‌ند ما با ان 
خاطرات فر اموش نشدنی به رزوی آن قرار داشت» نگريستيم. اتومییل ما پا وقفه 
با سرعتی زیاد پیش می‌رفت اما تا بیش از يك ساعت» مي‌توانستيم نشانة مشخص 
تهر ان یعنی کوه دماوند را در افق باز بشناسیم. تازه هنگامی که این کوه از نظر 
ناپدیدشد ما دیگر احساس کردیم که تهران را پشت سر گذاشته‌ايم و با آهي پر 
درد به خود گفتيم که مشکل پتوانيم آن را باز ببینیم. 

در ادامة سفر با بسیاری از مواضیم:روبرو شدیم که در مدت اقامت خود در 
اير ان از آنها خاطره‌هائی داشتيم و این خاطزه‌ها همچون صحنه‌های فیلم از نظرمان 
می‌گذشت. از نقطه‌ای گذشتيم که آلفَائیهای مقیم ایران به هنگام ورودمان به 
این کشور در آنجا به ما خوش‌آمد کفتهبودنه: از فزوین به طرف جنوب پیچیدیم 
و راه بغداد را پیش گرفتیم. به ردن آوج, رسیدیم»,یعنی آنجا که پیشروی قوای 
عثمانی در جنگ اول جهانسی متوقف شله بنود. شب را در همدان بسر بردیسم 
یعنی جائی که ژنرال عشمانی سنادش را مستقر کرده بسود. روز بعد در گردنةُ 
کنگاور توف کردیم» پیاده شدیم و خاطره وابستۀ نظامی دلیر آله‌ان کنت کائیتس 
را که در اینجا به خالك هلاك افتاد بوده گرامی داشتيم. کمی بعد به کرمانشاه 
رسیدیم » یعنی مغر پیشین نظام ا لسلطند. خاطر ات او و حخومتش؛ ناده لنی و سفارت 
آلمان آن عهد و روزگار» با شدت و حدتی مقاومت‌ناپذیر بر ذهن من هجوم 
آورد, اما شور با تصیة حاده‌های حدید و ویران شدن خانه‌هاي قدیم دجار چنال 
د گر گوئیی شده بود که من ساختمانی را که در ایام پیش محلل سفارت آلمان 
بود نتوالستم پیدا کنم. تنها نقوش بر جسته طاق بستان در برابر گذشت روز کار 
پایداری از غود نشان داده بود. بر کار از شاعراءء این نقوش که در سخره نقر 
شده است هر پیننده‌ای را بنحوی غیرقابل مقاومت مجذوب و انسون می کند. 

آتگاه به جادۂ پاطاق رسیدیم با راههای کوهستائی مرتفم آن. در همین‌جا 
بود که گردانهای عثمانی به مقابله با سپاه روس پرداختند که برای تسخیر 
کوت‌العماره به پیش می‌آمد؛ دلیرائه مقاومت کردند و چندان به دفاع کوشیدند تا 
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اینکه ساغلو انگلیسی وادار به تسلیم شد. در طرف چپ جاده منطقه و عرص 
کلهرها بود» پعنی آنجا که من با طرز زند تی و جنگاوری عشایسر آشناشی پیدا 
کردم , در همین جاده؛ درطول جنگ جهانی» برحسب طلوع یا افول ستار بخت؛ 
آلمانیها و عشمانیها پیش ناخته بسا پس نشسته بودند, زنده‌تر و حاندارتسر از هر 
واقعهُ دیگری در نظرم مجسم شد که چگونه نادولنی و من در ۱۹۱۶ با سرهاشی 
پر از امید و طرحهائی برای آینده» پراندیشه و گفتگوکنان از این جاده بالا می 
رفتیم و چطور در سال ۱۹۱۷ پس از شکست عملیاتمان مالامال از نکر و خیال؛ 
درحالی که راه فراری مي‌جستیم؛ آهنگ باز گشت کرده بودیم. 

اتومییل با سرغت زیاد؛ با گذشتن از پیچهای تند ما را از فلات ایسران 
فرود می‌آورد, از مرز گذشتيم و کمی پس از آن به دشت پین‌النهر ین ؛ به آبادی 
خانقین که از نخلستانها احاطه شده بود رسيديم. این محل نیز در طرح عملیات 
آلمانیها در جنگ اول حهانی نثشی بعهده داشت. 

باز به کام بیابان افتادیم, در عوض آن تنگه‌های پرتدوع که در عبور از 
فلات مرتفم پشت سر گذاشته بودیغ,و هر لحظه توجه ما را په خود معطوف می 
داشت» حالا در طرفین ما دشبتا بی بایان یکلواختی کسترده بود که به هیچ روی 
نخاهها را به خود حلب نملی کر و دو انئپا و پایال به افق می‌پیوست. تنها 
هنگامی که باز پس می نکر یستهمی‌دیدیچ "که سرزمین هسر تفع ایران هچون کوه 
فوق‌العاده با عظمتی دید كاف مارا ډر مشر ق سل رده است, 

در عبور از بیابان هنگامی که حَوّاس مسافر په هیچ وجه با تاثیرات خارح 
متحصرف و متعبرف لجسي شود در آن یلو اختسی مجیط » قوه شناخت و ایروی 
تشخیص در درون آدمی بکار می‌افتد و به ایجاد افکار و تصوراتی با باروری و 
انعطاف خاص آغاژ می کند. در مورد ما ثبز چپن اتفاق افتاد. 

من در ذهن خود به حساب چند و چون ایام اقامت و فعالیت خود در 
ایران رسیدم و بدهکار و بستاتکار آن را برآورد کردم. از خود پنهان نمداشتم که 
وضع آلمان در ایران به هنگام شروع فعالیت من مستحکمتر از هنام پر لش عدمست 
من بود. یکی از ارقام مهم و حساس این طرازنامه یعسی موضم مسا در بانك ملی 
ایران از دست رفته بود. گناه اصلی در این مورد به عهده مدیران نادرست آلمانی 
بود. اما روزنامه‌نگارانی هم که از آلمان شاه را مورد حمله قرار مي‌دادند در این 
پلیه سهمی داشتند. رقع و رجوم این خلافکاریها و بی‌رسمیها قسست مهمی از 
وقت و فعالیت مارا تلف کرد. در بعضی از لحظات چنین بنظر مسی‌رسید که باید 
ناتحف فعالیت آلمانیها را در ايران» لااتل برای مدنی قابل پیش‌بینی خواند, اما 
این خطر ډرطرف شد, از سخدان شاه به هنیام ملاقات خداحافظلی و سایر تسا نها 


وداغ با ایران ۳۷۷ 


با چنین احساسی به وطن باز گشتم که بحرال دیگر برطرف ده است. حبای امید 
باقی بود که خلف و حاتشین من که با این کر فتاریها سرو کار نسی‌داشت با 
عاده‌ای کوفته و روفته روبرو باشد. 

اما بیش از تحول روابط آلمان و ایران آینده این مملکت ذهن مرا په خود 
مشغول می‌داشت. تمام پرسشهائی که به کرات پیش خسود طرح کرده بسودم» در 
این ساعت وداع بار خود به خود در نظرم جلوه گسری کرد و همچون فیلسم سیئما 
در برابر چشمان هوش و عقلم به عرضۀ خود پرداخت. 

آیا ایران استقلال خود را حفظ خواعد کرد و باز هم در برابر نظریۀ این 
خلدون دربارۂ توالی و جانشینی ملل با فرهنگ مقاومت خواهد ورژید؟ آیا این 
کشور با اء به قوه و قفارت خود بر این مھم دست خواهد دافت و آدہا شصر 
استعمار به آخر خواهد رسید و توسعه‌طلبی ممالك بزرگ دیگر ایسن سرزمین را 
را تهدید نخواهد کرد؟ آیا در عرسه سیاست جهانی اتحادیه‌های تازه‌ای پسایه‌های 
دولتهای سو جود جهان را متزلزل خواهند کرد و دامنة آن ایران را نیس در 
برخواهد گرفت؟ آیا ثروت نفت باز متبم و منشاء مخاطرات تازه‌ای برای ایسران 
خو اد شلد 

گذار اندیشه‌های سائر من"به,عرصسیاست داخلی افتاد و به این مسأله 
رسید که آیا نظم و آرامش همچنان در کشور برقرار خواهد ماند؟ افکار من با 
نگرائی به مخاطرات ناشی از دیختاتوری موه شد که دستمایه‌اش ترور و 
آدمکشی است و بر صغیر و ییار نف اه کرد 

اما مسألة تاریخی رشد و تکامل بر هه سياستهاي امروز و فردا سایه 
انداعت که در اثر اروپائی‌شدن و رواج صنعت و فن به سورت حاد در آمده بود, 
بی‌هیچ تردید رشد و تحول تا په حانی پیشرفته بود که دیگر باز "ر داندن آن اسان 
نداشت. اما سوالات از همین جا شروع می‌شد, آیا عاقبت و پیامد این کار همسطح 
و یکنواخت شدن» آن خواهد بود که آنچه به‌عنوان میراث رفیم فرهنگی ایرانیان 
معنی و ژیبائی به زند گی می‌بخشد نیز هموار و همسطح شود و به حال عادی 
متوسط درآید؟ آیا افعار دیسی خاص؛ حهانبیتشی خاص و اشخال هتری خاص نیز 
قربانی تجدد خواهند شد و آن عالت دوقطبی که همواره بین شرق و غرب وحود 
داشته است» با پیروزی بی‌امان مغرب‌زمین به آخر می‌رسد؟ اما هرگاه پاسخ این 
پرسشها منفی بوده آیا می‌شد چنین نتیجه گرفت که جوهر شرق و غرب در تماس 
دائم با هم» یخدیگر را مي‌پالایند و سرانجام به وحدتی هماهنگ می‌رسند؟ 

در اندوه آن ساعت وداع به ياد دوستانی بسودم که در آن سرزمين بلند 
باقی ماندداند و از خود پرسیدم؛ آیا ایسرانی در این عصر عديد خو شخت تر و 
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کامکارتر خواهد بود؟ آیا نبوغ مغرب‌زمین سعادت خواهد بود یا شقاوت و پااینکه 
تحول راء وسطی را خواهد یافت که در آن کامیابی و تیره‌روژی با هم بسرخورد 
خواهند کرد و گاه این و گاه آن دست بالا را احراز خواهد کرده 

در زمین هموار بیابان اتومپیل بر شتاب خود می‌افزود و در پشت سر ما خط - 
الر آس کوهها محوتر و محوتر شد و سرائجام همچون سرابی در هوا به لرزه انتاد و 
آنگاه دیگر نایدید گردید؛ ناپدید همچون پاسخ پرسشهائی که مانند آخرین و صیت 
ایران» فکر و ذکر مرا به خود مشغول می‌داشت. 


فهرست اعلام 


1 
آ بادان ۳۱۳۹/۹۳۳۳( 
آتیلا ۵۱ 
آذدبایسان ۱0۴۰۸۱۰۲۵ 
آرنه ۳۱۳ 
آستانه قدس دضوي ۳۱۲ 
آسیا هکرد است 
آسیای صفیی ۲۳۹ 
آلیرب‌خبیی ۱۲ 
آلان. | لما ی هرر است 
آما نوس ۴۴ 
آمستر‌دام ۱۳ 
آمور ۳۵۶ 
آثائولی ۴۷( ۱ ۱ ۱۳۴۰ 
آوج ۳۳۵۰۷۴۴۰۸۴0 
آیرم ۳0۱۰۲۵۶ 

۱ 
ابرت؛ فر بدریش ۱۴۵۰۱۳۹ 
ابن‌خلدون ۱۳۴ 
ار یش ائر یشی ٩۵۰۶۶‏ و اد آن وس 

هکرد است 

احتشاا لساطیه ۴۳ 
احسا ۳,۸۳ ,با ۲ 
احسان‌ییگ, علی ۷۴ 
احمدشاء قا جار ۱۴۲۰۳۳ 
ادبا اطته ۷ ۳۱ 
اد بلی ۳۱0 


ارمتی ۱۴۴۰۱۳۸۰۱۲۷۰۴۶ ۲۶۹۰۱۹۳۰ 


ادمیتاژ ۳۱۱۰۳۱۵ 

ازو با ۹ و از آن پس عکرد است 

اسپائیا ۲۲:۱۱ 

اس‌بی آر ۱۳۳۰۱۱۹ 

استالین ۱۱ 

استا نبول ۱۸۷ 

استی اباد ۲۵ 

استر انون ۴۳۴۸۴ 

استر اليا ۲۶۱ 

استکهلم ۱۵۳۰۱۴۷ 

استین» آدل ۲۴۴ 

اد | باد ۲۹۵۰۴۵ 

FFF ۱۳۳۸ ۰۱۳۲۵۱ AF FO ۱۱۳ اسکندد‎ 
(۳۱۳۱۳:۹۱۳۳ ۳۷ 

استع‌دون ۱۳۳ 

اسلا ۱۴ د ال آن پس مکرد است 

اسماعیلیه ۲۸۸ 

اشتر دهان ۳۵۲ 

اشترو تک ۱۹۱ 

اشتاتیان ۱۳ ۲۸۸۰۱ ۳۳۴۳۲۰۳ 

۱۱۸۵۰۱0۳۱۶ ۴۰۱۳۵۰۱۱۹۱۱۷۰۱۳ اسنهان‎ 
۱۳۹۳ ۰۳۲۸۹۰۱۳۴۳ FFF ۰۳۱۳ ۸۵ 
۳-۱۳۹۹ 
۱۱۱۴ ۱۱0۲ ۰۱۵۵ تا‎ ٩۳ ۳ 
۱۴۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳1 ۷ 
۰۳۹۸ ۰۲۷۳ ۰۲۶۴ FFA ۷ ۳۲ 

افا(طون ۱۷۶ 


TT e 


اقیا ٹوس هبت ۲۸۳ 

اکباتان ۲۴۵ 

اکستراند ۲۹0 

ائوادر ۲۱۱ 

البید ۲:۱۵۷ ۳۳۵۱۳۲۷۸۰۱۳۵۱۱۱۴ 

الحز بره ۱۳0 

الموت ۲۸۸ 

الو ند ۲۴۲ 

ابان‌اششخان ۳۷۳۰۱۷۷ 

امریة: امریتائی ۱۱۸۵۰۱۴۳۰۷۳۱۳۳ 
۲ ۳۶ ۳۳۴۱۳۱۳۰۳۵۷۰۲۸۴۰ تا 
FAY ۱۳۲۲۷ FFF ۰۳۴۵ ۳۶‏ 
۳۲ ۳۱ 

اهيد‌نيک. دماغه ۲۸۳ 

امیر اعظے ۵۳١۵0‏ تا ۵۰۵۲ ۱۸۳,۲۱۰ 

امیي حبیپ‌اله‌غان دجوع شود سه 





حبیب الهخان: امیر 
اھیں خسروی ۲۵۹ 
اعیرعمظم ۵۲۰۵۱۰۳۹ تا ۱۸۳۰۵۹ 
اندرسون, کو نار ۲۳۲ 
از لى ۰۱۵۷۰۱۳۳ ۲۳۵۰۱۹۲۰۱۴۶۱۰۱۶۵ 
انگل ۳0۵ 
| اليس + انگلیسی هکرد اسبت 
اور باشا ۸ ۱۴۵۱۳۳۱۳ AFF‏ ۱۵0۳ ۱ 
۳۸ :8 ۳[ 
ادرتنگرت ۵۶ 
ادستزد ۳0۴۰۳۵۳ 
او کامو تو ۳0۷,۳۵۶ 
او کنو ۳۳ 
ال حق ۸۷ 
اهود ام دا ۳۳۲ 
ایعالیا. ایتا لیا ئی ۰۱2۸:۰۱۱بر۳ 
ایر‌ان مکرد است 
با 
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با بل: باپلی ۲۳۵,۲۱۵ 

باکو ۱۵۷ تا ۳۵9۳۱۸۰۲۵۵۰۱۸۰۱۵ 
۳0۷ 

بالکان ۷۱,۴۳ 

با نک شاهشاهصی ۱۲۳ ۰۷۹ ۰۱۸۹ ۱۹۵ 
برش ۳ 

با نگ ملی ایر ال مکرد. است 

۱۳ ۳1 

با يکال دریاچه ۳۵۵ 

بجاسقا ۱۷۲۷ 

تر احمر ۲۸۱۳ 

بحرین ۲۸۵۰۱۳۸۳۱۱۸۹ 

٩٩ بشادا‎ 

بخارست ۱۸۵۳ 

lL; ۳۷۹۰۱۲۳۳۲۱۳۶۱۱۱۷ بتار‎ 
۲A1 

بر اوت توماس ۱۴۳ 

بر ستد ۱۹۳ ۳۳۷۰ 

برست لتو وسک ۱۳۵۱۱۳۷۰۱۲۳۶۸۱۳۴ 

برشر» بولیوس 1۹۹۰۱۹۲۰۱۵۳,۱۵۲ 

بلین کید است 

برعه | ۳۶ 

بر وخلمابر ۱۷۳ 

بریتا نیا ۶۳ 

زار ۱۳۳۰۳۴۰۳۵ 

بطلمیوس ۴۷۸ 

بقد‌اد سکرد است 

بالاو شتا ین ۱۵۵ 

بلژیک, بلژیکی ۱۹۵۰۲۳ 

بلفادستان ۱۲۸ 

٩۱ بلوچستان‎ 

مبگی ۲۴0 

بندرعباس ۱۱۷ 

بن یلام ۳۷ 

بو گنوس آیرس ۱۵۳۰۱۴۷ 

بوپ ۴۷۰۱۴۳۰۱۴۱ تاا۵, ۲۱:۵۵ a‏ ۴ 
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فر ست اعلام 


بودیونی ۱۴۵ 

بورگهارت؛ پاگوب ۳۴۳۵ . 

بوشهر ۱۰۱۳۹۰۱۱۷۰۱0۳۰۳۳ ۱۹ ۲۹۵۰ 

ده ء ال ۲۹۸ 

بهائی: بهالی‌گری ۲۹۸۰۳۹۷ 

پیت‌ا للحم ۲۴۳ 

بیر وت ۳۵۲ 

پیز انس ۱۳ 

دیستوت ۴ 

بیسبارک ۲۱ 

2۳۵ ۴ ۳۹ بین النهر ین ۴۵:۴۳:۴۵ ی‎ 
۱۱۱۵ ۰۸۲ ۰۱۷۲۱۱۴۵ FF FTF F0 
FFF 


ي 
پادسیغال ۳۳ 
پار ۱۴۳,۱۲۵ ۱۸۹۷۰ ,۲۹۴۰۳۹۳۰۳۴۳ 
پاسادتاد ۲۳۷۰۱۳۲۳۶ 
پاطاق ۰۵۵۰۳۹۰۴۵ ۰۴0 ۰۷۴ ۰۱۱۵۶ ۰1۱۳ 
۶ :۳۳۵ 
پا لمرستون ۳۱۶ 
پان اسلا یسم ۱۵۸ 
پان تودانیسم ۱ :۱۹۴۰۱۵۸۱۹۹ 
پتر وس معدس ۱۳ 
پحروفستی ۳00۰۱۸۷۱۱۸۳۰۱۱۸۴ 
بر اتاب ماضصننرا رجوم شود به 
بر لاس ۳۳۳۵ AB.‏ 
بطر هبیر. ۱۵۵ 
پکن ٩۵‏ 


بو تيه ۱۳ 
پهلوی ۲۹۴۰۲۳۴۰۳۱۵ و دجوع شود به 
رضاشاء 


پیشاود ۳0# 


۳ ۱ 


پیکار؛ محله ۱۳۳ ,۱۵۶۱۱۵۵ ۱۱۹۷۱۱۳۶ 
۳۱۹۳۳۲ 


پیلسودسکی ۱۴۱ 


ت 

تاکور ۲۳۳ 

تاو نز ند ۴۷ 

تبر یز ۱۵۱۱۹۴۰۱۱۹۳۰۱۱۲۸ ۳۲۹۷۰۲۷۸۱۲ 

تحت جمشیفد ۱ :۲۳۷۱۳۱۷۰۳۱0 تا 
FIFO ۳۳۳۱۳۳۵‏ 

تخت خو رشید ۲0۳ 

تخت‌طاووس ۲۵۳ 

تر ایا ۷0 

۳1 کسان ۲۴۱۱۳۳۹۱۱۸۴۰۱۱۴۵۰۹۵ 

ترگ ترکیه ۰۱۳۰۱۴۰۱۱ ۰۳۹ ۰۷ ۸1 
۹ ۱۷۳۱ 1۹۴۰ ۰۲۳۵۰ ار ۲: ۱۲۸۹ 
۳۱۳ 

تر کمن ۲۵۸۱۱۴۵۱۸۶۰۴۱ تا ۲۱۵ 

ترکمن‌صحرا ۲۷۹ 

تفلیی ۱۳۵ 

تدگستان ۱۷۰۱۵۳۱۱۵۲۰۳۳ ۱۳۹۰۱ 

توچال ۱۳۲ 

تود ۱۴ 

توروس ۴۴ 

و فیق دشدی‌بیگ ۱۹۴ 

تهر ان مکرر است 

تیسنون ۶۷ 

تیلر ۲۳۱ 

تیمو رتاش ۱۱۳۲ ۰۱۵0 ۱۱۵۴ ۰۱۱۵۷ ۱۱۸۵ 
FFA ۰۲۲۲ ۱۲۵۵ | ۶‏ تا ۰۲۵۳ 
۹ ۳ ۱ ۳ 

تیمود لگ ۵۱ 


ات 
جبلالطارق ۴۲۸۴۰۱۳۵ 
جکس ۲۳۵۱۲۶۲ 
جمال| لدین اسدآبادی ۲۲ 





۳۳ 
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جمال باشا ۱۴۴ 


ا 
چر چیل ۱۳۳۸۱۳۲ 
چک ۱۸۶ 
چنگیز خان ٩۹.۵۱‏ 
چیچرین ۱۴۲ 
چیسن؛ چیتی ۸۳۰۲۴۳۰۲۴۱۱۲۳۶:۹۵ ۱۲ 
اس 
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حاجی‌وکیل ۱۸۱ 

بيب الخان؛ امیر ۰۹۵۰۹۴۰٩۹۱۰۳۵۰۳۹‏ 
۱۳۴۰۱۳۳۰۷ 

زب سوکرات دجوع شود به 
دموگرات: حزب 

حزب هبو نیست ابران ۱۵۵ 

حسن سباح ,۲۸۹۰۳۸ 

حسین غلیه| لسلام ۱۷ 

حلب ۴۳ تا ۷۴:۴۹۴۵ 

حبیذ‌به ۳۱ 

حیدرپاشا ۴۴ 

حیفا ۱۳۳ 

ج 

خارگف ۱۵۷ 

با نقیین 1۱۳۰۴۱:۳۵ ۳۳۲۰۱۱۱۵۰ 

خر اسان ۱۴۸ FFF ۰۳۱۵ OA‏ ۱۲۴۷ 
وف کی 

خسزد» ددبا ۱۱۱۴۳۱۱۴۱:۱۹ ۱۱۵۷۰۱۱۵ 
TAF‏ ۳ ,ار 1 ۲۷۴۹۱۲ 

خسرو دوم ۸۵ 

خروبیگ کرد ۱۹۴ 

خشایارشا ۲۳۷ تا ۲۳۹ 

خلج فاری ۰۱۵۲۰۴۳۰۳۳۰۱۹ ۰۱۵۱ ۱۸۸ 
تا ۱۱۳۱۸۱۲۵۶۱۱۹۸ ۱۳۶۳۰۱۳۲۶ ۱۳۲۷ 
۲ تا ۳۵۲۱۲۹۱۰۱۲۸۷ 


خلیل‌پاشا ۶۴ تا ۶۷ ۰۷۴ ۹۷ تا ۱0۱ 
۴ ۱ :۱۸۰ 1 ۱۳۸۵۰۱۳۴۰ ۱۳۷۰۱ 

حاع ۳۳۵ 

٩8 تیوه‎ 


دادگی ۲۷۴ 

دای تون ۱۴۴ 

دارداثل ۱۳۳۰۱۴۵۸۱۴۴ 

دادسی ۲8۶۱ 

FPA (FFY FFF ۳۵۱۰۱۲۱۱۳ داد نوش‎ 
۳۵ 

دانمارک ۱۹۵ ۳۵۵۰ 

داود. علی اکب ۲۷۷۰۱۸۵۰۱۷۶۰۱۵ 

داوودخان ۳ 

دجله ۵,۴۵ ,بو 

دزواده خزد ۲۵۱ 

ددو اه قز وین ۳۲۵ 

دوس ۴۷۸ 

درو فل ۱۳۲ 

ڈدیای سیاه ۱۳۸ 

د ارت ۳۳۵۰۱۱۷۵ 

دها و ند ۱۳۱ 

دم ۱۳۳ 

دموذر آت, زب ۰۳۱۰۳۷ ۰۳۵ ۳۷ ۳٩۹‏ 

۱۳ ۱۰۷ ۳۲۰۴۵ 

دنیطیت 1۴۳۴1 

دهلی ۲0۳ 

دبا له ۱۱۵ 

دیبا 40:۳00 ۲۵۲۰۲ 

دیکهوف ۲۷ 

دیلی‌میل ۱۳۳ 

دیولا فقو | ۲۴۴ 





رایالو ۱۴۳۲ 


راس دئیسون ۳۱۵ 

رآس‌الاهین ۴۵ 

دآس‌السین ۴۵,۴۴ 

رایعستاگ ۱۴۶ 

ر ئوف‌بیگ ۳۱ 

دپنوف ۱۷۳۰۱۳۳۰۱۱ 

۱٩۳۰۱۴۱ رشت‎ 

رضاغاء :۱۳۵۰۱۵۰۱۱ ۱۴۳۹۰ ,۱۵0 ۱۱ ۱۵ 
TAF : ۱۷۱ ۰1 ۳۰ ۴‏ ۰۱۳0۳ ۱۵ ۳ : 
FO ۰۳۹۴ ۰۱۳۳۲۴ FOF ۳ ۳‏ 
۱ ان اس کر ان | 

دئسانس ۲۳۵۰۳۲۲۹ 

رورت فر بدریش ۲۸۵۰۱۱۳۴ 

روستفب ۱۸۷ 

زوس روسیه هترر است 

یوم ۳۸۱۳۰۳۳۹۰۳۳۸۰۱۱۳ 

روما نی ۱۲۸۰۴۳ 

دوس ۱0۷۰۴۷۰۳۴ 

ری ۲۴۲۱۳۲۴۱۱۳۵۱۰۱۷۸ 

ر بات ۴۳ 


۳ 

زار ۳۱۳:۳۱۵۱۳۴۶۸۱۳۲۴۴۱۱۴۴ 
دالعات ۱۸۴ 
ذایلر ۱۵ 
رردشت ۰۳۲۴۵۱۲۱۱۱۳ FF‏ ۱۳۹۵ ۲۹۶ 
دولش ۳۳۴۰۱۱۴۳۷۰۱۱۱ 
زور ۶۱۱۵۳۱۹۱ ۱۸۱۰۱۱۳ ۳0:۱ 1 ۱۰ ۱۳۲ « 

۱۳۳ 
یمرن لانگ‌ورت‌فن ۱۳۶۱۴۲۱۳۵ 


۳ 


ڈنو ۲۹۵ 


ل 
ساسائی ۳۱۱۰۸۶۰۱۴۰۱۳ 


rrr 


ساکی ۱۷۹ 

سالونیک ۱۳۳ 

ساره ۷ ۷۴۰۴۵۱ 

ساندرس, لیمان ۱۲۷۰۱۵۱۰۷۵ 

ساو ۳۲۳ 

سایکس, سرپرسی ۱۱۵۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ 
FAY‏ 

سپهد اد ۱۹۰۷۹۰۷۸ ۱ 

ستارغ سرخ مجله ۵۵ ۱ 

سرداداستد ۳۷۹۰۳۷۷۰۱۷۷ :۳۸۵ 

سرداداعظم ۱۸۳ و رجوع شود به 
امیراعظم 

سردا ظفر ۴۹ 

سر داز فی #۳ 

سردازعظم 1۸۳ و رجوم شود به 
امیر هعم 

سرداد مقعدد ۱۸۳۰۴۹ 

سرداد تا ۴۹ 

سرذاد زر لت ۱۳ 

سز اد ۱۳۳ 

ملجوقي ۶۸ 

ملطان مود غز نوی ۳۱۱ 

سلمان‌پاک ۲۷ 

سلیمان عسکری‌بیک ۶۴ 


سلیمان‌میس رد ااسکن‌ددی ۰۰۱0۵۰۷۸۰۳۹ ٩‏ 


۱۳۳۰۱۹ 

سلیمانیه ۱۳۳۰۱14 

سمیو نوف ۱۴۱ 

ست‌هلن ۲۱ 

سنجابی ۱۸۳۱۱۲۲۰۱۵۴,۶۱۰۴۹ 

سنٹف ۳۳۹۰۱۱۳ :۳۸۹۰ 

سئوسیه ۱۴۸ 

سو تا سو لاک ۳ ۳ ۳۳ ٩ FY‏ : 
IAF 1#‏ ۳۳0۱۳۳۳ ۳۱۸ تا 
۳0 

۳۸۳۰۳۶۳۰۱۳۳۰۴۳ ja 

سودیه ۲۵۷۰۴۵۰۲۱ 





۳۳۳ سفر نامگ بلوشر 
سوکمایر ۲۹ ص 
سویس ۱۵۶۰۱۳۸۸۰۳۲ ۱۹۶۰۱۹۵۰۱۷۴۰ صالےآ باد ۲۷۲ 
سهیلی ۳۱۸۰۳۸۱ تا ۳۲۵ سر ستان ۴۳ 
سیاه‌کوه ۲۹۳ صفوبه ۱۳ 
سیبری ۳۸۲,۴۳ سالاح | لدین‌آیو بی ۱۳۵,۲۰۵ 
سیف آذاد رجوع شود به هیسدالر حمن سبصامالیما لک ۳۹ 
سیف لا سالا۴ صود اسر افیل؛ قاسم ۱۴۸۸۱۷۷ ۱۷۶۰ 
سیف الاسام رجوع شود په عیدا لررحمن صو فیه ۱۹0 
سیف ال سلام سو لتا در له ۱۰۳۸۵ ۲۸ 
سیون ۳۸| 
ط 
ش‌ طاق بستان ۳۲۵۰۸۵ 
شاخت بب۲۵ طالب. حاجی ۶ 
شاخ طلائی ۱۳۵ طاووس‌خانم. ذوجه فتسعلی شام ۲۵۳ 
شامات ۲۹۸ و رجوم شود په سودیه ط ابودات ۱۹۴ 
شاهسون ۳۲ طلست‌پاشا ۱۳۴۰۱۳۸ 
شاء‌عباس ۲۴۴۱۱۴ طنححه ۱۳۵ 
شاحی, تارخانه نساجی ۳۱۵,۲۷۵ طوس ۳۱۵ تا ۳۱۲ 
شا بسته ۲۸۱ ۱ 
شعییه ۴# ظ 
شکسییر ۳۲0 طل| لسلطان ۲۹۲ 
شمر ؛ طایفه ۲۲ 
شمید» ادیش ۳۱۳۰۳۴۵۰۲۴۲ ع 
شیوان ۱۱۴۹۱۱۳۳۰۱۱۳۲ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۷ عباس افندی ۲۹۸ 
‘TAQ ۱۳۷۲۲ ۰۲ ۵۸ TOY ۳ ۱‏ ید | لرحمن سیف | سللام ۵ ۰۱٩۱‏ ۱۳۲۵ : 
۳0۴ ۳۸ :۳ 
شو ار تسین باخ, آثماری ۲۴۲ ید ال | فندی ۳٩‏ 
شوش ۲۴۴ عبدا لبحید ۱۵۵۰۹۸۰۹۷ ۱۳۳۰ 
شولر ۲۵۷ عثما نی ۱۰۲۵۰۱۹ ۹۰۳۲۰۳ ۴۴۰۴۲:۴۱۰۳ 
شو لنیورک ۱۵۳۱۱۳۷ تا ۱۱۵۶ ۱۱۷۲ تالا۵: ۶۵,۵۹,۵۴ FF‏ تا ٩,۷‏ 
YF AFAD ۵ ۳۰۵‏ 
شیبانی ۱۵۱ تا ۱0۳۰۱۱0۳۲۱۱۵۱۱۹۹ ,۱۱۱,۱۵۸ تا 
شیبانی. وحید‌الملت ۱۵۷ ۳ ۰۱۱۳۲۴۰۱۱۳۳۰۱۱۸۸ ۱۱۳۳۱۱۳۱ 
شیر احمدخان ۲۷۴۱۲۷۳۰۱۷۷ ۴ ۰۳۳۷ ۰۲۸۳ ۰۳۸۴ 
شهی‌اذ ۰۱0۲۱۶۳۱۳۵۰۳۳ ۰۱۵۳ ۱۱۱۷ ۳۳۵ 
۳۱۳۳۰۳0 عراق ۰۷۲۳۰۱۶۸۸۴۶ ۱۹۴۰۱۱۱۰۱۵۸۰۱۱۵۴ 


شیعاگو ۱۹۳ 


۱۳۸۳ FFF ۱۳۳۵ FOF ۱۳ ۴۳ 


قبر ست اعلام 


(۳۱۱۳۸۴ 
بل‎ FF ۰۳۴۰۳۳۰۵۴۱۴۴۰۱۴۰ ۱۴ عرب‎ 
TAF ۳۸۴ ۰۳۳۲ PTA IPY ۷ 

۴۹ 
عربستان سمودی ۲۸۳۰۱۳0 
علاه ۲۵۹ 
علوی» بردگ ۱۵۴ 
علوی» مر تضی ۲۳۲۳۱۱۶۸۰۱۱۶2۸۱۵ 
علی علیها لسلام ۸۷,۱۶ 
علی احسان ۱0۱۰۹۸۰۹۷ 
علی‌اللهی ۸۷ 
علی‌محمدباب ۸۰۱۳۹۷ ۲۹ 
عبا له ۱ ۵ 
عبان ۲۸۳ 


غفاری ۲۷۳ 


ف 

قاری ۱۳۰۳۱۵ ۳ 

قاسل ۷۱۰۴۸۰۴۷ 

فا لتنهاین ۱۳۷۰۱۳۳۰۱۳۵۰۸۱۱۸ 

[ ار‎ ۳+ YO ۳٩ فتحعلی‌شاه‎ 

قرات ۲۶۹۰۱۴۶۰۱۴۵ 

:۹٩ ,۹۶ ۰۳۲۳۳۱۱۳۵ فرانسه: فرانسوی‎ 
‘FOI FFF ۰۳۴۳ ۰۳۳۳۲ ۱۳۸۷ 
۳۳۳ ۳۳۲ 

فران‌تو ۱۱ 

فرخی ۳۲۳ تا ۲۳۴ 

فردوسی ۳۱۱۱۳۱۵۰۱۲۷۹۱۳۷۵ 

فرذین, محمد على ۱۷۳۰۱۵۵۰۱۴۸۱۷۷ 

فر‌ها تفی‌ها ۱۸۳۰۷۸۱۳۷۰۳۷ ۳۹۴۰ 

۰۱۷۴ ۰۱۱۷۱۰۱۴۹ فروضی ۱۶۷۰۱۱۳ تا‎ 
۳۲0۵ 14۹ 1AD TAF « ۱۸۱, ۷۵ 
FAI ۰۳۷۷ ۰ ۳۷۲۳ ۱۳۳۳ تا‎ ۳۵ 
۳ ۳۸۵۰۳ IAF ۱۳۰۳ ۱ ۱:۳ ۳۸ 


فر بدد یش‌کبیر ۱۶۷ 


قر یر لاند ۱0۳ 

فلسطین ۱۳۴۰۱۳۴۳۰۱۲۷۰۱۲۳ 
فوجی یاما ۱۶1 

فوزی‌بیگ ۱۰۸۷۵ ,۱۵۸۰۹۹ 
فوگل ۲۵۵ تا ۲۵۹ 

فیغا شوت ۳۷ 

فیرود ۱۵0 

فیصل ۳۷۸۰۲۵۴ 

یی ,شتاین ۲۵ 


ق 

فاجار ۹۳:۱۳۱۵۰۱۳۲۵۳ ۳۹۴۱۳۲ 

زارد ۱۸۷ 

ق: ای ۱۴۹ 

قزر وین ۳۲۵۰۱۱۶۱۰۷۴ 

فط‌طنیه ۰۳۱۰۲۹ ۴۳ تا ۰۴۴ ۴۶: قم 
li ۷‏ ۱۱۵۱۱۱۵۵۸۷۱۸۴۵ ۰۱۵۸ ۱۱۱۶ 
۱۳۳۰۱۳۳۰۹۹ 

قشغا تی ۲۸۱۰۲۸۵۰۳۴ 

قشم ۲۵ 

فقس شیرین ۴۸ نا ۰۵0 ۵٩‏ ۰۱۶۵ ۱۱۳۲ 
۳۶۱۳۵۲ 

فصر قحر ۲۹۲۰۱۲۸۵۰۲۵۱ 

قط ۲,۳ 

FF ۰۱۱۳۴ IFA ۰۱۳۷ ۱۹۹ ۰۲۵ قنقاز‎ 
۱۳ ۴ 


لك 
بل ۹0:۳۵ با OFT AFF‏ 
کایا دو گید ۳۳۵ 
اخ صلستان ۲۵۲ تسا ۰۳۵۴ ۰۳٩۹۲‏ ۳۵۸: 
۳۳| 
دورف ۳۵ 
کارل‌مارتل ۱۳ 
اروت ۳۶۵۱۳۹:۳۳ 
کسی قوم ۳۳۳۰۳۳۵ 
j|‏ ۰۱۶۳۰۱۶۲۰۱۶۵ ۰۱۱۷۹ ۰۱۸۸۱ ۱۳۵۳ 


۳۳۶ 
۳۹۰۳۵۵ 

تانلمی ۱:۳۲۷۷ ۵:۲۸ ۳۱۷۰۳۱ 

کاظمیین 1۷ 

کاثیتس ۴۰۴۵:۳۹۰۳۶ ۵۰۸۳۰۱۶ ۳۲ 

کر اا ۱0۲۰۸۲۰۳۸۰۱۷ ۱۱۵۰۱۵۹۰ 

کر چمار ۱۳۵۰۱۱۸۰۱۵۵ 

کرد ۱۸۳,۸۰۳ 

کردستان ۱۹۴ 

کرزن ۰۱0۲ 

شرفت ۱۵۸ 

کرکوک ۳ ۱۳۰۱ ۱ ,۳۲۶۵ 

کرمان ۳۵ ۴ ۳۱۳۰۱۱۷۰۱۵۳۰۶ 

کرمانشاه ۳۲ ۱۴۲۰۳۵ ۰۴۷ ۷۴ تا ۱۷۶ 
۹ تا ۱۹۱,۸۸ ۹۲ 8 ۱۹۷ 
۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵۳ ۰۱0۴ ۱0۶ تا ۱0۸ : 
۳ تا ۰۱۵۵۰۱۴۸۰۱۲۴۰۱۱۴ ۱۷۲۳ 
FFF FPF ۰۳۳۳ ۳‏ ۳۹۹ 


۳۳۵ 

کر سل ۲۹۸ 

کرملین ۲۴۰۲۴۸۰۱۳۷ 

کروپ ۳۱۹۰۱۳۹ 

کرو نشتاد ۱۲۵ 

فرب | قاخان ۱۱۷۵( ۳۳۰۳ 

دلاین ۲۶۲ 

کلکته ۲۸۴۰۱۸۹۰۱۸۷ 

کلهر ۰۵۵,۴۹ ۵۲ تا ۵۴ء 2۵.۵۸ تا ۲ 
۹ ۱۸۳,۱۵۴ ۳۲۶۰ 

کنگاور ۱۰۴۵ ۳۲۵۰۲۹۵۰۴ 

کوادت ۱۶۵ 

کوت الىماره ۵۶۴۶۰۴۲ تا ۶۳,۵۸ تا 
۸۸۵ ۳۲۵۰۱۱ 

لورش‌کبیر ۲۳:۴0:۱۳ 

كوستر ینک ۳۵۶ 

کر لجاک ۱۳۱ 

وهنل ۳۱0 

کوبت ۲۸۴۰۲۸۳ 

کوبکوریان ۲۵۵ 


نا دا بلوشر 
کیدرلن ۳0 
کیف ۱۵۷ 
دیلستروم ۳۵ 


س 
گاردان ۲۱:۳۵ 

گدار؛ تدره ۳۴۶۱۲۴۴۰۱۲۴۱۱۱۹۲ 
گرجی ۱۲۷ 

گرده خسروبیک ۱۹۴ 

گرسمان ۱۱۱,۷۳ 

خروبا ۱۵۶ 

کرد نوالد ۳۳۴ 

کر نفرن ۵0 

نلستان» کاخ رجوع شود به کاخ خاسعان 
کو ته ۳۳۱,۱۵ 

گور انی 0F‏ 

گور ینگ ۳۵۴۰۳۵۳ 

خولس‌پاشا ۴۴۴۳۲ ۱۳۴1۳0:۴۳ 
گیلان ۲۵۱ 

گیلان غرب ۶۱۰۴۶0۰۵۴۵۲١۵0‏ 


ل 

لار ۲۱۱ 

لانگ ورت فن ېمرن رجوع شود په 
يمرك 

لابپز یک ۱۵۵ 

لر لرسعان ۴ نا FFF, FFF‏ 

لنتس ۳۱۵ 

FFA ۱۱۹۴ ۰۱۸4 ۱ ۱۸۷ ۰۱۱۷ دن‎ 
۳۱۳۰۳ ۹۳۳ 

لنیسگر اد ۱۵۸ 

لو لی چهاددهم ۱۷۵ 

لودندورف 10۳ 

لور نی 10۳ 

لو سود ۱۳۵۰۷۵۸۴۳ 

لو فت‌ها ن: | ۳۳۵ 

لوخوک ۲۴۱ 





فپرسث اعلام 


لوهنسگر ین ۳۲ 

لیتن ۳۸ ۱۳۳۰ 
لیسته‌سان ۳۳ 
لیکنیتس ۱۴ 


لیندن‌بلات ۲۵۴۰۱۹۵ تا ۲۵۹ 


۳ 

ما تیاس: لمو ۱۷۲۰۱۶۸۰۱۶۶۰۱۱۶۵ نا 
۴( ۳۲۰۱۰۱۷۰ تا FFF‏ 
۳۱۵ 

ماد ۲۴ 

مادرسلیبان ۲۳۷ 

هیر ب پر و فسود F10‏ 

مارتل. طرل ۱۴ 

مارشال ۱۳۵ 

مارکویولو ۲۴۳۰۹۵ 

هازی: تر توف FF‏ 

ماد ندد آن ۳۵۹۰:۳۷۵۰۲۴۳۱۳۵۱۰۱۳۵ 

ماشاءالدخان ۳۴ 

ماگ ن ۱۳۳۰۹۷۰۷۸۰۴۳ 

ماکد ورگ JAF‏ 

ما لان ۱۴۸۵۰۱۴۴۰۱۴۳ 

مالکوع ۲۱ 

ما نها مر : فر یکس ۱۴0 

ماهندرا پراتاپ؛ کوماد ۱۴۳۷۰۹۴۰۴۵ 

ما هیدشت ۲۳ 

مار ۱۷۲۰۱۶0 

متر نییم: ولف ۷0 

سبد اء ۳۱۴۳ 

محمد‌علیشاه ۳۴۰۳۳ 

منعبرالساطیه ۰۱۷۱۰۲۱۰۱۲ ۰۱۷۴ ۱۸۲ 
۳۷ ۸۳۰۳۸۵۰۱۳۷۸۸۳۳۵۳ ۳ 

مددرس ۴۸۷۷ ۱ 

مدیتر انه ۲۳۵۰۹ ۳۹۸۰۱۳۱۳۰۳۶۳ 

مر اکش ۳۳۲۹۰۱۳۵۰۶۲۸۳۵ 

هزار شر یف ٩۷‏ 

مسحد سلیسان ۲۶۱ تا ۲۴۳۵۰۲۲۳ تا 


۳ ۳ ۷ 





۳۹۹۳۰۳۶۷ 

ممجدشاه ۲۹۹۰۱۶ 

مسکو ۳۶۴۰۱۹۲۰۱۸۸۰۱۱۵۸ 

مشود ۱۵۱۹۳۶۱۷ ۳۱۹۰۳۱۳۰۳ 

مسر ۲۸۸۸۰۳۳۹۰۳۱ 

مظفر | لدین‌شاه ۲۹۴۰۲۴۲۰۳۳ 

مفول ۳۵۱۰۱۷۸۰۴۵۰۱۴ 

مکلنبودک ۱۳۸ 

مک نیل ۳1 

ملشیور ۲۴۱ 

ملک فیصل ۳0۸:۲0۴ 

مله.نی؛ گردنه ۶0:۵۷ 

هنوخستر ۳۸۱۷ 

هجو ری ۳۳ 

هنت لوت 1۳۴0 

متصودء علی ۲۷۷۰۱۷۶ 

مو تمن‌الملک ۲۳۱ 

شور ۱۹۳ 

موسولینی ۱۱ 

موصل ۰۴۵ ۰۷۴ ۰۸۶ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
۳۳۳۵ ۳ ۳۵۸۰۱۲۸۷۰۱۳۵ 

می‌کنه: روالد ۱۶۳۱۱۳۲۰۱۱ 


ی 

نا پلمون ۱۵0۰۹۶۰۳۱۰۲0 

نا درشاء ۲۴۰۲۵۳۰۱۵۵۰۱۳۸ 

نادد لنی ۷۱۰۳۵۰۱۳۲ تا ۰۷۵۰۷۳ ۰۷۹ ۸۵ 
۳ تیا ٩۷ AQ AA‏ با ۰۱۱0۱ ۱۱۵۳ 
۷ تا ۰۱04٩‏ ۱۱۱ تا ۰1۱۳ ۰۱۱۵ 
تا ۱۳۳۰۱۱۸ تا ۱۲۴ ۰۱۳۵ ۱۴۳۷ 
۳۲۷۰۳۳۵ 

ناسر | لدین‌شاه ۰۱۸۳۲۱۲۳۰۲۱ ۳۹۲۰۲۵۲ 
۳/۹۳۹۳ 

ناسر الملک ۲0۷۰۱۸۵ 

نارن ۱0۷ 





۳۳۸ سفر ناسة بلوشر 
تسف ۳۰۱۷ . 
نجم ۳۱۵۰۳۸۷۱ نا ۳۳۲۳۰۳۱۸ عاموت ۲۴۱ 
نا ۳۴# ها نرا ۲۸۲۰:۱۹۳۲ 
نصر الله ٩۷۰۹۵۰۹۳۲‏ هارت؛ چارلن ۳0۲۰۳۵۱ 
نظطام| لسلطنه ۳۹ تا ۰۱۳۲ وم ۴۷ سن: حارداجال ۹# 
۵ ۷ با ۷۸۰۷۴ تا ۸0 حارون آ پاد دق 


۱۵۱۰۱۹۸۸۳۲ ۱0۳ تا ۰۱۱۵۷ ۱0۵۹ 
تا ۰۱۱۱۲ ۱۱۴ تا ۱۱۱۷ ۱۱۹ ۱۳۴ : 
IFA ۳۵‏ :۱۵۵ ۲۱۳۳۰ :یلا۳ FFE‏ 

واب ۲۵۴۰۳۲۴۹۰۱۶۸۰۱۳۷ تا ۲۵۶ 
| ۷ ۳۰۳ ۳ 

نود ا لدین ا ا 

و بر ات ۳۷۳۳۷۵ 

نهضت؛ مجله ۲۲۳ 

٩۵ تا‎ ٩۳۹۱۰۹۵۰۳۵۰۳۴۰۳۹ نیدرهایر‎ 
۱۳۱۳۹۹۲ 

نیکلائی نيکلاپبويج ۳۷ 

نیل ۴۸۹ 


3 

داوس ۱۳۴۱۳۳۰۲۹۰۱۱۵ ۱۱ ۳ 

۳ ۱۳۲۰۱۳۲۹۰۱ 
وابس, پاول ۷۵ 
وایمار ۱۴۶ 
و ثوق| لدو لد ۲۵۷۱۷۹۰۱۳۲۷ 
وحیدا لملک‌سیبا نی ۱0۷ 
درانگل ۱۴۱ 
ورسای ۱۳۵۰۱۳۵ 
درشو ۱۵۷ 
ود ندو نک ۱۳۶۰۱۹۶۰۱۳۵ 
دکیل, حاجی ۱۸1 
ولادی وستوگ ۳۵۵ 
ولف ,۳۱۱۰۱۵ 
و لکا ۱۴۳ 
و وستروو ۱۹:۳۳ ۱ :بر ۱۳ 


دیلهلم دوم ۵0 


وین ۱۸۱۷۰۱۱۵۵۰۲۵ 


هاروتن‌الرشید ۲۵۳۰۲۵۲ 

خامبورگ ۲۳:۱۴۳ 

خخامتشیان ۱۳ ۳۴۰۳۳۹۱۳۲۳۷۱۳۳۲۰ 

هدا بت ۱۷۴ و دجوم شود په مخیی | لساطنه 

لك فن ! سو لی FFU ABF‏ 

هر ات ٩۵‏ 

عر تسفلد ۴۴ 1 FFYTFYFT 1B: 1A:‏ تا 
۳۳ ۳ ۰۳0۹ ۳۱۳: ۳۱۳: 
۳13 

هر سین ۳۳۴: ۳۳ 

هلسینکی ۳۲ 

هلهو لتس ۲۷۸ 

هلند ۱۷۳۰۱۴۷۰۱۴۵ 

مدا ۳۱۷۴۰۴۵۸۳۹ ۱ خر ¥ ۴ 
۳ ۵۰۳۳۳۰۳۳ ۳۲ 

۱۱۲۵ ۰٩۹۷ ۹۵ ۰۱۹۴۱۹۱۱۹۵۰۳۵ هنتیگ‎ 
۱۳۷ 

۳۲۰۱۳۸۰۱۳۳۱۳ ۱۰۱۳۵ نیو ستان: دی‎ 
۹۷ AF AF ۱۹۳ ۷ ۳ پ۲‎ 
: ۱۳۷ ۰۱۳۴ lL ۳۷۰۱ ۳ 
YF FOF FOO ۰۱۹0 AQ ۸ 
۳۹ FAO TAF ۰۱۳۸۳۰۱۲۴۱ ۴ 
۳۶ 

هند شرقی؛ کمپا نی ۲۱ 

FAG‘TAF FI 

هود رجینا لد 14۸:14۷ :۳1۷:۳0۹ 

خورشیتس طورست ۳۵۹ 

سوس ۱۳۳۲ 

و هید لدت؛ الساندر ۲۱۱ 

عوور ۳0۳ 

فويس ۱۵۸۰۱۱ 





فبرست اغلام ۳۳۹ 





هیتلی ۳۵۲۰۳0۵۰۱۱ تا ۳۵۴ ی 
هینتسه ۱۷۵ یزد 0۳۰۳۵ ۳۱۹۰۳۹۶۰۲۴۷۰۱ 
هینسد تبسورگ ۱۳۹۹۰۱۷۳۲۱۱0۵۲ ۱۳0۴ بودنیج ۱۴۱ 
۳0۵ بو نان»یونانی ۳۷۸۰۳۲۹:۱۲۳۸۰۱۸۲۱۱۳ 
هیرشمان ۳۱۳ بو نکرس ۵۲ ۰۱۹۱۰۱۵۳۰۱ ۰۱۹۹ ۱۲۲۵ 


۳۳۳ 


فهر ست بعص از کتانهای انتشار ات خو ارزمی 


آرمانشهر (یوترپیا) نوشت؛ تامس‌مور» ترجمۀ داریوش آشوری و نادر افشار نادری 
تحلیل ذهن (چاپ سوم) نوشتة برترانه راسل» ترجمة منوچهر بزر کمپر 
مسا ثل قلسفه جاب دوم) توشحة برتراند راسل: ترج متوجهر بزر تعبر 
ا تحلیل منطقی نوشتة منوچبر بزر قمر 

قلسفه چیست! زو شد ستو خر بزر پر 

حبلیاك نوشته سوزان‌لنگر » ثرجمة منوچهر بزر گر 
خدایگان' 9 یدد نوشته فر پدر یش مل ‏ تر به حمید نا پت 

سیا ست از نظر افلاعطون نوشتذ ویر ده تر جبة اعیر حسین حپائب‌تلو 
انقلاب پا اصللاح نرشت؛ پرپر-مار کوزه» ترجمة هوشنی وزیری 
متفکرآن روس نوشته ایزایا بر لین .تیه نجف دریابنهري 

قدرت نوشتة برتر اند راسل؛ ترچنة نجت ذرییابندری 

فقر تاربخیگر ی نرشته کارل پور » ترجه شید آرام 

تار بجع خیس بو شتا ای اج ۳3 س وتسس امشاد 





دش تار افلاطو ن 


۱ آپولوژی- -کریتون-پر ولا گوز اس۔لیز بس۔لاخس۔ خا رمیدس تر جمد محمدحسن 
فى سار ضا کاویانی 
۲ . 9تیفر ون- گر کیاس-منون_-مهمانی-فایدون ترجه محسدحسن لطفی-رضیا 


تاو یانی 





۲. هیپیاس بر رگ - ایسون - الکیب 
کر الیلوس‌ساوتیدم ترجمة محمدحسن لطفی 
۳ کمهوری ترجمة مجمد حن لطفی 

ن . 8 پدر وس ته له تتوس-سوفیست-بردسیاسی تر عة ميل <سن اطفی 
۴ . با زمنیدس + 





ره آثار رل باسپرس 
۱ سقراط تر چیه محمدحسن لطفى 


1. 
۴ 
ٹڈ 
۴ 


سب چ ات ت جخ ا کپ ع ار 


اټ حح چ چ چ a‏ 


ج چس چ چ 


فبرست تایبا ۳۳ 


افلاطون تر چیه محمدحسن لطفی 

. فلوطین ترجبة مدحن لطفى 

. آگوستین ترجمڈ محمدحن لطفی 

. کنقوسیوس ترجمة احمد سمیعی 

. آغاز و انحام تاریخ ترجده محمدحسن لطفی 


بیشر وان آندبشه‌های نو 
. ]لیر کامو نوشتة اوبراین» ترجمة عزت‌الله فولادو ند 
. ژان‌پل‌سارتر نوشتذ موریس کرنستن؛ ثرجمذ منوچهر بزر گسهر 
. لوی‌استر وس نوش ادموند لیج : ترجمة حمید عنایت 
. 9یتگنشتاین نوش پوستوس هارت‌ناك؛ ترجمة منوچمر بزر گر 
. فانون نوشتة دیوید کات ترجم رضا براهنی 
. ما رکوژه نوشته السدرمك‌اینتایر» ترج حمید عنایت 
. کارناپ نوشته آرن‌نائس ؛ تر یڈ منوجپر بزر عبر 
. جومسگی نوشتد جان‌لایتز: ٿر ية احمدسمیمی 
. پوپر نوشتذ بریان مکی ؛ ترجا نتوجهر بزر سر 
۰ جه وار ات اندرو ا ترش يدر دای رضالی 
باو لف رعا جفری گی | تسه بهزاد ` 
۱ تور کیم نوشتة انتونی فیدش ».تر جمڈ پوست اپاذری 
, گاتدی نوش جرج وود اكا تر جمد مود تفشلی 
۱ ما کس بر نوشته دونالد مكری؛ ٹر جم حیدرعلی رضائی 


دور آثاز آثبشتا ین 


. فسییت ترجمة دکتر محمدرضا خواجه‌پور 
. فیزیاك و وافعیت ترجما دکتر محمدرضا خواجه‌پور 


دورة آثار مجتبی مینوی (عمر دوباره) 


تقد حال معو هل مقا ت 
۴ تاریخ ٩‏ فر هنات مسبو عة مقالات 
. اخلاق ناصری به اسيم مجتہی مینوی - علیرضا سید ری 





« 


۳۲ ۱ فبرست بعضی از کتابهای خوارزسی 


نامه سر بد نیسح مجتبسی هیتوي و تعلیقات مجتیسی مینوی - محمد اسمعيل 


رضوانی 


س س چ مت ج ت بح 


س چ چ - 


درخ آثار پر شت 
شو بات در جنگ جبانی دوم تر جمه فر امرز پمزاد 


. تلت بر ده ادها تر مد حسیسنیزاد - فرید مستمدی 

. لفنگهای خانم تاراز ترجمد فرامرز پجزاد 

. فمایشنامه‌های آموزشی ترجما بہزاد - حبیبی - فرید مجتجدی 
. اپرای سه‌پولی ترجه شریف لسکرانی 

. سحو مقاومت ناپدیر آرتوره او ئی ترجدا فرامرز بپزاد 

, دوبارگ قاقر ترجمه فرامرز بپزاد ۱ 

. صعود ممانعت‌پذیر آرلتوره اولی ترجه فرامرز بچزاد 


ددرة آثار آندره مالر و 


. سو نوشت بشر ترجمة سیروس دكا 

. صدخاطر ات ترجمل اپوالن تفن #ضا سیدحسینی 
. اهیك ترجمذ رضا سیدحسینی 

. چی ر گان ترجه سیروس د اع 


دور آثار میگل انخل آستوریاس 


. آقای رئیس‌جمهور ترجه زهرای خانلری 
. تورۋتوسو ترجما زهرای خانلری 
, پاپ سیر تر سید زهرای خانلری 


دور آثار نیکوس از انتز اکیس 


. آژادي با مرگ ترجه محمد قاشی 
. مسیح باژمصلوب ترجمة نید قافی 
, ژوربای بونالی ترجه مسد قاضی 


دورة آثار فنودور داستایوسکی 


۰ حیایت و مکافات ترجبة مرت آهی 
. اثله ترجه عبری آهی 





تا 
مر مک زا سا 


